






  

  اي ادبيات تطبيقي ت بينارشتهمطالعا
  رضا انوشيرواني علي

  
  
  

همراهي . ارتباط ادبيات با هنرهاي زيبا از دوران باستان همواره مطرح بوده است
هاي مختلف  هاي اين ارتباط است كه در فرهنگ شعر و نقاشي يكي از بارزترين نمونه

به اين ارتباط ) ز ميلادقبل ا 469وفات ( 1نخستين بار سيمونيدس. پيشينة ديرينه دارد
  ).40 2نقل از هينز، به(» گوياست  نقاشي شعر خاموش و شعر نقاشي«: كند اشاره مي
شعر همانند «: فيلسوف رومي، شعر و نقاشي را مقايسه كرده و معتقد است 3هوراس،

شمارد چون هر دو تصويري  نقاشي را مردود مي شعر و 4افلاطون،). 117(» نقاشي است
وي معتقد است كه تقليد شاعر و نقاش از . دهند از زندگي و طبيعت ارائه ميغيرواقعي 
انجامد  آلود مي دهد، به تصويري وهم خلاف آنچه فيلسوف از زندگي ارائه مي زندگي، به

شعر و  كه افلاطون، عقيده دارد دمانن 5ارسطو،). 7كتاب (كه براي جامعه مضر است 
كنند ولي عقيده دارد كه هنرمند بايد طبيعت  د مينقاشي هر دو از زندگي و طبيعت تقلي

  ).3(مطلوب را براي بازنمايي برگزيند 
اختصاص » ادبيات و هنرهاي ديگر«را به  نظرية ادبياترنه ولك فصلي از كتاب 

  :دارد و اظهار مي دهد مي
گاهي شعر از . روابط ادبيات با ساير هنرهاي زيبا و موسيقي سخت متنوع و پيچيده است

آثار هنري هم مانند اشخاص و اشياي . سازي و موسيقي الهام گرفته است اشي و مجسمهنق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اينكه شاعران آثاري را در موسيقي و نقاشي و . توانند موضوع شعر قرار بگيرند طبيعي مي
ظاهراً اسپنسر بعضي از . كند گونه مسئلة نظري ايجاد نمي اند، هيچ سازي توصيف كرده مجسمه
هاي كلود لورن و سالواتور  ها گرفته است، نقاشي هاي ديواري و پرده قالبهايش را از  وصف

چكامة «روزا شعرهاي وصف طبيعت قرن هيجدهم را زير تأثير گرفت، كيتس جزئيات شعر 
  )138. (خود را از يكي از تصاوير كلود لورن اقتباس كرده است» خاكستردان يوناني

. اند ثار ادبي به خلق آثار هنري پرداختهعلاوه بر اين، هنرمندان بسياري براساس آ
اثر ميلتنُ و گوستاو  شده دست  بهشت ازهايي از  صحنه) 1827-1757(ويليام بليك 

الدين  كمال. اند دانته را به تصويركشيده كمدي الهيهايي از  صحنه) 1883- 1832( 1دوره
ن بهزاد و حسي خمسة نظاميسعدي و  بوستانو  گلستانبراي ) 1535 -1455(بهزاد 

يا حافظ  شاهنامهبراي فردوسي و قهرمانان  ييمينياتورها) 1347/1968 -1273/1894(
فردوسي بيش از هر اثر ديگري با ساير هنرهاي  شاهنامةدر اين ميان . اند و خيام كشيده

جمله هنرهاي نمايشي و عروسكي، هنرهاي تجسمي، نقالي، نقاشي و مينياتور،  زيبا من
بررسي ارتباط اين آثار فاخر ادبي با ساير هنرها . تباط يافته استموسيقي و سينما ار

هاي هنري  گشايد بلكه به خلاقيت مي تر آنها بعاد جديدي براي فهم عميقتنها ا نه
اي ادبيات تطبيقي جايگاه  شود كه هر يك در قلمرو مطالعات بينارشته جديدي منتهي مي

  .خود دارد براي اي ويژه
تنيدن اطلاعات و  اي شامل تحقيقاتي است كه با درهم رشته بينا طور كلي مطالعات به
پردازد كه  هاي مختلف علوم به حل مسائلي مي ا شاخهبهاي دو يا چند رشته  نظريه

سان، مطالعات  بدين. آيد دست نمي پاسخشان در فضاي محدود يك رشته يا يك علم به
يوسف شاقول و . گشايد گر ميتري بر پژوهش تر و عميق اي افقِ ديد وسيع بينارشته

  :كنند اي را چنين تعريف مي زاده ماهيت بينارشته محمد عمو
بار ديگر جامعة علمي به اين نگاه سنتي توجه نموده است كه حل بسياري از مسائل  يك... 

علمي نيازمند رويكرد و نگاهي جامع است، با اين تفاوت كه در سنت علمي گذشته تلاش 
جو كرده و محقق كند، اما در اين و انديشمندان جست فرد يت را در فردشد تا اين جامع مي

سينا جامع  اگر در گذشته دانشمنداني چون ارسطو و ابن. جويند دوران جامعيت را در جمع مي
و خالق آثار متنوعي چون فلسفه، منطق، رياضيات، طب و روانشناسي بودند، امروزه متناسب 

ها را توسط افراد مختلف يك گروه كه هر يك در  صصمورد نظر، جامعيت تخ ةبا مسئل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gustave Doré 
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كند و اين امر با عنايت به گستردگي و پيچيدگي  أمين مياند ت اي خاص صاحب تخصص رشته
  )25. (نمايد ها كاملاً طبيعي مي تخصص

قلمرو ادبيات تطبيقي، طبق تعريف هنري رماك فقط به مطالعة ادبيات در فراسوي 
 :شود كشور محدود نمي يك مرزهاي زباني و فرهنگي

ادبيات تطبيقي مطالعة ادبيات فراسوي مرزهاي يك كشور خاص، و مطالعة روابط ميان ادبيات 
سازي،  نقاشي، مجسمه: المثل في(از يك سو و ساير قلمروهاي دانش و معرفت مانند هنرها 

، )شناسي امعهسياست، اقتصاد، ج: المثل في(، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي )معماري، موسيقي
طور خلاصه، ادبيات تطبيقي مقايسة يك ادبيات  به. علوم، دين و جز اينها از سوي ديگر است

به نقل از . (با يك يا چند ادبيات ديگر و مقايسة ادبيات با ساير قلمروهاي بيان انسان است
  )55زاده  علوي

. پردازد اير هنرها ميادبيات تطبيقي از دو ديدگاه به تحقيق دربارة ارتباط ادبيات با س
چگونه داستان، مفهوم يا نمادي مشخص از متن نوشتاري  به حوزة هنرهاي اينكه  لاو

. در اينجا، پژوهشگر به دنبال كشف فرايند اقتباس است كه شود ديداري وارد مي
، و هنرمند با استفاده از ابزار هنري خاص اش نويسنده با كلمه، يعني زبان نوشتاري

برداري همان  خط و رنگ، صوت و آوا، سنگ و چوب يا دوربين فيلم خودش مانند
شود كه با  در اينجا پيرنگ واحدي در قالب رسانة متفاوتي بيان مي. كند مفهوم را بيان مي

توجه به اينكه سازوكارهاي خاص خود را براي بيان مفاهيم دارد ناگزير تغييراتي در 
هاي  ها و موسيقي ايي و نمايشي يا نقاشيهاي سينم اقتباس .را در پي داردداستان 
چگونه مفهوم انتزاعي  مدو. دنگنج هايي مي از آثار ادبي در زمرة چنين پژوهش برگرفته

. شود ي ميميدي و يأس در ادبيات و ساير هنرها متجلّاواحدي چون مرگ يا شفقت يا نا
مفهوم بيان خود را از همان  اسحساساز با تراشيدن سنگ  شاعر با كلمات و مجسمه

مضموني وجود دان  تنها تشابه بين شاعر و پيكرتراش يا نقاش يا موسيقي. كرده است
در چنين پژوهشي . شود يكسان نزد آنان است كه در قالب هنرهاي متفاوت بيان مي

هاي  بردن به روش وظيفة پژوهشگر ادبيات تطبيقي بررسي تأثير و تأثر نيست بلكه پي
ي است كه در يكي از كلمه و در ديگري از ابزار هنري استفاده متفاوت بيان ادبي و هنر

  . شده است
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اين شماره از نشريه را عمدتاً به ارتباط  ،اي هاي بينارشته با توجه به اهميت دانش
قندهاريون و انوشيرواني در مقالة . ايم ادبيات با هنر سينما و نقاشي اختصاص داده

اينجا ويليامز و فيلم  اي باغ وحش شيشهمايشنامة ن: ادبيات تطبيقي نو و اقتباس ادبي«
اي  به بررسي چگونگي اقتباس يك كارگردان ايراني از نمايشنامه» توكلي بدون منِ

هاي سينمايي آثار ادبي كه حوزة پژوهشي جديدي  مطالعة اقتباس. اند خارجي پرداخته
رشد  در حال دنيا اي در مراكز آكادميك  در ادبيات تطبيقي نو است با سرعت فزاينده

وحش  باغتفسير خاصِ توكلي از نمايشنامة  بررسيِ در اين مقاله، نويسنگان به. است
اقتباس برگرفته از اثر «: عقيده دارند نويسندگان. پردازند ميالب اقتباس قدر  ،اي شيشه

بنابراين با  .است يك كالاي فرهنگي جديد بلكه نيست آن محصول جانبياست ولي 
 بنديمرزاقتباس،  مطالعاتتطبيقي و  اي در قلمرو ادبيات پژوهش بينارشته استفاده از

شكسته  پسند آثار فاخر و عامه متون نوشتاري و متون بصري ميان سينما و ادبيات
باغ ِ انطباق متن پس. شود مي توجههم بافت متن ، به مكتوب علاوه بر متنِ كهشود  مي

، اكران 1389ساخت ( اينجا بدون من فيلم بر )، اثر تنسي ويليامز1945( اي وحش شيشه
 .».نيستگذاري اقتباس  حك مناسبي براي ارزشم )؛ به كارگرداني بهرام توكلي1390

فرايند  ،خارجي يك اثرسازي  دهند كه روند بومي نويسندگان اين مقاله نشان مي
ايلميرا . ن جديد خود قرار گيرداكند تا مورد قبول مخاطب اي را طي مي فرهنگي پيچيده
با انتخاب يك ، »پوشاني ناتوراليسم در ادبيات و امپرسيونيسم در هنر هم«دادور در مقالة 

كوشد تا نشان دهد كه چگونه دو اثر ادبي و هنري، از  اثر ادبي و يك تابلوي نقاشي، مي
هنري متفاوت، براي رسيدن به هدفي مشترك و بياني واحد، قادر به     ـ دو مكتب ادبي

شود و تصويري كه متن  مي يعني متني كه تصوير. شاني يكديگر خواهند بودپو هم
، اثر ناتوراليستي قرن نوزده با تابلوي 2زولا 1آسومواربراي اين منظور رمان  گردد و مي

، هنرمند امپرسيونيست همان قرن، از ديدگاه 3، اثر ادگار دگا»ها اتوكش«نقّاشي 
با ترجمة » هاي پسااستعماري ترجمه«.  رسي شده استپردازان ادبيات تطبيقي،  بر نظريه

اي است از سوزان باسنت، استاد ادبيات تطبيقي و  صالح حسيني عنوان مقاله
در در همين نشريه  نيز پژوهي دانشگاه واريك، كه از وي مطالب ديگري ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Assomoir 
2 Emile Zola 
3 Edgar Degas 
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است پردازان بنام اين حوزه  وي يكي از نظريه. چاپ رسيده است بههاي مختلف  شماره
حال با ترجمة دقيق و سليس صالح حسيني مورد توجه بسياري از  اش تا به كه چند مقاله

نهضت ترجمه همواره در تعاملات فرهنگي و پيشبرد . خوانندگان ما قرار گرفته است
تواند  ترجمه تنها متغير نمي«خاني در مقالة  عيسي امَن.  علم و دانش مؤثر بوده است

هاي تحول شعر معاصر  در جستجوي ريشه: چراغ و آينهبا به بررسي كتاب » باشد
كه از  فرضية اين كتاب همچنان. شفيعي كدكني پرداخته است محمدرضااثر  فارسي

عنوان فرعي آن پيداست اين است كه تمام تحولات شعر مدرن فارسي تابعي از متغير 
معرفي بسياري  مانند ندبه دلايلي چ با چراغ و آينه. ترجمة شعر و ادبيات اروپايي است

با اين حال . هاي الهام شاعران معاصر ايران كتابي سودمند و قابل اعتناست از سرچشمه
اختصارها و «عبارت است از كه ،انتقاداتي نيز از نظر نويسنده بر آن وارد است
فلسفي، فقر تاريخيت و تأكيد بسيار | جاافتادگي مطالب، لغزش در تعريف مفاهيم نظري

به فرضية كتاب  انتقاد اصلياما . »ترجمه در پيدايش ادبيات و شعر معاصربر نقش 
اعتباري گفتمان سنتي بود كه زمينه را براي  زيرا پيش و بيش از ترجمه، بي«گردد،  بازمي
گر و نه  گيري شعر معاصر آماده ساخت و در اين ميان ترجمه تنها نقشي تثبيت شكل
چراغي و منبع الهامي  بدون ترديد ا چراغ و آينهبهرحال، كتاب  به. »گذار داشت بدعت

بررسي تطبيقي « آرميتا اصغري در مقالة. براي پژوهشگران ادبيات تطبيقي در ايران است
به بررسي ارتباط ادبيات » فرانسوي نو رمان وآرا  مضمون شخصيت در آثار بهمن فرمان

ــ  هاي متفاوت بيان نوان روشبه عــ  سينما و ادبيات«: پردازد و عقيده دارد و سينما مي
، ، مكانشخصيت نظير، روايت ةدهند عوامل تشكيل ةهر دو سعي در ترسيم هنرمندان

ثير اين أت ،در اين ميان .كلمه و تصوير دارندهاي متفاوت  رسانه ةبه وسيل و ديدگاه، زمان
و شكل جديدي از  دهشر يكديگر باعث ايجاد تغييراتي در اين ساختارها بدو هنر 

در . »مند گرديده پديد آورده است هاي رمان و فيلم بهره زمان از ويژگي نوشتار را كه هم
آرا و  در آثار سينمايي بهمن فرمانتحليل مضمون شخصيت داستاني با اصغري  مقالهاين 

چگونه مضموني ثابت در دو رسانة  دهد كه ميفرانسوي و ايراني نشان  چند رمان نوِ
 ليتحل«منصور مهرنگار و ديگران در مقالة . شود ه ميمتفاوت به نمايش گذاشت

به يكي ديگر از » ريتصو تيبه روا شاهنامهف در تشرّ نييو آ يسيدگرد يا ترانشانه
 يرسازمصو«. پردازند مي ينگارگر و شعر ونديپارتباطات ميان ادبيات و هنر يعني 
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 در كهاست  شاهنامهمتن  زا برگرفته يريتصو الهامات نيتر اقانهخلّ از ،يفتشرّ يسيدگرد
نويسندگان  .پرداخته شده است »شده ادي تيروا از ييها نگاره ليتحل به پژوهش نيا
 ييچراو  تيروا ياز اشاره به متن كلام پس منتخب، يريتصو متون ليتحل منظور به«

 يها در مكتب ها نگاره 1ةشناسان ختير ليتحل به اژدها، به دونيفر يموقت يسيدگرد
 يكلام نظام از تيروا انتقال در نگارگر وتصرف دخل يبررس زين و يارگرمختلف نگ

  .اند كرده اشاره »يريتصو به
رضا انوشيرواني به بررسي پيشينه و اهداف مؤسسة مطالعات  در بخش گزارش، علي

پردازد و در مورد اهداف آموزشي و پژوهشي اين  ادبيات جهان دانشگاه هاروارد مي
بهنام . دهد المللي توضيح مي سعة ادبيات تطبيقي در سطح بينمركز و نقش آن در تو

هاي  انجمن. دهد هاي ادبيات تطبيقي جهان مي ميرزابابازاده گزارش مفصلي از انجمن
. علمي، بدون ترديد، نقش بسزايي در پيشبرد اهداف و توسعة علمي هر كشوري دارند

نظران هر رشته هستند  هاي علمي محل تجمع و تبادل نظر متخصصان و صاحب انجمن
. يابند هاي نو مجال بروز مي شوند و انديشه هاي جديد محك زده مي كه در آنجا نظريه
گذرد در برگزاري  قرن هم مي ها كه قدمت برخي از آنها از نيم نقش اين انجمن

پردازان و فعاليت مؤثر در  نظران و نظريه المللي و دعوت از صاحب هاي بين همايش
در اين ميان . هاي جديد انكارناپذير است اندازي رشته هاي آموزشي و راه هتدوين برنام

اند با استفاده از فناوري اطلاعات روز و چاپ  اند كه توانسته تر بوده هايي موفق انجمن
  .كتاب و مجله ارتباط بين اعضا را تقويت كنند

قي معرفي هاي ادبيات تطبي در بخش معرفي و نقد كتاب، دو كتاب در حوزة پژوهش
مطالعة كتاب ليندا هاچن، استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه تورنتو، در زمينة نظرية . اند شده

اي دربارة ارتباط ادبيات با سينما و نمايشنامه  هاي بينارشته مندان پژوهش اقتباس به علاقه
با سيمون ژون  ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقيكتاب . شود اي توصيه مي و ادبيات رايانه

ترجمة حسن فروغي كه انتشارات سمت آن را چاپ كرده است، به يكي از مسائل 
بنيادين در قلمرو ادبيات تطبيقي، يعني تعريف و توصيف مفاهيم ادبيات ملي و ادبيات 

  .پردازد هاي سنتي و مدرن اين مفاهيم مي ، و مرزبندي)همگاني يا جهاني(عمومي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 morphological 
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كند تا با معرفي و  و ادب فارسي تلاش مي فرهنگستان زبان ادبيات تطبيقينشرية 
هاي ايران  تر ادبيات تطبيقي در دانشگاه هاي جديد راه را براي شناخت ژرف نقد نظريه
اي است و  گوييم كه ادبيات تطبيقي بينارشته ايم و باز هم مي همواره گفته. بگشايد

ساير علوم انساني در تواند پل ارتباطي بين جزاير پراكندة ادبيات فارسي و خارجي و  مي
اندازي اين رشته در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري در  ضرورت راه. ايران باشد

اندازي اين رشته به صورت مستقل راه را براي مطالعات  راه. شود ايران احساس مي
مند و با استعداد اين مرز  هاي ايران خواهد گشود و جوانان علاقه اي در دانشگاه بينارشته

  . م را به خود جلب خواهد كردو بو
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باغ وحش  نمايشنامة :ادبي اقتباسو  طبيقي نوادبيات ت
  توكلي ن منِاينجا بدو و فيلم ويليامزِ اي شيشه

   عذراء قندهاريون
  رضا انوشيرواني علي

  
  

  چكيده
 در اين مقاله، به. هاي پژوهش در حوزة ادبيات تطبيقي مطالعة اقتباس ادبي است يكي از بخش

الب اقتباس نمايانگر قكه در  ،اي باغ وحش شيشه تفسير خاصِ توكلي از نمايشنامة بررسيِ
يك  بلكه نيست آن محصول جانبيبرگرفته از اثر است ولي  ،اقتباس. پردازيم ، ميشود مي

تطبيقي  اي در قلمرو ادبيات بنابراين با استفاده از پژوهش بينارشته .است كالاي فرهنگي جديد
آثار فاخر  ميان متون نوشتاري و متون بصري ميان سينما و ادبيات بنديمرزاقتباس،  مطالعاتو 

 پس. شود مي توجههم بافت متن ، به مكتوب علاوه بر متنِشود و  شكسته مي پسند و عامه
ساخت ( اينجا بدون من فيلم بر )، اثر تنسي ويليامز1945( اي باغ وحش شيشهِ انطباق متن

گذاري اقتباس  براي ارزش حك مناسبيم )؛ به كارگرداني بهرام توكلي1390، اكران 1389
باغ  نمايشنامة بهرام توكلي از اقتباسو  خوانش ةشيوبه تحليل و بررسي اين تأليف  .نيست

 فيلم تبلور يافته است، كالبدايران در شمسي در  80در اواخر دهه كه  را، اي وحش شيشه
رپذير شود، ناگزير براي بينندة ايراني باو اي باغ وحش شيشهبراي اينكه نمايشنامة  .پردازد مي

كننده بايد ساز و كارهاي ايدئولوژيك جامعه و  سازي خواهد شد و اقتباس درگير روند بومي
  . اجتماعي را در روح اثر بدمد  ـ هاي فرهنگي گفتمان

 ،اي باغ وحش شيشه گرايي نو، تاريخ ، اقتباس،اي بينارشتهمطالعات  تطبيقي، ادبيات: ها واژهكليد
  اينجا بدون من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد  
 azraghandeharion@gmail.com: نگار پيام  
 نويسندة مسئول(، ن و ادب فارسيو عضو وابستة فرهنگستان زبا عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز(  
  :anushir@shirazu.ac.irنگار پيام   
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  قدمهم .1

با تفسير اثر «يا تفسير هنري است كه در آن هنرمند،  »تأثير پذيري«نوعي  اقتباس
كند كه رد پاي آثار متقدم در آن  هنري ديگر يا پيروي از آن، اثر جديدي بازآفريني مي

جرح و تعديل اثر، آن را براي بيان «در واقع، اقتباس كننده پس از  ؛»قابل رؤيت است
هاي پژوهش در  ترتيب، يكي از بخش اين به .»گيرد خود به كار ميمفاهيم مورد نظر 

از سوي ديگر، اقتباس ). 17: 1389الف   ـ انوشيرواني(حوزة ادبيات تطبيقي اقتباس است 
هاي اخير، توجه بسياري از  گنجد كه در دهه اي مي بينارشته مطالعاتفيلم در قالب 

رويكرد برآن است تا مرزهاي تصنعي اين  .گرايان را به خود جلب كرده است تطبيق
در . هاي علوم انساني و هنري باشد پل ارتباطي بين رشتهشكند و  همعلوم مختلف را در

 هاي تودرتو و بافت شبكه«واقع، درك كامل يك پديدة هنري ميسر نيست مگر آنكه به 
). 101اني آتشي و انوشيرو( »]شود[فرهنگي و ارتباط آن با ساير هنرها توجه   ـ اجتماعي

هاي انديشه  ايسة ادبيات با ساير حوزهمق« كه از) 2009-1916( 1نظريات هـنِري رِماك
، در اين باب، بسيار كارآمد است؛ زيرا ادبيات تطبيقي گويد سخن مي »و ذوق بشري

بشري را  هاي دانش پندارد، و گسترة آن ساير حوزه مرزهاي جغرافيايي را تصنعي مي
  ). 15 همان(شود  شامل مي

كند تا نقش بنيادين علوم انساني در جامعه را معنا ببخشد و  ادبيات تطبيقي تلاش مي
هاي كلان در جوامع  اريذگ آن را به عنوان بخشي جدايي ناپذير از زندگي و سياست

براي رسيدن به . ترتيب، خط بطلاني بر انزواي علوم انساني بكشد معرفي كند و بدين
ر ارتباط تنگاتنگي برقرار كرده است و تأخبا رويكردهاي نقد ماين مهم، ادبيات تطبيقي 

عصر جهاني شدن و «در . كوشد روز كردن خود مي گام با پيشرفت علم، در به هم
هاي علوم  هاي رو به رشد ديجيتالي، ادبيات تطبيقي با ايجاد ارتباط با ساير رشته فناّوري

بار ديگر بر اهميت و  ...و نقد ادبيانساني مانند سينما و تلويزيون، مطالعات ترجمه 
). 17 همان( »گذارد نقش بنيادين علوم انساني در پيشرفت و توسعة پايدار صحه مي

ساخت ( اينجا بدون من و تحليل فيلم يابد مياينجاست كه سينما به اين حوزه راه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Henry Remak, “Comparative Literature: Its Definition and Function” 
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، 1945( 1اي باغ وحش شيشه كه برگرفته از نمايشنامة) ، به كارگرداني بهرام توكلي1389
  .گنجد است، در قالب ادبيات تطبيقي مي )اثر تنسي ويليامز

  
  هدف .2

 ،در قالب اقتباس فيلم ادبي يك اثر بررسيِ خوانش جديدهدف از تأليف اين مقاله، 
درواقع، اين مقاله، چرايي و چگونگي روايت توكلي از  .استاز منظر ادبيات تطبيقي 

ه تفسير و خوانش دهد ك نشان ميند و ك را تحليل مياي  باغ وحش شيشهنمايشنامة 
چرا كه وفاداري او به  ،تر از وفاداري او به اثر است خاصِ توكلي از اين اثر بسيار مهم

توكلي به سراغ . ايران نيست سينماهاي كنندة فروش بالا در گيشة متن نمايشنامه تضمين
هاي  در ايران، نمايشنامه. آشنا در ايران است اي نام رود، كه چهره اقتباس از ويليامز مي

با هاي مكرر  از آثار او ترجمه ؛ويليامز، از مقبوليت و پذيرش بالايي برخوردار است
از سوي ديگر، اقتباس از آثار ويليامز در سينماي هاليوود . هاي متعددي وجود دارد چاپ

ين برابر نويس را چند اين نمايشنامهها به زبان فارسي، نام و آوازة  اين فيلمبرگردان و 
 دة توكلي از آثار ويليامزمطالعات گستر گرنشان علاوه بر اينكه اقتباس،. كرده است

و فروش  مقبوليت هاي تجاري در ترجمه، يتشده و موفق شناخته 2پيرنگ سبببه  است،
  .كند را تضمين مي فيلم

 تا حدي است كه تاكنون اين اي باغ وحش شيشه نمايشنامة اقبال عمومي ايرانيان به
 در سال مهدي فروغبراي اولين بار، . اثر سه بار ترجمه و بارها تجديد چاپ شده است

منتشر  معرفتانتشارات را ترجمه كرد كه توسط  اي باغ وحش شيشه نمايشنامة ،1336
ترجمة اين اثر  3.كرد ترجمهآن را ازنو  حميد سمندريان ،1342پس از آن، در سال  .شد

نها بيانگر اقبال عمومي به اين نمايشنامه است، بلكه ت ، نههايي توسط چنين شخصيت
چاپ مجدد ترجمة سمندريان پس از . دهد تر را نيز به آن نشان ميئاتوجه خواصِ هنر ت

تجديد چاپ  آن را قطرهانتشارات ، )1383( 80در دهة  بار ديگر، )1378( 70در دهة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Glass Menagerie  (1945, Tennessee Williams)  
2 Plot 

كه وابسته  رستان آزاد هنرهاي دراماتيكبه تأسيس هن ترجم قبلي اين اثر،م، مهدي فروغسمندريان با همكاري  3
است كه  تهران تئاتر دانشگاه شكدةدانگذاران  سمندريان يكي از بنيان. به هنرهاي زيباي كل كشور بود دست زد

  .كنند ياد مي» پدر تئاتر ايران«ها، از او با نام  رسانه
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همراه با  آن را ةترجم نيز منوچهر خاكسار هرسيني، )1384(يك سال بعد  و كرد
 كه منتشر كرد انتشارات افرازتوسط  اثراين  نقدچند مقاله در باب و مؤلف  ةنام زندگي

اي طلايي  ، دهه80رسد كه دهة  به نظر مي .چاپ شدتجديد  1387 اين ترجمه در سال
اينجاست كه توكلي نيز، فيلم خود را در دهة . است اي باغ وحش شيشه نمايشنامة براي

هنر مند به  سازد تا هم خواصِ علاقه با گفتمانِ شهرت ويليامز در ايران مي ، همسو80
  .او را بخرند اقتباسي تر و هم مشتاقان سينما، بليط فيلمئات

  
  چارچوب نظري پژوهش .3

در حوزة ادبيات تطبيقي، پژوهشگران، خود را محدود به استفاده از رويكرد ِ نقد 
هايي كه به تحليل و بررسي ادبيات ملّي  وشدرواقع، همان ر. كنند ادبي خاصي نمي

شود با اين تفاوت كه دامنة پژوهش  پردازد، در ادبيات تطبيقي نيز به كار گرفته مي مي
نوردد و رابط  ادبيات تطبيقي، مرزهاي ملي، فرهنگي و زباني را درمي. متفاوت است

). 1 1يجنقل به مضمون از آلدر(هاي فكري و هنري است  ميان ادبيات و حوزه
داند كه به دنبال يافتن  ، پژوهندة ادبيات تطبيقي را فردي مينقد ادبيكوب در  زرين

 ،»كند كيفيت تجلي و انعكاسي است كه اثر ادبي قومي در ادب قوم ديگر پيدا مي«
درواقع اين بيان  ...آيد سخن از اخذ و اقتباس و تقليد و نفوذ در ميان مي«بنابراين وقتي 

و تلقي از آن ] شده[چگونه با مضامين و آثار قوم ديگر مقابله  ...كه متضمن اين است
و ). 11: 1389الف   ـ به نقل از انوشيرواني( »]بوده است[آثار چگونه و به چه نحوي 

باغ ي، انعكاس و تلقي نيست؛ اين گونه است كه، نمايشنامة اقتباس چيزي جز اين تجلّ
ايران، در شمسي در  80 ةدر اواخر دهريكا، ماميلادي در  1945به سال  اي وحش شيشه

هاي اخير، ادبيات تطبيقي  علاوه، در سال به. كند مي نمود پيدا اينجا بدون منفيلم 
متن، فقط به متن نوشتاري و «: دهد ئه ميارا 2تعريف بسيار گسترده و جامعي را از متن

گرايان، حيطة مطالعات  و تطبيق »شود ادبيات، فقط به ادبيات معيار و معتبر محدود نمي
پسند، نقاشي و تاريخ هنر نيز  هاي جمعي، ادبيات عامه خود را به سينما، تلويزيون، رسانه

). 53 ـ 51: 1389ب    ـ ؛ نقل به مضمون از انوشيرواني15: 1389الف   ـ انوشيرواني(گسترانند  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Owen A. Aldridge 
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اي دارد و از  يژهفرهنگي و خاستگاه اجتماعي متون، توجه و 1اين رويكرد نقد، به بافت
ترتيب، آثار هنري مقتبس،  بدين. جويد نيز بهره مي 2گرايي نو هاي مرتبط با تاريخ نظريه

خوبي در قالب رويكردهاي  ، به)1945( اي باغ وحش شيشه ملهم يا متأثر از نمايشنامة
مريكايي در ادبيات تطبيقي كه بين امكتب . گيرند مربوط به ادبيات تطبيقي جاي مي

كند، با  اي برقرار مي هاي علوم انساني، انسجامي بينارشته ات تطبيقي و ساير رشتهادبي
 ،علاوه، اقتباس به. پيوند تنگاتنگي دارد مطالعات اقتباس و نمود ادبيات در فيلم،

ها، پا به  اي است كه از حيث تأثيرپذيري و روابط ادبي ميان ملت پژوهشي بينارشته
اجتماعي  ـ گذارد و از نظرِ تفسير فرهنگي ت تطبيقي ميعرصة مكتب فرانسوي در ادبيا
  . شود گرايي نو مربوط مي هنرمند، به رويكرد نقد تاريخ

  
  مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي. 1 -3

بلكه مكتب . تطبيق يا مقايسه نيست تنهادر اين حوزة ادبيات تطبيقي، هدف 
ه همان تبيين تعاملات و تطبيق را وسيله يا روشي براي رسيدن به هدف ك«فرانسوي 

: 1389الف   ـ انوشيرواني(بندد  ، به كار مي»هاي مختلف است مبادلات ادبي بين ملت
كه يكي از پيروان اين مكتب است، مقصود از ) 1381-1311(جواد حديدي ). 13

 »دو كتاب فقط سنجش ميان ادبيات دو ملت يا دو نويسنده يا«ادبيات تطبيقي را 
حديدي ). 686: 1351(پردازد  مي »ها تأثيرات و روابط ميان ملت«رسي داند و به بر نمي

دهد كه  ، به كمك مكتب فرانسوي، نشان مي)1348( ايران در ادبيات فرانسهدر كتاب 
ديدند، به  گونه كه مي خواستند، نه آن ايران و ايرانيان را آن گونه كه مي«فرانسويان، 
دهد كه تصويرِ  اين مقاله نشان مي ين منوالبه هم). 154بهادري ( »كشيدند تصوير مي

گونه كه  خواهد، نه آن گونه است كه او مي آن اي، باغ وحش شيشهتوكلي از نمايشنامة 
هاي  درست است كه توكلي از متن نوشتاري، افكار و انديشه. در متن نمايشنامه است

، اصالت خود دون مناينجا بويليامز سود جسته، ولي در عينِ ماهيت اقتباسي اثر، فيلم 
  .را نيز حفظ كرده است

مكتب فرانسوي، علاوه بر شرحِ چگونگي تأثيرپذيري نويسندگان از آثار و تمدن 
گيرانه و دقيق، براي  در اين مكتبِ سخت. كند يك كشور، علل تأثير و تأثر را هم بيان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پژوهشگران متأثر برخي از . اثبات هر تأثيري، منتقد بايد به مستندات تاريخي رجوع كند
ناپذير بين ادبيات تطبيقي و تاريخ  سستپيوندي گ«، 1از اين مكتب مثل ژان ماري كاره

 عوامل بيروني مثل منابع، تأثيرات و ارتباطات،«ها بيشتر بر  ؛ آن»كنند ادبيات برقرار مي
 صرف«بنابراين، ). 25 2يوست(ورزند  تأكيد مي »هاي تاريخي و سير تكامل آثار پيشرفت

زيرا مرز مشخصي . وجود مشابهت ميان آثار دو نويسنده، دليل بر تأثير و تأثر نيست
ثابت شود كه نويسندة «؛ بلكه بايد »ميان تأثيرپذيري و توارد ذهني و فكري وجود ندارد

: 1379حديدي، ( »مند شده است تأثيرپذير، آثار نويسندة ديگر را خوانده و از آن بهره
لي از همان ابتداي فيلم، اقرار بر ماهيت اقتباسيِ اثر خود دارد، كه توك ازآنجايي). 5

 . مكتب فرانسوي، محمل مناسبي براي نقد و بررسي اين فيلم است

  
  مكتب امريكايي ادبيات تطبيقي. 2 -3

گرايي استوار بود و اين  مكتب فرانسوي در يافتن پيوندهاي ادبي ميان آثار، بر مليت
مريكايي، چرا كه مكتب ا مريكايي است،ارانسوي از مكتب همان فصل جداييِ مكتب ف

در تفاوت  توان ريشة اين ادعا را مي. داند شمول مي ي و جهاناي فرامليت ادبيات را پديده
هاي  هدغدغملتّ امريكا مهاجران ملل ديگرند كه : مريكا يافتهاي فرانسه و ا ملت
نگاهي خواهد كه با  ميگرايان  از تطبيقمكتب آمريكايي  .پرستانة فرانسويان را ندارد ميهن

هر اثر ادبي را اين مكتب، . هاي ديگر قضاوت كنند دربارة ادبيات اقوام و ملتتر  گسترده
داند نه  متن مي يابي آن را، ادبيت و زيباشناسيو محك ارزش بيند مثابة اثري هنري مي به

اني چشمگيري ميان ازسوي ديگر، همپوش. پرستانه گرايانه و ميهن تمايلات ملي
ها، مرز مشخص بين آن تشابهات فكري وجود دارد و يافتن تأثيرپذيري، توارد ذهني و

هاي  مريكايي بر شباهتتأكيد مكتب ا«بنابراين، . بسا ناممكن است كاري دشوار و چه
به ). 41: 1389ب   ـ انوشيرواني( »ارتباط، ريشه در جهاني بودن پديدة ادبيات دارد بي

قدر گسترده  ن ديد جامع و جهاني به پديدة ادبيات، قلمرو ادبيات تطبيقي آنهمي دليل
شود كه به مقايسة چند مورد خاص، چند كشور اروپايي و متون ادبي نوشتاري اكتفا  مي
اي در اين مكتب است، ادبيات تطبيقي  از ديد هنري رِماك كه مبلغّ ديد بينارشته. كند نمي
، فلسفه، ...هاي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا و ساير حوزهمطالعة بين ادبيات «به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الف   ـ به نقل از انوشيرواني(پردازد  مي »تاريخ، علوم اجتماعي، علوم تجربي و نظاير آن
اي ادبيات  مريكايي بود كه هويت بينارشتهانظران مكتب  او از اولين صاحب ).15: 1389

 1»تعريف و عملكرد آن: ادبيات تطبيقي«لة اي منسجم در مقا تطبيقي را به صورت نظريه
گرايان را بر آن داشت كه با ديدي فراملي، فرازباني و فرافرهنگي به  و تطبيق مطرح كرد

، بر پاية اين نظريه اينجا بدون منبنابراين، مطالعة اقتباسِ توكلي و فيلم . ادبيات بنگرند
در (د ابعاد آشكار و پنهان اثري را توان اي مي مطالعات بينارشته و ديدگاه استوار است كه

به پژوهشگر ادبي نشان دهد و او را از تأثير اثر در ساير ) اي باغ وحش شيشهل، ثَم
  . آگاه سازد) ل، سينماثَدر م( هنرها
  
  اقتباس و از آنِ خود كردن. 3 -3

لي به نظرم و ،متفاوت بودن هم دارند ةدهند و داعي ها با زرنگي اقتباس پنهان انجام مي بعضي
ترديد  اقتباس از آثار ادبي بايد گفت بي ةاما دربار .اين كار زشتي است و بايد كنار گذاشته شود

بسته، اقتباس از آثار ادبي خودمان و  ةهاي خروج سينماي ايران از اين داير يكي از راه
  )23آنلاين، بند  مصاحبه با توكلي، خبر(. كشورهاي ديگر است

طالعات اقتباس را از حيث تأثير و تأثر، در مكتب فرانسوي ة مپس از اينكه ريش
تي و د بينارشتهعادبيات تطبيقي و از بمريكايي مكتب اجهانيِ ادبيات، در  اي، فراملي

. پردازيم جو كرديم، اكنون به رويكردهاي نقد مختص مطالعات اقتباس ميو جست
شود كه از متني مرجع  مي هگفتفظي و دقيق لال به خوانشي تحت اصطلاحاً، 2اقتباس

به معناي بردن متن به بافتي ديگر و خوانشي جديد  3صورت گرفته و از آنِ خود كردن
. كند اثر را از آنِ خود مي 4،بينيِ اثر كاري جهان تكننده، با تغيير و دس اقتباس. از آن است

كننده،  اقتباس آن است كه 5سازي بيني اثر، همان بومي كاري جهان مقصود از تغيير و دست
جامعة خود را در  6هاي كارهاي ايدئولوژيك و گفتمانآگاهانه يا ناخودآگاه، ساز و 

تر از  در واقع، از آنِ خود كردن، در سطحي عميق. كند خوانشي جديد از اثر، دخيل مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Henry Remak, “Comparative Literaure: Its Definition and Fuction” 
  .زاده اين مقاله را به فارسي ترجمه كرده است فرزانه علوي

 .73-54): 1391، پاييز و زمستان 6پياپي (شمارة دوم . ، دورة سومادبيات تطبيقينامة  ويژه. ك.ر
2 Adaptation 
3 Appropriation 
4 Ideological Manipulation 
5 Localization 
6 Discourse 
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البته در عمل، . كند نزديك ميكننده  اقتباس، جوهرة اثر را به فرهنگ جامعة اقتباس
كننده  زيرا هر اقتباس بايد از صافي ذهن اقتباس ،دار امري ناممكن استاقتباس وفا

وگوهاي  از سوي ديگر، اقتباس دري براي ورود به دنياي چندصدايي و گفت. بگذرد 
وگوهاي فرهنگي مستمر است كه آثار ادبي و هنري در  فرهنگي است؛ تنها در گفت

البته اقتباس و از آنِ خود كردن . ندشو كنند و موجب غناي يكديگر مي يكديگر تأثير مي
بيني، فرهنگ، هنر و تاريخ ملل  توان افكار، جهان بلكه مي ،فقط محدود به ادبيات نيست

  .ها تأثير پذيرفت ديگر را به امانت گرفت، اخذ يا تقليد كرد و از آن
يك اثر  اقتباسِ نتيجهاي و در مطالعات بينارشته و درست است كه مطالعات فيلم

ولي از دوهزار سال است،  راه يافتهادبيات تطبيقي  به حوزةدر سينما اخيراً وارد  ادبي
 ترين رويكردهاي نقد ادبي وجود داشته پيش، بحث دربارة اقتباس در اولين و ابتدايي

متوفي ( ، اثر هوراس1).م. ق 20سال ( هنر نويسندگيتوان در  اقتباس را مي ةريش. است
او، اقتباس به معناي تقليد از آثار ادبي  به نظر. گذار رومي يافتثيرتأ، منتقد 2) .م. ق 65

او معتقد است كه اقتباس به عمق و غناي متن . 3)13هال ( نويسندگان بزرگ است
به  ؛اي داشته است هداقتباسي مطالعات گستر خالق اثرِكه دهد  افزايد و نشان مي مي

، مقبوليت است ان مورد توجه بودهكه در طول سالي فقيشده و مو شناخته پيرنگعلاوه، 
رف برحذر برداري ص شاعران را از كپي البته هوراس. كند اثر اقتباسي را تضمين مي

 هاي او در بحث گذرد، گفته قرن از نظريات هوراس ميويك  بيستكه  حاليدر. دارد مي
ها جذب بيشترين  رسانههدف . هاي تصويري كاربرد فراواني دارد توليدات رسانه

بنابراين هر ميزان كه مخاطب و درنتيجه سود كاهش . مخاطب و بالاترين سود است
گذاران به اقتباس بيشتر خواهد شد تا مقبوليت آثار و بالطبع فروش  اقبال سرمايه يابد،

اقتباس در يك سينماي «: گذارد نيز بر اين مهم صحه مي حتي توكلي .شودآن بيشتر 
در سينماي كشورهاي ديگر، كارگردانان و . واند مهم باشدت سالم از نظر اقتصادي نيز مي

  ).5مصاحبه با ايسنا، بند ( »روند كه قبلا جواب پس داده است كنندگان سراغ منابعي مي تهيه

 گنجد اي خاص مي رويكردهاي نقد موجود در باب اقتباس بيشتر در قالب رسانه
، دامنة اقتباس 4اقتباس ةنظريدر كتاب  )2006(هاچنِ ليندا . تبديل آثار ادبي به فيلم مانند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ars Poetica; Arts of Poetry (20 B.C.) 
2 Quintus Horatius Flaccus  Horace (65-68 B.C.) با نام رومي 
3 Vernon Hall 
4 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation. 
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نقد را به چالش  هاي اين رويكرد بيند و كليشه تر از اين مي اقتباس را بسيار وسيع
ن اقتباس و از آنِ خود كردن، مرزبندي روشني وجود ندارد و هر ميابراي او، . كشد مي

از سوي . و از آنِ خود كردن در گردش است طيفي سيال، ميانِ اقتباساثر اقتباسي در 
كننده در فيلم و  به عنوان اقتباس يك شخص،دارد كه پذيرش  ديگر، هاچنِ، اذعان مي
همكاري گروه بزرگي از هنرمندان ساخته  تصويري كه با  ـ ديگر هنرهاي صوتي

، بهرام اينجا بدون من فيلمبنابراين، در . ناپذير استوند، انتخابي نابخردانه و امكان ش مي
دارِ مسئوليت  عهده كه او آنجايين اثر اقتباسي نيست ولي، ازخالق اي تنها توكلي

تر از بقية عوامل فيلم  پررنگ نويسندگي و انتخاب بازيگر است، نقشي و كارگرداني
. شود برانگيز هاچنِ مربوط به نوع رسانه و محمل اقتباس مي ديگرْ ديدگاه چالش. دارد

اقتباس در . يابد اقتباس در آن تجلي مي هايي است كه او، فيلم فقط يكي از رسانه در نظر
قالب تمامي متون نوشتاري، صوتي و تصويري، موسيقي، اُپرا، هنرهاي نمايشي، نقاشي 

بازي كودكان و  اسباب اي، هاي رايانه بازي ،ي پرفروشها ترانه و حتي فرهنگ عوام،
با عناصري  ،هاي مختلف رسانه«هاچنِ معتقد است كه . كند مدهاي لباس نمود پيدا مي

بندي تصويري، كنايات و اشارات  بيروني و قاب/ ، نماهاي دروني1چون زاوية ديد
 »عدم حضور و سكوت/ حضور، 2ضمني، عدم قطعيت و ابهام، استعاره و نماد

اي كه  بنابراين اقتباس، بسته به رسانه). 15(برخوردي متفاوت و منحصر به فرد دارند 
 يتنها هويت از ديد هاچنِ، پديدة اقتباس، نه. يابد مي شود، هويتي خاص در آن متجلي مي

  . رسمي دارد بلكه يك روند پويا و خلاق است
. »روند«و هم است  »محصول«اقتباس هم  ،)2006(هاچِن بر اساس نظرية اقتباس 

نفسه يك  اقتباس في بنابراين،. ، يعني محصول فرهنگي»محصول« ن ازمقصود هاچِ
 ةتر از نسخ سطحي نازل در فرعي و جانبي كه ينه محصول كالاي فرهنگي كامل است،

يعني فرآيند خوانش يك اثر ادبي و تبديل  »روند« از نظر هاچنِ،. داشته باشدقرار اصل 
در  3اثر و پذيرشِ فرآيند اقتباس، خواه ناخواه، درگير روند بازآفريني. آن به اثري ديگر

بايد هم مفسر باشند و هم خلاق؛ يا  ندگاننك بنابراين اقتباس. استزمان و مكان اقتباس 
/ يتفسيرخلاقيت « .داشته باشند) 18( 4»تفسير خلاقانه/ يخلاقيت تفسير«ن هاچِ ةبه گفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Point of View 
2 Metaphor and Symbol  
3 Creation and reception  
4 Creative Interpretation/ Interpretive Creation 
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شود  لاق مياط 1در اقتباس به نوعي تأثير آگاهانه و از آنِ خود كردنِ اثر »تفسير خلاقانه
كنندگان پيش  درواقع، اقتباس .كننده شكل گرفته است كه از فلسفه و انديشة زمان اقتباس

كننده، محملي براي نمايش  اقتباس. از اينكه خلاق باشند، مفسران زمان خود هستند
. يابد كه ممكن است رنگ و پردة نقاشي، موسيقي يا فيلم باشد خلاقيت خود مي

 زيرا داستاني كهگونه است كه اقتباس درگيرِ روند از آنِ خود كردنِ اثر اصلي است؛  اين
بر طبق اثر  اينك. كننده است در تملكّ اقتباس اش بوده اكنون تسلط نويسنده قبلاً در
  .شود ميغربال  )كنندگان اقتباس( ها احساسات و استعداد يكي از خوانندهعلايق، ، ها خواسته

ويليامز در ايران، ترجمه و گونة ادبي ايِ  باغ وحش شيشهدر اقتباس از نمايشنامة 
ن، به شباهت اقتباس و ترجمه اذعان ابسياري از منتقد. و دخيل هستندنمايشنامه، هر د

 شمارد و هر اقتباس را نوعي ترجمه مي 2،تاريخچة ترجمهدر مقالة ) 2007( لانگ. دارند
ترجمة نمايشنامه را اقتباسي خلاق  3،تر و اپرائاترجمة تدر مقالة ) 2007(هورنبي  شل
امري غيرممكن است، اقتباس وفادار نيز در  همان گونه كه ترجمة وفادار .داند مي
اقتباس را صرفاً به خاطر  اگر منتقدي پس .نامة جديد مطالعات اقتباس جايي ندارد واژه

ِفهمي  قضاوت كند مبناي كارش بر كج )اثر اصلي( جهنتَتطابق كامل يا وفاداري به اثر م
بازخواني و تدوين تئوري : متن سيالدر كتاب ) 2002(ريانت بِ .گذاشته شده است
براي هر متن صدها . گويد كه متن مفهومي ثابت و ايستا نيست مي 4كتاب براي سينما

). 2-1نقل به مضمون (هاي متعدد وجود دارد  شده و چاپ پيش نويس، بازخواني ةنسخ
هيچ دو اجرايي از يك : گيرد ال شدت ميسي تر شويم، اين جريانِئاوقتي وارد بحث ت
يستند، نخواهند شد و قرار هم براين نيست كه برتري اجراهاي متعدد نمايش مثل هم ن

، نگاه اثري جديد ده بايد به اقتباس به چشمنپس بين. ها به هم باشد به دليل شباهت آن
  . نباشداست، اثري كه قبلاً خوانده  ةكند و با خوانش يك اثر اقتباسي، منتظر تكرار تجرب

  

  گرايي نو تاريخ. 4 -3
هاي  فيلم كارگيري فرضيه در و بهنظريه  :ادبيات و فيلمدر كتاب ) 2005(م ستَا

منفي نسبت به  هاي مختلف در باب اقتباس ديد نظريهدارد كه ظهور  اذعان مي 5،اقتباسي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Appropriation  
2 Lynne Long, “History and Translation” in The Companion to Translation Studies 
3 Mary Snell-Hornby, “Theatre and Opera Translation” in  The Companion to Translation Studies 
4 John Bryant, The Fluid Text: A Theory of Revision and Editing for Book and Screen 
5 Robert Stam, Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. 
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بر اساس اين ديد، اقتباس  ).12-8نقل به مضمون (زيادي تغيير داده است  آن را تا حد
 ي جديدها نظريه كثرا .ستا يبازيافتي از اثرِ اصلا ي بدلي ةنسخاز خود هويتي ندارد و 

ادبيات تطبيقي در كتاب ) 1995(برنهايمر  .شود مي 1گرايي نو رويكرد نقد تاريخمنتج از 
داند؛ افق  را زندگي جديدي براي ادبيات مينقد  ةشيواين  2،در عصر چندفرهنگي

كم جاي خود  ارگري، كمهاي اروپامحوري و استعم شود و قضاوت تر مي ادبيات گسترده
هاي تطبيقي شكل  دهند و بدين ترتيب، روند جديدي از پژوهش شدن مي را به جهاني

وگوهاي فرهنگي مستمر تأثيري دوسويه دارند و موجب  در واقع، اين گفت .گيرد مي
  ).28-26: 1390نقل به مضمون از انوشيرواني (شوند  ها مي غناي فرهنگ
، ادبيات، سينما و ساير پسند ميان آثار فاخر و عامه يمرز گرايي نو تاريخ نقد رويكرد

آيند و تحت  كالاي فرهنگي به حساب مي چرا كه تمامي اين متون ،شود هنرها قائل نمي
بيات اد ةتنها در بردارند اين متون نه. گيرند هاي غالبِ عصر خود شكل مي تأثير گفتمان

نقل به (اي نيز هستند  يا چندرسانه هاي صوتي، تصويري نوشتاري اند، بلكه شامل بخش
، نوشتاريعلاوه بر متن ِ گرايي نو، تاريخ). 275- 344 4، گوئرين162 3ويدونمضمون از 

سعي در اسطوره  اين رويكرد .كند ميكيد أهم تفرهنگي   ـ بافت متن و بستر اجتماعي رب
 و دارد تا ساز »حقيقت تاريخي«يا  »نخبگانفرهنگ «همچون  5متعاليهاي  زدايي از دال

 ).153-55 6شولزنقل به مضمون از (هاي متن را رمزگشايي كند  دانش و ارزش كارِ
هاي موجود در بافت و بستر  گفتمانگرايي نو تا آنجا پيش رفته است كه  تاريخ

 7هاي غالب درواقع، گفتمان .داند رهنگي را خالق متن و معني يك اثر ميف  ـ  اجتماعي
زباني «گفتمان را  8)2006(تايسن . شوند متون مختلف متبلور مي جامعه در روند خلق

اجتماعي و برساختة شرايط فرهنگي خاصِ زمان و مكان خاص، و بيانگر روشي خاص 
  ).106به نقل از آتشي و انوشيرواني . (داند مي» هاي بشر براي درك تجربه

يروان اين پ. به چالش كشيدن تاريخ است ديدگاهيكي از مباحث مهم در اين 
را طي  9طرفانه و منصفانه نيست، روندي مـتُرقي رويكرد بر اين باورند كه تاريخ بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cultural Studies 
2 Charles Bernheimer, Comparative Literature in the Age of Multiculturalism  
3 Chris Weedon  
4 Wilfred L Guerin  
5 Transcendental Signifiers 
6 Robert Scholes  
7 Dominant Discourse 
8 Lois Tyson 
9 The teleological process of history 
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تاريخ روايتي . شود شرفت و توسعه منتهي نمييكند و اتفاقات تاريخي لزوماً به پ نمي
آنچه بيننده «شود،  و تاريخ معرفي مي ، حقيقيتآنچه به عنوان ارزش. غرض ورز است
ست كه واقعاً اتفاق ا تر از چيزي كند، بسيار مهم روايت مي طر دارد واز تاريخ به خا

باغ وحش  درواقع، چگونگي روايت توكلي از نمايشنامة ).110 1مرالس( »افتاده است
در كتاب ) 2008(تري ايگلتون . تر از وفاداري او به اثر است ، بسيار مهماي شيشه

هاي فيلسوف آلماني، هانس گادامر  هبه بحث و بررسي گفت 2،درآمدي بر نظرية ادبي
هاي فرهنگي و اجتماعي و شالودة ايدئولوژيكي آنها  از تاريخ، گفتمان 3)1900-2002(

شود؛ با  به مقاصد مؤلف آن محدود نمي«دارد كه هيچ اثر ادبي  او اذعان مي. پردازد مي
ديدي از رفتن اثر از يك بافت فرهنگي و تاريخي به بافتي ديگر ممكن است معاني ج

به نقل ( »اند بيني نكرده آن استنباط شود كه نويسنده يا مخاطبان معاصر هرگز آن را پيش
 بر اي باغ وحش شيشه نمايشنامة بنابراين، خوانش متن نوشتاري و انطباق ).13دادور  از

و  اقتباس ةموضوع بحث اين مقاله نيست؛ اين تأليف شيو ،اينجا بدون من فيلم
به . كند تحليل و بررسي مي را اي باغ وحش شيشه نمايشنامة وكلي ازبازخواني بهرام ت

سال بعد  هفتاد ،مريكا نوشته شدهاميلادي در  40 ةاواسط ده كه در سخن ديگر، اين اثر
  . است تبلور يافته اينجا بدون مندر فيلم  بيني و ذهنيتي متفاوت، با جهان ايران، در

  
  )توكلي 1389( اينجا بدون من و فيلم) ليامزوي 1945( اي باغ وحش شيشه نمايشنامة .4

، زماني در ايران جايگاه )1945(اثر تنسي ويليامز  اي باغ وحش شيشه نمايشنامة
فرهنگي شود؛ در غير اين صورت، اين اثر مورد   ـ يابد كه وارد بافت اجتماعي اي مي ويژه

ن رشتة ادبيات، توجه تمام اقشار جامعه نخواهد بود و بيشتر مورد اقبال دانشجويا
تمايزهاي زباني . مندان به ادبيات جهان قرار خواهد گرفت نمايشنامه، كارگرداني و علاقه

شود كه توكلي خوانشي متفاوت و سيال از اين اثر را به دنياي  و فرهنگي باعث مي
، اين كند؛ با وجود ها و پايان نمايشنامه تغيير مي شخصيتو اسم اثر . سينما وارد كند

بندي، قبل از معرفي  در ابتدايِ عنوان .دار اثر ويليامز است دارد كه وام اذعان مي توكلي
گذرد و بر ظرافت و  اي مي تك حيوانات شيشه آرامي از تك بازيگران، دوربين به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ed Morales  
2 Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction 
3  Hans-Georg Gadamer 
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: بندند كند، در همين اثناء روي صفحه، اين كلمات نقش مي شكنندگي آنها تأكيد مي
سؤالي ). 6دقيقة ( »اثر تنسي ويليامز اي حش شيشهو باغ، بر اساس اينجا بدون من«

اينجا بدون  فيلمبا  اي باغ وحش شيشه نمايشنامة :بندد اساسي در ذهن بيننده نقش مي
دارد؟ پاسخ به اين سؤال با ديدن فيلم و خواندن نمايشنامه، درك  تفاوتقدر  ، چهمن

بسته . گيرد ن متون برهم شكل مياي اين دو متن، و تطبيقِ تأثير و تأثر اي ارتباط بينارشته
هاي اجتماعي و فرهنگي  از گفتمان) خوانندة متن(درك و تعريف بيننده  ، وبه دانش

فرهنگي  از آنجا كه هيچ اقتباسي در خلأ. يابد اقتباس معنا ميجامعه چيستي و چگونگي 
است خوانشي سيال  اي باغ وحش شيشه نمايشنامةاز  توكلي نيز دهد، اقتباسِ روي نمي

  .است هاي زباني و فرهنگي در ايران شكل گرفته كه با توجه به تفاوت
 فيلم كه اند عقيدهن بر اين امنتقد ةبقي) 6، بند »تلخ ترين فيلم«( كافه سينمابه جز 

را به تصوير  اي باغ وحش شيشه نمايشنامة اي كاملاً ايراني از چهره اينجا بدون من
پايان خوش و  مناسبت، برخي آن را به )5برنا، بند معتمد آريا در مصاحبه با (كشد  مي

 پايان خوشِ سبب، برخي به )1بند ، »نگاهي به فيلم اينجا بدون من«(اميد بخش 
دليل تصوير دقيق و باورپذير از  ، بعضي به)2-1اله نژاد، بند  فضل(پسند  اجباري و عامه

يا معماري ) 1-6بند  ،»بدون مناينجا نگاهي به فيلم «؛ 6و  3لقمان، بند (ايراني  ةخانواد
اين ادعاها،  ا استناد بهب .دانند ، آن را اثري ايراني مي)4بند  محرمي،(و فضاسازي 

 اي باغ وحش شيشه نمايشنامة »فرآيند ويرايش فرهنگي«توان به اين نتيجه رسيد كه  مي
اثر سازي  ، همان بومي»ويرايش فرهنگي«مقصود از . طي شده است اينجا بدون من در

بيني و خاستگاه  جهان ، با توجه به بافت فرهنگي واي باغ وحش شيشه نمايشنامة. است
 .اجتماعي، بايد پذيراي تغييرات زيادي باشد تا براي بينندة ايراني باورپذير شود

  
  پيرنگ. 1 -4
پوشاني  هم ،اينجا بدون من فيلم و اقتباس آن، اي باغ وحش شيشه نمايشنامة نگيرپ

كنند كه به  پاييني را روايت مي متوسط ةهر دو داستان زندگي خانواد. ردچشمگيري دا
پدر . گي شده استكساني كه آرزوهايشان فداي روزمرّ ؛گذرانند سختي روزگار مي

. است) احسان تقوي/ 1تام وينگفلد(خانواده را رها كرده و بار زندگي به دوش پسر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Tom Wingfield  
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- از پسر، سختي اين بار را تحمل مي ا بيشترچه بس ،)فريده( البته در فيلم ِ توكلي، مادر

وحشي  باغ مجموعة، تميز و مرتب كردن )يلدا/ 1لورا(تنها سرگرمي دختر خانواده . كند
دخترش در  براي ، براي  يافتن همسري مناسب)فريده / 2آماندا(مادر . اي است شيشه

انه دعوت كند تا دارد تا يكي از همكاران خود را به خ و پسرش را بر آن ميا. تكاپوست
 شود كه گويي از جنسِ اميد است مردي وارد زندگي دختر مي. يلدا آشنا شود/با لورا

ا شنيدن جيم بوده و يلدا هم ب ةبست لورا از دوران دبيرستان دل). رضا/ 3اكُانر  جيم(
عشق لورا به جيم عشقي ديرپا ولي  .استشده مند  علاقه ، به اورضا صداي ترانة

ولي يلدا فاقد اين پيشينة  ،داشته است كه لورا ده سال آن را مخفي نگه طرفه است يك
مايش به سمت و سوي ازدواج كنيم ن اي كه فكر مي درست در لحظه .احساسي است

 شود كه قول و قرار ازدواج را با دختري ديگر گذاشته رضا مدعي مي /رود، جيم پيش مي
. شمارد ن خواري و سرافكندگي ميتازد و او را مسئول اي مادر به پسرش مي. است
اي براي ترك خانه است تا پا جايِ پايِ پدر  احسان همواره در جست و جوي بهانه  /تام

پژواك حرف . بگذارد؛ ولي ازطرفي نگران زندگي بدون حضور خود نيز هست
 يلدا ازدواج نكرده/ تا قبل از اينكه لورا: گويد كه مي هميشگي مادر در گوش اوست

،  337و  298- 295ويليامز (پناه را به حال خود رها كند  نبايد اين دو زن بي ، اواست
هاي فرهنگي  فصل مشترك گفتمان پيرنگاين شباهت در  ).69و  34 تا 33 ةدقيق

پناه و ساية سر زن در جامعه همسر است و در غياب او، اين . و توكلي است ويليامز
انواده را از حضور پدر محروم كرده اگر مرگ يا جدايي خ. استنقش بر عهدة پدر 

هويت زنان در . دار اين وظيفه است پسر عهده/ باشد، مثل اين نمايشنامه و فيلم، برادر
پس احسان نبايد از زيرِ بارِ مسئوليت خود شانه . كند قالب مردانِ آنها معني پيدا مي

ري كامل يلدا توسط همس/خالي كند تا وقتي كه هويت و امنيت مالي و روحي لورا
قطعيتي در پايان نمايشنامه  .باشدپناه ن داشتن داماد بي سببو مادر نيز به باشد نشده 

همين عدم قطعيت در ساختار فيلم از اهميت شاياني . براي ترك تام وجود ندارد
تنها در فرار يا بازگشت احسان عدم قطعيت هست، بلكه در ازدواج  نه: ستا برخودار

  . گانگي وجود دارديلدا با رضا هم اين دو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Laura Wingfield 
2 Amanda Wingfield 
3 Jim O’Connor  
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  پردازي و چيدمان عناصر ديداري و شنيداري صحنه. 2 -4
ت فيلمبردار، در  خضوعي ابيانه، ِ حميد عنوان بندي فيلم و قاب تصويري در سمـ

اينجا (شود  پذيرايي آغاز مي اتاقمد افتاده در  وسايلي قديمي و از، با  7تا  6  ةدقيق
ست كه در ا تر از آن چيزي ، خيلي خاليصحنه). ل مشخصات فيلم، جدوبدون من
 )1رپِربه كارگرداني  1950(اي  باغ وحش شيشه نمايشنامة هاليوود از 50 ةاقتباس ده

عكس پدر، برخلاف فيلم و نمايشنامه، نه لباس ارتشي بر تن دارد و نه مكان . بينيم مي
بلكه روي  .پذيرايي به خود اختصاص داده است اتاقاي را در وسط ديوار  اسطوره

بندي ظاهر  اقچه در كنار چند عكس خانوادگي ديگر و چندين ظرف قديمي در عنوانط
اي در  هاي آبي و قهوه بازي رنگو فضاي سرد و زمستاني فيلم، ). 7 ةدقيق(شود  مي

شود و نه با  كه نه با شلغم مداوا مي ،تركيب صحنه و لباس و سرماخوردگي احسان
. قادر به راه رفتن نيستدستي  يلدا نيز بدون چوب. دساز شربت، فضاي غالب را مي

ها قبل از  سرخ احسان، از مدت ههميش صداي گرفته و چشمان بيمار و و سرما خوردگي
رغم چنين  علي. ماند ها بعد از آن، در ذهن بيننده باقي مي روايت فيلم و گويا تا مدت

  .دهد يا و واقعيت رخ ميؤرل تقاب منظوراي، اين واكنش به  گرايانه پردازي واقع صحنه
كه  است مشجري شده ةاي از جنس تور گاز در نمايشنامه تبديل به شيش پرده

كند؛ اين همان حايل بين يلدا و بيننده  پذيرايي جدا مي اتاقسرويس بهداشتي را از 
در كه  است توري در اثر ويليامز ةپرد اي همانندسازيِ اين ديوار شيشه .)1تصوير( است

فريده : دهد ها را نشان مي شخصيتمرزِ واقعيت و خيال پردازي  2شناسانه شانهسطحي ن
اي و دلبستگي به  گو با حيوانات شيشهو ند تا يلدا را از تخيل گفتا و احسان در تلاش

دعواي سختي بين  كه وقتي: يلدا است رِّفَحايل تخيل تنها م). 1تصوير (رضا برهانند 
دا در پس اين ديوار خودش را سرگرم تميزكردن حيوانات گيرد، يل احسان و فريده درمي

زند،  چيني سر باز مي لاز رفتن به كلاس گُكه ؛ وقتي )30تا  28ة دقيق(كند  اي مي شيشه
فهمد رضا نامزد دارد، خود را  ميكه ؛ وقتي )15 ةدقيق(برد  به پشت اين ديوار پناه مي

يلدا براي  ةصورت وسواسِ بيمارگون ل، بهاين زندان تخي). 68 ةدقيق(كند  زنداني مي
ويليامز تقابل واقعيت ). 77تا  70ة دقيق(رسد  ب تلفن خيالي رضا، به اوج خود ميجوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Glass Menagerie, Directed by Irving Rapper; 1950 
2 Semiotic 
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بيند؛ ولي براي توكلي، اين رويارويي،  از جنس تور و پارچه و انعطاف مي و خيال را
  . شفاف است اما نيمه اي سخت اما شكننده، شيشه

ديوار تا آنجاست كه سرنوشت تبليغات فيلم را  جنس ايننوع اهميت حضور و 
هاي  يا يلدا اسير اين ديوار است و يا هويت او و شخصيت: زند همين موضوع رقم مي

اينجاست كه خوانش توكلي از  .ديگر فيلم، با درهم شكستن ديوار، فرو ريخته است
 ةشيش .است تلقي واقعيت و خيال و مرز آنها با متن نوشتاري ويليامز بسيار متفاوت

عد نمادين نمايش صر كليديِاعن تمام براي است قاب در جايگزيني شده رِمشجآنها و ب: 
  .تك شاخ و اسب اي باغ وحش شيشه نمايشنامةتوري،  ةپرد

زيون است و يا سينمايي كه يزمينه يا مربوط به تلو در جاي جاي فيلم، صداي پس
ساختي است كه با اقتباس  هاي خوش احسان مبهوت تماشاي آن شده؛ اين صداي فيلم

هاي موفق  اقتباس مانند ميلادي ساخته شده است 50 ةاز آثار ويليامز عمدتاً در ده
گربه و ) 38-39دقيقه ( 1)كازان ، به كارگرداني1951( اتوبوسي به نام هوسهاليوود مثل 

ي هم پرداز هدر صحن). 24 ةدقيق( 2)بروكسبه كارگرداني  ،1958(روي شيرواني داغ 
اي كه رضا با يلدا  در صحنه. كشد از ديگر آثار ويليامز را به رخ بيننده مي خود آگاهي
داند كه  هاست و هنوز كسي نمي صحبت شده و مادر اميدوارانه محو تماشاي آن گرمِ

اي نشسته كه در سرماي زمستان،  رضا نامزد دارد، احسان روي بالكن به تماشاي پرنده
اي كوچك زير شيرواني سرد  پرنده). 67 ةدقيق(ه گرفته است پنا شيرواني زير سقف

 4پوليتزر ةاست كه برنده جايز) 1955( 3گربه روي شيرواني داغ يادآور ديگر اثر ويليامز،
از متضاد آن » گربه«به جاي  توكلي). 24 ةدقيق(شد و در بخشي از فيلم هم حضور دارد 

اين . كند روايت مي »زير شيرواني سرد«را  »روي شيرواني داغ«كند و  استفاده مي »پرنده«
هاي مطرح سينما در  هاي اقتباسي ويليامز و فيلم خوانشِِ او با ارجاعاتي كه به ديگر فيلم

  ). 39تا  38، 24، 11تا  9ة دقيق(دهد، هماهنگي دارد  مياينجا بدون من  فيلم
ي كليسا ها دان، روشنايي خانه با شمع)291، 4 ةصحن ويليامز،(صداي ناقوس 

ها و اشارات  قديسه ، همانندسازي مادر و لورا با)318و  277(، دعاي سر سفره )320(
، در نمايشنامه به چشم )296-98، 287-281 ،277-275 ؛4و 2 ،1ة صحن(فراون مذهبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 A Streetcar Named Desire (1951 Dir. Kazan) 
2 Cat on a Hot Tin Roof (1958 Dir. Brooks) 
3 Cat on a Hot Tin Roof (1955) 
4 Pulitzer Prize 
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فقط در . ها مذهبي نيستند نام ة، بقي»رضا«به جز . خورد ولي در فيلم غايب است مي
رضا را دعوت كرده ولي مادرش را دير مطلع نموده، فريده ، وقتي احسان 40دقيقه 

 »كار داري يا با احسان؟ خدابا «: دهد و احسان پاسخ مي »!احسان! خدااي «: گويد مي
، اميدي است كه »جيم« يا »رضا«ف ويليامز از شخصيت البته بايد توجه داشت كه توصي

 37( »]شود مي[نجام وارد خانواده خير، ولي سراأاگرچه با ت«ها در انتظار آن هستيم  مدت
دليل نيست كه تنها نام مذهبي در فيلم هم، نام  شايد بي). ويليامز 277، ]ترجمه[  ويليامز

  . باشد »رضا«
عدم . رسد هايي از پياز، ناچيز و ناتوان به نظر مي ، فريده در احاطة كوه13در دقيقة 

دلپذير، خوانشي  ةي در كارخانكـنَ پوست  ـ در اتاق پياز اوثبات شغلي و كارگري 
چنين نوع . است »شود پذير ميبا دلپذير، زندگي دل«آميز از شعار تبليغاتي  كنايه

 »ويرايش فرهنگي«. گنجد مي) 93 برايانت( 1»فرآيند ويرايش فرهنگي«هايي در  برداشت
فرهنگي جديد و وارد كردن   ـ يعني انتقال متن از بافت قبلي به بستر اجتماعي

، به معني طي كردن «ويرايش فرهنگي«در واقع . هاي فرهنگي و اجتماعي به آن انگفتم
اثر  كننده آگاهانه يا ناخودآگاه، تغييراتي در سازي اثر است كه در آن اقتباس روند بومي
هاي جامعة اثرِ  هاي فرهنگي، برآيند سازوكارهاي گفتمان اين دگرگوني. دهد اوليه مي

بيني و خاستگاه اجتماعي  ي كه در شبكة بافت فرهنگي، جهانهاي اقتباسي است؛ گفتمان
  . اند تنيده شده

  
  ها شخصيت. 3 -4

اينجا سازي، به فيلم  با طي كردن روند بومي اي باغ وحش شيشهعنوانِ نمايشنامة 
پردازي و چيدمان عناصر فيلم، هم  صحنه و داستان پيرنگ. كند تغيير مي بدون من

در چنين . بيني توكلي است تأثير جهان تحتشود و هم  يدستخوش تغييرات فرهنگي م
گذاري جديد آنها و دادن هويت و اصالتي متناسب با  نام و ها شرايطي، تغيير شخصيت

هاي ويليامز،  توكلي به شخصيت. است ضروريفرهنگي جامعه امري   ـ بافت اجتماعي
ها به كُلي دگرگون  يتاي كه برخي ابعاد اين شخص به شيوه ،بخشد موجوديتي دوباره مي

  . كند شده است؛ بدين ترتيب، توكلي متن ويليامز را در قالب اقتباس، از آنِ خود مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 The process of cultural revision 
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  لورا/ يلدا. 4 -4
در . مشغولي توكلي به اقتباسي وفادار است آهنگ بودن نام لورا و يلدا نشانگر دل هم
گويا آنها  كند كه اي صحبت مي هاي شيشه آغازين فيلم، يلدا طوري با مجسمهفصل 

گو با حيوانات و هاي ذهن خود را به گفت يلدا تك گويي. او هستند ةبخشي از خانواد
شبي كه گويي  ،دترين شب سال نيز هستنبه معني بل »يلدا« .كند اي مبدل مي شيشه

حتي . خواني دارد آيد، كه آن هم با فضاي سرد و زمستاني فيلم هم روزي از پس آن نمي
ياپردازي احسان و ديگر ؤرا نيز برگزيند كه يادآور ر »ياؤر«م توانست نا توكلي مي

آوايي واژگاني  هم »يلدا«هم با  »رضا«جالب اينجاست كه، نام . خانواده است ياعضا
  . دارد

 هاي لورا به او مشخصات صحنه و لباس و )275-77(ويليامز با نورپردازي 
تا حدي ، كارگردان  ـ ام نويسندهدر مق ،توكلي نيز. دهد ميي يسشخصيتي فرازميني و قد

دارد هاي يلدا و هر آنچه با او پيوند  لباس: ببخشد آسمانيبه يلدا مقامي  تا كند سعي مي
هاي  تمام لباس. كنند مفهوم چادرنماز را به ذهن بيننده متبادر مي كهدار هستند  گل غالباً

ه عصاي يلدا بسته شده اي كه ب يلدا، چه تيره و چه روشن، روبالشي و لحاف او، پارچه
هاي  كند، گل ش را تميز ميا اي باغ وحش شيشه نمايشنامة و حتي دستمالي كه با آن

 شود، نام كه اين طرح معمولاً در ايران براي چادرنماز استفاده مي ازآنجايي. ظريفي دارد
 ةحتي زماني كه رضا براي سومين بار به خان. چادري است ةاين محصول پارچ تجاري
ز صورتي دارد، كه هم اي به شكل گل ر سر ظريف و شكننده لِآيد، يلدا، گُ ها مي تقوي

. پذيري يلدا شكنندگي و آسيب حاكي ازنماز است و هم چادر ةهاي پارچ بازتاب گل
فيلم پي  ياي است كه با رمزگشايي آن به ارتباط بين او و ديگر اجزا سر نشانه لِگويي گُ

اش، كلاس  اي هاي شيشه ا مرتبط است با مجسمهشكنندگي شخصيت يلد: بريم مي
اي كه روي  باخته رنگ ز صورتيِرا به پايان نرساند و دو گل ر گاه آن چيني كه هيچ لگُ

، ويليامز لورا را اي باغ وحش شيشه نمايشنامة در. خورد پذيرايي به چشم مي اتاقميز 
ز آبي  .كند ز آبي منسوب ميبه گل رزيسبلو [تلفظ انگليسي رشباهت زيادي به ] ر

كه لورا در دورة دبيرستان با آن دست به  دارد] پلو رزيس[ 1تلفظ بيماري التهاب ريه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Blue Roses and Pleurosis  
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رود، توكلي، رز صورتي  از آنجا كه اين ظرافت آوايي در ترجمه از بين مي. گريبان بود
  .ده استكررا جايگزين رز آبي 

  
  جيم/ رضا. 5 -4

در ويليامز . جيم نام برد/توان از نقش رضا مياقتباس،  اينهاي  از ديگر تفاوت
ياي ؤر« تصويرسازي شخصيت جيم، نگاهي نقادانه و چه بسا تمسخرآميز به مفهوم

مريكايي است كه مدعي است اهمان زندگي آرماني  »ياي آمريكاييؤر«. دارد 1»مريكاييا
همه چيز  از هيچ بهزياد توان  ميدر آن سرزميني كه  ،ها است امريكا سرزمين فرصت

نيافتني  ياي دستؤهمان ر و اين. به خوشبختي، موفقيت، ثروت، آزادي و برابري: رسيد
  .كنند وار روايت مي يكه آماندا و جيم آن را طوط است و پوچي
گويد  و قدرت مي پول و اي از آگاهي ، جيم، خطابهاي باغ وحش شيشه نمايشنامة در

زده  كه لورا او را شگفت درحالي ،هستنددمكراسي  ةها بنيانِ چرخنست كه آا و مدعي
سال  ششاز  پس اين قهرمان دوران دبيرستان). 328نقل به مضمون از ويليامز (نگرد  مي

يايي كه، ؤهمان ر. مريكايي اعتقاد راسخ دارداياي ؤكه به ر هنوز هيچ است درحالي
ست و ارن 3همچون اسكات فيتزجرالد 2«شده نسل گم«دهه قبل، نويسندگان  دوسه

عصر  نويس هم ، نمايشنامه5ميلر رآن پرداختند و آرتواز به انتقاد شديد  4همينگوي
نگر انحطاط و شكست ااكنون نماي آيا جيمِ. به قلم درآوردويليامز، افول و ابتذال آن را 

 ياي امريكايي در سطحي نازلؤتبلور ر مريكايي است؟ آيا جيمِ دوران دبيرستاناياي ؤر
 ةآيند ةهاي سخنوري دربار مثل عروسك كوكي آنچه را در كلاسو ااست يا  و زودگذر

كند؟ چنين تعليق و عدم  زيون و راديو شنيده براي لورا با آب و تاب تعريف مييتلو
عد از سازي فرهنگي، اين ب پس از بومي .قطعيتي در شخصيت رضا وجود ندارد

رضا فرصتي  ،هاي فرهنگي به علت تفاوت. رود شخصيت جيم در رضا از دست مي
گيري كرد كه آيا  توان نتيجه پس نمي. ا دختر خانواده آشنا شودجيم ب ةندارد كه به انداز
دلسوزانه و  فروخت يا و به يلدا فخر مي دادهايش داد سخن  رضا از توانايي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 American Dream 
2 Lost Generation 
3 F. Scott Fitzgerald (1896-1940) 
4 Ernest Hemingway (1899-1961) 
5 Arthur Miller (1915- 2005) 



 مقاله 7، پياپي )1392بهار و تابستان ( 4/1 ادبيات تطبيقي  29
  ...ادبيات تطبيقي نو و اقتباس ادبي

 

 و بامبالات احسانرضا در قبال دوستش  رفتارالبته . شد رو مي روبهيلدا  پذير با ليتئومس
  . نه و مسئولانه استمنشا بزرگ

دهد،  كه ويليامز از جيم به خواننده ميولي تصويري  ،اي ندارد رضا هيچ پيشينه
هاي دور دبيرستان، بسيار خوش چهره، به زيبايي و ظرافت ظرف  قهرماني است از سال

كسي كه همه فكر ها،  هاي ورزشي، عضو تمام انجمن تان تيميگران قيمت، كاپ چينيِ
نقل به مضمون از ويليامز (كند  سالگي به كاخ سفيد راه پيدا مي ل از سيكردند تا قب مي

ش ا بعد از شش سال، او زيبايي و جذابيتش را از دست داده و شرايط كاري). 307-306
ي و عنصر غافلگيري در ويليامز زهرخندي را بر دتراژ اين بارِ. متوسط: مثل تام است

ورا و تمام دختران دبيرستان كسي نيست جز ياهاي لؤمرد ر: نشاند لبان خواننده مي
ها به هيچ و پوچ ياؤترين ر بزرگ دهد كه چه زود گونه نويسنده نشان مي اين. همكار تام

و گذشت زمان اميدها و آرزوها را به  ،بازند گي رنگ ميها، در روزمرّ گرايند؛ قهرمان مي
فاوت بنيادين در ت البته .اين كشف و شهود در فيلم غايب است. گيرد خره ميس

دليل كافي براي  ، بهانه و80ميلادي و ايرانِ دهة  50هاي فرهنگي امريكاي دهة  گفتمان
  .جيم نيست/ عدم توجه توكلي به هويت و عمق شخصيت رضا

  
  تام/ احسان. 6 -4

 احسان زيرا ،داند او مي دلي سادهياپردازي را در ؤعشق احسان به ر )1390(لقمان 
تصور خويش به  به وضعيت مطلوب، وضعيت موجود را تنها در بدون رسيدن عيني«

و به جاي مديريت تنش و فهم وضعيت موجود و تلاش  ...]رساند مي[جايگاه مطلوب 
براساس خوانش لقمان، اين ). 3بند ( «انگارد گريزد و تنش را ناديده مي براي رفع آن، مي

 فرويدزيگموند از نظر . است 1روي شناسانه دارد و نوعي واپس بعدي روان دازيپر تخيل
ها براي فرار از مشكلات به  روي روشي دفاعي است كه انسان ، واپس2)1856-1936(

رو شود، به  آورند؛ اگر شخصي در مراحل رشد رواني خود با مشكل روبه آن روي مي
، 211فرويد (كند  يا ظهور ميؤبرد كه در بيشتر موارد به صورت ر روي پناه مي واپس

حال،  بااين. با توجه به عدم حضور پدر، اين خوانش محتمل است). 121 4توز، پ29ِ 3يين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Regression  
2 Sigmund Freud (1856-1939) 
3 Robert D. Nye  
4 Agnes Petocz   
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برد، پس عشق او به سينما  يا و سينما پناه ميؤاگر احسان فقط براي گريز از واقعيت به ر
 شود؟  فيلم يا نويسندگي او چگونه توجيه مي ةمجل دويستجمع كردن 

). 2-7بند (كند  ل، كارگردان ثاني معرفي ميئاردار، احسان را در نگاهي سور آئينه
اين عشق . شود عشق احسان به سينما و نويسندگي متجلي مي يا و تخيل درؤاعتياد به ر

بندي و  لف زندگي خود باشيم؛ عنوانمؤچه قدر اصيل است؟ عشق به اينكه خودمان 
ي فلسفي نيز ترتيب، خوانش بدين! خواهيم گونه باشد كه مي پايان زندگي، دقيقاً همان

توجه  آنها، بي .تقوي يافت ةتوان از سيال بودن مرز خيال و واقعيت در زندگي خانواد مي
گونه را تجربه  خواهند زندگي مؤلف به اينكه زندگي و اثر هنري با هم تفاوت دارد، مي

كه د نخانوادة تقوي دوست دار. د كه همان تأليف زندگي با قدرتي خداگونه استنكن
ها و حوادث را آن طور كه  كه قدرتي خداگونه دارد و شخصيت اثر مؤلف مانند
  .دقايق پاياني فيلم دليلي بر اين ادعاست. كند، زندگي كنند خواهد خلق مي مي

توني روي  كشن، مي اند و دارن نفس مي وقتي هنوز شخصيتاي يه فيلم تو ذهنت زنده :احسان
. نوشتشونو تغيير بديتوني سر ف بزني، ميتوني باهاشون حر پرده به چشماشون خيره بشي، مي

توني توي صندلي سينما  مي. توني واقعيتو به شكل خواب و خيال بازسازي كني اين طوري مي
اي كه  افته؛ درست تو لحظه شن، معجزه اتفاق مي اي كه چراغا خاموش مي لحظه. فرو بري
توانت ادامه  ةبتوني با هممهم فقط اينه كه . كني هيچ راهي براي فرار باقي نمونده حس مي

  )89تا  88 ةدقيق. (همه چيز درست از همون جا شروع ميشه. بدي

يا در سينما و ؤواقعيت و ر تنيدگي فريبندگي و درهم و صرفاً عدم قطعيت در فيلم
عشق احسان به تماشاي چندين . كشاند پردازي نمي زندگي، احسان را به ورطة خيال

ولي تخيل . است گونه براي معنا بخشيدن به زندگي مؤلف فيلم، تجلي تلاش او يك ةبار
اي از اعتياد را  گونه ــ كند پاياني فيلم خودنمايي مي ةكه در صحنــ  و فضاي فانتزي

تر از ترك اعتياد پدر احسان  چه بسا سخت كه ترك كردن آناست براي احسان ساخته 
زندگي  ةبه خلق دوبار احسان اعتياد فكري. به الكل باشد، يا پدر تام مخدر به مواد

با  كه كند احسان فكر مي. گونه كه او آرزو دارد زندگي همان ساختن فيلمِ: انجامد مي
ولي غافل از آنكه  ،پيوندند آنهاست به حقيقت مي ياهايي كه سخت دربندؤترك ايران، ر

ته شوند كه اين بند گسس او هميشه در بند تخيلات است و زماني تخيلات واقعي مي
  . براي احسان، سينما هم درد است و هم درماني زودگذر. شود
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ر از بيننده، او را هاي فرار آپارتمان، جايي بالات معمولاً تام، راوي داستان، از روي پله
، 2ليزم ، رئا1زده، با بافتن سانتيمانتاليزم او با كلمات شاعرانه و فلسفه. دهد خطاب قرار مي

ويليامز نقل به مضمون از (د رانَ اش سخن مي از خانواده 5،گيون 4الگوي و كهن 3سمبليزم
از  تام، در روايتش. دهد تا حضور يابند ؛ به موسيقي و نور دستور مي)465-393

انبار، اتوبوسي  ةاما احسان، در فضاي گرفت. گزيند اي خداگونه را برمي ، شيوهزندگي
بر  احسان. كند كايت ميش را حا يا فضاي شلوغ ترمينال، داستان زندگيسه  درجه

مپ همچون خدايان يونان، بر كوه الَُ هاي فرار، ر فراز پلهب، بالاتر از بيننده، خلاف تام
كند تا زندگي  هرچند تلاش مي. گر داستان زندگي خود نيست ايستد و نظاره نمي

  . شود اثرش ظاهر نمي ةوقت در مقامِ خداي سازند را شكل دهد هيچ گونه مؤلف
ارز بيننده و ديگر  سطح وهم فصل پاياني فيلم، روي صندلي، هم احسان، در

. ذهن خود اوست ةگر اتفاقاتي است كه ساخته و پرداخت هاي داستان، نظاره شخصيت
شود كه احسان  گرايد، دوباره به بيننده گوشزد مي اش به تلخي مي لبخند پايانيكه وقتي 
ا اين تفاوت كه قدرتي خداگونه و ب ،دنياي زيباي خودش ةنويسند ،اثر است ةنويسند

   !اق است ولي خالق نيستاو خلّ. گي را نداردروزمرّ تر ازفرا
  
  آماندا/ فريده. 7 -4

زن سرپرست  فريده، به عنوان ، جسارتاينجا بدون من فيلم دركه رسد  به نظر مي
 هستي او فقط فرزندانش ةرنگ باخته است و هم ،هاي مادري در مقابل دغدغهخانواده، 

، چيزي جز است به اين سن رساندهو او كه فرزندانش را با سختي بزرگ كرده  .است
ولي اگر چنين است، با وجودي كه  .خواهد شادي و رضامندي آنها را نمي و خوشبختي

ريزد  هاي او را بيرون مي خواهد، چرا تمام آرشيو مجله داند احسان از زندگي چه مي مي
براي يلدا هم جز يافتن همسر،  كند؟ تشويق نميگي دو هرگز پسرش را به نويسن

 ةعلاق سببنه به فرستد  چيني مي لحتي او را به كلاس گُ. يستمشغولي ديگري ن دل
در را چيني  لش اجتماعي شود؛ بلكه ديپلم گُا يلدا يا ساختن محيطي كه دختر خجالتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sentimentalism 
2 Realism 
3 Symbolism 
4 Archetype  
5 Carl Gustav Jung (1875–1961)  
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دور كرد كه نبايد از خاطر  .خواهد مقابل مدرك فرضي خواستگار احتمالي يلدا مي
كند  بلكه تمام تلاش خود را مي ،كند ق آرزوهاي فرزندانش تلاش نميبراي تحقّ فريده
او نيز همچون احسان، سوداي زندگي . خواهد فرزندانش هماني شود كه او مي ةتا آيند
تبديل شدن به خداي خالق اثر؛ اثري نه از جنس : دپرور را در سر مي گونه مؤلف
. احسان، بلكه از جنس زندگي هاي پردازي نويسندگي و خيال ، دغدغةهاي فيلم مجله

 ،پردازي دور است متفاوت و در بعضي موارد از خيال تعريف فريده از زندگي با احسان
خانوادة تقوي از اين غافل است كه خالق اثر،  .ماند ولي او هم مانند احسان ناكام مي

 اكنون. ديگر بر اثر چيره نيست قدرتي خداگونه ندارد و پس از به پايان بردن اثر،
  . سازند نه نويسنده ها را مي خوانندگان سرنوشت شخصيت

  
  عدم قطعيت. 8 -4

اين عدم قطعيت در . ساختار كلُّي و جزء جزء فيلم تنيده شده است عدم قطعيت، در
ساختاري  اينجا بدون من فيلمكه  رسد به نظر مي. كند جلوه مي يا و واقعيتؤتقابل ر

خيال و واقعيت مرز ميان قدر  ن، بر اين باورند كه آنابيشتر منتقد ولي رايانه دارد،گ واقع
- 4ملك، بند (قطعي رسيد  اي توان به نتيجه كه در هيچ بخشي از فيلم نمي نامفهوم است

يا ؤر« ة، مؤلف)1390(رياضي ). 3؛ هاشمي، بند 3بند ، محرمي؛ 1-6؛ رياضي، بند 2
 »ين كليد جهت ورود به دنياي توكلياصلي تر«را،  »تعدم قطعي خيال و«، »پردازي

اينجا بدون  « :تا آنجا پيش رفته كه معتقد است) 1390(دار  ينهئحتي آ). 1-2بند (داند  مي
آيا ).  6بند ( »كارگردان سومي هم دارد و آن قطعاً مخاطب آگاه و هشيار اثر است من

راي يلدا دكتري پيدا كند؟ آيا او احسان همراهش را جواب داد و به خانه بازگشت تا ب
، كند ميلادي را با شيفتگي نگاه مي 50 ةهاي امريكايي ده رود و فيلم به سينما مي واقعاً

ش را به هم زده تا با يلدا ازدواج ا ست؟ آيا واقعا رضا نامزديا در حالي كه سالن خالي
ها از  شخصيت حتي روايت؟ است كند يا اين فقط در خيال يلدا و احسان شكل گرفته

هي در انتظار مادر آيا زندگي مرفّ: ور است غوطهعدم قطعيت  گذشته و آينده نيز در اين
 ؟ آيا هر آنْ)30و 10 ةدقيق(داد  خواستگارهاي ديگرش پاسخ مثبت مي بود اگر او به

 41، 21، 16، 11ة دقيق(ممكن است كسي در خانه را بزند و به خواستگاري يلدا بيايد 
  ؟) 44و 
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از ) 91تا  88ة دقيق(فيلم، دقايقِ آخر ِ فصل پاياني  ةگرايان رغم فضاسازي واقع يعل
البته در فصل . هاي اثر دارد پردازي تضاد شديدي با ديگر بخشلحاظ صحنه و نور

لفن رضا به يلدا، نور درخشان روز ، پس از باران شبانه و ت)91تا  80ة دقيق(پاياني فيلم 
كند؛ ولي رنگ و فضاسازي هنوز سرد و زمستاني  يي ميها خودنما در تمامي سكانس

  .شود رنگارنگ پايان فيلم مي ةدقيق سهترتيب، بيننده به آرامي پذيراي  بدين. است
تقليد  كننده هاي صرفاً سرگرم گستاخانه از فيلم) 91تا  88(دقايق آخر فصل پاياني 

ي و لّكه قواعد ع اليحيان خوش را چاشني كار خود كند درپاكه كند و عمد دارد  مي
آنچه به حقيقت پيوسته حتي فراتر . اين نتيجه نيستند مبين معلولي و اتفاقات طول فيلم

هاي  اي پر نور و رنگارنگ، ليوان دستي در خانه يلدا بدون چوب: است ياي مادرؤاز ر
اندازد كه گويا جايگزين وسواس او در تميز كردن  را به دقت برق مي خوريهاراميز ن
هاي رنگي، كه عمداً در تضاد با  اي با شيشه پنجره. ستشده ا اي شيشهات يوانح

 نه از ظرافت. است رنگ است، زيبايي خانه را دوچندان كرده اي بي حيوانات شيشه
سپس يلدا وارد . گي يلداست و نه از شكنندا خبري اي باغ وحش شيشه نمايشنامة

همه لبخند بر لب دارند؛ . ر و گل استهاي گرم و نو شود كه لبريز از رنگ حياطي مي
احسان . نشيند يلدا و دختر كوچكشان مي و اهري بسيار آراسته در كنار فريدهرضا با ظ

، به تلخي و گر اين پايان است؛ لبخندي كه اندك اندك، در سياهي فيلم با لبخندي، نظاره
ها و  مگيري در رنگا وجودي كه تغيير چشفيلم، ب 80 ةالبته از دقيق. گرايد ناباوري مي
رضا به او زنگ زده تا باخبرش كه كند  يلدا ادعا مي: گردد دهد، ورق برمي نور رخ نمي

چند سكه  او ازدواج كند؛ همكاران مادر هم كند كه با نامزدش به هم زده و قراراست با
آورند و خبر خوش بازنشستگي را به فريده  كشي هديه عروسي مي ي پيشطلا برا

گيرد ولي موسيقي فيلم كه  يي شيرين شكل ميياؤچه همه چيز به زيباييِ رگر. دهند مي
بندي  جز عنوان به. كند آهنگي تراژيك پيدا مي در بيشتر مواقع غايب بود، اكنون ضرب

بر . شود كه فيلم با نمايشنامه متفاوت است معمولاً زماني موسيقي فيلم شنيده ميفيلم، 
ويليامز (دازي مخصوصي براي لورا وجود ندارد خلاف نمايشنامه، موسيقي يا نورپر

هيچ كاراكتري شخصيت  اينجا بدون مندر ": دارد اذعان مي) 1390(محرمي ). 274
   ).10بند ( "]است[ها عامداً در فيلم برقرار شده  توازن شخصيت] و[ ...محوري نيست
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اين . ندك خودنمايي مي يا و واقعيتؤتقابل ر ة فيلم است كه درشالودعدم قطعيت، 
به اوج  ي فيلمزند تا اينكه در انتها مختلف فيلم موج ميهاي  در قسمت عدم قطعيت

معتقدند كه عنوان فيلم نيز خود ) 1390(و ملك ) 1390(حتي رياضي . رسد خود مي
 »اينجا«ي  كلمه« :  گذارد صحه ميو ترديد،  نمايي است كه بر اين دوگانگي متناقض

وينده در آن مكان حضور دارد چرا كه اگر او در آن مكان شود كه گ زماني استفاده مي
در درك عدم قطعيت  اين). 1رياضي، بند ( »گرفت بهره مي »آنجا« ةحاضر نبود از كلم

اين [ متوه«ن، احسان فقط در ابه زعم برخي از منتقدرود كه  واقعيت تا جايي پيش مي
  ).3ملك، بند ( »كه توانايي نويسندگي دارد] است

ر نباشد و آن را نه پايان فيلم بلكه يگ وانش بيننده از فصل پاياني فيلم نتيجهاگر خ
ِ اثر  پايان احسان بداند، سنگيني بار تراژيك اقتباس از خود ياپردازي بيؤآغازي بر ر

 آدم«:    آميز دعواي احسان و مادرش است كنايه اين بخش، يادآوريِ. بيشتر خواهد بود
و اين ). ، تأكيد در فيلم27ة دقيق( »خلُ باشه ولي فكر كنه سالمهبهتر از اينه كه  ،بميره

ناچار آن را براي  ست كه احسان هميشه از آن گريزان بود ولي بها تلخي ةهمان آيند
يا، تخيل، ؤبراي احسان، مرزي ميان دنياي مجازي ر. زند اش رقم مي خود و خانواده

روست كه  ، بيننده با فيلمي روبهدر اين خوانش. سينما و زندگي واقعي وجود ندارد
فيلمي كه به تصوير و تصور . تقوي هستند ةكارگردان و بازيگرانش خانواد و نويسنده

سينمايي را از  ةمنشي قهرمانانش جايز عشق و بزرگ و اي ندارد و فلاكت بيننده. آيد نمي
را مسحور هايي كه احسان  فيلم ةزمين در جاي جاي اثر، صداي پس. كند خود نمي آنِ

احسان در سالن ؛ البته ) 39تا  38و  24 ةدقيق(خود كرده يادآور ديگر آثار ويليامز است 
يا و ؤكند كه اين خود نيز بر همپوشاني ر ها را تماشا مي اين فيلم خالي سينماي ايران
و اي  ياي شيشهؤر، در قالب اي باغ وحش شيشه نمايشنامة .گذارد واقعيت صحه مي

را  اينجا بدون منكه فيلم  بجاستكند؛ و  نمود پيدا مي و فريده و يلدااحسان شكنندة 
   .ناميد »واقعيت /قطعيتاينجا بدون «

  
  فيلمپايان . 9 -4

پايان  ةشوند و حتي فرضي ر ميبراي فيلم متصو را بار پاياني غم ن،امنتقد بيشترِ
؛ 5و  2رياضي بند  ؛3-4ملك، بند (پندارند  پسندانه مي انگارانه و عوام ساده خوش را
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بند  »تصويري تراژيك از سرنوشت اينجا بدون من«؛ 4-6؛ لقمان، بند 1-5هاشمي، بند 
، پايان فيلم و عدم قطعيت تعداد اندكي نيز، بر مبناي سيال بودن مرز واقعيت و خيال). 5

از تناقضات چشم  بيننده، مدعي است كه) 1390(محرمي . كنند را خوش قضاوت مي
نقل به مضمون، (پذيرد  گشاي رضا و خواستگاري او را مي بازگشت مشكلپوشد و  مي

 ايراني و ةپايان فيلم، به آسيب شناسي بينند ، با شكايت از)1390( اله نژاد فضل ).3بند 
اثر برخي نيز ). 2-1بند نقل به مضمون، (پردازد  عادت كردنش به پايان خوش مي

زيرا فاقد  »به آن محتاجيم] ايرانيان[ كه ما] دانند مي[سينمايي « وتوكلي را جز
منطق ايرانيزه در تزريق اميد و «بند به  و پاي است »هاي بازدارنده تحليل«و  »نمايي سياه«

؛ ولي اينكه )1-6بند ، اينجا بدون من  نگاهي به فيلم«(است  »نشاط به روح دروني اثر
نه جوامع ديگر، ادعايي  باشد و »روح دروني جامعه ايراني«روابط انساني فقط انعكاس 

منتقدان را  ،گرايي نو و مطالعات اقتباس همگي تاريخ و ادبيات تطبيقي .است آلود غرض
از سوي ديگر . دارند بيني برحذر مي هاي سطحي و مبتني بر خودبزرگ از برداشت

 ةو شايست داشتهپايان خوش، هويت ايراني  دليلبه  صرفاً، يفيلمكه توان پذيرفت  نمي
باغ وحش  نمايشنامة ازبا همين نام اقتباسي  هم 50 ةهاليوود در ده .باشد تكريم
 نه در زمان خود) رپِربه كارگرداني  1950(اين فيلم . با پايان خوش ساختاي  شيشه

اتوبوسي به نام ولي . قرار گرفت و نه اكنون مورد توجه است منتقدان سينمامورد توجه 
از شصت سال  پسدر همين دهه ساخته شدند،  گربه روي شيرواني داغ، كهو  هوس 
 فقط اينجا بدون من فيلم اگر. آيند شوند و به نمايش عموم درمي نقد و بررسي ميهنوز 

و  اروپا آسيا المللي هاي معتبر بين جشنوارهدر  گاه هيچ براي بينندگان ايراني جذاب بود
اي فراملي، فرازباني و  س پديدهبنابراين اقتبا .1شد رو نمي با استقبال عمومي روبه امريكا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المللي فيلم  بين ةازدهمين جشنواري: ها به نمايش درآمد و مورد تقدير قرار گرفت در اين جشنواره اينجا بدون من 1

، سي و المللي فيلم هامبورگ بين ةچين، نوزدهمين جشنوار المللي فيلم بيجينگ نبي ةامريكا، جشنوار 'تيبورون'
 ةجايز ةو برند پون در هند، ةجشنوارالمللي شانگهاي،  بين ةپانزدهمين جشنوار فيلم كليولند، ةهفتمين جشنوار

اينجا بدون ؛ 1هنگ، بند ؛ فرا1-5بند  »در امريكا اينجا بدون من«(بهترين بازيگر زن از فستيوال مونترال كانادا 
؛ 1مظفري، بند ؛ 3، ايسنا، بند »شانگهاي ةدر جشنوار اينجا بدون من« ؛1كليولند،  بند  ةمين جشنوار37، من

 ).1-5وي، بند  ، پرس تي»اينجا بدون مناستقبال گرم از «
Tiburon International Film Festival, Hamburg International Film Festival in Germany, Cleveland 
International Film Festival (CIFF), Shanghai International Film Festival, Pune International Film Festival 
in India, Montreal's World Film Festival in Canada 
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تاريخي و فرهنگي را  و دامنة پذيرش آن مرزهاي جغرافيايي كه فرافرهنگي است
 .نوردد درمي

 ةدقيق دهخوش تقريبي كه در  ياگونه در انتهاي فيلم، پذيرش پايانؤر ةدقيق 3به جز 
ا بدون من اينج فيلم انگارانه از كند، خوانشي صرفاً ساده آخر داستان خودنمايي مي

تفريح و : گذاشته شده داي است كه سينما بر آن بنيا اين خوانش يادآور فلسفه. نيست
در بختي و بيچارگي  بينيم همان تيره اگر قرار است چيزي كه در سينما مي. سرگرمي

زندگي عادي باشد كه هر روز با آن دست به گريبانيم، چرا بليط بخريم و دوباره به 
بخش، محرك و مشوق باشد  روحيه كننده، ينيم؟ سينما بايد سرگرماين محنت بنش ةنظار
اين خوانش، پژواك سخنان . هايي از زندگي را بنماياند اينكه هرزگي و سياهي بخش نه
من، . خواهم من واقعيت را نمي! نه«: است اتوبوسي به نام هوسنهم  ةدر پرد 1چلانْبِ

اي است از ديد  خوانش، واگويه اين). 135ويليامز ( »خيال هستم ةخواهان معجز
هيجان و حركتي كه در سينما هست و در زندگي غايب است : تام به سينما/احسان

  ).89تا  88 و 24 ة، دقيقاينجا بدون من ؛314ويليامز (
و، پيدا ركنن همديگ خندن، گم مي كنن، مي گريه مي. يه هيجاني آدما دارن تو فيلما :احسان

افيم تو اون انبار ما چي؟ صب تا شب علّ! كنن زندگي مي... ونمد چه مي. كنن همديگرو مي
  )24 ةدقيق. (مزخرف

از زندگيشونو  "مانَ"يك  ، اقلاً"نَما"تا  "سي"رن سينما؛ به جاي اينكه نهَ  مردم همش مي :تام
مردم امريكا هيجان رو  ةهاي هاليوود عوضِ هم ستاره! برن دنبال ماجراجويي. عوض كنن
 .با ولع تماشا كننرو ها  هاي تاريك سينما و اون ولي مردم بايد بشينن تو سالنكنن  تجربه مي

  )314ويليامز (

دقيقة (جمعي با گاز گرفته  بنابراين پذيرش هر پاياني براي فيلم، از خودكشي دسته
و حتي زندگي آرمانيِ يلدا ) 86تا  81دقيقة  (تا خواستگاري رضا از يلدا ) 79تا  71

در . ، معتبر است)91تا  89دقيقة (اي ويلايي  اش در خانه ار خانوادهبدون عصا در كن
در پس هر خوانشي، يك . اي از هنر و زندگي نهفته است پسِ هر خوانشي، فلسفه
چگونگي  ةبرداشت و تأثير و تأثري، نشان و هر تفسير. كند ايدئولوژي خودنمايي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Blanche DuBois 
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صلح آن است كه طيفي از البته ا. هاي جامعه است برساختن معنا توسط گفتمان
  .را در نظر بگيريم و به عدم قطعيت در اثر احترام بگذاريم) ها(پايان
  
  انجام ِسخن .5

اي از  آيد كه خود شاخه حساب مي اي به اقتباس در زمرة مطالعات بينارشته
اي در ادبيات  از سوي ديگر، مطالعات بينارشته. هاي ادبيات تطبيقي است پژوهش

كند كه اقتباس در  هاي علوم انساني و هنري برقرار مي ي بين رشتهتطبيقي پلي ارتباط
اقتباس از يك اثرِ ادبيِ فرنگي در سينماي ايران پا را . گنجد قالب فيلم در اين بخش مي

گذاشته و حتي محمل نوشتاري خود را  ترزماني و فرهنگي فرا و از مرزهاي جغرافيايي
اي و عدم محدود  اين نگرش بينارشته. ه استتصويري تبديل كرد  ـ اي صوتي به رسانه

از . هاي رو به رشد در ادبيات تطبيقي است كردنِ متون به نوع نوشتاري يكي از حوزه
هاي سينمايي  اولين فيلم. اند ن در باب اقتباس سخن راندهامنتقد ،قرن پيش ويك بيست

دامان  درده، هرگاه سينمايي دچار بحران مخاطب ش. اند جهان از اقتباس سود جسته
 برداري ، دامنة اقتباس از گرتهسبب همين به. است پناه برده ا به آناقتباس پنهان يا آشكار

تفسير و حتي سرقت ادبي  و برداشت آزاد و تأثيرپذيري و نقل قول تا الهام و تقليد و
يا  بدل ةولي نسخ ،درست است كه اقتباس برگرفته از يك اثر است. گسترده شده است

بيني و ذهنيت متفاوت خود،  كننده با جهان گاه هنرمند اقتباس. تي از اثرِ اصل نيستبازياف
با توجه به بافت و آن را، همانند منتقد، اثري ادبي را به شيوة جديدي تفسير كرده و 

تفسير جديدي از  اينجا بدون منفيلم  .خود كرده است خاستگاه اجتماعي، از آنِ
  .ذات است به يك هنري مستقل و قائم بنابراين، اثر. است اي باغ وحش شيشهنمايشنامة 

براي بينندة ايراني باورپذير شود، ناگزير  اي باغ وحش شيشه براي اينكه نمايشنامة
خواهد  ويرايش فرهنگيسازي و  روند بومي و بينيِ اثر كاري جهان درگير تغيير و دست

و كارهاي ايدئولوژيك جامعه را  كننده بايد ساز براي رسيدن به اين منظور، اقتباس. شد
اين ويرايش . اجتماعي را در روح اثر بدمد  ـ هاي فرهنگي در اقتباس دخيل كند و گفتمان

جو  و هاي ويليامز با توكلي جست توان در تفاوت منش و شخصيت و دگرگوني را مي
سير در خلأ فرهنگي و فضايي عاري از تفاينجا بدون من، از سوي ديگر، فيلم . كرد

با . علايق توكلي است ها و خواسته و بيني اين فيلم متأثر از جهان. ساخته نشده است
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 فيلم توان از سياهي نه مي، ال واقعيت و تخيل در فيلممرز سيعدم قطعيت و توجه به 
و حتي يلدا در سطحي  ،احسان يا فريده ةدغدغ .دل بست آن دلگير شد و نه به روشني

اثري كه نويسنده،  ،ل براي خدا شدن و خدايي كردن در اثر استحاص تر، تلاشي بي نازل
ولي خالق  ندا قخلا خانوادة تقوي. گيرد پس از خلق آن، در مقام يك خواننده قرار مي

ة خانوادة تقوي و به گون اي بر زندگي مؤلف امهن سوگ اينجا بدون من فيلم !ندنيست
توان در بستر فلسفي، عنوان  يرود كه م توكلي تا آنجا پيش مي. خصوص احسان است

باغ وحش نمايشنامة  سان، توكلي بدين .را براي فيلم برگزيد »فاينجا بدون مؤل«
   .كند خود مي سازي، از آنِ را پس از بومي اي شيشه
  
  
  
  
  
  
  
  

 حوزه هنري استان خوزستان ؛اينجا بدون من سينما بهمن، اكران: 1تصوير          
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در و امپرسيونيسم  در ادبياتپوشاني ناتوراليسم  هم
  هنر

 ايلميرا دادور

  
  
  

 چكيده
اي  و دارد، اما بررسي اين رابطه به گونه ميان ادبيات و ساير هنرها از ديرباز وجود داشته ةرابط

هاي پاياني قرن بيستم به خود  نظران ادبيات تطبيقي را از سال هدفمند و آكادميك صاحب
ت نوپايي محسوب اي است كه خود مطالعا رشته و جايگاه آن در مطالعات ميان مشغول كرده

كوشد تا  نقاشي، مي يتابلو حاضر، نگارنده با انتخاب يك اثر ادبي و يك در مقالة. شود مي
هنري متفاوت، براي رسيدن به   ـ چگونه دو اثر ادبي و هنري، از دو مكتب ادبيكه نشان دهد 

يعني متني كه تصوير . اهند بودپوشاني يكديگر خو هدفي مشترك و بياني واحد، قادر به هم
، اثر ناتوراليستي 2زولا 1آسومواربراي اين منظور رمان . گردد شود و تصويري كه متن مي مي

، هنرمند امپرسيونيست همان قرن، از 3، اثر ادگار دگا»ها اتوكش«اشي نقّ يقرن نوزده با تابلو
  .پردازان ادبيات تطبيقي، به بحث و بررسي گذاشته خواهد شد ديدگاه نظريه

  .وشگفتمان خام ،روح دوران ،هنر ،ادبيات ،اشينقّ ،امپرسيونيسم، ناتوراليسم :ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشگاه تهران عضو هيئت علمي  
  idadvar@ut.ac.ir :نگار پيام  

1 Assomoir 
2 Emile Zola 
3 Edgar Degas 
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  مقدمه .1
به عنوان مثال . اي دو سويه دانست توان رابطه و ادبيات را مي نقّاشيميان هنر  ةرابط

. بايسنقري گذشت ةشاهنامتوان از  شود نمي فردوسي مي شاهنامهزماني كه صحبت از 
شاهزاده بايسنقر ميرزاي تيموري، از ) ق.ه829(نزديك به ششصد سال پيشكه وقتي 

بودند، خواست  مشغول آرايي  كتاب بهر كتابخانة او در شهر هرات هنرمندان ايراني كه د
هاي نگارگري   هاي آن را با نقش  فردوسي فراهم كنند و برگه ةشاهنامنويسي از  تا دست

بيارايند، چهل تن از سرآمدان هنر ايران، به سرپرستي استاد جعفر تبريزي، دست به كار 
اهزادة تيموري و كتابخانة او پيشكش كردند اثري را به ش، شدند و سه سال پس از آن

كاري و   نگاري، زرينه  كشي، سرلوح  كه از ديد خوشنويسي، جلدسازي، زرافشاني، جدول
 ةترين نمون  بايسنقري برجسته ةشاهنام. توان يافت  اندازي، همانندي براي آن نمي   طلا

اشعار حافظ و ديگر  .رود  به شمار مي) اي از نگارگري  شيوه(» مكتب هنري هرات«
گو ميان شعر و تصوير و شاعران ايراني نيز با نگارگري آراسته شده است، تا نوعي گفت

در اروپاي قرن بيستم، مارك شاگال بهترين تصويرگري شناخته شد كه . برقرار سازد
به تصوير  ،از جمله رانده شدن آدم و حوا از بهشت را هاي مذهبي توانست اسطوره

نوزايي و اولين هنرمند مدرن، نيز  دورة لاكروا، به عنوان آخرين هنرمندآثار د. بكشد
بنابراين بايد پذيرفت كه ادبيات و هنر براي بيان مفاهيم مشترك در . دار ادبيات است وام

  .اند هم تنيده شده
هاي  هاي اخير بررسي گفتمان يكي از مطالعات جدي ادبيات تطبيقي در سال

اي  ره وجود داشته، اما شايد به گونههموا كه ساير هنرهاستميان ادبيات و » خاموش«
گر يهجده ميلادي كه هنرهاي قبل از ميلاد د از سدة. ل به آن پرداخته نشده استمستق

بر هم بار ديگر مطرح شد؛ و همه  نقّاشيه قرار گرفت، قرابت ميان شعر و جبار مورد تو
، يكي »يك شعر است نقّاشييك «: تم باستان كه عقيده داشوهوراس شاعر ر ةگفت پاية

اين گفته . دكر را بايد از نزديك ملاحظه كرد و ديگري را با كمي فاصله گرفتن مشاهده
براي ارسطو، فيلسوف يونان باستان هم، . فرمولي شد براي تمامي مطالعاتي از اين دست

. ي سازدالطبيعه، آن است كه شكل اساسي اشيا را متجل هدف هنر، مانند هدف ماوراء«
آنچه را هنر . روح آن نوعي بازسازي يا نمايش زندگي است؛ منتها نه به شكل تقليد بي

ماده است نه جسم يا خود ماده، و از طريق همين انتقال و انعكاس  دهد روحِ نشان مي
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زيبايي وحدت است، . شيء زشتي ممكن است زيبا باشد ذات است كه حتي نمايش هر
  )595، 2ج ،1دورانت( ».در كلهماهنگي و تقارن اجزاست 

موسيقي  ةپردازان آلماني، اتحاد ميان هنرها را در ساي رمانتيسم نظريه ةدر دور
هنرها بايد از هم تغذيه كنند تا راهي براي «: ويلهلم شلگل باور داشت كه. ديدند مي

ماني ز هر هنرمندي در برهة  )255، 3شورل  ـ 2برونل(».رسيدن يكي به ديگري را بيابند
عصران، فهم و ادراكات  مشترك زمان خود را دارد؛ از همين رو  خود با ديگر هم

و نويسندگان و شاعران .. .دان، نزديكي ميان هنرمندانِ نقاش، موسيقي بينيم كه مي
و همين نزديكي، گفتمان ميان آثار را پديد  ،درگي نوزده ميلادي اوج مي ةاروپايي از سد

مقايسة  ي مبتني بر نيات و نظريات هنرمندتر از طرز تلقارزشمند«آورد؛ زيرا  مي
ي توان خاك مغذّ به تحقيق مي .هنرهاست براساس زمينة فرهنگي و اجتماعي مشتركشان

دهد توصيف كرد، و آنچه  كه هنر و ادبيات را پرورش مي] را[اجتماع و محل و زماني 
  )143، 5وارن -4ولك.(بر اينها تأثير گذاشته است نشان داد

انسان مخاطب  ،به طور كل و از نظر عقل سليم« 7و روسو 6برونل، پيشوا به نظر
هنر بر . كند ها، گروه محدودي را به خود جلب مي هنرهاست، اما ادبيات، جدا از ترجمه

حاصل وصل كردن اين دو نقطه به . سازد معاني تكيه دارد و ادبيات ذهن را درگير مي
 و شناسي نقد ادبي، شمايلتا دهد  اجازه مي هم كتاب است، مكتب ادبي است كه

گوته را در فاوست  توانند حضور مندان به ادبيات نمي هعلاق) 94(».شناسي رشد كند زيبا
ياورند؛ يا به تأثير گوته بفرانسه بررسي كنند بدون آنكه اپراي فاوست برليوز را در نظر 

 ژان كريستفده باشند كه رمان تفاوت باشند؛ يا از ياد بر بي 8هاي دلاكروا اشيبر نقّ
جوي و در جست ن است؛ و سرانجام حضور سونات ونتويودار بتهو رومن رولان وام
همة اين اشارات حاكي از آن است كه  .پروست را ناديده بگيرند ةزمان از دست رفت

 ]اشانينقّ[داناني  و موسيقي] نقاّشي[آنچه حائز اهميت است فقط مقايسة تأثيري كه موسيقي «
). همان(اند نيست؛ بلكه رقابتي كه ميان اين دو نوع بيان بوده مهم است  اي داشته بر نويسنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Will Durant 
2 Pierre Brunel 
3  Yves Chevrel 
4 René Wellek 
5 Aoustin Warren 
6 Claude Pichoix 
7 André Michel Rousseau 
8 Eugène Delacroix 
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آيد بايد توجه كرد كه  حال كه وابستگي ميان ادبيات و ساير هنرها به نظر از بديهيات مي
شناختي  كاملاً جامعه عاملنخستين . را پشتوانه قرار داده است عاملاين امر بديهي سه «

هاي  تا به امروز، در حلقه) رنسانس(نوزايي  ةنويسندگان و هنرمندان، از دور: است
اند؛ مثل  هاي خاصي بوده مكان هر دو گروه معاشرانِ. اند فرهنگي واحدي قرار داشته

در ... ها در قرن نوزده و هاي دوران كلاسيك در فرانسه، كافه هاي ايتاليايي، سالن آكادمي
در تاريخ . توان ياد كرد از مراودات دوستانه و شخصي مي رياز بسيا ،طول اين دوران

طور بودلر و دلاكروا، يا  نزديكي بودند، همين فرهنگي اروپا زولا و مانه دوستان بسيار
شويم كه خلق آثار اين بزرگان ادب و هنر در  جا متوجه مي از همين.  آپولينر و پيكاسو

ها و مراودات دوستانه داشته  ن معاشرت، بلكة ريشة عميق در هميانزوا رخ نداده است
  ).121، 1هكت(است

هاي ادبي و هنري در فرانسه و اروپاست؛  اوج مكتب سدةنوزده ميلادي،  سدة
 ناتوراليسم. ماندگارترين آثار ادبي و هنري اروپا نيز در همين صد سال خلق شد

و ) گرايي واقع( ليسمادبيات و به سركردگي اميل زولا، در ادامة رئا ، در)گرايي طبيعت(
اين مكتب ادبي . در نيمة دوم همين قرن پديد آمد) نمادگرايي( كمي قبل از سمبوليسم

 2دوران روحهنر بيانگر «به گمان هگل . در نقاّشي) گرايي دريافت(دوره بود با امپرسيونيسم  هم
ط حية مسلّآورد كه از رو ي بخواهد آثاري پديد ميآنكه بداند يا حتّ هنرمند بي... است

سان، در موقعيت تاريخي قرار  اثر هنري، بدين. دهد فكري و فرهنگي روزگارش خبر مي
 ــ هنرهاي گوناگون« اما ولك و وارن با اين بيان كه) 165-164احمدي، ( ».گيرد مي

اص خود دارند با آهنگ خهر يك تحولي  ــ هنرهاي تجسمي، ادبيات، و موسيقي
شك اين هنرها در ارتباط دائمي  بي.  ي مختلف عناصرحركتي مختلف و ساختمان درون
راتي نيست كه از يك نقطه شروع شود و مسير تحول يبا يكديگرند، اما اين روابط تأث

همة هنرهاي ديگر را تعيين كند؛ بلكه اين روابط را بايد چون طرح ديالكتيكي پيچيدة 
ر به هنر ديگر و كنند؛ يعني از يك هن روابطي تصور كرد كه دو جانبه عمل مي

اي قائل  كنند و براي آن حاشيه ، نظرية هگل را تأييد محض نمي)150(» ...برعكس
اين فرصت را به ما دگا  يها اتوكشزولا و تابلوي  آسومواربررسي رمان . شوند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دارِ ي روح دوران را در نوشتار اميل زولا، پرچمتوان تجلّ چگونه مي دهد تا ببينيم مي
امپرسيونيسم، نام مكتب  ساز صاحب ليسم فرانسه، و تابلوي دگا، نقاّش و پيكرهمكتب ناتورا

گفتماني خاموش برقرار است؟ و چطور خواننده  ،گوييم ميان اين دو اثر يافت؟ چرا مي
  پوشاني اين دو اثر خواهد بود؟ شاهد هم

  
  امپرسيونيسم .2

دي، نخستين جنبش ترين پديدة هنر اروپايي در سدة نوزده ميلا مهم ،امپرسيونيسم
بلكه  ،امپرسيونيسم مكتبي با برنامه و اصول معين نبود. آيد اشي مدرن به شمار مينقّ

و به منظور عرضة  بود كه به سبب برخي نظرات مشترك هنرمنداني ةل آزادانتشكّ
اينان نظام آموزشي متداول و هنر آكادميك را . مستقل آثارشان در كنار هم قرار گرفتند

انتقال هيجان  ،ترين مقصود هنر شمردند؛ و نيز با اين اصل رمانتيسم كه مهم مردود مي
پذيرفتند كه  ها را مي اما برعكس، اين نظر رئاليست. عاطفي هنرمند است مخالف بودند

هايي از طبيعت و زندگي به مدد روحية علمي و فارغ از  مقصود هنر بايد ثبت پاره
توان امپرسيونيسم را ادامة منطقي رئاليسم  بر اين اساس مي. احساسات شخصي باشد

  .سدة نوزده دانست
اينان، به . شكل دادند 4و بازيي 3، سيسلي2، رنوار1لية اين جنبش را مونههستة او

هاي  اشان جوان در كافهاين نقّ. آشنا شدند 8و گيومن 7، مريزو6، سزان5زودي، با پيسارو
آمدند و به بحث دربارة مسائل  ار گرد ميرگاه مشترك بازيي و رنومن مارتر و كامحلة 

بعداً دگا و مانه و چند تن از هنرمندان و روشنفكران ديگر نيز به . پرداختند هنري مي
، »ساز و چاپگر اش، پيكرهنام هنرمندان نقّ انجمن بي«آنان پس از تشكيل. گروه پيوستند

در همين ). 1874(به معرض ديد عموم گذاشتند 9خانة نادار اسآثارشان را در عكّ
اي شد تا  بهانه ،طلوع آفتاب: امپرسيونيسم هاي مونه، اشينمايشگاه، عنوان يكي از نقّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Claude Monet 
2 Auguste Renoir 
3 Alfred Sisley 
4 Jean Fréderic  Bazille 
5 Camille Pissarro 
6 Paul Cézanne 
7 Berthe Marie Pauline Morisot 
8 Armand Guillaumin 
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اين . بخواند» امپرسيونيست«، آنان را به مسخره2شاري واري، گزارشگر نشرية 1لويي لرُوا
هاي  ها در مجموع، بين سال امپرسيونيست. اي گروه پذيرفته شدعنوان از سوي اعض

  . هشت نمايشگاه برپا كردند ،1886 تا 1874
تنوع آثار اين نقّاشان باعث شده است كه امپرسيونيسم را نه چون يك سبك متمايز، 

ترين  مهم .بلكه حساسيت مشترك هنرمندان مزبور نسبت به روح دوران بدانند
  :هاي سبك امپرسيونيسم عبارت است از ويژگي
  برانگيز باشد؛ دريافت آني و مستقيم از طبيعت كه احساس. 1
  اي نور و بازي نور خورشيد؛ الگوي لحظه .2
  ادراك مستقيم بصري و تحريك بصري به وسيلة نور؛. 3
  تصوير عالم واقعيت براساس گزينش و نگرش به آن از منظر انساني؛ .4
  هاي روشن؛ هاي تيره و استفاده از رنگ طرد رنگ .5
  اپايدار؛ اي گذرا، آني و ن ثبت عالم واقعيت در لحظه .6
در رئاليسمِ (گري و حضور هنرمند در ترسيم عالم واقعيت  تأثيرگذاري، گزينش .7

كند اما در رئاليسمِ امپرسيونيسم، هنرمند  كوربه، هنرمند آنچه را وجود دارد، تصوير مي
يابد،  كند و يا به تعبيري آن را مي آنچه را كه در يك لحظة خاص از واقعيت احساس مي

  ).كشد به تصوير مي
هنرمندان امپرسيونيسم علاوه بر خلق اثر هنري در عرصة نقاّّشي، در حوزة 

ساز، كامي كلودل و  سازي نيز به فعاليت پرداختند، هنرمنداني همچون ردن پيكره  پيكره
هاي هنري  ساز همچون دگا و رنوار ويژگي روسو و يا هنرمندان نقاّش و پيكره

ساز   ترين پيكره ردن كه مهم. سازي نيز به كار بستند  هامپرسيونيستي را در عرصة پيكر
امپرسيونيست است تنها در بخشي از آثار خود براساس اين سبك كار كرده است و 

روشن، سرعت عمل، حركت و استفادة دقيق   ـ هاي امپرسيونيستي همچون سايه ويژگي
  .استهاي خود به نمايش گذاشته  از لحظات آني و گذرا را در مجسمه

، امپرسيونيسم سراسر اروپا را فراگرفت، و سپس به امريكا راه يافت؛ 1890در دهة
اشتياق به .  هايي نيز برضد آن بروز كرد ولي مقارن با تثبيت اصول امپرسيونيسم، واكنش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي تمثيلي و ادبي از نقّاشي، نفي  اي، حذف جنبه هاي لحظه گرايانة دريافت ثبت واقع
هاي گذرا و اتفاقي از  وضوع و دلبستگي به عينيت، تمركز بر حالتبرخورد عاطفي با م
  ) 47-46پاكباز، .( هاي امپرسيونيسم دانسته شد جمله محدوديت

  
  »ها اتوكش«ادگار دگا، خالق   .3

به سبب ) 1917-1834ساز فرانسوي،  نقاّش، رسام، چاپگر، و پيكره( ادگار دگا
ندگي معاصر، در زمرة هنرمندان پيشرو سدة هايش در طراحي، و نگرش نو بر ز نوآوري

دوستي او با مانه او را با محفل جواناني كه گرد مانه . آيد نوزده ميلادي به شمار مي
جمع شده بودند پيوند داد، و در اعتراض به عقيم بودن هنر آكادميك با جنبش 

ديد غير  ، او توانست به مدد انتخاب زواياي1872پس از سال . امپرسيونيسم همسو شد
هاي  از اواخر سال. هاي زندگي بزند معمول دست به تجربيات تازه در ثبت صحنه

، دگا در نقاّشي خود بيشتر از مداد رنگي، پاستل، و يا اختلاط پاستل و گواش 1870
همچنين در جهت انتزاعي نمودن واقعيت، و دو بعدي كردن فضا پيش . استفاده كرد

هاي آكادميك  هي تيز و دستاني توانا داشت، حتي در مشقدگا از اوان جواني نگا. رفت
. كاويد را مي» مدل«كرد، و اساس درست كالبد اش از سطح ظاهر به عمق رسوخ مي اوليه

يافتة كارش به چنان مهارتي در طراحي دست يافت كه  بر اين مبنا، در مراحل تكامل
  .داد ها نشان مي طترين خ ترين ساختمان و حركت پيكرها را با ساده  پيچيده
هاي  مكانگا محيط زندگي انسان صنعتي سدة نوزدهم ــ منظرة شهري، خيابان، خانه، د

او . نمايش و تفريح، و محل كار همة طبقات اجتماعي ــ را باز يافت و به تصوير كشيد
ديد بعداً در كارگاه خود به صورت  ها و حركات مردم شهري مي آنچه از كنش

  .آورد دقيق و سنجيده درميهاي  بندي تركيب
هايش را پس از  كرد؛ او نقّاشي گاه در فضاي خارج از كارگاه، نقّاشي نمي دگا هيچ

هاي متعدد و ارتباط نزديك با موضوع، و با تكيه بر حافظة بصري  مشاهدة دقيق و مشق
در افزود تجسم حقيقت پايدار  آنچه او بر هنر نقاّشي. آورد نيرومند خود، به وجود مي

  )219-217همان،.(واقعيت گريزنده بود
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  گرايي ناتوراليسم يا طبيعت  .4
گرايي يا ناتوراليسم اصطلاحي است در تاريخ و نقد هنري براي توصيف  طبيعت

در اين . شود آيد بازنمايي مي از هنر كه در آن طبيعت بدان گونه كه به نظر مي نوعي
نگاري  چكيدهگرايي مفهومي متضاد با  يعتتعريف كه بيشتر از جنبة صوري اعتبار دارد، طب

كنند و هنر رنسانس  ي ميگرايي تلقّ اگر هنر كلاسيك يونان را جلوة كامل طبيعت. دارد
اساس چنين استدلالي است كه در هنرهاي دانند، بر ايتاليايي را تجديد حيات آن مي

گرايي  ، طبيعتير اين معند. تابد اي زيبايي طبيعي را بازمي برده، اثر هنري همانند آيينه نام
حيث  منگرايي تناقضي ندارد؛ حال آنكه مفهوم ناتوراليسم به لحاظ فلسفي و  با آرمان

  .خلاف اين است» روش هنري«
شود كه از  ي مربوط ميا به نظرية فلسفهه گرايان شناسي طبيعتاصطلاح زيبا

در . ه اوج رسيده استادبي اميل زولا ب ةنوزدهم ناشي شده و در نظري گرايي سدة اثبات
  .ه استواقعيت به كار گرفته شد ةهاي علمي مشاهد اين نوع زيباشناسي، روش

اي مشخص و با نوعي  هاي نيمة دوم سدة نوزدهم، بر طبق برنامه ناتوراليست
كردند و  گزيني، رونگاشتي از جهان و زندگي پيرامون خود ارائه مي طرفي و فاصله بي

آنچه ملموس و محسوس نيست، از كاويدن معناي  قبوليال از غالباً از پرورش دنياي خ
رونده و خشن  پاافتاده و پس هاي ناخوشايند و پيش نهفته در چيزها، از تقليل جنبه

گرايي و واكنشي در برابر رمانتيسم  نگرشي متضاد با آرمان ، كهجستند زندگي امتناع مي
  )568 همان،(. بود

شده و  سنجيده)ايسم(لينولا ناتوراليسم را به اوز« ريچارد هارلند عقيده دارد كه
ناتوراليسم  ،زولا] عقيدة به... [لين برنامة ادبي به معناي مدرن اين واژه تبديل كرداو

شود، جهت  سروري باقدرت است كه به دوراني كه براي آن ماية حيات محسوب مي
كه جامعة ما بر گرد ري است ماية قدرت خلاقيت ما و محو ناتوراليسم درون... دهد مي

ناتوراليسم هنر و ... توان يافت در تمام مظاهر شعور ميو ... آن را در علم. چرخد آن مي
  )166، 1هارلند.(كند اشي را نوسازي ميسازي و به خصوص نقّ پيكره

بود براي » ابزار قرن«و به قول خودش يك » فرمول«ناتوراليسم براي زولا يك 
از جمله اگُوست كنُت، باني روش فلسفي  ،عاصرانشكاربرد تحقيقات و نظريات م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دهندة اين روش فلسفي در هنر و  ، و هيپوليت تن، تعميم)فلسفة تحققي( پوزيتيويسم
گويد و مناظري را تشريح  ناتوراليسم از چيزهايي سخن مي). 231 سيدحسيني،(ادبيات

شخصة ناتوراليسم است كند كه تا آن روز در آثار ادبي راه پيدا نكرده بود و همين م مي
آورد و بر ضد خود  بندان عرف و عادت و قراردادهاي اخلاقي را به خشم مي كه پاي

عدالتي كه نخست با آثار  ها و فجايع فقر و بي سخن گفتن از زشتي. كند تحريك مي
خواست آن را ناديده بگيرد، در كار زولا  ديكنز آغاز شده بود ولي جامعة بورژوازي مي

ناتوراليسم در ادبيات، تشريح دقيق است و پذيرفتن و « ).245همان،(رسد  به اوج مي
از اين رو ناتوراليسم زبان ) 249همان،(».تصوير كردن آن چيزي است كه وجود دارد

نويسندگان ناتوراليست . كند محاوره را نخست در رمان و بعد در تئاتر وارد ادبيات مي
ملات و تعبيراتي را به كار برند كه خود او هركسي، همان ج ةكوشند در نقل مكالم مي

 . رود برد؛ ادبيات به بطن اجتماع مي به كار مي

، گويش عامه را در 1نويساني همچون بالزاك، هوگو و اوژن سو پيش از زولا، رمان
گوها به كار برده شده بود و آثارشان به كار برده بودند؛ اما اين گويش منحصراً در گفت

اي گسترده  گرفت؛ اما زولا گويش عامه را به گونه ك در متن قرار ميو به صورت ايتالي
روشي . به طوري كه اين طرز گويش كاركرد روايي پيدا كرد ،به كار بست آسومواردر 

كه در قرن بيستم سلين بيشترين بهره را از آن برد و ديگر نويسندگان نيز آن را رواج 
گناه من اين « :كتاب نوشت در مقدمةشد،  به اودر واكنش به انتقادهايي كه زولا، . دادند

ام تا زبان مردم را گردآوري كنم و آن را در قالبي  است كه از نظر ادبي كنجكاو بوده
اش  با اين همه، فرهنگ لغات اين زبان زنده موجود است، بزرگان مطالعه... كارآمد بريزم

براي . برند سيار ميت بلذّ اش و نيروي تصويريها  كنند و از طراوت و چرخش مي
گمانم بر اين است كه از حيث تاريخي و اجتماعي ... اي است شناس خوان گسترده زبان

توان زولا و پيروان او  به اين ترتيب مي) 130-129، 2بگلي( ».بسيار حائز اهميت باشد
هاي خود  را اسلاف همة نويسندگان بزرگي شمرد كه امروزه زبان محاوره را در نوشته

  .برند مي به كار
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Eugène Su 
2 David Beguly 
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  اثر دگا» ها اتوكش«بررسي تابلوي   .5

 
 

Édgar Degas - Les repasseuses 
 

كشيده شده  1886تا  1884هاي  ، بين سال)1917-1834(اين تابلو، اثر ادگار دگا
 1در موزة ارُسي است كه متر سانتي 81×76به ابعاد  ورنگ روغن از نوع تابلو . است

  .شود پاريس نگهداري مي
شان يك  مغازه. ندا كشيدن كارشان يعني اتودادن در حال انجام ها  اين زن. 1 -5

  .شوند ها بعد از شسته شدن اتو كشيده مي شويي است كه در آن لباس كارگاه لباس
ه همة اين كارها با دست انجام در قرن نوزد. ماشين اتوكشي وجود ندارد. 2 -5
حجم سياه ( ين آهني را روي بخارياتوهاي سنگ. برقي هم وجود نداشت يشد؛ اتو مي
اي دور دستة آن  شد كهنه اتو خوب داغ مي كه گذاشتند و وقتي مي) تصوير ةگوش
هم داغ  معمولاً چند اتو را با. شدند پيچيدند تا دست نسوزد و مشغول به كار مي مي
و اتوي داغ  ندگذاشت ميشد، آن را كنار  سرد مي ييبه محض اينكه اتو و كردند مي
  .داشتند يمرري را بديگ

كند تا كمي  اي درنگ مي لحظه ،زن خسته است. كند دره مي ها دهن يكي از زن. 3 -5
كند و  ، پشتش درد ميشده كار كند مجبور است تمام روز را با سر خم. خستگي دركند

فرسا خوابش  ها كار طاقت ر اثر ساعتب. كشد، بايد كش و قوس برود مي گردنش تير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Musée Orsay  
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آلودگي از همين  خواب. كرده و كنار بخاري وحشتناك گرم است اق دمهواي ات. گرفته
  .تواند ناشي شود جا مي
داشتن بطري نشان از آن دارد  نحوة نگه .اي در دست دارد ها بطري يكي از زن .4 -5

نوشد ميمشروب ل نيست كه زن كه بار او.  
ا از الياف مصنوعي ه در قرن نوزده لباس. كشد زنِ ديگر با تمام توان اتو مي. 5 -5

زن با هر دو دست و تمام قوا اتو را . كشيدن آنها دشوار ها نخي بود و اتو نبود، پارچه
وزن بعضي ( اتو خيلي سنگين است. دهد تا به نتيجة مطلوب برسد روي پارچه فشار مي

و راه بردن آن دشوار  لغزد نمي، راحت روي پارچه )رسيد اتوها به سه كيلوگرم هم مي
  .است
هاي فقيرانه از پارچة زمخت به تن  ها لباس اين زن. ها برازنده نيست لباس زن. 6 -5

هاي شادي است و  رنگ ،صورتي و نارنجي. ها باهم همخواني دارد دارند، اما رنگ لباس
نشان از  ،ب باشند؛ اما فضاي موجوداند در حد خودشان مرتّ ها سعي كرده اين زن

ل داردگرماي غيرقابل تحم.  
بعيد به نظر . اند تصويرشان كشيده شود ها خودشان خواسته آيا اين زن. 7 -5
شان هرگز اين اجازه را به آنها  كه شرايط مالي استها گواه بر آن  ظاهر اين زن ،رسد مي
اشان، مثل افزون بر آن در اواخر قرن نوزده نقّ. دهد تا بتوانند پول يك تابلو را بدهند نمي

بلكه بيشتر خودشان موضوع را انتخاب  ،كشيدند سفارشي نميگذشته، فقط تابلوهاي 
دگا تصوير واضحي از توان يك پرتره در نظر گرفت، چون  اين تابلو را نمي. كردند مي

  .ها حتي اسم هم ندارند اين زن. دهد ها را به بيننده نشان نمي چهرة اين زن
بسياري به حركات بدن و  دگا علاقة چرا دگا آنها را به تصوير كشيده است؟.  8 -5

كاري مشخص  ها در شرايطي خاص و براي ويژه به طرز ايستادن آدم اداها داشت، به
اند؛  هاي قبل از اين دوران، زنانِ كار هرگز به تصوير كشيده نشده نقّاشيدر . شد دقيق مي

  .دشان به تصوير كشي اما دگا با نگاهي دقيق آنها را در حين انجام دادن كار روزانه
گرفت كه  ها را مدل در نظر نمي دگا، آدمكنند؟  ها به ما نگاه نمي چرا اين زن. 9 -5

ها احساس نكنند در  كرد كه آدم اشي مياي نقّ او به شيوه. اش ژست بگيرندمقابل نقّ
آنها غرق . كشند دانند كه دارند تصويرشان را مي معرض نگاه ديگري هستند؛ انگار نمي

  .اش نيستندنگران مرتب بودن يا نبودن سر و وضعشان مقابل نقّدر كارشان هستند و 
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رسد كه  به نظر مي. ها متوجه نشوند نقّاش سريع كارش را انجام داده كه زن. 10 -5
اين تابلو در يك لحظة سريع كشيده شده باشد؛ اما اين طور نيست و دگا زمان زيادي را 

هاي زيادي  »طرح نمونه«شدن كار  دگا قبل از نهايي. براي خلق آن صرف كرده است
ها به مرور به  شد كه اتوكش همين باعث مي. آميزي آخرين مرحلة كار بود زد، و رنگ مي

هاي  دگا خودش هم تكنيك. ه حضورش نشوندي متوجحضور او عادت كنند، و حتّ
 بياورد،ها را به بهترين حالت ممكن دركرد، تا بتواند حركات آن اتوكشي را تمرين مي

ها  سوژه... گذراند مورد نظر مي ارشگر امروزي كه روزش را با سوژةمثل عكاس يا گز
فكر هم  ي باشند، اما بعد به اين حضور حتّيرو و خجالت ل كمممكن است روزهاي او

  .كنند نمي
 نقّاشيهاي  صهاين يكي از مشخّرسد؟  شده به نظر نمي چرا اين تابلو تمام. 11 -5

ها را دوست نداشت و به نظرش پرداختن به جزئيات كاري عبث  يكار او ريزه. دگاست
براي كسي كه همواره در پي . ال باشداز نظر او تصوير بايد شناور و سي. و بيهوده بود

دگا خودش آدمي بود كه هميشه . ضبط حركات بود، اين يك نشانة خيلي مهم است
كند،  نيامدن نفس را ايجاد مياين تابلو هم حسي از بالا ... تاب بود عجله داشت، بي

  . است آور كردة خفقان فضاي دم ها در اين انگار بيننده هم در كنار اتوكش
 بوم خام در جاي جاي تابلو خود را نشانچرا رنگ تمام تابلو را نپوشانده؟ . 12 -5
اين بهترين روشي . دهد، انگار رنگ به اندازة كافي براي پوشاندن تمام سطح نبوده مي

اي زمخت كه به راحتي  ها با پارچه اتوكش. ا دگا سوژة مورد نظر خود را نشان دهدبود ت
دگا بوم را خالي گذاشت تا بهتر  ،براي همين. شود سر و كار دارند چروكش باز نمي

ته باشد، با واقعيت كاريِ آنكه نياز به فكر كردن داش بيننده بي. خودش را نشان دهد
توانست  رنگ هم مي. گيرد ب در ذهن جاي ميمرتّ وست ها در تصوير مواجه ا اتوكش

ديدن اين رنگ كافي است كه مثل . درخشان و نرم باشد، اما خشك و زمخت است
  .ها، خستگي و تشنگي عارض بيننده شود اتوكش

او . كند وجود آنها بسنده مي يدگا به القا .دهد دگا اشياي كمي را نشان مي .13 -5
بومي سخت و  ،برد، در اين تابلو ايش بوم نرم و ظريف به كار ميكه معمولاً در تابلوه

بيننده كوه . بتواند هرچه بهتر فقر و تلاش را نشان دهدزمخت را به كار گرفته تا 
بيند، اما همين يك پيراهني كه از بوم  ها بايد اتو بكشند نمي هايي را كه اين زن رخت
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كار به انجام نرسيده، اما . فرسا اقتبيرون زده گواه اين است كه كار سخت است و ط
كند فرصت زيادي براي استراحت ندارد و هرچه  دره مي ص است كه زني كه دهنمشخّ

اش همخواني جالبي ميان دستمال گردن اين زن نقّ. زودتر كار را از سر خواهد گرفت
آورد ترسيم كرده  هاي زن ديگر كه به اتو فشار مي كه شكل سه گوش دارد و دست

  .است
دهند تا عمق  اش مجال مياين دو زن به نقّ چرا دگا دو زن را كشيده؟ .14 -5

دهد  حالت اين دو زن دو لحظة پيوستة يك تلاش را نشان مي. كارش را بهتر نشان دهد
هاي اين دو زن  حركت. تواند يك فرد باشد كه دو بار كشيده شده است مي كه

كرده و ديگري يك لحظه استراحت  يكي روي پارچه سر خم: كنندة هم است تكميل
كنندة آغاز و پايان يك تنفس است؛ شروع  نگاه كردن يكي بعد از ديگري تداعي. كند مي

  .توان حس كرد حتي نفس زدن را هم مي. و خاتمة آن، يك رفت و برگشت
هاي پاياني  براي زمان خودش، يعني سالبازخورد اين تابلو چگونه بود؟  .15 -5

چون مردم عادت نداشتند  ،تابلو، براي فرانسويان، يك شوك واقعي بود قرن نوزده، اين
 ،مرور اما به. زنانِ كار، بدون هيچ آرايش و پيرايشي: تماشاگر چنين موضوعي باشند

واقعيت نهفته در اين تابلو بهتر درك شد، واقعيتي كه خبر از رسيدن زندگي مدرن و 
 ،1گال-بارب. ك.ر.(داد م قديم ميويونان و رشدة قهرمانان  آرمانيكنار گذاشتن تصاوير 

138-141(  
بازخورد بعدي و فكرشدة بينندگان اين اثر مشهور امپرسيونيستي تأييدي است بر 

زيبايي طبيعت به هيچ روي قابل مقايسه و مشابهت با « :گفت پل سارتر كه مي  ـ  گفتة ژان
ندارد؛ اما از آن جهت كه  غايتي ايم كه اثر هنري عقيده ما با كانت هم. زيبايي هنر نيست
 نگريستهپندارد كه اثر هنري وجود ندارد مگر آنكه  كانت مي[...] خود غايت است

  )117-116 سارتر،(» .شود
كند؛ نمايش يك  خلق مي» برشي از زندگي«ة مانه، آثار خود را به مثاب دگا همچون

ر تصويري در كنار هم، قواعد با قرار دادن عناص« اشاين دو نقّ. اتوكش دو زنِ روز كارِ
كافي  ةتواند به انداز اسي كه وقتي نميزنند، مثل عكّ كلاسيك كمپوزيسيون را به هم مي

گذارد، در يك كلام، فارغ از تمام  موتيفي را كنار مي] تا همه چيز را ببيند[دنعقب بنشي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Françoise Barbe-Gall  
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ها هميشه  البته تكنيك. بخشند حالت طبيعي مي نقّاشيقواعد و كدهاي همگون، به بوم 
گيرند و اين همان چيزي است كه مانه، دگا،  دوم و بعد از موضوع قرار مي ةدر درج

  )254شورل،    ـ برونل(». دهد رنوار و مونه را به ناتوراليسم ادبي پيوند مي
  
  زولا» آسوموار« .6

است كه در آن زولا به بررسي فساد  روگون ماكاراين رمان هفدهمين رمان از سري 
  . پردازد فرانسه ميدر كارگر  ةلكل و تباهي ناشي از آن در زندگي طبقو تأثير ا
فرزندشان به  دوو  2اش لانتيه شوي است كه با شريك زندگي زني رخت 1ژرِوزِ

ژرِوزِ تصميم . رود و مي كند ميها را رها  بعد از مدتي لانتيه زن و بچه. آيند پاريس مي
بعد . ها را بزرگ كند شويي بچه اشد و با رختاي داشته ب زندگي شرافتمندانهكه گيرد  مي

كار و مردي بسيار ساعي و مهربان  كه كارگر شيرواني 3از مدتي با مردي به نام كوپو
. كنند اي براي خود داير مي كنند كه مغازه قدر پيشرفت مي كند و حتي آن است ازدواج مي

آورد تفاق رو به الكل ميكند و بعد از اين ا ا روزي كوپو از روي شيرواني سقوط ميام .
نوزده ميلادي را نشان  ةت در يك خانوادة كارگر فرانسويِ سدعمق فساد و ذلّ داستان،

كار زن به كجا  و ....كند دهد، اينكه مرد بعد از الكلي شدن تا چه حد سقوط مي مي
  ....كشد و  مي

يف در متن توص) 1995(قرون هجده تا بيست. نقاّشي در متن، نويسندة 4برنار وويو
، خواننده از نزديك آسوموارداند، يعني آنچه در رمان  ادبي را معادل يك تابلوي نقاّشي مي

، 1876ها به سال  باره زولا، در دومين نمايشگاه امپرسيونيست دراين. شاهد آن است
  .وصف كرده است آسومواركند كه برخي از تابلوهاي او را در  خطاب به دگا اعتراف مي

ت بسياري برايش به ارمغان آورد و شهريكي از شاهكارهاي زولاست كه  اين كتاب
گرايان  گرايان لحن كتاب را مستهجن و چپ راست. جنجال زيادي هم به دنبال داشت

  . دانستند مي ة كارگر و مردمآن را اهانتي به طبق
 اصطلاحي رايج بوده» آسوموار«قرن نوزدهم  ةدر مورد اسم كتاب هم در زبان فرانس

كند كه در آن مشروبات الكلي به قيمت بسيار پايين  اي مي است كه اشاره به مغازه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Gervaise 
2 Lantier 
3 Coupeau 
4 Bernard Vouilloux  
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و كنايه از محلي  هستحسي و گيجي نيز  معني لغوي آن چكش و بي. شد فروخته مي
. سپارد هاي خود را موقتاً به فراموشي مي است كه در آنجا انسان با نوشيدن الكل غم

 و ناشي از افراط در مصرف الكل است ،ادهبدبختي يك خانو ،موضوع اصلي كتاب
رفتند و روز به روز بيشتر  آسوموار محلي است كه تمامي افراد اين خانواده به آنجا مي

كه زولا در كتابش اصطلاحاً آن را هيولا  آسومواردر . شدند ور مي در فقر خود غوطه
  .شود ناميده است هر روز كمي از خوشبختي ژرِوزِ بلعيده مي

زولا به نحوي بسيار چشمگير و يقيناً بيشتر از هر اثر ادبي مهمي تا « كتاب در اين
كش و همچنين نشان دادن  بار طبقات زحمت آن زمان، در تصوير كردن وضع اسف

احمدي، (» .اش موفق بوده است فرهنگ آنان با شور و سرزندگي و خصوصيات ويژه
52(  

ز دو مكتب متفاوت، را به خوبي نشان پوشاني ا مقايسة اين دو اثر ادبي و نقّاشي هم
در تحليل تابلوي دگا گفته شد كه اين نخستين بار بود كه زن طبقة كارگر بدون . دهد مي

در گذشته، هنر نقّاشي تصاوير زيادي از . شد هيچ آرايش و پيرايشي به تصوير كشيده مي
آراسته، پر ابهت و زنان را در اروپا عرضه كرده بود، اما در تمامي اين تابلوها زنان 

هاي  كننده بودند؛ در حالي كه تابلوي دگا نمايشگر يكي از واقعيت شده و تزئين تزئين
گرايانة تقليد از واقعيت نيست،  توصيف واقع«اين . زنانِ كار: اجتماعي عصر خود است

كه زولا در مقام هنرمندي ) 61، 1بارت(است » بلكه تقليد از تابلويي از واقعيت
  : دهد ر، در ترسيم عالم واقعيت، به خوبي آن را در اثر خود نشان ميگ گزينش

بعدازظهر، حدود . در آخرين روزهاي آوريل زن جوان، بارش را به زمين گذاشت«
. كرد درد آغاز شد ساعت چهار وقتي كه دو تخته پرده را در كارگاه خانم فوكونيه اتو مي

پيچيد و وقتي كه  روي صندلي به خود ميجا  خواست بلافاصله از آنجا برود، همان نمي
خواستند و او  داشت؛ آن پرده را فوراً مي تر شد، دوباره اتو را برمي دردش آرام

  )114زولا، (».خواست هرچه زودتر كار را تمام كند مي
. ها مشغول شد سه روز پس از زايمان، خانم فوكونيه در كارگاه به اتو كردن دامن«

آورد و از فرط گرماي اجاق سرتاپا خيس عرق  روي لباس فرود ميكرد و  اتو را بلند مي
  )120همان، ( ».شد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Roland Barthes 
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تصوير عالم واقعيت براساس گزينش و  در اين دو توصيف، خواننده هم شاهد
اي گذرا و آني و ناپايدار  نگرش به آن از منظر انساني، و هم ثبت عالم واقعيت در لحظه

  .است
اند و ما در متن  امپرسيونيستي از عناصر اصليهاي روشن در آثار  نور و رنگ

  :خوانيم ناتوراليستي زولا مي
ها رنگ طلا  رفت و به سر بخاري آفتاب زيباي ماه مه به سوي افق فرو مي« 

  )127همان، (».پاشيد مي
چراغي به سيم آهني . ماندند گاهي كارگرها تا ساعت سه صبح براي اتوكشي مي«

ها به سپيدي  انداخت و در زيرش پارچه اي از نور مي لقهآويختند كه حبابش ح سقف مي
  )165همان، ( ».نمود برف مي

آمد، و  از دور، از ميان خط سياه ديگر سردرها، در نظرش مغازه سراسر روشن مي«
با حروف درشت زرد رنگ نوشته بود، » لباسشويي ماهر« تابلوي آبي آسماني كه رويش 

آينه كه چند تخته پردة كوتاه حرير انتهايش را  جعبه .داد اي به خيابان مي جلوة تازه
بست، با كاغذ آبي مفروش بود تا سفيدي چند تكّه لباس و پيراهن مردانه و چند  مي

هاي آبي آسماني در نظرش  مغازه با رنگ. تر نمايان كند كلاه زنانة آويزان را برجسته
ورد؛ كاغذ ديواري تقليدي از خ در داخل نيز رنگ آبي بيش از همه به چشم مي. زيبا بود

پيچند و روية ضخيم  هاي نيلوفرش از دو سو مي اي كه گل با نقش چفته 1طرح پمپادور
كرد، پارچة كتاني بود، با نقش  ميزكار، ميزي بسيار بزرگ كه دو سوم مغازه را پر مي

  )145همان، (».پوشاند هاي ميز را مي هاي آبي كه پايه شاخ و برگ
هاي روشن، ادراك  هاي تيره و استفاده از رنگ لا، با طرد رنگاين سه توصيف زو

اي نور و بازي نور خورشيد، بيشترين  مستقيم بصري و تحريك بصري و الگوي لحظه
خطي بودن داستان آن «به عقيدة وويو . عناصر حاضر در تابلوي دگا را در خود دارد

و يادسپاري آن در خوانش  قدر اهميت ندارد كه شكل گرفتن تصوير، انباشت، استمرار
بود يك متن براي ملاحظة روند خوانش و درك كاركرد  متن؛ يعني خارج شدن از درون

  .زولا به خوبي از پس اين كار برآمده بود) 76(».توصيف، يا همان تابلو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pompadour 
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. نبايد از نظر دور داشت كه در اين دو اثر رمزگان فرهنگي بيشترين نقش را دارد
آن دسته از كدها هستند كه دلالت خود را بيرون از « نقّاشير پردة رمزگان فرهنگي در ه

. آورند اشي و نگارگري، به معناي كلي آن، به دست ميپرده، و حتي خارج از هنر نقّ
پرده، از شيوة لباس پوشيدن و آرايش  كاربرد عناصر زندگي اجتماعي و فرهنگي در

هايي كه به ويژه به شيوه و مناسبات  مينهز در پس[...]هايي از آداب رفتاري موها تا نشانه
محسوب [...] شوند، همچون تصاوير زندگي روستايي يا شهري اجتماعي مرتبط مي

يك تصوير  :ايم تصوير قرار گرفته در اينجا، ما در مقابل دو) 75-74احمدي، .( شوند مي
عيت هر دو تصوير از وض. اشيشده در متن و تصوير ديگر بر روي بوم نقّ گنجانده

گويد، و در هر دو تصوير  سخت معيشتي زنان كارگر فرانسه در اواخر قرن نوزده مي
اش گفتماني دارد با نويسنده كه او آن نقّ« توان گفت كه رمزگان فرهنگي يكي است؛ مي

  ) 115وويو، (».كند را براي خواننده بازگو مي
گويا، و هر دو مبين شود  شود صامت و متن تابلويي مي بدين ترتيب نقاّشي، متني مي

هاي  گشاي افق مند، راه ، براي شخص علاقه)نقاّشي  ـ متن(اين آثار هنري. روح دوران خود
  ).260 شورل،  ـ برونل(جديدي است به سوي درك نويني از آثار و لذتّ بردن از آنها 

  
  نتيجه

في صا زيرا اثر هنري از خواندند، هنرمندان رنسانس اثر هنري را واقعيت دوم مي
هنرمند آنچه را عميقاً . و عامل ذهنيت در آن نقش مهمي دارد، گذرد ذهن هنرمند مي

ادبيات نيز . كند يا پيكره و تنديس خلق مي نقّاشي يحس و درك كرده، به شكل تابلو
هايي است كه اش، بازآفريني دقيق آن چيز ويسنده، در معناي گستردهنثمرنشستة  ميوة به

تواند  مي نقّاشي يتابلو. اند هايي كه به راستي رخ داده آن كنشو  به راستي وجود دارند
ديگر ميان اثر و . در حالي كه متن ادبي تصويري باشد گويا ،اي باشد صامت نوشته

  . واقعيت فاصلة چنداني نخواهد بود
. سدة نوزده ميلادي، اروپا شاهد حضور بيشترين مكاتب ادبي و هنري بود در

و قرابت ميان آنان دشوار  ندر با يكديگر هيچ سنخيتي نداشتمكاتبي كه شايد به ظاه
اشي و مكتب ناتوراليسم در ادبيات اين ا ملاحظة مكتب امپرسيونيسم در نقّنمود؛ ام مي

اشي بررسي شود و اي ارتباط ميان ادبيات و نقّ فرصت را فراهم كرد تا مطالعة بينارشته
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ان، هنرمند و نويسنده را در يك مسير چطور شرايط اجتماعي، يا روح دوركه دريابيم 
توان موضوعي را كه دغدغة زمان خود بوده در دو اثر  دهد و چگونه مي فكري قرار مي
رمان . ي كرداثر ادگار دگا، متجلّ ها اتوكشي اشي، تابلوزولا، و نقّ آسوموارمتفاوت متن، 

يونيستي، تصويري شد زولا، متني ناتوراليستي، با به كار گيري مفاهيم امپرس آسوموار
دگا، براي نخستين بار، با نشان دادن زندگي دردمندانة زنانِ  يامپرسيونيستي، و تابلو

  .پوشاني يكديگر دست يافتند دو اثر به خوبي به هم و كار، متني شد ناتوراليستي
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  هاي پسااستعماري ترجمه
  ، عضو هيئت علمي دانشگاه واريك، انگلستانسوزان باسنت

  ترجمة صالح حسيني
  
  
  

  چكيده
هاي گوناگون نقش  بستان ادبي و فرهنگي در ميان ملت ترجمه، از ديرباز، به لحاظ تأثير و بده

مترجم نيز عبدعبيد سزايي داشته، ولي در مقايسه با متن اصلي در مقام مادون قرار گرفته،  به
ر، سوزان باسنت پس از تعريف ترجمه در مقالة حاضدر . اصلي به شمار آمده استنويسندة 

كند تا نشان دهد كه ترجمه به  قالب انتقال متون مكتوب از يك زبان به زبان ديگر، جهد مي
ان و اق است و در احيا و ارزيابي مجدد زباثر اصلي باشد عملي خلّ» رونوشت«جاي اينكه 
كند كه ترجمه  در انجام سخن هم بر اين نكته تأكيد مي. قوم نقش بسيار مهمي دارد ادبيات هر

  .)ح. ص( .اي نيست و در شناخت دنياي مسكوني ما اهميت بسيار دارد فعاليت حاشيه

  .ها، نظرية آدمخواري و ترجمه، ترجمة فرهنگي نيبالترجمه، پسااستعماري، كا: ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Bassnett, Susan. “Postcolonial Translations.” In A Concise Companion to Postcolonial Literature. 
Shirley Chew and David Richards. Eds. Wiley-Blackwell, 2010. 

  اهواز  ـ هيئت علمي دانشگاه شهيد چمرانعضو  
 hosseini.saleh@gmail.com: نگار پيام   
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  مهتعريف ترج
ريشة لاتيني . ترجمه عبارت است از انتقال متون مكتوب از يك زبان به زبان ديگر

رو كه  ازاين. كند را افاده مي» جا كردن جابه«معناي  translationواژة ترجمه در انگليسي 
translatus  اسم مفعولِ فعلtransferre  است» از جايي به جايي بردن«به معناي .

همچنان كه . فظ، علاوه بر مجازي، لفظي و حقيقي هم بوده استكاربردهاي اولية اين ل
امكان بردن يك زبان به زبان ديگر وجود دارد، جسم آدمي را نيز از يك مكان به مكان 

شايان ذكر . توان برد ديگر ــ يا در بافت مذهبي، از سراي فاني به سراي باقي ــ مي
ر است، زيرا در ترجمه كردن است كه نوعي ارتباط مكاني مضمر در ترجمه در كا
پژوهان معاصر، مبدأ و مقصد  هميشه نقطة آغاز و نقطة پايان يا، طبق تعريف ترجمه

  .ترجمه نوعي سفر متن از يك بافت به بافت ديگر است. وجود دارد
سازد، همين ارتباط دوگانه در اين  آنچه ترجمه را از ديگر انواع نوشتار متمايز مي

رجمه هميشه مبدأي هست كه همان متن اصلي باشد، و آنچه در در ت. سير و سفر است
آيد عبارت است از استحالة اين مبدأ يا متن اصلي به چيزي ديگر، به متني كه  كار مي

يكسره تازه، آن هم در زماني ديگر و مكاني ديگر، بتوانند آن را  ِجمع خوانندگان
يافت، منتها  جمه تحقق نميداشت، امر تر اگر متن اصلي وجود خارجي نمي. بخوانند

وجود متن اصلي به اين معناست كه نوع ارتباط مترجم با متون و خوانندگاني است به 
خواست كاغذ سفيدي پيش رو بگذارد و اثري را ابتدا  تر از هنگامي كه مي مراتب پيچيده

دارد و  مترجم اثر مكتوبِ شخصي ديگر را برمي. پديد آورد] abinitio[به ساكن 
كند تا توقعات جمع خوانندگان تازه را  سازد و در اين كار جهد مي گون ميديگر

شود و  اي مي اندركار پديد آوردن اثر تازه اي دست در جايي كه نويسنده. برآورده سازد
اي، هم  وغمي ندارد، مترجم مسئوليت دوگانه بالقوه هم ِدر اثناي نوشتن جز خوانندگان
  .ايي و هم در برابر نويسندة اصلي بر دوش دارددربرابر خوانندگان در مقصد نه

ها بر مبحث ترجمه سايه  تعيين كاروبار اين مسئوليت دوگانه و نحوة سنجش آن قرن
سن جروم، به تبع نويسندگان رومي از قبيل سيسرون، ترجمة لفظ به لفظ . افكنده است

ي دربارة ترجمه منتها همين كه نظر. كرده است را از ترجمة معني به معني متمايز مي
چون بلافاصله . كند رود، مشكل بروز مي شود و وراي ترجمة لفظ به لفظ مي مدون مي

آيد كه آزادي مترجم دربارة متن مكتوب شخصي ديگر تا  پاي اين موضوع به ميان مي
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اين متن  1سخن كوتاه، بحث بنيادي به گرد آزادي مترجم در بازپردازي. كجاست
  .گردد مي

  
  جمآزادي متر

. رود بحث غالب دربارة ترجمه اين بوده است كه در عرصة آن چيزي ازدست مي
يابد، يا  اند كه چه چيزهايي از مرزهاي زباني انتقال نمي بارها بر اين نكته تأكيد كرده

نظر پنهان در عرصة ترجمه نظر كمال . شود رود و يا دگرگون و تحريف مي هدر مي
وكاست برگردان  كم تواند متني را بي مترجم ميمطلوب است، به اين معني كه شخص 

دخل و تصرف در . معني است البته كه چنين نظري بي. كند و چنين كاري بر ذمة اوست
. متن اصلي از ملزومات ترجمه است و مستلزم بازپردازي و بازنويسي و بازآفريني است

ِ ياي مسكونيِ متكلّمانزيرا، به قول ادوارد ساپير، دو زبان هرگز مانند هم نيستند و دن
اي با  دنياي يگانه«دنياي متمايزي است، و چنين نيست كه  هاي متفاوت زبان

هاي متفاوت تكامل  ها در بافت زبان). 59: 1956ساپير (باشد » هاي متفاوت برچسب
آثار ادبي هم كه در . تابد بيني فرهنگ مستعمل آن را بازمي يابند، و هر زباني جهان مي
كنند، زيرا از مجموعة  آيند، از اساس با يكديگر فرق مي متفاوت پديد ميهاي  زبان

 2ها و انواع ادبي هم صبغة فرهنگي صورت. اند گون سر برآورده هنجارها و توقعات گونه
پس، علاوه بر يافت نشدن معادلِ زبانيِ . شوند دارند و به مرور دستخوش تغيير مي

به همان اندازة  3اي بسا كه وجوه تمايز زماني شود، و دقيق، معادل ادبي هم يافت نمي
  .باشد 4وجوه تمايز مكاني

به عنوان نمونه، يكي از مسائل اساسي كه پيش روي مترجمان امروزي حماسة يونان 
باستان قرار دارد، افول شعر حماسي در سنّت غرب است، گو اينكه پيدايش رمان، تني 

اي بسيار  ر را براي خوانندگان معاصر واسطهچند از مترجمان را بر آن داشته است كه نث
نصيب نمانده و امروزي كردن  گيري بي كارآمد تلقي كنند، و چنين تمهيدي از خرده

دگرگوني در هنجارهاي ادبي الزاماً سبب شده است كه . باستانيان به شمار آمده است
ست عاملي مترجمان دربارة پسند خاطر خوانندگان مداقّه كنند، و همين در درجة نخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 reshape 
2 culture-specific 
3 temporal divides 
4 geographical divides 
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ترجمة انواع ادبي نو، در صورت . است در گزينش آثاري كه قرار است به ترجمه درآيد
والتر بنيامين بر آن است كه ترجمه را . بسا منبع عمدة نوآوري و احيا گردد تحقق، چه
. توان ماية ضمان به حساب آورد متون در فرهنگ ديگر مي» زندگي اخروي«براي بقا و 

هاي فرهنگ مبدأ را درك كنند  هست كه در فرهنگ مقصد نتوانند جنبهاما اين خطر هم 
هايي  فرهنگالمثل، در  از اين رو، في. و سبب هم اينكه فاصلة مبدأ تا مقصد بس بعيد باشد

انگارانه و  اي دارند، چه بسا كه ترجمة متون شفاهي را ساده ت مكتوب متكلفّانهكه سنّ
ايي كه اهالي فرهنگ مبدأ مرتبة والايي براي اين متون هم در ج كودكانه ارزيابي كنند، آن

مقصد و شكاف در چنين صورتي، هنجارهاي عامل در ذهن خوانندگان متن . اند لئقا
  .كند هاي فرهنگي، عرصه را بر آزادي مترجم تنگ مي موجود در بافت

عبارت بوده است  1960يكي از مباحث اصلي در ميان نويسندگان افريقايي از دهة 
پهلو زدن با اين نكته بوده است كه  سبب هم. از ارتباط سنتّ شفاهي با سنتّ ادبي

ميراث سنّت شفاهي افريقايي را به نحوي در تاروپود روايت نوبنياد افريقايي از زبان 
قول زير به وصف  احمدو كوروما، نويسندة ساحل عاج، در نقل. استعمارگران بتنند

رده است و به مدد آن توانسته است دو زبان را در نوشتة پردازد كه در كار ك اي مي شيوه
  .زبان غالب را از بين ببرد 1خودش طوري به هم برآورد كه سيادت

نوشتم، و در اين كار به نظر خودم آنچه اختيار كرده  انديشيدم و به فرانسه مي مي ينكهلبه ما
قدر عنان طبعم را رها كرده  مينچه كرده بودم؟ ه. بودم نوعي آزادي طبيعي با زبان باستاني بود

هايم در  بودم و زباني باستاني را كه بسيار خشك و رسمي است تحريف كرده بودم تا انديشه
ام، يعني اينكه قالب زبان  نتيجه اينكه مالينكه را به فرانسه ترجمه كرده. آن به جامة بيان درآيند

  )]1997: [108كوروما . (ام نشانده ام و ضرباهنگ زبان افريقايي را در آن فرانسه را شكسته

اي است كه به وقت  شيوة كوروما در آزاد كردن زبان مالينكه از طريق سير ترجمه
گيرد و در نتيجه مرزهاي پرصلابت اسلوب كلاسيك فرانسوي را  نوشتن صورت مي

سلوك او در تلفيق عناصر شفاهي زبان افريقايي با فرانسه از چنان . شكند درهم مي
تازه  2ي برخوردار است كه دريچة زبان فرانسه را به روي ضرباهنگ و طرز بيانخلاقيت

  .گشايد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 hegemony 
2 expression 
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تلقي كوروما از ترجمه در مباينت كامل با ديدگاه سنتّي غرب دربارة مترجم قرار 
جان دريدان در . اند انگاشته دارد كه وي را بندة متن اصلي و ترجمه را نسخة مادون مي

داند  ، مترجم را عبد عبيد نويسندة اصلي مي)1697( ئيد انهش از نامچة ترجمة خوي تقويم
دريدان در نقش زدن . و ناتوان از افزودن و كاستن و، خلاصه، محروم از خلاقيت

هاي وي  ورزي و ديگر گفته گزيند و، بااينكه ترجمه مترجم استعارة بردگي را برمي
ويسي متون ديگران دست به هر دهد كه براي بازپرداخت و بازن دربارة ترجمه نشان مي

هاي دوران او  ترين استعاره زده است، اين نقش غلط در كسوت يكي از مهم كاري مي
  :ماند برجاي مي

تاكستان را ما پرورش . كنيم هرچه باشد بندگانيم ما، و در كشتگاه كس ديگر عملگي مي
شك و شبهه ماييم كه  د بياگر زمين شوره باش. دارندة تاكستان است ِآن دهيم اما شراب از مي
خوريم، اگر هم زمين حاصلخيز باشد و تخم عمل ما ضايع نگردد كسي به ما دست  اق ميشلّ

گويد كه عملة بينوا اداي وظيفه كرده  سر جز اين نمي زيرا خوانندة خيره. گويد مريزاد نمي
  .است

به بهانة  شود كه در اروپا زند با دوراني قرين مي نقشي كه دريدان از مترجم مي
شايد بتوان چنين گفت كه، با . اند دست تطاول به بوم و بر ديگران گشاده بوده» كشف«

ترين نويسندگان انگليس تصوير بردگي و اسارت را  گسترش استعمار، يكي از بزرگ
اين تمايز ــ . برد تا مگر مابين مقولات نوشتار دست به تمايز بزند رندانه به كار مي
يابد و  ندة اصلي و بندگي مترجم ــ تا سه قرن بعد شمول عام ميمابين آزادي نويس

مترجم، گذشته از دارندة تاكستان، عبد عبيد . شود دربارة ترجمه انديشة غالب مي
ولي در عين حال، همپاي بنياد كردن مستعمرات اروپا، . سر هم بوده است خوانندة خيره
  .اند آورده ها را به ترجمه در مي كل فرهنگ

  
  مه و قدرتترج

هاي پسااستعماري دربارة ترجمه، به ناگزير با بازتعريف ارتباط فيمابين  در نظريه
در نتيجه پيدايش . اند مترجم و نويسنده و خوانندگان ترجمه سروكار داشته

پژوهي در قالب حوزة مجزّاي تحقيق، آنچه امروز معلوم شده است مجموعه  ترجمه
ترجمه بر روي محور . هاي بينافرهنگي است ييروابط پنهان قدرت در جمله رويارو
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مراتب مجزّاي  مراتب مجزّاي زباني، سلسله گيرد، زيرا گذشته از سلسله افقي صورت نمي
اي  ها را حاشيه بعضي از فرهنگ. آيد هاي فرهنگي و ادبي دركار مي قدرت نيز بين نظام

گيرند كه ترجمة ادبيِ  يچنين در نظر م انگارند، بعضي را اين و بعضي ديگر را غالب مي
در چنين ديدگاهي عواملي دخيل است . اي دارند و بعضي ديگر ندارند ديرپا و جاافتاده

كه، به جاي اينكه هنري باشد، سياسي است، همچنان كه در مهين و كهين انگاشتن 
بست چنين نظراتي روابط قدرت است و نقش  پاي. ها پاي ايدئولوژي در ميان است زبان

  .ر بحث مربوط به فرهنگ و قدرت، اساسي استزبان، د
امپراتوري بازپس سنگ خود با عنوان  ، در اثر گرانگريفيتز و تيفيناشكرافت و 

گويند كه نقش  ، به صراحت مي1نظر و عمل در آثار ادبي پسااستعماري: نويسد مي
در  بنابراين،). 38اشكرافت و ديگران (اساسي زبان در اين است كه واسطة قدرت است 

بافت پسااستعماري، بازپس نوشتن به مركز قدرت مستلزم ارزيابي مجدد زبان غالب 
هاي زبان غالب باشند و خواه  ها گونه هاي زباني، خواه اين بديل است و احياي بديل

به سوي فرهنگ «نگوگي واتيونگو در مقالة معروف خويش، . هاي يكسره متفاوت نظام
بيند كه رو به جلو بروند و راه خود  اي تدارك مي ايي بيانيه، براي نويسندگان افريق2»مليّ

سبب هم . پذيرد چنين كاري به مدد زبان صورت مي. را از راه ادبي اروپا سوا كنند
هاي هر قوم و ملتي است و تحميل زبان  اينكه، بنا بر استدلال نگوگي، زبان حامل ارزش

هايي منجر  يا ــ الزاماً به انقياد ملتــ مثلاً زبان انگليسي به وقت امپراتوري بريتان
نگوگي تنها . اي جز استعمال زبان غالب و امحاي زبان خويش ندارند شود كه چاره مي

طور هم در  بيند و همين هاي افريقايي مي راه چاره را در آموختن و بررسي كردن زبان
ارزش  وه بر بيبه گفتة وي، استعمار علا. هاست بست اين زبان هاي شفاهي كه پاي سنّت

غلبه بر زبان يك «: كردن زبان يك قوم، مستلزم بركشيدن زبان استعمارگر بوده است
هاي ملل استعمارگر براي غلبه بر جهان ذهني استعمارشدگان شايان  قوم با واسطة زبان
  ). 16واتيونگو (» اهميت بوده است

هاي فرهنگ  بنيانگراي هند، در  ، محقق و حكيم ملّي)1950-1872(سري اوروبيندو 
ــ در بازنگري اساسي  1921و  1918ــ مشتمل بر چهار مقالة انتشاريافته بين  3هند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ashcraft, Griffiths and Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Postcolonial Literatures. 
2 Ngũgĩ Wa Thiongʼo, “Towards a National Culture”. 
3 Sri Aurobindo, The Foundations of Indian Culture 
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هاي ادبي  كند و نسبت به سنت وضع نوشتار اروپايي در بافت هندي سخن راست مي
اوروبيندو دربارة نويسندگانِ . شود هند از پي استقلال اين كشور خواهان توجه بيشتر مي

دهد كه اگر هندوان در  كند و نشان مي يدگاه بديلي را به رندي عرضه ميبزرگ اروپا د
را ايلياد خواستند نوشتار اروپايي را بررسي كنند، چه بسا كه  مقام غالب بودند و مي

دانته را هم، كه دوزخ . اي خام و ابتدايي است گفتند كه حماسه شمردند و مي مردود مي
آثار شكسپير را نيز، كه شكسپير وحشي مست  .كابوس و خرافه و اوهام مذهبي است

طور هم جمله دستكار نمايشي  همين. آميز دارد نبوغي است كه تخيل جنون صاحب
يونان و اسپانيا و انگليس را، كه مشتي اخلاقيات ناپسند است و آكنده از وحشت و 

سه را نويسي فران شعر فرانسه را نيز يك سلسله مشق بلاغي پرتكلّف و داستان. خشونت
بندي  طبقه). 1972: 257اوروبيندو (گذاشتند  انگاشتند و كنار مي دار و غيراخلاقي مي لكهّ

بندي اروپاييان دربارة  اي است از طبقه اوروبيندو دربارة استادان سخن اروپا تقليد رندانه
» جلسة مذاكره در باب تعليم و تربيت هندوان صورت«آثار كهن هند كه فشردة آن در 

يك قفسه از «: گويد آمده است، آنجا كه مي 1نوشتة توماس بابينگتون مكاولي )1835(
  ».ارزد هاي كتابخانة پروپيمان اروپايي به كل آثار ادبي هندوان و عربان مي قفسه

. ترجمه در احيا و ارزيابي مجدد زبان و ادبيات هر قوم نقش بسيار مهمي دارد
ويرانگر ترجمة آثار بزرگاني چون  و ديگر محققان هند به قدرت 2هاريش تريودي
اند، چه به زعم ايشان، ترجمه سلطة زبان اصلي را  هاي هند اشاره كرده شكسپير به زبان

اين نكته خاصه از اين رو شايان اهميت است كه آثار . كند به طرز مؤثري خنثي مي
هند شكسپير را، علاوه بر مثل اعلاي فصاحت، در قالب اُسوة برتري اخلاقي هم به 

ها و آثار ادبي  اين خواسته نيز به ميان آمده است كه در ميان خود زبان. اند كرده صادر مي
هاي بيشتري صورت گيرد، آن هم نه از براي استمرار آمدشد ترجمه فيمابين  هند ترجمه

هاي هند، بلكه به منظور  هاي هند و زبان انگليسي به بهاي همگرايي بيشتر فرهنگ زبان
ها و آثار  گوني زبان تجليل از گونه. ها و تأثير و تأثّرها چه بيشتر در سنتّسهيم شدن هر

توان نوعي بيان سياسي تلقي كرد و از قول  واسطة زبان انگليسي، مي ادبي هند را، بي
با . گفت كه اقدامي است به دور از سنّت ميسيونري ترجمه در هند 3ساچيداناندا مهانتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thomas Babington Macaulay, “Minute on Indian Education”. 
2 Harish Trivedi 
3 Sachidananda Mohanty 
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نويس، كه آيندة نوشتار هند را در  رمان 1د شاشي دشپاندةاين حال هستند كساني، مانن
نسل  نويس از ميزان قطع رابطة نويسندگان هم دانند، گو اينكه همين رمان دوزبانگي مي

  :گويد شان با حسرت سخن مي خويش با ميراث ادبي
اتاها، ك: مان بدون خواندن امكان داشت يابي به ميراث ادبي ديگر آن دوران گذشته است كه دست

كردگان  تحصيلگويي ــ اينها ديگر جزئي از زندگي  هاي قومي، قصه ها، نمايشنامه پوراناها، كرتان
انگليس از زبان بومي كردة  شهرنشينِ تحصيل ِواقع اينكه نسلِ كنونيِ هنديان. شهرنشين نيست

ها  اسطوره. اند كردة انگليس اند، زيرا پدران و مادرانشان هم تحصيل خويش دو برابر جدا افتاده
هاي انگليسي  رسد، تازه اگر هم برسد با واسطة ترجمه هاي ما به دست ايشان نمي و داستان

. ماند كه بخواهيم مهاباراتا را از روي ترجمة پيتر بروك بخوانيم و بس به اين مي. رسد مي
  )1997: 67دشپانده (

اطرنشان ، خ2قدرت ترجمه ودر كتاب خويش، با عنوان  گنتزلرتيموچكو و 
اي بنيادي در  اي و مادون باشد، وسيله سازند كه ترجمه، به جاي اينكه فعاليت حاشيه مي

نظر ايشان بر اين است . ها بوده است پديد آوردن معرفت و ممثلّ كردن ديگر فرهنگ
هاي گوناگون به كار برد و همان به كه ترجمه را  توان به شيوه كه ترجمه را مي

  تلقي نكنيم، زيرا» وفادار«بازپرداخت 
كنش عمدي و آگاهانة برگزيدن و كنار هم چيدن و تلفيق و سرهم كردن است ــ تازه در 

 گنتزلرتيموچكو و . (مواردي هم تحريف و انكار اطلاعات و قلب كردن و ايجاد موازين پنهان
XXI(  

ت از ديدگاه ايشان، مترجمان به اندازة سياستمداران در ساختن و شكل دادن به معرف
نظر دارد، آنجا كه  با اين نويسندگان اتفاق 3تجاسويني نيرانجانا. و فرهنگ سهم دارند

كند كه نقش ترجمه به واقع در اين است كه روابط قدرت نامتقارن  چنين استدلال مي
آيد اين است كه مترجمان دست به  آنچه در ترجمه پيش مي. كند استعمار را تقويت مي

ر اين كار، منظري از فرهنگ مبدأ را خاصه براي خوانندگان زنند و، د گزينش متون مي
هاريش تريودي از . كنند دهند و تفاوت و صبغة فرهنگي را حذف مي مقصد شكل مي

شاكونتالا يا ترجمة سر ويليام جونز از نمايشنامة سنسكريت به انگليسي ــ با عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Shashi Deshpande 
2 Tymoczko and Gentzler, Translation and Power. 
3 Tejaswini Niranjana 
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داند  اي مي ن را نمونة ترجمهبرد و آ ــ نام مي) 1789( 1نمايشنامة هندي: حلقة مرگبار
بانو به عرق  ترجمه سانسور شده است، گرايش قهرمان:   كه ماية تأسف نيرانجاناست

نشان از اين وسوسة معمول دارد كه «كردن از ترجمة انگليسي حذف شده است و 
ن به اي).   7باسنت و تريودي (» كنند هاي فرهنگي را حذف مي تقريباً جملة صبغه] مطابق آن[

بانو، شرايط  ترتيب، تصميم جونز مبني بر حذف جمله ارجاعات به عرق كردن قهرمان
دارد و اشارات مربوط به  قارة هند به يك كرشمه از ميان برمي خاص جسماني را در شبه

تعبير هندوان از عرق كردن را به نشانة تحريك جنسي، به جاي نشانة تب، حذف 
اي كه مطابق آن مترجمان با  ت براي نشان دادن شيوهاين مثال، مثال مناسبي اس. كند مي

مدار در متن، كه چه بسا در معرض تفسير متفاوت باشد،  هاي فرهنگ حذف نشانه
  .اند هاي ديگر را در اختيار خوانندگان ترجمة خويش قرار داده فرهنگ

  
  ها ها و كانيبال كاليبان

ي است كه زبان در كل آيد نقش آنچه مكرّر در نگرش پسااستعماري به ميان مي
بنابراين وظيفة نويسندگان پسااستعماري اين است كه دربارة . سوداي استعماري دارد

وجوي احياي زباني  هاي زبان مستعمل خويش بازانديشي كنند و در جست شاخص
باشند كه بر فرهنگ ايشان تحميل شده است و، همپاي اين سير احيا، از ديگر 

كند كه نفس تجربة  رابرت يانگ خاطرنشان مي. نمانندهاي زباني نيز غافل  حوزه
شود  شود و فرهنگ بومي با فرهنگ هدف آميخته مي تعريف مياستعمار با روال ترجمه 

  :كند وي به اهميت ترجمه در تجربة مهاجرت نيز اشاره مي). 28گرانكويست (
بار سفر بسته، . آيد مي ترجمه هميشه بعدها و ديرتر از موعد و، به يك معنا، ناموعد و نامناسب

. پناهنده. مزاحم. ناخوانده، سر از جاي ديگر درآورده. شده، غريب سرگشته، دربدر گم
  )29يانگ . (حدوش، سارق مسلّ به سرگردان، چادرنشين، مهاجر، خانه

نمايي يانگ از ترجمه در كسوت مزاحم و متجاوز، صاحب شبيه اصلي  انسان
 طوفانآورد، يعني كاليبان در  استعماري به ياد ميرا در نگرش پسا] اي نمايشنامه[

اين نمايشنامه به وقت ] صحنة دوم[شكسپير و گلبانگ ناشي از خشم او در پردة اول 
كاليبان، با يادآوري گذشته و برخورداري . ميراندا] دخترش[روشدن با پراسپرو و  روبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 William Jones, Sakuntala or The Fatal Ring: An Indian Drama 
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مبني بر مالكيت جزيره،  خود از آزادي در جزيره پيش از ورود آنها و دفاع از حق خود
  : آورد بانگ برمي

  به من آموختيد زبان، و سود حاصل از آن
  درمان بگيريد اي درد بي. ام نفرين اين كه بلد شده

  .كه آموختيدم زبان خويش

كاليبان زبان خودش را از دست داده و در برابر پراسپرو سپر انداخته، يعني در برابر 
تواند از اين  ارة جزيره يادش داده، و حالا ديگر ميها را درب كسي كه جملة دانستني

شود كه ابتدا، يعني در  كاليبان مدعي مي. دانش به نفع قدرت برتر خويش استفاده كند
آموخته، به ايشان ابراز محبت كرده  اي كه زبان پراسپرو و دخترش را مي مراحل اوليه

. سازند و سوء نيت متهّمش ميشوند و به بدطينتي  است، ولي اين دو منكر اين ادعا مي
پيداست كه بين خدايگان و بنده، استعمارگر و استعمارشده، اعتمادي نيست و زبان 

  .اي است كه بين آنها جدايي افكنده است مقوم ورطه
اي در برزيل،  را ببينند، قبيله طوفاننيم قرن پيش از آنكه تماشگران لندني نمايشنامة 

خوف برخاسته از آدمخواري . خورند كشند و مي پرتقالي را مي، كشيش 1به نام توپينامبا
در تخيل اروپاييان در آثار بسياري از نويسندگان از قرن شانزدهم به بعد مضمون 

] آدمخوار[= اند كه نام كاليبان كلمة كانيبال  مكررّي بوده است، و سخن چنين راست كرده
اند،  آورده جا مي مخواري را به شيوة خاصي بهاما مردم قبيلة توپينامبا آد. كند را تداعي مي

تر تلقي  ها را اين قبيله براي خوردن آييني مناسب مرتبت به اين ترتيب كه اقويا و قدسي
گره ديگري در ميان بوده است، به اين معنا كه وي  2در مورد پدرساردينها. اند كرده مي

و خون مسيح را پيروانش  كرده است كه مطابق آن جسم را نيز موعظه مي 3آموزة ذبح
سازي رمزي مؤمنان  كار قبيلة توپينامبا، يعني به عمل درآوردن شبيه. اند خورده مي

گروهي از روشنفكران  1920گيرد و در دهة  مسيحي در كليسا، صورت طنز به خود مي
اند،  وجوي تصوير مناسبي براي برزيل پسااستعماري و مدرن بوده برزيل، كه در جست

منتشر  1928، كه در »بيانية آدمخواري«در  4ازوالد دواندراده. گيرند ن را ميدنبالة آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tupinamba 
2 Father Sardinha 

 ritual sacrificeجاي  ، با توجه به بافت كلام، به»ذبح« 3
4 Oswald de Andrade 



 مقاله
  7، پياپي )1392بهار و تابستان ( 4/1 ادبيات تطبيقي

 هاي پسااستعماري ترجمه
 

72 

كشد و آن را شيوة انديشيدن دربارة برزيل نو و  شود، استعارة آدمخواري را پيش مي مي
ها خواهان گسستن از  به اين معني كه اگر برزيلي. كند ارتباط برزيل با اروپا معرفي مي

هي جز خوردن فرهنگ اروپا ندارند و چنين عملي دو وجه اند، را قيدوبندهاي گذشته
جويي عمدي با سنّت  توان آن را نوعي معارضه از يك سو مي. زمان دارد تلقي هم

داشت جملة  اروپايي، يعني كنشي حاكي از حدشكني، انگاشت و از سوي ديگر گرامي
خوردن كشيش را گونه كه  چيزهايي كه از سنت اروپايي به دنياي نو رسيده است، همان

نيز، علاوه بر گناهي صعب، يعني نقض حرام غايي اروپاييان، عملي حاكي از تكريم و 
به ديگر سخن، لازم بوده است كه نويسندگان برزيل نسبت به . احترام هم تلقي كرد

هاي موروثي خويش از اروپا از حق خود دفاع كنند، و در عين حال ارزش فرهنگ  سنّت
  .كنند كه بخشي از ميراثشان را شكل داده است بديلي را هم تصديق

بيانية دواندراده نمونة بسيار خوبي است از نشئت گرفتن شيوة انديشيدن نو دربارة 
ويلسون هريس در مقالة خويش، با عنوان . ميراث فرهنگي از تجديدنظر در تاريخ

رود  هم فراتر مي ، از اين)1970( 1»تاريخ و افسانه و اسطوره در جزاير كارائيب و گينه«
نگرش، كه بتواند طرز تلقي و آگاهي دربارة گذشته و  هاي بديل و دربارة امكان شيوه

  :نويسد بديل خود چنين مي حال و آينده را ديگرگون سازد، به شيوة بي
اي و محروم در نبوغ آنها براي شورانيدن مزرع تمدن نهفته  هاي حاشيه گنجايي حقيقي فرهنگ

گر شود و درك و  اي نفوذ كلام از منظرهاي نو و به وهم نيامده جلوهاست تا مگر مرزه
. دست دهد دريافت ديگري از واقعيت، زبان واقعيت، خوانشي ديگر از متون واقعيت، به

  )183هريس (

آيد، از مردمي كه براي  ها مي گري تازه، و بنابراين تازة نگرش از حاشيه اين جلوه
» مزرع تمدن«تصور شورانيدن . نافع شخصي ندارندمراتبِ وضع موجود م حفظ سلسله

تصوير گيرايي است كه زيروزبر كردن و نيروي عظيم، يعني ديگرگون ساختن دو دنياي 
  .شود درون و بيرون از آن مستفاد مي

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wilson Harris, “History, Fable and Myth in the Caribbean and Guianas”. 
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  شده مستعمرة ترجمه
اي نهفته است كه برادران دوكامپوس در اواخر قرن  در نگرش دواندراده انديشه

بر كسي . كنند، و آن اينكه خود مستعمره ترجمة اصل اروپايي است ل ميبيستم دنبا
پوشيده نيست كه مستعمرات را به منظور مواد خام و بازارهاي تازه و منفعت تجاري 

هاي فرهنگ اروپايي نيز بوده  اين فرايند مستلزم صدور بسياري از جنبه. اند كرده بنياد مي
در امريكاي لاتين، كليسا را با . ت بوده استدر وجه نخست، مذهب همدم منفع. است

كنند، از ددمنشي گرفته تا تغيير دادن ظريف  يك سلسله اقدام مؤثر به سرعت بنياد مي
البته در . ها و اشياي متبرك از يك فرهنگ به مدد بازناميدن و بازتقديس كردن پرستشگاه

نكتة معنادار اينكه و . سازي داشته است اين سوداي ميسيونري، ترجمه نقش سرنوشت
» تمدن«ترجمة متون مقدس را در جاهاي بسياري از دنيا گام بنيادي در راه رسيدن به 

، حضور استعمار دوگانه است، 1بابابا اين حال، بنا به استدلال هومي . اند كرده تلقي مي
دو پاره درميان حضورش در قالب اصل و نص و به بيان درآمدنش در قالب تكرار و «

آورد كه كتاب  اي را از هند مي براي نشان دادن اين دوگانگي، نمونه). 107(» تفاوت
وي سؤالاتي . اند هاي هند ترجمه كرده بوده مقدس، يعني متن غايي اروپاييان، را به زبان

كند كه چه بسا هندوان به وقت مواجهه با كتاب مقدس براي نخستين بار  را مطرح مي
د از چگونگي عرضه شدن آن به عنوان وحي منزل سر در ان خواسته كرده و مي مطرح مي
  :بياورند

ؤال س. كند را به معما تبديل مي] مقدس[سؤالات بوميان به صورت لفظي و حقيقي منشأ كتاب 
؟ ــ سؤالي كه مفروض يگانه ها درآيد شود كلام خدا از دهان گوشتخوار انگليسي مگر مي: اول

و سؤال . گذارد ر برابر تفاوت فرهنگي شأن نزول آن ميو چندگانه بودن اولياي امور را د
كنيم هدية خدا به ماست، كتاب اروپاييان  شود اين كتاب، در جايي كه باور مي مگر مي: بعدي
كتاب مقدس كه : صحنه را مجسم كنيد ...در هودوار بود كه خدا آن را بر ما نازل كرد ؟باشد

بريگبهاشا ترجمه شده و به رايگان يا به قيمت هاي شمال هند نظير  شايد به يكي از گويش
جاه كسي  يك روپيه توزيع شده باشد، آن هم در عرصة فرهنگي كه جز هندوان صاحب

وقت بوميان آن را كه برايشان حكم تحفه و خداي  اي از كتاب مقدس ندارد، و آن نسخه
  )117 بابا. (خانگي دارد با خوف و خشيه گرفته باشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Homi Bhabha 
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از برنامة استعمارگري است ــ بومياني كه قرار » بوميان«تلقي دوگانة اين نمونه مؤيد 
آيا كلام خدا از آنِ ماست يا : شوند و به رستگاري جاويد برسند» متمدن«بوده است 

گر خلاصمان كنند يا قصد  خواهند از نظام طبقاتي سركوب متعلقّ به آنان است، آيا مي
ند جامعه است؟ البته جواب هر دو است و هايي را دارند كه ماية پيو نابودي سنّت

سوداي استعماري، مذهبي و غيرمذهبي، در درجة نخست مشتمل بوده است . كدام هيچ
  .هاي فرهنگي اروپا و كوشش براي نشاندن آنها در جاي ديگر بر صدور ديدگاه

و نكتة آخر اينكه مستعمره را هميشه محصول مكان اصلي، نوعي رونوشت، تلقي 
با توجه به اينكه در مبحث ترجمه يكي از نكات مؤكدّ اين بوده است كه در . ندا كرده مي

بر . اند انگاشته رود، رونوشت را به طور مسلمّ مادون اصل مي ترجمه چيزي از دست مي
اند كه از آن نشئت گرفته بوده  دانسته همين روال، مستعمره را هم مادون فرهنگي مي

أ حاملِ اين انديشة پنهان بوده است كه اين سفر جز در هر دو وجه، سفر از مبد. است
هاي  طنز قضيه در اين است كه در دوراني كه عمارت. انجامد به محصول مادون نمي

شاهانة انگليس را از درآمد حاصل از سوداهاي ماوراي بحار در مستعمرات نوبنياد 
. دوم پديد آمده باشد اي و دست اند، برداشتي از ترجمه مبني بر فعاليتي حاشيه ساخته مي

با اين حال، نفس بنيان سوداي استعماري عبارت بوده است از ترجمة تاريخ و فرهنگ 
  .اروپا در سراسر دنيا

نويسي امپراتوري، امروز  بنابراين عجبي نيست اگر، به صورت بخشي از سير بازپس
د و مطابق آن شو هاي استواري برداشته مي براي تعيين بوطيقاي ترجمة پسااستعماري گام

دهند كه مترجم  كنند و ندا درمي از حق مترجم در بازپرداخت متن مبدأ دفاع مي
هاي  ناگزير چنين بوطيقايي با توجه به بافت. رو مادون نويسندة اصلي نيست هيچ به

المثل، سياست ترجمه در كشورهاي افريقايي  پس، في. مختلف به شدت متفاوت است
بست  اما پاي. برزيل يا امريكاي لاتين متفاوت است با سياست ترجمه در هند يا

هاي گوناگوني كه دربارة زبان و ترجمه در اطراف و اكناف دنيا درگرفته است به  بحث
رسميت شناختن قدرت عظيم ترجمه است، قدرتي كه به موازات تلاش مردم 

هاي  هاي ملي خويش در شكل دادن نظام هاي مختلف براي دفاع از نيروي سنت فرهنگ
  .ادبي ايشان چيزي نمانده بوده است كه در مظان غفلت قرار گيرد
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استلزامات ايدئولوژيكي ترجمه را به  ،1ترجمه، قدرت، ويرانگريآلوارز و ويدال در 
  :كنند اي خلاصه مي طرز شايسته و بايسته

بر شود، آن هم بين قدرتي كه يك فرهنگ  از ترجمه هميشه نوعي توازن ناپايدار مستفاد مي
ترجمه محصول يك متن معادل با متني ديگر نيست، بلكه . تواند اعمال كند فرهنگي ديگر مي

سير پيچيدة بازنوشتني است كه، علاوه بر ديدگاه كلي دربارة زبان و ديدگاهي كه قوم و ملتي 
اند، با تأثير و موازنة قدرت موجود بين يك فرهنگ با فرهنگ  در سراسر تاريخ داشته» ديگر«

  )4آلوارز و ويدال . (ر هم مناسبت و مشابهت داردديگ

بست امر ترجمه  به رسميت شناختن پيچيدگي ترجمه و روابط پنهاني قدرت در پاي
تحول مهمي در دو دهة اخير بوده است، تحولي كه رويارويي رشتة نسبتاً تازة 

روكار با ــ كه در هر دو س 2يكسان تازة پسااستعمارپژوهي پژوهي با رشتة به ترجمه
  .تر كرده است كنندة سيادت فرهنگي است ــ بازار آن را گرم هاي تعيين واكاوي شيوه

  
  هاي ترجمة پسااستعماري شيوه

هاي متعدد است و  اي نيست، زيرا هميشه مستلزم بافت ترجمه اتفاقاً فعاليت ساده
تواند تعيين  هاي مستعمل مترجم و واكنش خوانندگان را مي ها شيوه ارتباط فيمابين بافت

در افريقا مباحث فراواني دربارة تعيين فرهنگ شفاهيِ نهفته در زير آثار مكتوب به . كند
هاي مستعمل  ، كه شيوه3شانتال زابوس. انگليسي و فرانسه يا پرتغالي به ميان آمده است
گويد كه دو شيوة عمده در كار است و  نويسندگان افريقايي را تحليل كرده است، مي

مستلزم پديد » بافتارسازي«. كند تعريف مي 5»بافتارسازي«و  4»سازي آسان«را  اين دو
ها و عبارات افريقايي براي خوانندگانِ ناآشنا  آوردن بافتي است كه در چارچوب آن واژه

ها و  مستلزم طول و تفصيل دادن به متن با واژه» سازي آسان«حامل معني باشد، ولي 
ماريا تيموچكو بر فشارهاي وارد بر نويسندگان ). 1991زابوس (عبارات توضيحي است 

داند كه بازار اصلي و ناشران آثارشان  گذارد و آن را ناشي از اين مي افريقايي انگشت مي
عرضة «توانند به  كند كه نويسندگان مي او پيشنهاد مي. عمدتاً در دنياي غرب قرار دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alvarez and Vidal, Translation, Power, Subversion. 
2 Postcolonial Studies 
3 Chantal Zabus 
4 cushioning 
5 contextualisation 
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اي برگزينند كه  بزنند يا شيوهدر متن دست » آميز عناصر فرهنگي ناآشنا جسارت
تيموچكو . باشد يا استفاده از توضيح و پانوشت» سازي آسان«سازوارتر و مستلزم 

شود كه پيش روي مترجمان است، چون بسا  هاي روزافزوني را نيز يادآور مي دشواري
 .هاي فرهنگي متفاوت، كه در دل متن جاي دارد، موازنه برقرار كنند نتوانند ميان نشانه

هاي مختلفي را در دل خود  حل مرجح عبارت است از پديد آوردن اثري كه لايه راه
  .دهد جاي مي

دهند، يافتن  هاي مختلف را هدف قرار مي خاصه در آثار ادبي معاصر كه مخاطبان فرهنگ
هاي روشنگر دربارة بافت  هاي حاوي اطلاعات تاريخي يا مقدمه ها و پيوست نامه ها و واژه نقشه
هاي نگرش چندلايه به  تازه شگردهاي صوري تجربي و شيوه. گي اثر نامعمول نيستفرهن

مند از  چنين ديگر تمهيدات بهره ها را و هم متن، موجبات استفاده از متون الحاقي و پانوشت
  )22تيموچكو . (كند متن چند سطحي را فراهم مي

وار اثر كسي  نندة بندهكند كه با برگردا هايي به مترجم مختار دلالت مي چنين شيوه
و در جايي كه نويسندگان و مترجمان افريقايي . ديگر از زمين تا آسمان فرق دارد

اند كه بر چند زبانگي عيان يا پنهان در نوشتار خود اصرار نمايند كه در هر صورت  برآن
بست سير تفكر ايشان است، در جاي ديگر ــ بنا به توضيح كوروما ــ به جاي دو  پي
اند كه متون ادبي نص اروپا را به  گي يا چند زبانگي، پاي همت در اين راه گذاشتهزبان

و اين خاصه در آثار بسياري از نويسندگان و . خاطر مقاصد خلّاقه ازآنِ خود سازند
  .مترجمان برزيل و امريكاي لاتين آشكار است

قة ترجمه جالب اينكه امريكاي لاتين از جاهايي است كه در آن دربارة قدرت خلا
. كند اي مدون مي دربارة نوشتن و ترجمه كردن ديد دوگانه 1اكتاويو پاز. اند گلبانگ زده

كند و  بندي مي هاي قطعي صورت گزيند و به شيوه ها را برمي نويسنده واژه] به گفتة وي[
اما مترجم، . كند بنا مي» جانشدني اي كلامي را برساخته از حروف ثابت و جابه ابُژه«

شود و به  جانشدني دست اندر كار مي هاي ثابت و جابه ف نويسنده، با همان نشانهبرخلا
كند و به صورت  ها را آزاد مي دارد و نشانه جامه از تن عناصر متن برمي«دنبال آن، 

بخش  اين تصور رهايي). 159پاز (» گرداند آورد و سپس به زبان بازمي چرخان درمي
دهد، بلكه به جاي آن  تر از نويسنده قرار نمي ي پايينبودن ترجمه، مترجم را در مرتبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Octavio Paz 
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شود براي اينكه اثر مكتوب از بافت خود  اي مي اهميت ترجمه را مؤكدّ و ترجمه وسيله
  .آزاد شود و به بافتي ديگر براي خوانندگاني ديگر برده شود

نظر مربوط به آزاد گذاشتن دست مترجم، كه متون مكتوب در محدودة مرزهاي 
ي خاص را به مكان و زمان ديگري ببرد، نقطة مقابل نظر دريدان مبني بر عبد عبيد زبان

چنين نظري ناگزير بودن تغيير و تبديل را به وقت گذر متن از . انگاشتن مترجم است
تر، ضمن اينكه مرتبة متن مبدأ را  شناسد، تازه از اين هم مهم ها به رسميت مي ميان زبان

خورخه . كند رو به چشم مادون نگاه نمي هيچ متن مقصد به شناسد، به به رسميت مي
طبعي خود به اين  با شوخ 1»هاي آثار هومر ترجمه«لويس بورخس در مقالة خود دربارة 

  :كند صورت اين نكته را بيان مي
... آيد اند از مستندسازي جزئي و مصنوع تغييراتي كه بر سر متن مي ها به نوعي عبارت ترجمه

ه كه هرگونه تركيب مجدد عناصر الزاماً مادونِ صورت اصلي است به منزلة آن فرض اين نكت
نويس هشتم است ــ چراكه جز  نويس نهم الزاماً مادون چرك است كه فرض كنيم چرك

... شود جز بر قامت دين يا شمشير راست نمي» متن نهايي«مفهوم . نويس در كار نيست چرك
متن اگر متن درست . نتيجة پريشاني حواس است... ها خرافات مربوط به مادون شمردن ترجمه

وچرا و نهايي به نظر  چون و حسابي باشد و چندين و چند بار هم به آن بازگشته باشيم، باز بي
  )15بورخس . (آيد نمي

اين ديدگاه ايجابي دربارة ترجمه، توأم با اصرار نورزيدن بر قطعيت متون، شايد دال 
چه بسا كه . ندگي خلاق در امريكاي جنوبي بوده باشدوبار بودن نويس بر پربرگ

از زمرة . هاي موفق آثار نويسندگان امريكاي لاتين و برزيل را هم روشن كند ترجمه
اند، جيوواني  آوري كه به تفصيل دربارة شيوة ترجمة خويش گفته و نوشته مترجمان نام

ينبرگر و سوزان جيل پونتيرو و مارگارت سايرز پدن و گرگوري راباسا و اليوت وا
  .توان نام برد را مي 2لوين

نويسندگان امريكاي جنوبي از پايان قرن نوزدهم با سيادت ادبي اروپا هماوردي 
اند  هاي اروپايي برآيند، جهد كرده اند و به جاي اينكه درصدد مردود شمردن اُسوه كرده

هندي و افريقايي بر آن در جايي كه نويسندگان . تا آنها را بازخواني و بازنويسي كنند
گونه جلوه دهند كه جز بنياد كردن و ادامه دادن استعمارگري و  اندكه ترجمه را اين بوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jorge Luis Borges, “The Homeric Versions” 
2 Giovanni Pontiero, Margaret Sayers Peden, Gregory Rabassa, Eliot Weinberger, Suzanne Jill Levin 
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غلبة زبان و ادبيات انگليسي نقشي ندارد، نويسندگان و روشنفكران برزيل و امريكاي 
برزيلي،  دو برادر. اند كه متون نص اروپايي را از آن خود كنند لاتين آگاهانه بر آن شده

به اين سو در مساعي خويش براي بنياد  1960از  1يعني هارالدو و آگوستو دوكامپوس
كه اندراده  اند، همان كردن بوطيقاي ترجمه دست به استفادة خلاق از بيانية دواندراده زده

در شرح و بسط نظرية مربوط به فرهنگ برزيل از سرگذشت كشيشِ لقمة 
گري خويش، كه  يرا به وقت بيانِ ترجمه اليسه وي. دجوي شده بهره مي خواران آدم

هاي شگرف  اي از نوآوري كند، زبده هاي آن با توجه به متن مختارش فرق مي شيوه
  :دهد هارلدو دوكامپوس را به دست مي

و  3»فرانورآفريني«، )1960در دهة (» بازآفريني«، »ابداع مجدد«، 2»سازي سخن«ترجمه در قالب 
، )دانته كمدي الهيبرگرفته از ترجمة هارالدو دوكامپوس از (» ينيآفر فرافردوس«
، )گوته فاوستبرگرفته از ترجمة وي از (» فرالوسيفرآفريني«و » فراآفريني«و » آفريني  فرامتن«
از ترجمة او از كتاب ( 4»سازي نوغزل«، )هومر ايلياداز ترجمة وي از (» آفريني فرايوناني«

) از فراآفريني وي از شعر قديم چيني به پرتغالي( 5»بازتخيل«، )مقدس عبراني به پرتغالي
دست  هايي است برساختة هارالدو دوكامپوس، و نوعي بوطيقاي پيشتاز ترجمه را به نوواژه

دهد كه همانا احياي متن است و در عين حال اشارتي است به بعد آدمخوارانة ارتزاق از  مي
  )97يرا  وي. (انش مأخوذ از آن استكند و فرازب همان متني كه ترجمه مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Haraldo, Augusto de Campos 

 از آن جمله است ميبدي كه در. اند ناميده مي» ساز سخن«، به پيروي از پيشينيان كه شاعر را Versew-makingبه جاي  2
  .م  ـ» .اي سازي ديوانه و اين نيست سخن سخن«: چنين آورده است» نمجنو و ما هو بقول شاعرِ«: ترجمة اين آيه

: ــ به ترتيب» آفريني فرايوناني«هاي همسان تا  اين واژة تركيبي، و ديگر واژه. Transluminationبه جاي  3
transparadisation transtectualization, transcreation, transluciferation, transhelenization, اصطلاحاً  ــ

portmanteau word )صورت  واژه، بنا به تعريف ايبرافر، نوعي ايهام است، به اين چمدان. نام دارند) واژه چمدان
آنتوني و برگرفته از (است  intrinsicateآورد  مثالي كه ايبرافر مي. شوند كه دو يا چند واژه در هم ادغام مي

هاي  چنين تركيبي در زبان. intricateو  intrinsicاي است از دو واژة  تنيده كه تركيب درهم) اثر شكسپير كلئوپاترا
ولي در فارسي يا عربي به دليل . پذير شده است لاتين با توجه به چسبيدن جملگي حروف به يكديگر امكان

اشد هايي در اين باره ب اگر هم اندك نمونه. واژه پديد نيامده است نچسبيدن جملگي حروف الفبا به هم، چمدان
ها در هم  اند و واژه در شعر شاملو ــ تمام حروف به هم نچسبيده» دهان گاوگندچاله«يا » مرد كوه شيرآهن«ــ مثل 

اي است از  تنيده تركيب درهم Transluminationحال با توجه به توضيح فوق، به عنوان نمونه . اند ادغام نشده
Translation  وlumination .أمل فراوان، با توجه به شيوة هارالدو دوكامپوس، راقم اين سطور پس از ت

  .ـ م. ام هاي برساختة او را به تركيب فوق ترجمه كرده  نوواژه
4 poetic reorchestration 
5 reimagination 
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كند اين است كه در بدايت از متن  گري مي كاري كه دوكامپوس به لحاظ ترجمه
به . آورد همتاي خود را پديد مي آن، اثر بي جويد و، پس از خوردن نمادين اصلي بهره مي

 1به صورت شعر موشّح» به سرخ گل بيمار«همين سبب شعر ويليام بليك را با عنوان 
هاي سرخ گلي  هاي پرتغالي گرداگرد گلبرگ آورد و در عرصة چنين شعري واژه درمي
» فرالوسيفرآفريني«گوته را نيز به مدد  فاوست. شوند گردند و در دل گل ناپديد مي مي

دربارة ترجمه در قالب «اي با عنوان  او در مقاله. كند خاص خويش كوتاه مي
كند و روايت خاص  شيوة خود را معين مي، 1963، چاپ نخست »گري و نقد آفرينش

  :كند خودش را از آدمخواري مدون مي
باشد، مستحق نفي شدن يا، بهتر بگوييم، مستحق » غير«اي كه براي ما نوعي  هرگونه گذشته

از واژة يوناني ( polemicistبا اين توضيح و تصريح، شخص آدمخوار . خورده شدن است
polemos يعني دشمناني »بهگزين«بوده است و در عين حال هم  )به معناي جدال يا ستيز ،

. خورده است تا شيرة جان آنها جذب بدنش شود و تجديد قوا كند انگاشته مي را كه قوي مي
  )103منقول از مقالة (

دوكامپوس در ادامة اين مقاله دربارة شيوة آدمخوارانة مهر برزيلي خورده، كه سلف 
گويد كه دربارة  پردازد و با تعابيري سخن مي ه تفحص مياو اندراده مدون كرده بود، ب

اي را دارد كه در ديگر نويسندگان پسااستعماري نيز  غير بودن گذشته نقش همان انديشه
از همين رو، دوكامپوس علاقة جهانيان را به استعارة آدمخواري در آثار . شود يافت مي

  .سازد ادبي و خاصه ترجمه براي ما مؤكدّ مي
  

  مة فرهنگيترج
در كلاف از هم بازشوندة مبحث پسااستعماري رشتة ديگري بر جاي است كه 
. عبارت است از كاربرد مجازي ترجمه براي ممثلّ كردن وضع و حال مهاجر امروزي

ترجمه، توأم با اين نظر كه ترجمه همواره متضمن سفري بين مبدأ و  2فضاي فيمابيني
فرهنگي و بين  الملل و بين بين» بين«اي فيمابيني ــ اين فض. شود مقصد است، مؤكدّ مي

. شود كه بسيار فراگير است و از معنا هم سرشار ــ فضايي انگاشته مي] تعامل[عمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 concrete image poem 
2 in-betweenness 
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حامل معناي «رود كه آن را  در تلقي خويش از اين فضا تا بدان جا پيش مي باباهومي 
  )38. (كند قلمداد مي» فرهنگ

از . اند تا تعريف كنند غم تن ندادن به تعريف، جهد كردهاين فضاي فيمابيني را، به ر
كه در كتاب  1»مكان ترجمه«آن جمله است اميلي اپتر و توضيح وي دربارة اصطلاح 

  :كند تا در مقياس جهاني به مبحث ترجمه بپردازد خود آورده است، و جهد مي
ام نيتم اين بوده است كه  گاه نظري قرارش داده ام و تكيه دودستي چسبيده» مكان«اگر به لفظ 

شكل  عرصة فكري فراخي را در خيال آورم كه، به جاي اينكه ملك يك ملت واحد يا وضع بي
به  transLationرا در » l«سازي باشد و  گرايي باشد، مكان تعهد سرنوشت يتمرتبط با پساملّ

»n « درtransNation 5اپتر . (پيوند دهد(  

اين مكان، كه مري لوئيس . جويد بهره مي 2»ن تماسمكا«اپتر در اينجا از انديشة 
پرات آن را مدون كرده است، مكان رويارويي آدميان است، مكاني كه، به موازات 

هاي متفاوت مردم براي شناساندن خود به يكديگر، تبادل استدلالي  وجوي گروه جست
شد يا مكان مكان تماس چه بسا مكان خشونت و ظلم و مقاومت با. آيد در آن پيش مي

ماند و در  برجاي مي 3تبادل نظر دوستانة عاري از عداوت، منتها به صورت مكان نظري
  .شود عرصة آن تفاوت فرهنگي بررسي مي

دهد و كشاكش  اپتر همچنين پيرنگ نظر هومي را در باب ترجمة فرهنگي بسط مي
آنچه در . كند فيمابين نظرات مربوط به ترجمة متني و ترجمة فرهنگي را بررسي مي

شود عبارت است از اهميت روزافزونِ ترجمه در قالب تبادل  كتاب وي مؤكدّ مي
ترجمه پس از «اپتر در فصل اول كتاب خود، با عنوان . بينافرهنگي در قرن حاضر

، به تغيير شگرف ديدگاه ناشي از پيامد »ترجمة غلط صناعت جنگ: يازدهم سپتامبر
گاه كه كمبود فاحش مترجم عربي در ايالات  عني آنكند، ي يازدهم سپتامبر اشاره مي
ها تجليل از پيدايش انگليسي جهاني، ناگهان  پس از دهه. شود متحد ناگهان برملا مي
  .شود ها و نظرات ديگر، سخت مؤكدّ مي ها و فرهنگ لزوم تصديق وجود زبان

بود، اما مباحث مربوط به تعادل و وفاداري و دقت زماني، نظر غالب دربارة ترجمه 
تر شد و در  ، عرصة بحث فراخ1970در اواخر دهة  4پژوهي توصيفي با پيدايش ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 translation zone 
2 contact zone 
3 theoretical space 
4 Descriptive Translation Studies 
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مباحث مربوط به روابط قدرت و تبادل بينافرهنگي و سلسله مراتب  1980اواخر دهة 
تحول «در همان هنگام كه اين سير موسوم به . فرهنگي، ديگر شايان اهميت شده بود

پردازان پسااستعماري، كه بر بنياد  گرفت، نظريه ورت ميپژوهي ص در ترجمه 1»فرهنگي
كردند، ترجمه را هم از  رشتة پژوهشي متفاوت ترجمه را از نظرگاهي ديگر بررسي مي

» پاكستان«دربارة ابداع نام  شرمالمثل نويسندة  في. كردند بعد زباني اولية آن تفكيك مي
  :كند چنين تأمل مي

را در اصل گروهي از روشنفكران مسلمان در » پاكستان«بر كسي پوشيده نيست كه لفظ 
آيد، سپس به  اي بوده است كه در غربت به دنيا مي پس اين واژه واژه. كردند انگليس ابداع 

كند؛ مهاجري  شود و خود را بر تاريخ تحميل مي شود، ترجمه مي جا مي رود، جابه شرق مي
بر روي  2ند و نوعي نسخة پوستي شستهافك شده رخت مي بازگشتي، كه در سرزميني تجزيه

  .سازد گذشته مي

قول فوق، ترجمه به تصريح با غربت و مهاجرت پيوند يافته است و،  در نقل
جايي علاوه بر زيان، منافعي هم  گويد، در اين جابه چنان كه نويسنده در ادامه مي هم
ر نوشتة هومي پس و پيش شدن چنين نظري دربارة ترجمه را علاوه ب. آيد دست مي به
هاي كاياتري چاكراورتي اسپيواك و رابرت  ايم، در نوشته تر به آن پرداخته ، كه پيشبابا

  .توان يافت يانگ نيز مي
نمايد كه نظر نويسندگان و منتقدان پسااستعماري از جايي  در نگاه نخست، چنين مي

 گنتزلرادوين  اما، همچنان كه. پژوهان تفاوت بسيار دارد آيد كه با نظر ترجمه مي
پژوهي و ترجمة فرهنگي چندان از  هاي مربوط به ترجمه استدلال كرده است، ديدگاه

افسانة مربوط به شخص مترجم در مقام فرد خنثي يا نوعي صافي . يكديگر جدا نيست
اندك به  ناهمسان از بين رفته است و تصوير مترجمِ عبدعبيد جاي خود را اندك

 گنتزلردست آخر، همچنان كه . تقال متون نيروي فعالي استمترجمي داده است كه در ان
گويد، اين نكته جاي بحث ندارد كه ترجمة پسااستعماري بر تعاريف  با قطع و يقين مي

  :كند تأثير گذاشته است ما مبني بر اينكه ترجمه چيست و چه مي
ااستعماري نيست، گرايانه و پيش  ترجمة پسااستعماري به معناي نوعي بازگشت به حالت ماهيت

بلكه لازمة آن رويارويي بسيار نقش با اوضاع و احوال تازه است، و مترجمان امروزي به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 cultural turn 
2 palimpsest 



 مقاله
  7، پياپي )1392بهار و تابستان ( 4/1 ادبيات تطبيقي

 هاي پسااستعماري ترجمه
 

82 

هاي پيوند  عرصه.... شوند تر مي روز مشتاق ها روزبه امتزاج بافتارها و عقايد و اطلاعات و زبان
بيشتر اوقات،  شود و آيد و درنورديده مي شود؛ مرزهاي تازه پيش رو مي معناي تازه ميسر مي

  )217 گنتزلر. (آيد كه عجيب خلّاق است دست مي هم نتايجي به

  
  انجام سخن

هاي  پردازان ادبي پسااستعماري، به شيوه نويسندگان و مترجمان و منتقدان و نظريه
سياست زبان براي ارزيابي مجدد تاريخ ادبيات . گوناگون، مدام با ترجمه سروكار دارند

ها و بنابراين ترجمه  فكر پسااستعماري، لاجرم ارتباط بين زباناساسي است و لازمة ت
كوشند به يك زبان اداي مقصود كنند و زبان ديگر در  در جايي كه نويسندگان مي. است

در جايي كه مترجمان متون را از . جسمشان جاري است، ترجمه چه بسا پنهان باشد
توان گفت كه ترجمه آشكار  يكنند، م مرزهاي زبان و فرهنگ به جاي ديگر منتقل مي

است و در جايي هم كه ترجمه در قالب تبادل، يعني مكان پيوندي سرشار از ايهام 
طور هم بين نويسندگان و مترجمان مجال  ها و همين بين رشته. باشد، مجازي است

كم اين شناخت مشترك وجود دارد  وگوي بيشتري هست، ولي اكنون ديگر دست گفت
اي باشد و به دست كساني صورت گيرد كه  اينكه فعاليت حاشيه كه ترجمه، به جاي

ترجمه . استعداد ادبي چنداني ندارند، در شناخت دنياي مسكوني ما اهميت بسيار دارد
خواهيم اين واقعيت را به  حالا ديگر مي. قدرتمند  است و همواره هم چنين بوده است

  .رسميت بشناسيم
شود دلبستگي به  اعر استراليايي، موراي، مكررّ ميهايي كه در اشعار ش يكي از رشته
اي است و اسكاتلندي و استراليايي بودنش را در بسياري از اشعار خود  هويت ترجمه
به بررسي سود و زيان در » كواري زبانِ نخست لكلان مك«وي در . كند بررسي مي

  :دهم ر ميكلام اين شاعر را ختم كلام خود قرا. پردازد عرصة سرگذشت مهاجرت مي
  زنند فرماندار و پيشگو شبانه در اتاقي حرف مي

  .زنند انگليسي حرف نمي. وراي تشريفات
  شدند؟ سان مي ها در روزگار آتي چه پس استراليايي

  آيا ملت شده بودند؟. زبان گالي را از دست داده بودند
  كنگرة ايشان ايواني بيش نبود. آري، و قومي

  .داشتند فصول انگليسي را در آن نگه مي گفتند كه اگر چند از شهري مي
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  تواند تنها متغير باشد ترجمه نمي
  )شفيعي كدكنيهاي تحول شعر معاصر ايرانِ  در جستجوي ريشه: با چراغ و آينهنگاهي به كتاب (

  *خاني عيسي امن
  
  
  

  چكيده
انداز  چشم، تاريخ تحليلي شعر نو(اند  تعداد آثاري كه به بررسي تاريخ ادبيات معاصر پرداخته

با اگر فراوان نباشند، اندك نيز نيستند اما در اين ميان ...) و  نيمااز صبا تا ، شعر معاصر ايران
شفيعي كدكني چه به دليل نام و اعتبارِ نويسندة آن و چه به دليل تز و فرضية تازة چراغ و آينة 

اي كه تمام تحولات شعر مدرن فارسي را تابعي از متغير  آن كتابي است از لوني ديگر؛ فرضيه
هايي  اي ادبي شخصيته معرفي جنبهبا  با چراغ و آينه .داند ات اروپايي ميترجمة شعر و ادبي

كتابي سودمند .... هاي الهام شاعران معاصر و  معرفي بسياري از سرچشمه و الدوله چون وثوق
اختصار و جاافتادگي  :از جمله. وارد است آنبا اين حال انتقاداتي نيز بر  .اعتناست و قابل

كيد بسيار بر نقش ترجمه در أو ت تاريخيت فلسفي، فقر| يف مفاهيم نظريمطالب، لغزش در تعر
ش و پيزيرا  ،گردد بازمياما انتقاد اصلي به فرضيه و تز كتاب . پيدايش ادبيات و شعر معاصر

گيري شعر معاصر آماده  اعتباري گفتمان سنتي بود كه زمينه را براي شكل بيش از ترجمه، بي
  .داشت) گذار بدعتو نه (گر  مه تنها نقشي تثبيتساخت و در اين ميان ترج

  .ايران دكني، ترجمه، گفتمان، شعر معاصرك ، شفيعيبا چراغ و آينه: ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشگاه گلستانعضو هيئت علمي  *
 amankhani27@yahoo.com: نگار پيام  
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 با چراغ و آينة، است در ميان انبوه آثاري كه دربارة ادبيات معاصر انتشار يافته
ويسندة آن، بيشتر به جدا از نام و اعتبار ن ،اين تفاوت. كدكني اثري متفاوت است شفيعي

اي كه تمام تحولات  اي است كه در كتاب مطرح شده است؛ فرضيه دليل فرضية تازه
. داند در قرن اخير تابعي از متغير ترجمة ادبيات و شعر اروپايي ميرا فارسي  شعر مدرنِ

شده در اين كتاب  كتاب، اين فرضيه و برخي از مطالب طرح با وجود محاسن بسيارِ
اين مقاله نيز نقدي است بر فرضية كتاب و برخي از مطالب . محل بحث باشد تواند مي
ها و نكات برجستة آن نيز سخن گفت؛ نكاتي  اما پيش از آن بايد از كتاب و شاخصه. آن

يده داند، كمتر  هايي كه تاكنون دربارة ادبيات معاصر انتشار يافته كه در ديگر كتاب
  .شود مي

  
  و آينهبا چراغ معرفي كتاب . 1

اندازي  چشم«اين كتاب از چند فصل تشكيل شده است؛ جدا از بحث مقدماتي، 
ويژه  ههاي تحول ادبيات معاصر و ب به بيان ريشه فصل آغازين كتاب است كه» ديگر

ة ئلآزادي، مس از جملهبرخي مضامين رايج در اين دوره  دربارةپردازد و  يشعر فارسي م
در آن از  اختصاص يافته و» پيشاهنگان تحول«به  فصل دوم. كند ، بحث مي...زن و 

هاي آغازگري چون آخوندزاده و ميرزا ملكم كه در پيدايش ادبيات معاصر  شخصيت
رين ت مهمشايد » جاي پاي شعر فرنگي«. سخن رفته است اند داشتهناپذير نقش انكار

از شعراي كدكني از تأثيرپذيري شاعران معاصر  فصل اين كتاب باشد كه در آن شفيعي
گويد و به بررسي نقش اين تأثيرپذيري در پيدايش ادبيات معاصر  غرب سخن مي

هاي ادبي  نيز بيشتر به مباحثي چون بيانيه» ها ها و صورت دگرگوني ساخت«. پردازد مي
 ،اين دوره و تأثيرات بلاغت شعر فرنگي اختصاص يافته است، هرچند كه در ميان آن

هاي ادبي  معرفي شخصيت. ه استرفتشعر اروپايي سخن  باز از نهضت ترجمه و تأثير
آمده است و » از سنت به نوآوري«اين دوره و نگاه انتقادي به آثار آنان نيز زير عنوان 

  .رسد به پايان مي ،»تلقي قدما از وطن«مانند مقالة معروف  ،كتاب با چند پيوست
  
  
  



 مقاله 7، پياپي )1392بهار و تابستان ( 4/1 ادبيات تطبيقي  87
  ر باشدتنها متغي ندتوا نمي ترجمه

 

  با چراغ و آينههاي  يك نكته از برخي شاخصه. 2
 ، ودهتشخصّ د اثرتواند به اين  كه مي يمطالب درخشانمه به چند نمونه از در ادا

 اشاره اصلي در زمينة ادبيات و شعر معاصر تبديل كنديكي از منابع و مĤخذ به آن را 
  : كنيم مي

  
دربارة شاعراني چون : الوله هايي چون وثوق هاي ادبي شخصيت معرفي جنبه. 1 - 2

هاي مستقلي انتشار يافته است و آنچه  تا كنون كتاب... وعارف قزويني، ميرزادة عشقي 
نويسد، تازگي ندارد؛ اما هستند شاعراني كه كمتر  كدكني درخصوص آنها مي شفيعي

از . اهميت است با دآي اند و آنچه در اين فصل دربارة آنها مي شناخته شده و يا ناشناخته
ديب نيشابوري و از دستة دوم به توان به كساني چون اديب پيشاوري و ا ل ميدستة او
نيز با بزرگان  جهتكدكني اهل خراسان است و به همين  شفيعي. الدوله اشاره كرد وثوق

كه اديب پيشاوري را از طريق استاد خود،  آشنايي مستقيم يا باواسطه دارد؛ چنان ديارآن 
مطالبي هم كه ن بنابراي. شناسد فروزانفر، كه او نيز شاگرد اديب پيشاوري بوده است، مي

كه  استتر از آن مطالبي  شان نوشته بسيار جالب دربارة آنها و جايگاه علمي و ادبي
اشارة  ردتازگي دا نگارندهاما آنچه براي  .است نگاشتهدربارة عارف و ايرج ميرزا 

نسلانِ من  آنچه من و هم. الدوله است كدكني به جايگاه ادبي كساني چون وثوق شفيعي
با دانيم، جنبة سياسي اوست؛ اما نويسندة كتاب  نام مي ت نه چندان خوشاز اين شخصي
كوتاه  اين داوريِ. دارد پرده برمي ،هرچند به اختصار ،او نيز از ساحت ديگرِ چراغ و آينه

وجو و تفحص در ديوان اين شاعرِ سياستمدار  اي باشد براي جست كافي است تا انگيزه
يكي از شعراي اين دوره كه با «: نويسد الدوله مي وقدربارة وث شفيعي. دورة مشروطه

ها به شعر  ادبيات غرب آشنايي بسيار عميقي داشته و در جهت انتقال بعضي نمونه
وي كه . است) ق.ه 1329-1254(الدوله  فارسي بسيار موفق بوده است وثوق

ده است، سياستمداري ورزيده و به علت قرارداد معروف مورد نفرت عامة مردم ايران بو
هار شاعر چدر بافت تاريخي عصر خودش يكي از سه  و در شعر مقام بسيار والايي دارد

هاي برجستة شعر مشروطيت و دورة  بعضي از قصايد او نمونه كهرود  توانا به شمار مي
  ).579: 1390كدكني شفيعي(» رود بعد از فرمان مشروطيت به شمار مي
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شفيعي كدكني با آشنايي : لهام شاعران معاصرهاي ا معرفي بسياري از سرچشمه. 2 - 2
انگليسي و گويا فرانسه سبب شده است تا او با شعر  و چند زبان زندة دنيا چون عربي

جاي پاي شعر «داني است كه در فصل  و همين زبان ودهاروپايي و عربي نيز آشنا ب
الهام  سرچشمةتا در اين فصل كوشيده است  او. شده است مبناي قضاوت او» فرنگي

يايي ؤمثلاً دربارة شعرهاي يداالله ر. هاي انقلاب را بيابد شعرهاي دورة مشروطه تا سال
را  هاي تهي بر جادهمجموعة ) 1310متولد (يايي ؤها يداالله ر در همين سال«: نويسد مي

فكري » چنار«و  68فكري است از پوشكين، ص» پشت پنجره«نشر داده است كه در آن 
 263از ادبيات فرانسه اقتباس شده است، ص» فقير و سگش«، و 146از پل والري، ص

اين تلاش بسيار براي يافتن سرچشمة الهام شاعران تا حد بسيار )  223همان (» ... 
است؛ زيرا فرض اين كتاب اين است كه  با چراغ و آينهزيادي وابسته به فرضية كتاب 

ترجمه در زبان  از متغيرعي ها و بدايع شعر مدرن ايران تاب تمام تحولات و بدعت«
  . 1كه در ادامه بيشتر به آن خواهيم پرداخت) 25همان ( است »فارسي
اين كتاب بسياري از مقالاتي كه در درنهايت اينكه  :آوري مقالات جمع. 3 -2

شده در مجلات مختلف چاپ  و شفيعي كدكني در اين چند دهه در باب ادبيات نوشته
وجوي بسيار آسوده  حققان ادبيات معاصر را از جستم ،اين كتاب. است جمع آمده

  .كند دربارة ادبيات معاصر آينگي ميرا ديدگاه شفيعي كدكني  دارد و مي
  
  برخي از انتقادات. 3

هايي نيز دارد كه از نگاه  ضعف با چراغ و آينهبا تمامي اين محاسن، كتاب 
ترند،  آن حساس خوانندگان خود و بخصوص آنان كه به ادبيات معاصر و تحولات

اما برخي ديگر  ،توانست نباشد ها به راحتي مي برخي از اين كاستي. ماند پنهان نمي
را به ) نقش ترجمه در پيدايش شعر معاصر(روش پژوهش و نظرية اصلي و تزِ كتاب 

  :ند ازا ها عبارت ترين اين كاستي مهم. دانكش چالشي جدي مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لين كار در اين باره نيست و پيش از وجو براي يافتن منابع الهام شاعران، او اين كار شفيعي كدكني يعني جست .١

كتاب . اشعار غربي سرچشمة مضامين شعر معاصر را پيدا كنند وجو در اند تا با جست كساني كوشيدهنيز او 
اما تفاوت كار شفيعي . هاست االله دروديان از جملة اين تلاش تأليف ولي هاي مضامين شعر امروز ايران سرچشمه
داند درحالي كه دروديان و  ترجمه را عامل اصلي پيدايش ادبيات و شعر معاصر مياو است كه  در اينكدكني 
 .ندارند اعتقادين چنين ديگرا
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م كتاب و پر برگ بودن آن متأسفانه رغم حج علي: اختصار و جاافتادگي. 1 -3
اند، يا اينكه اصلاً توضيحي دربارة آنها داده  اختصار بسيار بيان شده هبرخي مطالب يا ب

الدوله و ارزش ادبي اشعارش توجه شود، اين  مثلاً اگر به همان معرفي وثوق. نشده است
باور است كه  بر اين چراغ و آينهاگر نويسندة با . شود خوبي ديده مي اختصار به

 آن زمان،توان در ميان سه يا چهار شاعر بزرگ  الدوله همان شاعري است كه مي وثوق
نامي هم از او برد، پس چرا تمام مطالبي كه دربارة او در كتاب آمده است به دو صفحة 

آورد با آوردن شواهد و  كوشد تا احكامي را كه مي رسد و نويسنده نمي كامل هم نمي
 توان او را شاعري بزرگ دانست نمي ــبه فروزانفر مثلاً در حالي كه . كند مداركي اثبات

  است؟ سيزده صفحه اختصاص داده ــ
به . گذشته از اين اختصارها بايد از جاافتادگي برخي از مطالب نيز سخن گفت

  :نويسد عنوان نمونه در ذيل عنوان انواع ادبي دورة مشروطه مي
ترين ادوار شعر فارسي ماست،  مشروطيت يكي از كامل از نظر تنوع حوزة مضمون، شعر
زيرا مجموعة انواعي را كه پيش از آن در سراسر ادوار ادب . همچنان كه نثر آن نيز چنين است

اي خاص در ادب  ما رواج داشته، به نوعي شامل است به ضميمة بعضي از انواع كه به گونه
است؛ از قبيل شعر نمايشي يا نوعي شعر ميهني اين دوره احيا شده و يا اصولاً به وجود آمده 

  ).94همان (

كدكني از شعر غنايي،  شفيعي. اما در كتاب و در عمل سخني از شعر نمايشي نيست
هاي انواع ادبي به تفصيل دربارة آنها  كه در كتابــ حماسي و تعليمي در دورة مشروطه 

گويد كه در جاي  خن ميو از تغييرات آن نسبت به گذشته س ــسخن گفته شده است 
كه در اين دوره رواج يافته ) شعر نمايشي(اما از آن نوع ادبي  ،خود بسيار سودمند است

اين در حالي است كه كتاب حاضر به بررسي شعر معاصر  و گويد است هيچ نمي
پديدآمده در اين تر آن است كه در چنين كتابي اولويت با انواع ادبي  پردازد و منطقي مي

  .اي ديگر است داستان به گونه اشد، وليزمان ب
  
شاگردي و حضور در  ازكساني كه : فلسفي|  لغزش در تعريف مفاهيم نظري. 2 -3
دانند و شهادت  به تجربه مي مند بوده و هستند بهره كدكني هاي درس شفيعي كلاس

م محققي است با دامنة دانش و اطلاعات بسيار گسترده از تاريخ و علو ودهند كه ا مي
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در مباحث فلسفة  وا توغلّ ،با اين همه... . ديني گرفته تا مباحث بلاغي قديم و جديد و
بر مباحث تاريخي و بلاغي نيست، يا اين گونه  وهاي ادبي به پاية تسلط ا غرب و نظريه

در حوزة نقد و  موسيقي شعركه در آثارش حتي آنهايي كه مانند  چنان. آيد به نظر مي
كساني  يا به آراي آيد، هايدگر به ميان مي و ه ندرت نامي از هوسرلنظرية ادبي است، ب

هاي روسي را نيز  فرماليست يشود؛ توجه به آثار و آرا مي ارجاعگادامر  و چون بارت
ها اصولاً به  با فلسفة غرب دانست؛ چراكه فرماليست وتوان دليل آشنايي عميق ا نمي

اين امر به خودي خود ايرادي ندارد . شوند يشناخته م عنوان منتقدان ادبي و نه فلاسفه
كدكني يعني متون عرفاني و تصحيح  تواند داشته باشد؛ زمينة تحقيقاتي شفيعي و نمي
به او نظري رابطة خاصي ندارد؛ اما متأسفانه گاهگاهي كه | با آن مباحث فلسفي ،متون

توان به  ه ميبراي نمون. شود هايي در كارش ديده مي پردازد، لغزش اين مباحث مي
كدكني، سوسور  بنا بر برداشت شفيعي. از نظرية سوسور اشاره كرد وبرداشت نادرست ا
دو موجوديت متفاوت براي زبان متصور  2»در زماني« و 1»زماني هم« با تكيه بر دو مفهوم

  : است
يكي : توان گفت كه هر زباني دو نوع موجوديت دارد به زبان بسيار ساده، مي«

كه از آغاز پيدايش تا اكنون دارد و ديگري موجوديت  مستمريو  يخيتارموجوديت 
آن كه خود يك دستگاه كامل و يك منظومة مستقل صرفي و نحوي و واژگاني  كنونيِ
مثلاً زبان فارسي دري، همين زباني كه شاعرانش از رودكي تا فروغ فرخزاد و . است

اي را  زار و دويست سالهنويسندگانش از بلعمي تا صادق هدايت، حوزة تاريخي ه
دهند، يك موجوديت صرفي و نحوي و واژگاني در آثار هدايت و فروغ دارد  تشكيل مي

كه از رودكي و ) هاي گرامري شامل انواع واژگان و تركيب(و يك موجوديت تاريخي 
  .شود بلعمي تا هدايت و فروغ را شامل مي

كنم و فروغ را يك شاعر  از مينكتة مورد نظر خودم را از مقايسة فروغ و اخوان آغ
شما اگر شاهكارهاي فروغ را . گيرم و اخوان را يك شاعر در زماني  زماني در نظر مي هم

انتشار يافته و شاهكارهاي اخوان را كه شعرهاي ... ايمان بياوريمو  تولدي ديگركه در 
درنگ  بي است، با هم مقايسه كنيد، از اين اوستاو  آخر شاهنامهو  زمستاننو او در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 synchrony 
2 diachrony 
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در «هاي  است و نشانه» زمان هم«شويد كه فروغ فقط يك شاعر  متوجه اين نكته مي
فروغ، . بسيار نادر و در حكم معدوم است ــدر شاهكارهاي او  ــدر كار او » زماني

شناسد و به ديگر سطرهاي آن  كسي است كه فقط سطر آخر صفحه را به رسميت مي
كوشد با  است و مي» در زمان«ارهاي خويش شاعري كاري ندارد؛ اما اخوان در شاهك

 ــكه رمزي از كل موجوديت تاريخي زبان فارسي است  ــتمام سطرهاي اين صفحه 
هاي فرهنگي نيز همين حكم ميان اين دو  در حوزة ديگر ساحت. سر و كار داشته باشد

ي و ديني فروغ به انديشة تاريخي و ذهنيت فلسفي و اساطير. شاعر بزرگ مصداق دارد
آن كاري ندارد يا كمتر و بسيار كمتر سروكار دارد در  diachronicما به اعتبار جانبِ 

دهد، شعرهايي است كه در آن با  صورتي كه آنچه اوج شاهكارهاي اخوان را تشكيل مي
  ). 311 ـ 313همان (تمام ساحات فرهنگ و زبان سر و كار داريم 

كند تا به پشتوانة  يم نظري سوسور استفاده ميكدكني از مفاه شود كه شفيعي ديده مي
تنها  آنها زبان اخوان را بر زبان فروغ برتري دهد اما در كمال ناباوري بايد گفت كه نه

كدكني تا حد بسيار زيادي در  سوسور هرگز چنين نظري نداشته، بلكه برداشت شفيعي
ي و حركت تكاملي و در برداشت شفيعي كدكني بارِ تاريخ. سوسور است يتقابل با آرا

زبان خاص خود را دارد و عصر حاضر نيز  ،اي هر دورهو شود؛ در نظر ا مستمر ديده مي
در بحث خود » استمرار«و » تاريخي«براي همين مثلاً بارها از واژة . زبان خاص خود را

  : نويسد مي كند و مياستفاده 
، هرچه اين جنبة است تاريخيچون شعر يك پديدة فرهنگي است و فرهنگ يك واحد 

 بيشتر خواهد بود شعر ــ كه يكي از وجوه آن است ــ استمرارتر باشد، بقا و  تاريخي عميق
  ).314همان (

اش  در حالي كه نظرية سوسور كاملاً ضد تاريخي و غير تكاملي است و اصلاً نظريه
ي و فرهنگي شناساني قرار دارد كه زبان را امري تاريخ در تقابل با نظر آن دسته از زبان

تاريخ، بستر زبان را تشكيل  او،از نظر  و پذيرد سوسور اين نظريه را نمي«. دانند مي
وي ميان زبان، گفتار و قابليت . ت مستقل داردئزبان براي خودش يك هي. دهد نمي

گفتار يك پديدة فرهنگي است؛ اما زبان يك پديدة ... شود گفتار تفاوت قائل مي
لذا سيستم . ن، سيستم يا نظامي است كه پشت گفتار نهفته استبلكه زبا. فرهنگي نيست
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» زبان يك محصول تاريخي نيست. الحصول نيست يا نظام از لحاظ تاريخي تدريجي
  ).524خاتمي (

اند نسبت به شعر شاعران »درزماني«كه شعر شاعراني كه  است بر اين باور شفيعي
» درزماني«اما گرفتن جانبِ  .)314 :1390كدكني شفيعي(ارزش بيشتري دارد » زماني هم«

زيرا به گواه . فكري سوسور است درست مخالف نظام» زماني هم«و برتري دادن آن بر 
  :دانست و مهم مي يزبان را اصل» زماني هم«سوسورشناسان، سوسور خود مطالعة 

پيش از سوسور زبان از منظر تاريخ تغييرات كلمات منفرد در طول زمان يا به «
گرفت و فرض بر اين بود كه كلمات به نوعي  مورد مطالعه قرار مي» درزماني«صورت 

سوسور پي برد كه بايد زبان را نه به . كنند از چيزهايي كه مبين آنها هستند، تقليد مي
اي منفرد، بلكه به عنوان نظامي ساختاري از  اي از كلمات منفرد با پيشينه عنوان مجموعه

روند، يا به شكل  ه كه در مقطع زماني مشخصي به كار ميروابط ميان كلمات آن گون
  ).341تايسن (» در نظر گرفت» زماني هم«

به اختصار آنكه اگر خواسته باشيم با مباني نظري سوسور و ساختارگرايان به بررسي 
، او را به بگيريم وو مقايسة زبان اخوان و فروغ فرخزاد بپردازيم، بايد جانب فروغ را 

  .است و نه زبان اخوان ثالث» زماني هم«ترجيح دهيم چرا كه زبان فروغ اخوان ثالث 
  
  فقر رويكرد تاريخي. 3 -3

، فقدان رويكرد تاريخي آن چراغ و آينههاي كتاب با  ترين ضعف يكي از اصلي
توان گفت توصيف، بيشترين سهم را در بيان مطالب اين كتاب  است؛ تا آنجا كه مي

تر به ويژه اينكه در ايران كم هد، بنباشبه خودي خود ضعف اين امر شايد . تسداشته ا
نقش «شود؛ اما زماني كه نويسندة كتاب بارها بر تاريخ و  اين رويكرد توجه شده و مي

يك اثر و جانب  تاريخيغفلت از نقش «: نويسد ، ميكند و تأكيد فراوان مي» تاريخي
ترين عامل  صورت آن، مهم حيات ارگانيك آن و خيره شدن در اجزاي سازندة ساخت و

: 1390كدكني شفيعي(» اند هايي است كه در هر عصري خود را تباه كرده زنندة نسل گول
توان از ايشان پرسيد كه چرا خود در عمل به رويكرد تاريخي چنين  مي .)617
البته به نظر نويسندة اين نقد، آنچه . گيرند اند و فقط گاهگاهي از آن بهره مي تفاوت بي
كدكني از روش تحقيق تاريخي در نظر دارد با آنچه امروزه در علوم انساني،  عيشفي
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رود تفاوت اساسي  به كار مي ،مطالعات فرهنگي و فلسفه و شناسي ويژه در جامعه هب
نقش تاريخي در مجموع چيزي نيست جز معنا و رنگ و «گويد  مثلاً جايي كه مي. دارد

اگر جاي شعر را در زنجيرة تاريخ . گيرد مي بويي كه هر شعر از بافت تاريخي خويش
آن  ــ ...كه البته اين فقط در ذهن و در عالم خيال قابل تصور است ــپس و پيش كنيم 

تا حدودي به روش تاريخي ) 612همان (» .تواند ارزش متفاوتي پيدا كند شعر مي
تاريخي  راي نقشگاه يك شاعر نيز در مجموع دا«: نويسد شود؛ اما زماني كه مي نزديك مي

از ) نيما، سنايي(با تأكيد بر سوژة آگاه ). 612همان (» است، مثل سنايي و در عصر ما نيما
همان (داند  گيرد و زماني كه نقش تاريخي را موهبتي الهي مي رويكرد تاريخي فاصله مي

آورد  آنگاه كه نام افلاطون را به ميان مي .ايستد كلي در مقابل نظرية تاريخي مي به) 610
تواند  نقش تاريخي را هيچ ناقدي گيرم افلاطون به طور نظري نمي«تا نشان دهد كه 

» .كنند و بس اين را مردم زمانه و ادوار تاريخ عملاً كشف مي. بيني كند كشف يا پيش
دارد زيرا افلاطون  درست در جهت مخالف رويكرد تاريخي گام برمي) 611همان (

 آنها پايان از او بر دل دارند و كوشش اي بي رايان كينهگ همان فيلسوفي است كه تاريخ
نام بردن . خصوص تئوري عالم مثُل بوده است ههاي او ب همواره اثبات نادرستي انديشه

تنها  از افلاطون آن هم با لحني فروتنانه در بخشي كه سخن از نقش تاريخي است، نه
كدكني از تاريخ و رويكرد  ياست، بلكه نشان از برداشت متفاوت شفيع تناقضي بزرگ

اما . پردازد تاريخي دارد؛ برداشتي كه البته خود هرگز به شكلي منسجم به بيان آن نمي
بپردازيم، به معرفي مختصر ) نبود نگاه تاريخي(پيش از آنكه به نشان دادن اين ضعف 

  .اين رويكرد خواهيم پرداخت
ان از نيچه، فيلسوف آلماني، و تو رويكرد تاريخي قدمت و سابقة چنداني ندارد و مي
. هاي آغازين اين رويكرد ياد كرد آثار او مانند تبارشناسي اخلاق به عنوان يكي از چهره

 يموضوعات... دهد كه بر پاية آن حقايق، مفاهيم و اساس اين رويكرد را باوري شكل مي
كاني، آنها نيز زماني و م ،كه با تغيير شرايط تاريخي ند مند و مكان مند تاريخي و زمان

گونه ذات ثابت و پايداري براي حقايق و  به نوعي اين ديدگاه هيچ. تغيير خواهند كرد
هاي غيرتاريخي  اين رويكرد در واقع واكنشي است به ديدگاه. مفاهيم قائل نيست
گذشتگان بر اين باور بودند كه حقايق و مفاهيم . اي چون افلاطون گذشتگان و فلاسفه

ي تواند تأثير ند كه گذر زمان و تغيير مكان نميا بدي و بيرون از بعد زماناموري ازلي و ا
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دانستند كه در هر زمان و  شمول مي د و به نوعي آنها را اموري جهانبر آنها داشته باش
كانتي چنين خصلتي داشتند؛ يا ارسطو قوانين  هاي هكه مثلاً مقول ند، چنانا مكاني يكسان
پردازان  ترين نظريه اوج اين انديشه و يكي از اصلي. كرد ميشمول تصور  منطق را جهان

عالمي كه بيرون از زمان و مكان است  ــآن افلاطون است كه با ارائة نظرية عالم مثلُ 
  .گرفت ناپذيري براي حقايق و مفاهيم در نظر مي ذات تغيير ــ

اند  ن آن بودهترين مروجا كوهن معروفو كه نيچه، فوكو،  ــبنابر رويكرد تاريخي 
غيرمنطقي |نابودي يا منطقي| تاريخي سخن گفت كه سبب پيدايش يبايد از شرايط ــ

اگر خواسته باشيم از ادبيات مثالي ذكر . شوند ميها در هر عصري  بودن مفاهيم و گزاره
در . توان به پيدايش رمان و يا گزارة برابري مردان و زنان اشاره كرد كرده باشيم مي

شود تا بدان گفتمان و چهارچوبي دست يافت كه سبب  يخي تلاش ميرويكرد تار
شود و نه  پيدايش رمان و يا معنادار و منطقي شدن گزارة برابري مردان و زنان مي

اين (اند  اند و يا از برابري زن و مرد سخن گفته كساني كه اولين بار رمان را نوشته
رمان ژانري  ،توجه به اين رويكردبا  ،)رويكرد مدعي مرگ فاعل و سوژة انساني است

است و پيدايش آن تنها در شرايط خاص زماني و مكاني ) ابدي  ـ و نه ازلي(تاريخي 
اي  گونه كه گزارة برابري مردان با زنان، گزاره پذير است؛ همان عصر مدرن امكان

شمول نبوده و تنها در گفتمان مدرن منطقي جلوه نموده است و چه بسا كه  جهان
  . دانستند دانان گذشته آن را غير منطقي مي فه و منطقفلاس

كدكني در اين كتاب و برخلاف  توان گفت كه شفيعي با توجه به اين مقدمات مي
كيدي بر نقش أو اگر سخني يا ت 1گفتة خويش عمدتاً رويكردي غير تاريخي داشته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هرچند (شود  كه در متن مقاله نيز اشاره شد، شفيعي كدكني گاهي به رويكردهاي تاريخي بسيار نزديك مي چنان. 1

مثلاً . دهد و كارهاي درخشاني نيز در اين باره انجام مي) كه ظاهراً اين نزديك شدن بيشتر غريزي باشد تا آموخته
كند؛  پردازد، كاملاً تاريخي عمل مي در دورة مدرن و پيشامدرن مي آني كه به بررسي مفهوم آزادي و تفاوت وقت
دهد كه با تغيير تاريخي، زماني و مكاني،  گيرد و نشان مي ذات و جوهر ثابت در نظر نمي ،رو كه براي آزادي ازآن

و جوهر مفاهيم يكي از اصول رويكردهاي تاريخي است  اعتقادي به ذات دانيم كه بي مي. كند مفاهيم نيز تغيير مي
، كه در پيوست كتاب آمده است، »تلقي قدما از وطن«همچنين مقالة ديگر شفيعي كدكني با عنوان ). 187شرت (

است و به گمان من، همين رويكرد ) البته در حوزة ادبيات(يكي از بهترين تحقيقات تاريخي در دورة معاصر 
 .ده استشاله اين مق شهرتسبب 
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هاي زير  نمونه. تشود، عمدتاً تاريخ به معنايي كه گفتيم نيس ديده مي... تاريخي و
  :له باشدئتواند روشنگر اين مس مي

  
كوت دربارة چرايي پيدايش مضاميني چون برابري زنان و مردان كه س .1. 3 -3

به » اندازي ديگر چشم«اي از فصل  بخش عمده: لين بار در دورة مشروطه مطرح شداو
اختصاص هاي گذشته  پيدايش مضامين جديد در شعر معاصر و يا تغيير در مضمون

مضمون برابري زنان با مردان  ،به تعبيري بهتر ،لة زن و يائيكي از اين مضامين مس. دارد
كدكني پس از آنكه به ارائة  شفيعي. شود است كه در شعر دورة مشروطه فراوان ديده مي

و ريشة  پردازد مي ــكه غالباً نگاهي منفي بوده است  ــهايي از نگاه گذشتگان  نمونه
را ) بهترين داماد گور است(مثال و روايات معروف چون نعم الختن القبر برخي از ا
  :گردد گويد كه با آمدن مشروطه به ناگاه ورق برمي دهد، مي نشان مي

وقتي مشروطيت و مقارنات آن شكل گرفت، مسئلة زن و تربيت و آموزش زن در مركز 
شعر شاعران مشروطه را  هاي اصلي ها و مقالات قرار گرفت به طوري كه يكي از تم بحث

كمتر شاعري در مركز شعر اين دوره قرار دارد كه چندين شعر دربارة . تشكيل داد» نسائيات«
بهار، ايرج، سيداشرف، عارف، عشقي، : هاي زن نگفته باشد زن و حقوق زن و ستايش ارزش
  ). 86همان ( اند بهترين شعرها را در اين زمينه سروده... لاهوتي و بعدها پروين و شهريار و

هاي شاعران و روشنفكران اين  آموزه وتغيير ناگهاني چيست؟ از نظر ا ايناما دليل 
گونه بيان صميمي متكي به مذهب و نيز آن لحن گزندة ايرج و امثال  در نتيجة اين«دوره 

شدة خويش  او و بسياري متفكران و نويسندگان پيشاهنگ زن ايراني شكفت و نبوغ دفن
ح كه العازر را از خاك برآورد در چهرة انبوهي از شاعران و هنرمندان و را همچون مسي

  ).87همان (» نويسندگان و دانشمندان و محققان بزرگ به تاريخ قرن بيستم هديه كرد
شرايطي تاريخي كه با براي تشريح  با چراغ و آينهنويسندة  ،آنچه مشخص است

، و كند ميمعنا  بي نمود تا ديروز منطقي مي كه ،گزارة برتري مردان بر زنان را ،ستقرار آنا
كند و افتخار اين تغيير را به  نميكوششي دهد،  برابري مردان و زنان را منطقي جلوه مي

عملاً با رويكرد تاريخي در تضاد كه  دهد عشقي ميميرزادة كساني چون ايرج ميرزا و 
  .اب ندارددر اين رويكرد فرد يا فاعل شناسايي، محلي از اعر زيرا ،است
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 و سكوت دربارة چرايي پيدايش انواعي چون شعر نمايشي، طنز .2. 3 -3
بارها و بارها از پيدايش انواع مذكور در دورة مشروطه سخن   شفيعي: ادبيات كودك

  : نويسد مثلاً دربارة نقد ادبي مي. گويد مي
ادبي زبان فارسي،  در كنار شاهكارهاي بزرگ. مايه بوده است نقد ادبي در ايران بسيار اندك
  ).104همان (اند  بهره بوده اديبان ما از نقد و انتقاد ادبي بي

  : كند نيز دربارة ادبيات كودك به نكتة جالبي اشاره مي
اي به نام ادبيات كودك و شعر كودك در ادبيات تمام ملل وجود دارد ولي در شعر  امروز حوزه

  ).102همان (سئله نبود فارسي تا حدود شصت سال پيش كسي به فكر اين م

شفيعي پاسخي براي اين چراها . ماند چرايي پيدايش آنهاست اما آنچه ناگفته مي
كند؛  اند بسنده مي دهد و تنها به اين گفته كه آنها در اين دوره پديدار شده ندارد و يا نمي

پاسخي از يافتن  ،يعني رويكرد غير تاريخي گيرد، ميغالباً در پيش  وزيرا رويكردي كه ا
كند و  مينبوغ شاعر يا شاعران تصور  آن را نتيجةبراي اين سؤالات ناتوان است و 

  . گذرد از كنار آن مي گونه بدين
  
ويژگي و : تأكيد بسيار بر نقش ترجمه در پيدايش ادبيات و شعر معاصر. 3 -4

 هايي كه به بررسي ادبيات معاصر با ساير كتاب چراغ و آينه با تابِتفاوت عمدة ك
 راتز اصلي كتاب . است كيد بسيار نقش ترجمه در پيدايش شعر معاصرأاند؛ ت پرداخته

  :خوانيم در پشت جلد كتاب مي
شود و بخش عظيمي از فصول آن را زير  جملة درخشاني كه در سراسر اين كتاب گسترده مي

تابعي  گيرد، اين است كه تمام تحولات شعر مدرن فارسي در قرن اخير چتر معنوي خويش مي
بينيم كه تمام  بدين گونه مي. است از متغير ترجمة ادبيات و شعر اروپايي در قلمرو زبان پارسي

اند نتيجة پيوند  ها و بدايعي كه شاعران مدرن ايران، در اين صدساله به وجود آورده بدعت
  .زمين برقرار كرده است اي است كه فرهنگ ايراني با ادب و فرهنگ مغرب فرخنده
در زبان شعر و تصاوير و موسيقي شعر و دگرگوني رمزهاي آن و نيز تحول در شيوة تحول 

نگاه شاعرانِ متجدد ايراني نسبت به زندگي و جامعه و طبيعت و تاريخ، همه و همه نتيجة اين 
  )پشت جلد كتاب: همان... (پيوند است
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ضوع كتاب برانگيزترين مو تز اصلي كتاب شايد مناقشهطور كه در بالا آمد،  همان
ترين  از آن به عنوان اصلي و كدكني تا بدين حد به ترجمه بها داده شفيعي اما چرا. باشد

توان پذيرفت كه آنچه سبب پيدايش  چگونه مي كند؟ عامل پيدايش شعر معاصر ياد مي
ويژه شعر معاصر از مضمون تا بوطيقاي آن شده است، تنها ترجمة  هادبيات معاصر و ب
  ه باشد؟ شعر اروپايي بود

چراغ اي دست يابد، در كتاب با  كدكني به چنين نتيجه ده شفيعيشمقدماتي كه سبب 
كه ادبيات دورة مشروطه  اند واقفله ئحضور دارد؛ ايشان به خوبي به اين مس و آينه

  :نويسد تا آنجا كه مي. تفاوتي كاملاً بنيادين با ادبيات پيش از خود دارد
ماند كه دو رنگ كاملاً متضاد را در كنار  رة قبل از آن مثل آن ميادبيات مشروطه در قياس با دو

  .)27همان (يكديگر قرار دهيم، مثلاً سياهي در كنار سپيدي 

اين در حالي است كه در گذشته و ميان ادوار مختلف چنين تضادي نبوده است؛ 
  :زيرا

انند آن است كه از رنگ مرز ادبيات در ديگر ادوار، از مقولة اين دو رنگ متضاد نيست، بلكه م
سفيد به خاكستري كمرنگ و بعد پررنگ و آنگاه به رنگ سياه برسيم، فقط با دقت علمي و 

  ). 27همان (توان احساس كرد  وجوي فني است كه دگرگوني را مي جست

و همچنين ساختار ... ) دين و(از سوي ديگر در ساختار اجتماعي و نهادهاي آن 
اي را سبب شده باشد، روي نداده است و  ين دگرگونيولي كه چناقتصادي آن تح

  :به قول نويسندة كتاب. تجربة مشروطه در عمل ناكام مانده است
ايم و از پل اومانيسم ــ كه شرط  ما هنوز بنيادهاي عقلاني و تاريخي رمانتيسم را تجربه نكرده

در «ير ابوالفضل بيهقي ايم كه عبور كنيم؛ همان بهتر بگويم به تعب اصلي است ــ جرئت نكرده
چند گامي نيز روي . در آستانة مشروطيت ما بر لبة اين پل ايستاده بوديم. »همه كارها ناتماميم
هاي نفت و  بازگشتيم كه اكتشاف چاه. مصلحت نديدند كه عبور انجام شود. پل راه رفته بوديم

  ).18-19همان (هاي گاز در راه بود  ميدان

آورد؛ چه عاملي در غياب تغييرات اقتصادي  چنين سر برمياز اين مقدمات سؤالي اين
ال ؤبه اين س تواند باشد؟ ادبيات مي) و نه تدريجي(و اجتماعي سبب دگرگوني بنيادين 

 :دهد، اين است كدكني مي هاي متعددي داد اما پاسخي كه شفيعي شايد بتوان پاسخ
حولات شعر مدرن فارسي گويد كه تمام ت صراحت مي اگر ايشان به. ترجمة شعر فرنگي
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در قرن اخير تابعي است از متغير ترجمة ادبيات و شعر اروپايي در قلمرو زبان پارسي 
كدكني تمام اتفاقاتي كه در اين صد و اندي ساله در  به نظر شفيعي. به همين دليل است

ادبيات فارسي افتاده است از تغيير در مضمون گرفته تا دگرگوني هنجارهاي ادبي و 
» جاي پاي شعر فرنگي«در فصل . نرها، همه و همه به دليل ترجمة شعر غربي استژا
در «). 143همان (» نخستين تأثير روي حوزة مضمون يا فكر يا موضوع است«گويد  مي

 ةآخرين حلق«و سرانجام ) 143: همان(» مرحلة بعد تأثير بر روي تصاوير و ايماژهاست
همان (» له استئترين مس لة زبان است كه مهمئسشعر فرنگي بر شعر فارسي در م تأثيرِ
به دنبال منابع الهام شاعران ايراني، براي اثبات اين فرضية خويش، كدكني  شفيعي). 143

. زند ها و مجلات دورة مشروطه را ورق مي كند و يا روزنامه شعر غربي را زير و رو مي
سندة ناچيز اين سطور اي كه اثبات آن كاري است بسيار دشوار و حداقل نوي فرضيه

) پذيرد به عنوان يكي از عوامل دگرگوني و نه تنها عامل ميفقط هرچند كه ترجمه را (
زيرا عاملي ديگر را در غياب تغييرات اقتصادي ـ اجتماعي دليل . تواند بپذيرد آن را نمي

تغيير به نظر نويسندة اين نقد، نه ترجمه بلكه . داند دگرگوني بنيادين ادبيات معاصر مي
ها آن عاملي است كه سبب دگرگوني ادبيات معاصر شده است؛ عاملي كه  فرض پيش

ها حتي در غياب  فرض تغيير پيش. اصلاً توجهي بدان نداردبا چراغ و آينه نويسندة 
هاي جامعه از  گفتمان تواند انقلابي در تمام خرده تغييرات اجتماعي و اقتصادي مي

  .خلاق به وجود آوردسياست و اقتصاد تا ادبيات و ا
است، برخي بر اين باورند كه مشروطة ايراني  كدكني گفته برخلاف آنچه شفيعي

اين ) 169رحمانيان (كاملاً ناكام نبود؛ زيرا توانست تغييراتي در ذهن ايرانيان ايجاد كند 
اش ايجاد نمايد و  جنبش و قيام هرچند نتوانست يك حكومت مشروطه به معني غربي

هاي ذهن ايرانيان را تغيير  فرض ز سلطنت رضاخان نيافت، اما توانست پيشسرانجامي ج
دهد؛ تغييري كه به نوبة خود سبب پيدايش گفتماني با هنجارهايي تازه گرديد كه نتيجة 
ناگزير آن هم چيزي نبود جز تغيير بنيادين ادبيات از مضمون گرفته تا بوطيقاي شعري 

  . و ژانرهاي ادبي
اين نقد، ترجمه به تنهايي چنان تواني ندارد كه زمينة تغيير و به نظر نويسندة 

كه ترجمة آثار يوناني  دگرگوني همه جانبة شعر و ادبيات كشوري را سبب شود چنان
بلكه تحولات به وجود آمده در ساختار جامعه و  ،نبود كه رنسانس را به وجود آورد
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گفتمان قرون . شد) رنسانس(ذهن اروپائيان آن عصر بود كه سبب پيدايش عصر جديد 
سبب ي نشان داد و ناتواناز خود  ،هاي به وجود آمده گويي به پرسش وسطي در پاسخ

هاي خود، گفتمان پيشين را رها  جوي پاسخ پرسشو د تا دانشوران آن عصر در جستش
در اين ميان ترجمة آثار يوناني نيز به نوبة . ريزي كنند گفتمان جديدي را پايه و كرده
دقيقاً در جديد ياري رساند و نه چيزي بيشتر، كه گفتمان ) و نه ايجاد(به تثبيت  خود

گفتمان سنتي ايرانيان سست و ناتوان به حالت احتضار افتاده، . شود ايران نيز تكرار مي
 ،اين شكست. ها آخرين ميخ بر تابوت گفتمان سنتي بود شكست ايرانيان از روس

. نيان نهاد كه گفتمان سنتي براي آنها پاسخي نداشتهاي فراواني پيش روي ايرا پرسش
. دهد اين ناتواني و عجز بيش و پيش از همه در سخنان عباس ميرزا خود را نشان مي

جواب  بي هايش را گفتمان سنتي داند پاسخ پرسش وليعهد و فرماندة سپاه ايران كه مي
پرسد ود و از او ميش ژوبر، مي مانند اح غربيخواهد گذاشت، دست به دامان يك سي:  

دلايل پيشرفت شما و ضعف . آنچه قدرتي است كه شما را تا اين اندازه از ما برتر ساخته است
ثابت ما كدام است؟ شما هنر حكومت كردن، پيروز شدن، و به كار انداختن همة وسايل انسان 

ر باشيم و به و ايم كه در منجلاب جهل غوطه دانيد، در صورتي كه ما گويي محكوم شده را مي
آيا قابليت سكونت و باروري خاك و توانگري مشرق زمين . زور دربارة آيندة خود بينديشيم

از اروپاي شما كمتر است؟ اشعة آفتاب كه پيش از آنكه به شما برسد، نخست از روي كشور 
هاي  دهش كه بخشش گذرد، آيا نسبت به شما نيكوكارتر از ماست؟ آيا آفريدگار نيكي ما مي

كند، خواسته است كه با شما بيش از ما همراهي كند؟ من كه چنين اعتقادي  وناگون ميگ
آيا من هم بايد . اي به ايرانيان بدهم اي بيگانه به من بگو كه چه بايد بكنم تا جان تازه. ندارم

آمد تا شهرهاي شما را تماشا  مانند اين تزارِ مسكو كه كمي پيش از اين از تختش پايين مي
از ايران و تمام اين دستگاه پوچ ثروت دست بكشم؟ يا بهتر آن است كه مرد خردمندي كند، 
  ).  128ژوبر (وجو كنم و هرچه را كه شايسته و بايستة يك شاهزاده است، از او بياموزم  جست

ناتواني گفتمان سنتي ايرانيان است كه آنها را به طرد گفتمان  ،بعد از اين آشكارگي
سيس دارالفنون و أاعزام دانشجو به ايران، ت و دارد ان جديد وا ميسيس گفتمأسنتي و ت

  .را در پي داردنهضت ترجمه 
ها و ناتواني گفتمان سنتي ايرانيان بود كه سبب شد،  درحقيقت اين شكست از روس

هنر نزد ايرانيان «را جانشين گزارة » از نوك پا تا فرق سر غربي شدن«ايرانيان گزارة 
ن مواجه شده بارها و بارها با غربيان و آثارشا ،تر وگرنه آنها پيش سازند» است و بس
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داستان طرد  توان به تنها به عنوان يك نمونه مي. بودندرا پذيرفته آنها  بودند اما به ندرت
اين . نيز آمده است با چراغ و آينهها توسط كريم خان اشاره كرد كه در كتاب  انگليسي

خود كه خواستار ديدار خان زند با سفير انگليس پاسخ كريم خان است به وزراي 
  :هستند

پادشاه ايران شاه . اگر با پادشاه ايران مهمي دارد ما پادشاه ايران نيستيم ما وكيل دولت ايرانيم
ايلچي را به خدمت او . باشد است و در قلعة آباده مي) نوة شاه سلطان حسين صفوي(اسماعيل 

نقل از . (اگر با ما كاري دارد، ما با وي كاري نداريم وببريد و كارش را انجامي بدهيد 
  )30: 1390كدكني شفيعي

ها سبب تغيير ادبيات و  كه ديديم، براي نشان دادن اينكه چگونه تغيير گفتمان چنان
ياري گرفت؛ ) تحليل گفتمان(تاريخي  تنها از رويكرد شود، بايد هنجارهاي آن مي

بر اساس ) يا به تعبير كوهني هر پارادايم(گفتمان  گويد كه هر تحليل گفتماني به ما مي
هايي هنجار و چه  سازد چه گزاره گيرد كه مشخص مي هايي شكل مي فرض پيش
هاي گفتمان پيشامدرن  فرض يكي از پيش. هستند هايي ناهنجار و غيرمنطقي گزاره

نابرابري بوده است؛ بدين معني كه تمام احكامي كه در ) پيشامشروطيت(
اند،  مشروعيت داشته ،شناختي از سياست گرفته تا معرفت ،هاي اين دوره فتمانگ خرده

گفتمانِ  چند خرده با تحليل بسيار مختصرِ. اند فرض استوار بوده همگي بر اين پيش
كوشيم تا نشان دهيم كه در پسِ پشت  پيشامدرن مي) شناختي سياست، اخلاق و معرفت(

  . جاي دارد) مراتبي ري و نظام سلسلهنابراب(فرض  همة اين احكام، اين پيش
ميان شاه و مردم هيچ فضاي  ،در نظرية سياسي ايرانيان باستان :گفتمان سياسي خرده

و  ندخويشكاري خود را داشت و رعيت، هر كدام شاه و ي در نظر گرفته نشده بودمشترك
 ؛كردن آن نبود اي بود كه انديشة ايراني و نظرية سياسي آنان قادر به پر فاصلهيان آنها م

به دليل در نظر گرفتن  نابرابري ذاتياين . كرد مي يكي بايد سروري و ديگري بندگي
از  اي نمونه جنبة ذاتي دارد نه اكتسابي، براي براي شاه است كه؛ فرّه ايزدي ويژگي

  :الملك اشاره كرد توان به اين جمله از خواجه نظام مي ،نرفرهنگ پيشامد
و او را به هنرهاي  و روزگاري يكي از ميان خلق برگزيند ايزدتعالي در هر عصري

پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و درِ فساد و 
ها و چشم خلايق بگستراند  آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هيبت و حشمت او اندر دل
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خواهند  باشند و بقاي دولت همي ند و آمن هميگذران ميهتا مردم اندر عدل او روزگار 
  ).6الملك  نظام(

  
در نزد ايرانيان هرچند اخلاق و مباحث اخلاقي اهميت  :گفتمان اخلاق خرده

بسياري داشت، اما آنان هرگز يك نظرية مدون اخلاقي تدوين نكردند و برخلاف غرب 
شود، در ايران  آن ديده ميدر تاريخ ) ارسطو(هايي از اخلاق غير ديني  نمونهكه حداقل 

توان در  عصارة مباحث اخلاقي گذشتگان را مي. ر اخلاق بدون دين ممكن نبودتصو
هدف مولوي از بيان اين داستان، نشان . ديد مثنوي معنويداستان خضر و موسي در 
. اخلاق در نزد مولانا و ساير صوفيه است) و نه برابر(مراتبي  دادن نظام نابرابر و سلسله

كه  ــخلاق و قواعد اخلاقي كه در يك زمان، دربارة موسي صادق است، دربارة خضر ا
صادق  ــولي خدا بوده و از لحاظ جايگاه بالاتر از موسي كه نبي است، قرار دارد 

  :بخوانيم مثنويرا از زير ابيات . نيست
  سرّ آن را در نيابد عام خلق  آن پسر را كش خضر ببريد حلق

  ...وابصهر چه فرمايد بود عين   او وحي و جوابآنكه از حق يابد 
  ...در صفا غش كي هلد پالودگي  تو گمان بردي كه كرد آلودگي

لهام كارش نبودي گر له ا   او سگي بودي دراننده نه شاه  ا
  نيك كردي ليك نيك بدنما  پاك بود از شهوت و حرص و هوا

  ).14ـ  15مولوي (  
شناسانة پيشامدرن ايراني  مان معرفتگفت در خرده: شناختي معرفت گفتمانِ خرده

آنچه اصالت دارد، عالم غيب است، يعني عالمي كه خزينة حقايق است و تنها تعداد 
  :به تعبير ابن سينا .توانند به دانش دست يابند اندكي از برگزيدگان مي

 نهايشا ها و انديشه خداوند با فضل و رأفت خويش بر مردمان منّت نهاد و آنان را در عقل«
هاي اجتماعي متفاوت نمود؛ زيرا در  كه در دارايي و منازل و رتبه آفريد؛ همچنان نابرابر
. دهد هايشان فسادي نهفته كه آنان را به نابودي سوق مي هاي احوال و نزديكي توانايي برابري

ند، همديگر را نابود ددانند كه هرگاه تمام مردم پادشاه بو پس صاحبان عقل و انديشه مي
  ).81سينا  ابن(» نمودند ردند و اگر همه رعيت و بنده بودند، خود را هلاك ميك مي
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  فرض گفتمان پيشامدرن ايراني پيش: نابرابري
گفتماني اين سه گفتمان به دست  آنچه از بررسي و تحليل و مطالعة روابط ميان

مراتبي  پيشامدرن نابرابري و نظم سلسله فرض دورة ترين پيش آيد، اين است كه اصلي مي
مثلاً در . در گفتمان پيشامدرنِ ايرانيان، نابرابري يك اصل بديهي بوده است. است
پادشاه به واسطة فره ايزدي خويش از ساير مردم برتر و متمايز و  ،گفتمان سياست خرده

كه در داستان خضر و  گفتمان اخلاق چنان يا در خرده. در رأس هرم جامعه قرار داشت
نيني كه خضر مكلف به انجام آن است، دقيقاً همان قوانيني نيستند موسي ديديم آن قوا

آنها از لحاظ قوانين كاملاً نابرابر بوده، يكي . داد كه موسي نيز بايد آنان را انجام مي
. جاي داشت در پايين آن) موسي(مراتب اخلاق و ديگري  در رأس نظام سلسله) خضر(

از نظر عامة مردم و . شود شناختي نيز ديده مي گفتمان معرفت امر در خرده كه همانند اين
بخشد كه به كشف  خداوند تنها به عدة معدودي اين توانايي را مي ،فلاسفة پيشامدرن

  .است نابرابري افراد در كشف حقايق كه همانحقيقت نائل شوند 
فرض آن نابرابري است، طبيعي است كه مثلاً نابرابري زن  در چنين گفتماني كه پيش

ري بدانند و بر د يك هنجار باشد و غالب بزرگان اين سرزمين زن را ماية شرمساو مر
در ها  نمونه. خود شادي كرده، نعم الختن القبر را كلامي حكيمانه بدانند مرگ دختران

  :از جمله كم نيستنداين زمينه 
ناك بودن گريز، زن بودن يعني عيب تر، زن ستيز و يا كمي ملايم زن در اين فرهنگ. 
ابن (» هااند اند يعني عيب زنان عورت«: نويسد خود مي دان خرديجاوابن مسكويه در 

عقل دانسته،  شيخ محمود شبستري، زنان را ناقص ةوقتي عارفي به پاي). 320 مسكويه
  :سرايد مي

  زنان را تا تواني مرده انگار  به گفتار زنان هرگز مكن كار
  ره آنان گزينند چرا مردان  اند زنان چون ناقصات عقل و دين

  )74 شبستري(  

ديگر نبايد به انوري خرده گرفت و بر او تهمت نهاد كه چرا بدترين مردان را بر 
دهد و فرمانبرداري از زنان را به نوعي جنون محض قلمداد  بهترين زنان برتري مي

  :دنك مي
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  ماه را تيرگي ز ميغ بود  زن چو ميغ و مرد چون ماه است
  زنان دريغ بود به بهينه  المع اندرين مرد بدترين

  گردن او سزاي تيغ بود  هر كه او دل نهد به مهر زنان
  )630انوري (  

در . ها بود فرض تر گفتيم، اتفاقي كه در دورة مشروطه افتاد، تغيير پيش كه پيش چنان
هاي عصر  فرض هاي گفتمان پيشامدرن و جانشيني پيش فرض اين دوره با تغيير پيش

...) سياست، اقتصاد، اخلاق و (هاي گفتمان مدرن  گفتمان تمام خرده..) .برابري و (مدرن 
ها سبب شد كه احكامي  فرض جايي و تغيير در پيش اين جابه. شدند كلي دگرگون بهنيز 

اي ترديد  شد، و كسي در منطقي بودن آنها ذره كه در گذشته هنجار و عقلاني دانسته مي
ي جلوه كند و هر شاعر و فيلسوف و يكباره ناهنجار و غيرمنطق نداشت، به

ت كنيد، با به همان گزارة برتري مردان بر زنان دقّ. اي به نفي آن بپردازد كرده تحصيل
اين حكم كه تا چندي پيش معقول بود و همة فلاسفه و  ،استقرار گفتمان مدرن

طقي دانان بر عقلاني بودن آن اطمينان داشتند، تبديل به حكمي ناهنجار و غيرمن منطق
گرديد و هر كسي كه از راه رسيد از برابري زن و مرد سخن گفت و گذشتگان را حال 

كه  ــتوان به تقي رفعت  براي نمونه مي. چه سعدي و چه ابن سينا به باد انتقاد گرفت
  :و اشعار او اشاره كرد ــخود را فمينا خوانده است 
  عنوان تو زهره، ماه، خورشيد
  ردوري تو از اين جهان سيا

  خوار خواري تو در اين ديار خون
  ...دلسرد ز خود، ز غير نوميد
  آنان كه تو را همي به زانو 

  پرستند در سجدة عشق مي
  ماننـد وحوش دشت هستند

  )456پور  نقل از آرين(اندر پي صيد در تكاپو                                

ي حقوق زن و مرد و لة تساوئمس ،خان گذشته از روشنفكران اين عصر چون ملكم
هاي شاعران و نويسندگان  توجه به جايگاه زن، يكي از مباحث اصلي اشعار و داستان

  :گويد خود مي يكي از اشعار كه عشقي در چنان. اين عصر بود
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  مر مرا هيچ گنه نيست به جز آنكه زنم
  ام اندركفنم زين گناه است كه تا زنده

  پوشم و تا اين سيه از تن نكنم من سيه
  بختي و بدبخت چو بخت تو منم تو سيه

  منم آن كس كه بود بخت تو اسپيد كنم
  من اگر گريم، گرياني تو
  )214عشقي (                                 من اگر خندم، خنداني تو

شناختي  سياست، اخلاق، معرفت(دورة مدرن  هايِ گفتمان ساير خرده گفتمانيِ تحليلِ
درحقيقت اين دگرگوني بنيادين تنها در ادبيات نيست . تغيير دارد نيز نشان از اين...) و 

ما شاهد چنين تغييراتي  ،هاي مذكور گفتمان افتد، بلكه در تمامي خرده كه اتفاق مي
گفتمان  مثلاً اگر در خرده. ها يكي است گفتمان فرض همة اين خرده كه پيش هستيم؛ چرا

فرض  يت بود، با جانشين شدن پيشسياست در روزگار پيشامدرن شاه برتر از رع
غيرمنطقي و ناهنجار گرديد و از ) برتري پادشاه بر رعيت(يكباره اين گزاره  برابري، به

اين باور در عصر مشروطه بسيار شايع شد، تا  .ها سخن به ميان آمد برابري همة انسان
له به ئانيم، اين مسد آنجا كه در آثار بسياري از كساني كه ما امروزه حتّي نام آنها را نمي

  :نويسد مي رسالة حقوق و وظايف ملتّكه نويسندة گمنام  چنان. صراحت بيان شده است
تو را وحشي و خود را انسان . اند رمة گوسفندي و آنها شبان تو بوده) ملتّ ايران(گويند تو  مي
گويند  مي شناسند و بعضي براي حكمراني به ملتّ جز قوت و استبداد چيزي نمي... دانند مي

كنند كه حكومت از  بعضي هم تصور مي... قوي صاحب قدرت است و داراي حقوق است
پس بر . اي شده و خداوند آنها را به رياست برگزيده است روي استحقاق نصيب يك خانواده

اي ملّت ... ملتّ لازم است هميشه كوركورانه اطاعت نمايد و اطاعت آنها اطاعت خداوند است
و بنابراين هيچ امتيازي  تمام نوع بشر مساوي خلق شده... ات اين اشخاص ندهگوش به خراف

  ).333ناشناس ... (بر يكديگر ندارند

اگر روزگاري . بينيم شناختي نيز مي معرفت گفتمانِ همين تحول را در خرده نظير
است، با ظ عقلي نابرابر آفريده اها را به لح سيناها بر اين باور بودند كه خداوند انسان ابن

ظ عقل با هم افرض برابري، به يكباره همه از لح تغيير گفتمان پيشامدرن و نشستن پيش
در روش به كار بردن عقل،  بهترين انعكاس اين امر را در كتاب دكارت،. برابر شدند

  :نويسد دكارت در همان آغاز رسالة خويش مي. توان مشاهده كرد مي
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شده است؛ چه هركس بهرة خود را از آن، چنان تمام  ميان مردم عقل از هر چيز بهتر تقسيم
... كنند داند كه در هر چيز ديگر بسيار دير پسندند؛ از عقل بيش از آنكه دارند، آرزو نمي مي

  .)3دكارت ( خرد يا عقل طبعاً در همه يكسان است يعني

  :نويسد اگر شفيعي كدكني در اين كتاب مي
كردند و به آنها  ها را از نوشتن خط محروم مي من، زن تا همين نسل قبل، نسلِ شادروان مادر

گفت و از من كه بچة بازيگوشي بودم،  شادروان مادرم شعر مي. آموختند فقط خواندن مي
گانة خويش بنويسم كه يكي دو  كرد كه آنچه سروده بود با خط بچه خواهش و تقاضا مي

ر درست و به اسلوب در رثاي حضرت يادگار از آنها را خوشبختانه هنوز دارم؛ شعرهايي بسيا
  ).85: 1390شفيعي كدكني) (ع(امام حسين 

زمينة تمام  فرض نابرابري كه در پس به اين خاطر است كه قدماي ما به دليل پيش
اند، و اين  هايشان قرار داشت، معتقد بودند تنها مردان سزاوار تعليم و تربيت انديشه

شد و حتي خود زنان نيز بدان  لاني تلقي ميحكمي بود كه در آن روزگار هنجار و عق
  :نويسد كه و باز اگر مي. آن را پذيرفته بودند و باور داشته

وقتي مشروطيت و مقارنات آن شكل گرفت، مسئلة زن و تربيت و آموزش زن در مركز 
» نسائيات«هاي اصلي شعر شاعران مشروطه را  ها و مقالات قرار گرفت و يكي از تم بحث

كمتر شاعري در مركز شعر اين دوره قرار دارد كه چندين شعر دربارة زن و حقوق . تشكيل داد
بهار، ايرج، سيد اشرف، عارف، عشقي، لاهوتي و : هاي زن نگفته باشد زن و ستايش ارزش

  ).86همان (اند  بهترين شعرها را در اين زمينه سروده... بعدها پروين و شهريار و

اعران و فلاسفه و كلاً ايرانيان بر سر عقل آمده، به اين دليل نيست كه يكباره ش
اند، بلكه تغيير  فهميدند كه گذشتگان آنها چه اشتباه بزرگي را مرتكب شده

هايشان، اين انديشه را در ذهن و زبان آنها ساري و جاري كرد و برابري زن  فرض پيش
  .قرار داداي منطقي در پيش چشمان آنان  و مرد را به گونة گزاره

توان آن را به ساير  شود، بلكه مي تنها به مضامين شعري محدود نمي هلئاين مس اما
ها نه تنها  فرض نيز تعميم داد و مدعي شد كه تغيير پيش.... ل بوطيقاي شعري و ئمسا

سازند و انقلابي در  شود، بلكه بوطيقاي شعر را نيز دگرگون مي سبب تغيير مضامين مي
ي از آن دست كه در دورة مشروطه و در ادبيات فارسي آورند؛ انقلاب آن به وجود مي

به . هاي آن روزگار است شاهد آن بوديم؛ مطمئناً چنين انقلابي خارج از توان ترجمه
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است،  لة زبان در شعر معاصر كه شفيعي كدكني نيز بدان پرداختهئبه مس ،عنوان نمونه
  . آن را تبيين كنيمكنيم با يك تحليل تاريخي و گفتماني  پردازيم و سعي مي مي

پرداختيم،  تر و زماني كه به سوء برداشت شفيعي كدكني از نظرية سوسور مي پيش
مانند  شفيعي كدكني نيز. لة زبان در شعر امروز را نيز مطرح كرديمئنظر ايشان دربارة مس

همچنين گفتيم كه در . زماني درزماني و هم :قائل به دو موجوديت زباني است سوسور
اند و برخي ديگر چون اخوان و  زماني ن برخي از شاعران معاصر مانند فروغ همنظر ايشا

از (لة زبان شعر امروز ئترين مس اما به نظر نويسندة اين نقد، اصلي. شاملو درزماني
. محدوديت واژگان شعري بوده استبه نام چيز ديگري ) مشروطه تا انقلاب اسلامي

در آثار  ،از هر جايي كه بيشتر. شعر را نداشتاي حق حضور در  بدين معني كه هر واژه
هايش گفته  او در يكي از مصاحبه. هاي فروغ انعكاس يافته است ها و مصاحبه و گفته

  :بود
كاري در زبان  ها سازد و كار تبعيض و ملاحظه شاعر امروز نبايد خود را اسير اين محدوديت

گونه  به علت بدبو بودن و نداشتن هيچ »پِهِن«كلمة  شعر امروز به جايي رسيده است كه مثلاً
تواند  ترين چيزها مي زيبايي، در زشت. سپارد جاي خود را به گل و سنبل مي ،سابقة شعري

كنند و زبان شعر امروز به دليل همين  شعرا كلمات را ضدعفوني مي. وجود داشته باشد
اگر اين درد . درآمده است جان و وارفته و ناهماهنگ با زندگي از آب ها، زباني بي كاري ندانم

  ).289: 1384فرخزاد (را دوا كنيد، بسياري از دردها به خودي خود دوا خواهد شد 

گردد و از نياز شعر امروز به تعدادي واژه خبر  له باز ميئفروغ بارها به اين مس
  :به قول خودش. دهد مي

. آنها را در خود پيدا كرد شعر ما به مقداري كلمات تازه احتياج دارد و بايد جسارت گنجانيدن
شود، نبايد به  ترين كلمات هنگامي كه به وجودشان نيازي احساس مي ترين و زشت خشن

تنها فصاحت كافي نيست؛ شعر ... اند، كنار گذاشته شوند علت آنكه هرگز سابقة شعري نداشته
نچه كه در رحم و هماهنگ با آ امروز بايد با زباني جاندار صحبت كند؛ يك زبان سخت و بي

  ).164: 1375فرخزاد (لحظات زندگي امروز جاري است 

شاعران ديگري چون شاملو نيز . له مبتلا باشدئالبته اين تنها فروغ نبود كه به اين مس
اما چرا چنين محدوديتي پيش آمده است و . ها دست به گريبان بودند با اين محدوديت

اند؟ پاسخ اين  گونه تنگ ساخته ينچرا گذشتگان ما دايرة واژگان ادبي و شعر را ا
نابرابري و نظام (فرض گفتمان پيشامدرن  پرسش را بايد در حضور همان پيش
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گذشتگان ما كساني چون شمس قيس و ديگران، به . وجو كرد جست) مراتبي سلسله
ها ايمان داشتند و برخلاف فروغ و شاملو و شاعران امروز براي  نابرابري ذاتي واژه

از اين روي به هر واژه يا تركيبي به آساني اجازة . شي يكسان قائل نبودندها ارز واژه
زدند، باز  كه اگر گردن شاعري چون قاآني را مي دادند؛ چنان ورود به عالم شعر را نمي

به كار ببرد ــ كه شاملو در شعرش به كار برده است  ــشد تا لفظ پوزار را  حاضر نمي
ها و كلمات  بينيم بسياري از واژه فتي نيست كه ميجاي شگ) 29: 1380شفيعي كدكني(

گان گذشته، ديعني اينكه شاعران و نويسن. استاز ديوان شاعران و اديبان بزرگ افتاده 
اي  كردند و براي هر واژه و كلمه مراتبي تصور مي زبان و واژگان را در ساختاري سلسله

  :ح داردحداقل سه سطكه گرفتند  در اين ساختار جايي در نظر مي
مانند و هرگز اجازة ورود به دواوين شعر را  در مي واژگاني كه در بيرونِ: اول

  .آميز، مانند همان كلمة پوزار يابند مگر در اشعار غير جدي و هزل نمي
كه در شعر حضور دارند، اما هنوز شايستگي قرار گرفتن در رأس هرم  آنان: دوم

  .آورند ايستگي را به دست نمياند و گاه هرگز اين ش را نيافته) قافيه(
اينان در رأس هرم . واژگاني كه شايستگي نشستن بر جايگاه قافيه را دارند: سوم

  ... .نشينند مانند دل، صبا و مخروطي واژگان مي
مراتبي در ميان واژگانِ شعر  برخي تحقيقات نيز وجود چنين ساختار هرمي و سلسله

  :ه استدر يكي از آنها آمد. كنند را تأييد مي
قافيه براي قافيه شدن بايد مسيري را در زبان معيار بپيمايد؛ يعني واژه، نخست در زبان معيار 

زاده  مدرس(رود  گاه به آرامي در قافيه به كار مي آن. شود كند، سپس وارد شعر مي راه پيدا مي
159.(  

دارد و با  مثلاً واژة باده كه به لحاظ شكل و ساختارش كاملاً آمادگي قافيه شدن را
اينكه در شعر و قصايد سنايي و خاقاني حضور دارد اما در شعر آنان هرگز قافيه 

  ).154همان (كند  كه در شعر حافظ در جايگاه قافيه، جا خوش مي در صورتي. شود نمي
فروزانفر به حدي  مانندگرايان  هاي اخير و در نزد برخي از سنت سنت ادبي در دوره

حتي آن . پذيرفت اي را در خود نمي يده بود كه هيچ واژة تازهاز تصلب و استواري رس
گويي كه اين واژگان دون . هايي كه هيچ معادلي در تاريخ زبان نداشتند دسته از واژه

الشعرا به آن  كه واژة هواپيما، با وجود تمام اشتياقي كه ملك چنان. شأن شعر بودند
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د، هرگز اجازة ورود به ساحت شعر اي به مدح آن نيز پرداخته بو داشت و در قصيده
  .چرخيد يافت و بر زبان شاعر نمي بهار را نمي

  پيماي از بر بام آسمانت جاي ويحك اي مرغ آسمان
  اند از پيش كه هما آيتي بود ز خداي ي كه گفتهتو هماي

  پيكر يكي هيوني تو سر ميغ سيه سپرده به پاي ميغ
  چو فرّ همايسايه افكن به ما كه ساية تو بس مبارك بود 

  )1108بهار (  

) مراتبي سلسله(فرض نابرابري  تر گفتيم حضور پيش كه پيش دليل اين امر نيز چنان
شود ناقدان آن روزگار  گفتمان ادبي دورة پيشامدرن است كه سبب مي زمينة خرده در پس

ري درحالي كه قلباً به نابراب ،مراتبي جاي دهند ها و كلمات را در يك نظام سلسله واژه
  .اعتقاد دارند آنها

هاي ادبي  اما با سر رسيدن دوران جديد و پيدا شدن شاعراني كه كاملاً مطيع سنت
برخلاف . گذشتگان خود نبودند، تحولي در حوزة زبان شعر و واژگان آن به وجود آمد

هاي شعر خود را به روي كلمات و واژگان  شاعران كلاسيك، اين شاعران دروازه
آغاز چنين مباحثي در دوران معاصر از سوي تقي رفعت بود، . بسياري گشودند

الشعراي بهار  اي كه بر سر سعدي ميان او و مجلة دانشكده به رهبري ملك مناظره
گرايان را مورد انتقاد قرار  درگرفت، فرصتي بود كه به نوگرايان مجال داد تا ديدگاه سنت

كه واژگان  ــاهالي دانشكده  خطاب به ،رفعت با تندي و شور و حرارتي تمام. دهند
  :گفت ــدانستند  ادبي گذشته را براي بيان هر مطلبي بسنده مي

هر گاه ممكن بود . يك آلتي است براي افاده و بيان افكار و احساسات انساني ،زبان يك وسيله
گونه  مدعي شد و مدللّ ساخت كه افكار و حسيات بشريه در ظرف دهور و اعصار دچار هيچ

شد كه زبان نيز ممكن است در يك حالت  گردد، در آن صورت بالطبع مدللّ مي ت نميتحولا
اين حقيقتي واضح و آشكار است كه تجدد فكري ... الدهر باقي بماند مستغني از تغييرات، مادام

اين . زيرا كه شكل، صورت ظاهر زندگي و روح است... و حسي مستلزم تجدد ادبي است
به ... (دانيم كه يك موجودي را تغيير بدهيد و شكل آن تغيير نيابد ميفرض و تصور را محال 

  )463پور  نقل از آرين



 مقاله 7، پياپي )1392بهار و تابستان ( 4/1 ادبيات تطبيقي  109
  ر باشدتنها متغي ندتوا نمي ترجمه

 

هاي موجود زمان را بيان  تواند واقعيت رفعت سپس با بيان اينكه زبان سعدي نمي
به  عصران اوست، خواستارِ اي كه بسيار متفاوت از زمانة سعدي و هم سازد، زمانه

  .به اين نياز زمانه پاسخ دهدكارگيري واژگاني است كه 
به عنوان نمونه اگر مجموعة شعر . چندان دشوار نيستدر اين زمينه ارائة شواهدي 

بينيد كه تا پيش از  هاي فراواني را مي وجو كنيم، واژه را بدين منظور جست آيدا در آينه
مخمل، «: ند ازا ها عبارت تعدادي از اين واژه. يافتند اين غالباً اجازة ورود به شعر را نمي

ململ، آوار، نوحه، خميازه، ميز، مداد، زباله، زنگوله، چرت، چلوار، لنگر ساعت، قنداقه، 
لبك، خلواره،  كود، منگوله، جمجمه، نوسان، شلخته، حلاج، سرنا، تف، دهكده، ني

قوس قزح، قطار، شلاق، جوخه، مزه مزه، زاد و رود، برشته، خاصره، كارخانه، يابو، 
بافي، اردك، شبكه،  ابان، كارگاه قالية قصكه، گزنه، آويشن، زالو، تيپا، دكّدنده، شو

حوض، كاشي، چنگگ، لاش، گنديده، زنگ برنجي، آسياب، اجاق، تنور، كاكلي، سينه 
  ).318پورنامداريان (» ...سرخ، اكليل، سجع، كاپوت، الاغ، تنوره و

لمات را در هم كوبيد و به مراتبي ك اش، نظام سلسله فرض برابري مدرنيته با پيش
تمايز و تفاوتي كه ميان كلمات ادبي و غير ادبي در . اقتدار برخي از واژگان پايان داد

گذشته و در نزد ادباي آن زمان مرسوم بود، با آمدن مدرنيته از ميان رفت؛ واژگاني كه 
عي، مراتب اجتما ترين سطوح سلسله پايين ،به دليل حضور در فرهنگ و زبان گفتاري

 ــشنيد و طالب آن بود  مجال حضور در آثار ادبي ــ كه عمدتاً طبقة بالاي جامعه آن را مي
ها، پيش شرط  ديگر در گزينش واژه. توانستند وارد شعر شوند حالا مي ،را نيافته بودند

كردند و  ادبي بودن يا نبودن مطرح نبود، كلمات ديگر از مميزي و سانسور عبور نمي
توانست عنوان  مي ميعاد در لجنمثلاً . دبودن ارزش و اعتبار يكصاحب همه 

  .باشد اي براي مجموعة شعري از نصرت رحماني پسنديده
لي البته شايد لازم به گفتن نباشد كه اين تنها حوزة شعر نيست كه شاهد چنين تحو

از آن  هايي كه تا پيش كرد، واژه هاي بسياري را تجربه مي شده بود؛ نثر نيز حضور واژه
فرج بعد بلكه در متون درجه دوم و سوم مانند ... و گلستاننه تنها در شاهكارهايي چون 

صادق  )مثلاً(شدند، يكباره و ناگهان در آثار داستاني  هرگز ديده نمينيز ... و  از شدت
  .و به وفور نيز به كار گرفته شدند يافتهحضوري قاطع چوبك، 
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همچون واژگان با سرعتي شگرف، در پيكرة  گذشته از واژگان، نحو عبارات نيز
رسد كه زبان عوام، جنبة ادبي  كار به جايي مي ،يابند و به تعبيري متون ادبي حضور مي

ند ا ، همة عبارات در كمال فصاحتنامه مرزبانسعدي يا  گلستاناگر در . گيرد به خود مي
ند، در هنگام سخن باش) گاه حيوانات نيز حضور دارند(سواد و قهرمانان حتي اگر بي

 ادبيات مدرن، نحوِ گفتمانِ شوند، درعوض در خرده عيار مي گفتن تبديل به بلغايي تمام
نويسي  برد و بسياري از شاهكارهاي نثر و داستان جايگاهي يكسان بهره مياز عوام نيز 

  .شوند ميمعاصر، بر پاية چنين نحوي نوشته 
  

  نتيجه
از  با چراغ و آينهاي بگيرم و آن اينكه كتاب  جهخواهم از اين مقالة انتقادي نتي مي

العادة  و آن اينكه اين كتاب به دليل دانش فوق قرار گيرد جديمورد توجه  يك نظر بايد
كوشند تنها بر اساس اسناد و با  تواند پاياني باشد بر تحقيقاتي كه مي اش، مي نويسنده

تاريخي به ترسيم ادبيات هاي سنتي و بدون در نظر گرفتن رويكردهاي  همان شيوه
شده در اين زمينه مقايسه  تر نوشته هنگامي كه با آثار پيش(اين كتاب . معاصر بپردازند

كند كه حرف تازة بسياري كه گذشتگان و نويسندگان پيشين نگفته  ثابت مي) شود
به توان گامي  به تعبيري ديگر با رويكردهاي سنتي نمي. باشند، نيست و يا بسيار نيست

 نگاهيماندة ادبيات معاصر را بشناسيم، بايد با  خواهيم زواياي پنهان نهاد و اگر مي وجل
ن آبه ) در معناي دقيق آنالبته  گرايي نو مثلاً رويكرد تاريخ(ديگر و رويكردي ديگر 

  .پرداخت
  
  
  

  منابع
  

  1382 زوار :تهران .)جلد2( از صبا تا نيما .پور، يحيي آرين
  )تا بي(جا،  بي .السياسه .سينا ابن
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آرا  مضمون شخصيت در آثار بهمن فرمانبررسي تطبيقي 
  فرانسوي نو رمان و

 آرميتا اصغري

  
  
 

  چكيده
مد نظر  ،به عنوان يكي از موضوعات مورد توجه ادبيات تطبيقي ،همواره ادبيات و هنر ةرابط
ميلادي با نظريات هنري رماك شكل  1970هاي  ، خصوصاً كه ادبيات تطبيقي از ساله استبود

سينما و  .اي به نمايش گذاشته است هاي بينارشته جديدي از مطالعات را با تكيه بر پژوهش
هر دو سعي در ترسيم هنرمندانه عوامل ــ  هاي متفاوت بيان به عنوان روشــ  ادبيات
كلمه هاي متفاوت  رسانه ةبه وسيل و ديدگاه، زمان، ، مكانشخصيت نظير، روايت ةدهند تشكيل

ر يكديگر باعث ايجاد تغييراتي در اين دثير اين دو هنر أدر اين ميان ت .و تصوير دارند
مند  ههاي رمان و فيلم بهر زمان از ويژگي و شكل جديدي از نوشتار را كه هم ساختارها گرديده

در آثار سينمايي  مضمون شخصيت داستانيبا بررسي  مقالهاين  .پديد آورده است راگرديده 
چگونگي نمايش اين فرانسوي و ايراني سعي در نشان دادن  آرا و چند رمان نوِ بهمن فرمان

نظر كردن از مرزبندي ميان  مضمون ثابت به واسطة دو رسانة متفاوت و درنهايت امكان صرف
  . حث مشتركي چون مضمون شخصيت داستاني را دارداي در مبا نامه فيلمنوع نوشتار رماني و 

  اي ، مطالعات بينارشتهآرا ادبيات تطبيقي، سينما، شخصيت داستاني، بهمن فرمان: ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دكتري دانشگاه تهران آموختة دانش  
 asghariarmita@yahoo.fr : نگار پيام  
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تواند با زبان شفاهي يا مكتوب، با تصوير ثابت يا متحرك، با ژست و يا  روايت مي«
  )7 1رولان بارت(» .با تركيبي از همة اينها نقل شود

 
 مقدمه .1

هاي هنري رماك، بنيانگذار نحلة امريكايي ادبيات تطبيقي، اين رشته  به مدد پژوهش
هاي ديگر معارف و علوم انساني راه يافته و مرزهاي  از محدودة روابط ادبي به حوزه

  :هاي ادبي را با هم آميخته است بين ادبيات و همة گونه
ادبيات كشوري خاص، و از  ي محدودةادبيات در ورا ةادبيات تطبيقي، از يك سو، مطالع

هاي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا  ارتباط بين ادبيات و ساير حوزه ةسويي ديگر، مطالع
سياست، اقتصاد، (، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي )معماري، موسيقي سازي، نقاشي، مجسمه(

  2) هنري رماك( .مذهب و نظاير آن است ، علوم تجربي،)شناسي جامعه

اي ادبيات و هنر از  اري از تطبيقگران در مطالعات تطبيقي به مقايسة بينارشتهبسي
، يا تأثّر تأثير مقولة جدا از 3براساس نظريات ايوشورل. اند منظري مشترك پرداخته

ترين و  هنرهاي كلامي و هنرهاي تصويري يكي از ظريف ميان ةرابط ةمطالع
ترين  به عنوان مهم و سينماو ادبيات هاي ادبيات تطبيقي است  ترين شاخه پراهميت
  :اند تنگاتنگ بوده ةاين دو گونه همواره در رابط ةنمايند

بين هنرهاي كلامي و هنرهايي است  ةاز سويي پرداختن به رابط ]ادبيات تطبيقي[موضوع آن 
هاي ارتباط بين هنر ةمطالع ديگر سو آميزد و از هم مي هكه مانند اپرا، متن، موسيقي و دكور را ب

 است كه مرزهاي زباني را) سازي، رقص، معماري مهنقاشي، مجس(كلامي و هنرهاي تصويري 
  )19ايو شورل (  .نوردند و نه مرزهاي فرهنگي را در مي

هاي بسيار گفته شده است، اما ادبيات تطبيقي از دو جنبه  دربارة رمان و فيلم سخن
نخست اينكه چگونه عوامل : مند است به مطالعة ارتباط ميان اين دو هنر علاقه

در ادبيات كه هنري است ... دهندة روايت مانند زمان، مكان، شخصيت و تشكيل
يابند و دوم بحث تأثير ادبيات و  نوشتاري و در سينما كه هنري است ديداري، نمود مي

هاي بيان  درحقيقت در بحث نخست، پژوهشگر درصدد كشف روش. سينما در يكديگر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3 Yves Chevrel 
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با استفاده از كلمه و تصوير است و در بحث دوم طبيعتاً مسئلة  هاي يكسان مفهوم
اين امر در حالي است كه به علت لزوم  .هاي ادبي و سينمايي مدنظر است اقتباس

 ةكنند ي، ادبيات به عنوان مادر و منبع تغذيهيهاي سينما فيلم ةاستفاده از داستان در تهي
و ي يسينما ةانواع ادبي در نسخهاي  و بسياري از خصوصيت شود ميسينما مطرح 

لف بيشتر به ؤار سينماگران مثاين امر در آ ،فراتر از آن. استآنها نيز مشهود  اقتباسي
، زمان، پردازش مباحث شخصيت وروايت داستان  ةبه نحوي كه  نحو ،خورد چشم مي
در  اي ي نقش عمدهيآثار ادبي و سينما ةبه عنوان يكي از مضامين مشترك كلي ...مكان و
  .داستان بر عهده دارد گيري شكل روند

 ها هاي شخصيت نمايش افكار، اعمال و فعاليت مددها به  روايت درحقيقت همة
ت اوليه و رفته ماهي رفته نوهرچند كه اين مقوله با ظهور رمان . پذيرند شكل مي

ترين و  كماكان به عنوان قوي كنلي ،دهد توصيفات فيزيكي خود را از دست مي
نماي  تمام ةو به عنوان آين استروايت مطرح  ةدهند ترين عنصر تشكيل سملمو

، تا حدي كه در ماند باقي ميادبي  و سينماييشخصيت بشري مورد عنايت مخاطبان 
 »نداريپ همذات«هاي داستاني و تقويت  رفتار شخصيت ، از تحليلعلومي چون روانشناسي

 1فيليپ امون ةبنا بر گفتبنابراين  .گردد به عنوان يكي از ابزارهاي درماني استفاده مي
كه در بدن است در وجود  روحيمانند  به ويژگي روانينبايد فراموش كرد كه اين 

كه بر  ستي اا »پذيري واقعيت« حضور آن در اثر، ميزان بلكه نيست داستاني شخصيت
  .گذارد برجاي مي روي مخاطب

 
 هدف پژوهش .2

هاي بيان مفاهيم  اي به مطالعة روش بينارشتهبا عنايت به اين امر كه رويكردهاي 
پردازد، در اين مقاله نيز با همين روش سعي در  واحد در هنرهاي متفاوت مي

هاي  شازده احتجاب، سايه: آرا مانند بررسي مضمون شخصيت در آثار بهمن فرمان
 و مقايسة آنها بوس كوچولو يهو اي روي آب  بلند باد، بوي كافور، عطر ياس، خانه

از رمانِ نونويساني ... و 4، حسادت3، هيروشيما، عشق من2استحالهبا آثاري چون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4 La Jalousie 



 مقاله 7، پياپي )1392تان بهار و تابس( 4/1 ادبيات تطبيقي  115
  ...بررسي تطبيقي مضمون شخصيت 

 

شازده اين در حالي است كه . خواهد شد... و 3گريه ، رب2دوراس، 1چون بوتور
هاي ادبي از آثار هوشنگ گلشيري  درحقيقت اقتباس هاي بلند باد سايهو  احتجاب

شخصيت در آثار ذكرشده به مدد  و هدف از اين مقاله، بررسي مضمون. باشند مي
پرداز معاصر فرانسوي ــ به اثبات نظرية نوشتار  هاي فيلبپ آمون ــ نظريه تئوري
پوشي از  دوراس و اختلاط خوشايند نوشتار ادبي و سينمايي و امكان چشم 4مختلط

بدين سان بحث اصلي . مرزبندي بين انواع ادبي و سينمايي در خصوص آثار فوق است
. باشد له تحليل چگونگي بيان مضمون شخصيت از طريق كلمه و تصوير مياين مقا

) زبان و تصوير(بديهي است با توجه به اينكه در اين مقاله علاوه بر تفاوت نوع رسانه 
شود، در بررسي برخي از  مفهوم شخصيت در بستر فرهنگ ايراني و فرانسوي خلق مي

هاي نقد  و گرايش به نظريه ها، هاي مضمون شخصيت نظير اعمال شخصيت جنبه
  .باشد نيز ناگزير مي 5شناختي لوسين گلدمن جامعه
 
 ادبيات و سينما پيشينة ارتباط .3

تري با رمان داشته و توجه سينماگران  مناسب ةدر مقايسه با تئاتر، سينما همواره رابط
، تسينماي صامدر ابتدا و در هنگام ظهور . انواع ادبي جلب نموده است اقتباسرا به 

كه  نوزدهمبعدها رمان قرن  ،ها بود و خصوصاً سورئاليست رابيشتر تحت تأثير شع كه
نماي وضعيت رواني و اجتماعي جامعه بود، مورد عنايت سينماگران قرار  تمام آينة

ي فرانسوي و آمريكايي مديون رمان يدرحقيقت بسياري از شاهكارهاي سينما. گرفت
باشد به نحوي كه حتي  بالزاك مي هاي هتو خصوصاً نوش نوزدهمفرانسوي قرن 

چون آنماري  سينماگراني توسط »بالزاك سينماگر«هاي زيادي درخصوص  تئوري
 ،لين باربراي او اي كه را به عنوان نويسنده 7بالزاك كه در آنها ارائه گرديده است 6بارون

حقيقت در. اند ، مطرح نمودهكرده است سيم ميرسينما را به مدد لغات و كلمات ت ،بار
بوده حال  استفاده از زمان  موفقيت رمانِ اين دوره در سينما، يكي از علل تأثيرگذار

نموده است مي تر ترسيم را واقعي وايتر و راست كه حركت بين زمان و مكان را ميس. 
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3 Alain  Robbe-Grillet 
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5 Lucien Goldmann 
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رمان بر روي سينما  د و تأثيرسر اوج خود مي ةبه نقطدر اواسط قرن بيستم نزديكي اين 
صحبت  تأثير رمان به تفصيل راجع به بختين ميكائيل .كند نمود ميبه نحو متعالي 

رمان در  ساختاريريشه در تغييرات  راهاي هنري  گونه »رماني شدن«و كند  مي
  :نمايد مي قلمدادن اهاي شخصيت زمان و مك زمينه

ن ديد كه آن را به رما ةها، توصيفات و نقط زماني كه سينما به مواردي نظير روايت، شخصيت
 )442 1ميكائيل بختين( .شود پردازد، تبديل به رمان مي كند مي نزديك مي

اين پديده درحقيقت با ظهور رمان ناتوراليست كه در آن سينما و عكاسي شكل 
هاي  نويسندگان رمان نو با ساختارشكني  بعدها 2.رسد گيرند به جايگاه ثابت خود مي مي

گيرند  رفته مورد توجه نوعي از سينما قرار مي هاي يادشده، رفته گوناگون خود در زمينه
عنوان سينماي نو تعبير از آن به  3»كيه دو سينما«در  1966لين بار در سال براي او كه
هاي رمانِ  معروف است حاصل فعاليت اين نوع سينما كه به سينماي ادبي نيز. شود مي

اين  ةنتيج. باشد ميو دوراس با سينماگراني چون آلن رنه  گريه نونويساني چون رب
 استبل مقايسه با رمان نو اي است كه قينوعي نوشتار سينما ظهور ها درحقيقت فعاليت

هاي زيادي از منظر ساختار زمان، مكان و شخصيت با رمان نو دارد  و درحقيقت شباهت
  . گيرد ــ نيز در اين گروه قرار مي 4آرا ــ وودي آلن سينماي ايران كه آثار بهمن فرمان

به نو، لين نويسندگان رمان ايان ذكر است كه در ايران نيز همانند فرانسه كه اوش
نويسي ترجيح دادند،  سينما را به رمان دوراس،و حتي در مورد  گرايش پيدا كرده سينما
به  با دوراس، بعدها همكاري آلن رنه فرانسهاگر در . شود ديده مي زياديهاي  نمونه
بعد از كتاب دوراس  حتي كه انجاميد 6»مختلط« و 5»چندوجهي« متون توليد

Détruire,dit-elle در ايران نيز همكاري  ،ناميد »سينما، رمان و تئاتر« آنها را زمان هم
داران رمان نو در ايران بود به  لين پرچمآرا با هوشنگ گلشيري كه از او بهمن فرمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mikhail Bakhtin 
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 New Yorkدر 2000سپتامبر  30تاريخ اي كه در  سينما در مقاله ةمنتقد برجست  Eluis Michelاين لقب توسط  4
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گونة آن  هاي رمان خصوصيتد كه آرا انجامي از فرماناي  رمان نوگونه هاي نامه فيلمظهور 
  .شود ديده ميوضوح  نيز به هاي آنيمانسية در نسخ

  
  »آرا فرمان، گلشيري« و »رنه   ـ گريه دوراس، رب«مقايسة همكاري  .4

درحقيقت علت علاقة دوراس به سينما و تلاش وي براي ورود به اين حيطه، 
كنندة  شد، نه جادوي خيره ه ميهايي بود كه بر مبناي آثار وي ساخت نارضايتي وي از فيلم

 كرد تا را دعوت مي و رب گريه همواره دوراسبا اين حال در آغاز كار، رنه . هنر هفتم
زيرا به نظر . بمانند وفادار نها به زبان ادبي خود، تييهاي سينما از توجه به تكنيكفارغ 
ي ناخودآگاه يسينما تصاوير ،اي واقعاً داراي حس دراماتيك باشد چنانچه نويسنده وي

دوراس  ذلك مع. گردد تبديل مي نويس نامه فيلم هنده بيسبه وجود خواهند آمد و نو
و همين امر نوشتار وي را  داشت ي سينماييها بيشتر از تكنيك ةهمواره سعي در استفاد

آرا  يعني همكاري بهمن فرمان ايراني، ةاين امر در مورد نسخ. ساخت تا حدي پيچيده مي
آرا از رمان نو فرانسه  باتوجه به شناخت فرمان. يري كاملاً متفاوت استهوشنگ گلش و

ي وي، از يهاي سينما گريه و همچنين دانسته دوراس و رب ،توخصوصاً رمان نو سار
و نوشتار وي  ي و ادبي بوديي داراي خصوصيات هر دو نوع سينماو ابتدا نوشتار

 :گريه داشت  هاي رب»سينمارمان «يا  »رمان  ـ  سينه«هاي بسياري با  شباهت

رساند، متني خاص است كه  را به بالاترين حد ممكن مي نامه فيلمهاي  رمان كه پيچيدگي  ـ سينه
ماري كلر، مونيك   ـ ژان .(هاي زبانشناسي استوار است هسازي نشان نوعي عمليات شفاف ةبر پاي
 )146 1ماكر  ـ كركو

كه وي به نحو احسن از كتاب  اسي استاقتب ابا گلشيري ب آرا فرمانشروع همكاري 
كتابي كه با درهم آميختن توهمات، خاطرات و . گلشيري انجام داد حتجابشازده ا

  .شك يكي از شاهكارهاي ادبيات معاصر ايران است واقعيت زندگي شازده، بي
هايي كه زمان اقتباس آثار دوراس و رب گريه توسط سينماگران  برخلاف نارضايتي

نمود،  مي بعد هاي ي موفق در سالنديد و آنها را تبديل به سينماگراگر مي حادث
سينما تن درنداد و  به وسوسةبا پذيرفتن تفاوت بين سينما و ادبيات هرگز  گلشيري

و  آرا مجدداً بازنويسي بعد توسط بهمن فرمان هاي ترين آثار وي در سال تعدادي از مهم
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كه ل گلشيري معصوم او داستان بر مبناي( ادبند هاي بل سايه ند كهشد نامه تبديل به فيلم
اين همكاري  هاي از بهترين خانه هبجو ) با اقبال عمومي در جشنوارة كن نيز مواجه شد

  :درحقيقت .باشند مشترك مي
سينماي  ]...[ .چنين از ادبيات در سينما بهره نبرده است هيچ فيلمساز ايراني ديگري اين

ت كه مورد توجه قرار اس آن ةهاي نهفت ارزش ]... [ نمانده است و ادبيات آرا زير سلطة فرمان
  )11زاون قوكاسيان .(گيرند مي

عطر  ،بوي كافور هاي ساخت فيلم و كه نگارش ي بعد استها سال با اين حال، تنها
آرا به عنوان يك سينماگر  توسط بهمن فرمان بوس كوچولو يه اي روي آب و ياس، خانه

در را  نو فرانسه و فارسيتعامل وي با هوشنگ گلشيري و رمان  تأثير عميق و ،مؤلف
  .گذارد به معرض نمايش ميآثار وي 

  
 آرا آثار بهمن فرمان .5

هاي ادبي از آثار  كه درحقيقت اقتباس هاي بلند باد سايهو  شازده احتجابعلاوه بر 
با ادبيات  هاي بعدي، آشنايي خود نامه آرا با تأليف فيلم هوشنگ گلشيري هستند، فرمان

  :مدرن و تأثير ناخودآگاه از رمان نو فرانسوي را به نمايش گذاشت
درحقيقت نوعي خودنگاري است كه به واسطة تصاوير  بوي كافور، عطر ياس

. گيرد شده در آن، در زمرة نوشتارهاي رمان نوگونه قرار مي سورئاليستيِ گنجانده
سال، سعي در تهية  20كشد كه پس از  آرا در اين اثر كارگرداني را به تصوير مي فرمان

رغم پيوندهاي  مستندي درخصوص مراسم عزاداري در ايران را دارد كه درنهايت به
عميقي كه به واسطة مرگ همسرش، ضرورت مراجعه به گورستان و رهايي از دردسر 

پوشي  اش با مقولة مرگ دارد، از ساخت فيلم چشم جسد نوزاد رهاشده در اتوموبيل
  .دنماي مي

نيز علاوه بر نمايش مشكلات زندگي سه نسل از خاندان  اي روي آب، خانه
فيلم با . ريزد انگيز، مرز بين تخيل و واقعيت را به هم مي سفيدبخت، با ارائة تصاوير وهم

شود و درنهايت با مرگ  تصادف دكتر سفيدبخت و يك فرشتة كوچك بالدار آغاز مي
يابد و بينندة عام تا  شده از كاموا پايان مي ختهنمادين وي بر روي يك تار عنكبوت سا

پايان فيلم با معماي كامواهاي رنگيني كه در سراسر فيلم وجود دارند و همچنين پيرزني 
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شود كه آيا  وي هيچ گاه متوجه نمي. رود كه با آنها در حالِ بافتنِ بافتني است كلنجار مي
  تنها زائيدة خيال دكتر سفيدبخت؟ هاي واقعي داستان است و يا پيرزن جزئي از شخصيت

ترين حالت ممكن  به جسورانه يه بوس كوچولواختلاط بين خيال و واقعيت در 
نام، در طول سفر اجباري  اي است خوش شود و شخصيت واقعي كه نويسنده تبديل مي

هاي مجازي داستاني كه در حال نگارش آن  با دوست و همكار قديمي خود با شخصيت
 .شود سان موجب سردرگمي مخاطب عام مي كند و بدين ياست ملاقات م

  
 آرا ضعيت شخصيت در آثار بهمن فرمانو .6

  بحران شخصيت. 1 - 6
اي كه  در عصري كه انسان تنها يك شماره پلاك ماشين است، بايد شخصيت را از روي پايه

  ) 33گريه   ـ آلن رب(  .آن را بر رويش نهاده است پائين كشيد 19قرن 

به نقل از پير ( .است كند كه سينما نوشتار فرد عنوان مي وريسين سينما،، تئ1برسون
 هاي اقتباس. دهد زمان به آثارش مي را هم» رمان، سينما، تئاتر«دوراس عنوان  )9 2مايو
روز به روز » ها رمان  ـ سينه«. ديابن روز به روز افزايش مي 3هاي رماني و اقتباس ييسينما

رمان  هاي شخصيتخصوصيات  همة مواجهه باكند و بنابراين  مخاطبين بيشتري پيدا مي
  .رسد آرا عجيب به نظر نمي نو در آثار سينماگران مؤلفي چون فرمان

جدي را با دنياي واقعي  اي رابطهبايست  سينمايي يا ادبي، همواره ميشخصيت 
عه و همان تغييراتي شود كه جام تحملمدور از ذهن نيست كه بنابراين  .برقرار نمايد

كاري  نيز با دست 4بدگماني عصر ننويسندگا .دست در گريبان آن هستند آن هاي انسان
را  داستاني تصوير جديدي از شخصيت ،شخصيت پردازشِ سنتينمودن رويكردهاي 

 از گوشت و استخوان گفتة مورياك به كشند كه يم و بشريتي را به تصوير نمايش داده
  .دهد اً همه هويتش را از دست ميو بعض )55 5فرانسوا مورياك(نيست 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Berson 
2 Philip .Maillot, 
3 Adaptation romancée 

 (L’Ere du soupçon)  برگرفته از كتابي از ناتالي ساروت با همين عنوان 4
5 François Mauriac 
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را كه با وسواس ساخته بود،  شا دهد، اجدادش را، خانه رفته همه چيزش را از دست مي او رفته
تر از همه شخصيتش را و حتي  ها و جسم و صورت و خصوصاً مهم لباس ،ش راا ييدارا

 )61ناتالي ساروت ( .اسمش را

 حسادتراحتي در كتاب  رب گريه به. رسد تر به نظر مي مان بسيار آسانراين امر در 
به عنوان  Aگيرد و تنها به اختصاص حرف  مي از اودغدغه  همه چيز شخصيتش را بي

هاي نوين  اي كه با شيوه خواننده يهرچند اين امر برا. كند اكتفا ميوي تنها نشان هويت 
يرش درنهايت وي را مجبور به پذ باشد، ليكن نميخوشايند  نيستنگارش آشنا 

 هيروشيما، عشق منِ هاي همين امر در مورد شخصيت. نمايد گونه مي بدين يشخصيت
بدون هيچ گونه توصيف ــ  شخصيت زن و مرد داستان راوي  ؛دوراس نيز صادق است

 ،با اين حال باتوجه به اينكه سينما در مقايسه با رمان .كند ميخطاب » او«تنها ــ اضافي 
توصيفات  خصوصاًتوصيفات  همةبازپس گرفتن  آن، در تري است دموكرات هنرِ

تصوير، هر  مدددر سينما، به . رسد تر به نظر مي شخصيت بسيار سخت فيزيكي
 ليهبرخوردار است كه باعث ايجاد يك حس او ظاهري شخصيت حداقل از يك فيزيك

كه  شناسد هايي را مي بيننده تنها شخصيت .گردد در بيننده مي ي مقطعييها داوري و پيش
 ،هاي موجود آرا در اين ميان پا را فراتر نهاده و با انواع تكنيك اما فرمان .بيند آنها را مي
. هاي رمان نو نزديك ساخته است هايش را بيش از پيش تهي و به شخصيت شخصيت
در مسير حركت به  ــشخصيت اصلي داستان  ــ ، بهمنبوي كافور، عطر ياسدر فيلم 

ديگري از او در فيلم وجود  ةكند كه هيچ مشخص سوار مي سمت مزار همسرش زني را
ولي بيننده تا پايان فيلم منتظر بازگشت او به داستان  ،او نه نامي دارد و نه نشاني. ندارد
با اين حال شايان ذكر . خواني ندارد سنتي هم ةامري كه با سليقه و عادات بينند. است

علت و منطق همين زن را  شيري، حضور بي، گلنامه فيلم ةلياو هنگام مطالعة است كه
  .نامد ترين نقطه داستان مي قوي

  
 عنوان شخصيت بي. 2 -6

، داستاني درخصوص شخصيت ويفرانس ةبرجست ينمون، تئوريسآاز نظر فيليپ 
هاي  برچسباي است از  شناسيم مجموعه ا تحت عنوان شخصيت ميم كه مطلبي

كه درنهايت ... ها و تيترها، پرتره، القابخانوادگي، هاي  ها، نام نام نظيرمتفاوت 
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بدين معني كه خواننده  .اثر گردد دةنزد خوانن 1»اثر شخصيت« بايست منجر به ايجاد مي
و يا اگر  استدر دنياي حقيقي  خواند يادآور يك شخصيت مطلبي كه مي ،احساس كند

اين . پذيرد ميوچرا  چون در دنياي حقيقي با چنين شخصيتي مواجه شود، وجود او را بي
حقير و حقيرتر تا حد ممكن  مطلباين  نويسندگان مدرندر حالي است كه در نوشتار 

  .ه استشد
در حال ماند، شخصيتي  مي و هويت بي نامحسادت  در شخصيت اصلي رب گريه

. او به نام احتياجي ندارد .زندگي سايرين است يافتن حقيقت كه همواره در جهتكمين 
او تنها . زند گاه كسي او را صدا نمي هيچ و گردد نمي مذاكرهكسي وارد  گاه با زيرا هيچ

نيز هميشه تنها از بيرون  2و فرانك A ،هاي ديگر داستان شخصيت .يك سايه است
ين ابنابر. وجود ندارد انشوند و مطلبي راجع به احساسات و روحياتش مشاهده مي

ن نام يا نام خانوادگيشان به چشم بيايد گيرند كه فقدا اي قرار نمي اه در بطن جامعهگ هيچ
آنها هيچ  ،شغلي هم ندارند كه اين عناوين به كارشان بيايد ،ساز گردد لهئو براي آنها مس

  .ندارند
يتشان به اسم ملّتنها بقيه هم  .ناشناس هستندنيز  هيروشيما، عشق من در زوج اصلي

ميشل  ةاستحالدر  3صيت لئوندر مورد شخ .فرانسوي، ژاپني و آلماني :شوند خوانده مي
كافور،  بويهاي بسياري با  اهتشب افتادن داستان در قطاراز حيث اتفاق كه  بوتور نيز

 وجود نداردمورد نظر توصيفي از كودكي و جواني شخصيت آرا دارد،  فرمانعطر ياس 
  .شود نمايان مياش  و شخصيت او تنها هنگام مرور خاطراتش با همسر و معشوقه

 گارشدر ن ــ شخصيت اصليــ لي بآرا، ش بهمن فرمان كوچولويوس يه بدر 
رمان را بسازد و  ي و مجازيتواند دنياي خيال او نمي. شكست مواجه است بارمانش 

اش محمدرضا  از فرنگ برگشته ةتاز سفر با دوستهاي داستانش را هنگام  شخصيت
شناسد و حتي با آنها  ميدرنهايت ناباوري آنها را  و كند سعدي، در جاده ملاقات مي

بر زمين  را هنگامي كه قلم. رساند كلام نيز شده و آنها را تا قسمتي از راه مي هم
اين  و شنود ها را از اتاق ديگر مي صداي شخصيت تا به استقبال مهمانش برود، گذارد مي

نند توا نمي كههايش  در مقابل شخصيت او .امر تا زماني كه دفترش را ببندد ادامه دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Effet de personnage 
2 Frank 
3 Léon 
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مرگ  ةدر نظري 1گونه كه بلانشو همان و ناتوان است ،ندننقش نويسندگي را بازي ك
هاي داستان وي حتي قبل از پايان داستان ادعاي  نويسنده بيان كرده است شخصيت

با اين حال . نمايند هر گونه مداخله را از نويسنده سلب مي ةنمايند و اجاز استقلال مي
روند كه شبلي  زاده طاهر، همان مكاني مي كماكان به امام ها در داستان واقعي، شخصيت

ديگر همين  يآرا نيز با بيان خود فرمان. ر كرده بوداش برايشان مقد كاره در كتاب نيمه
  :كند ها را بيان مي ي شخصيتيتوانا

و  ه قبول ندارنهاي قص كنه داستانش تمومه ولي شخصيت ها نويسنده خيال مي بعضي وقت
  ) 37آرا  بهمن فرمان. (دن ادامه مي

ليپ آمون يف 2»كنندهتمايزتوصيفات م«ها كه در كادر  شخصيت عملو  ماهيت ةمطالع
كه  كسي آنبين  منطقي ةآرا نيز رابط هاي فرمان شخصيت در دهد كه گنجد، نشان مي مي

كه به نظر  كافور، عطر ياس بويدر  :وجود ندارد دهند انجام ميهستند و كاري كه 
سازد و زماني كه  كارگرداني است كه فيلم نمي ،يماجآراست، بهمن فر فرمان يخودنگار
و به دلايلي ترجيح  شود گيرد، بازهم موفق نمي سازي مي سال تصميم به فيلم 20پس از 

حضور گاه در دفتر وكالتش  وكيلي دارد كه هيچ. دهد تا از اين امر صرف نظر كند مي
همه كاري او  .كند ي او را در منزلش ملاقات ميبهمن نيز جهت مذاكره با و و ندارد

 زني كه بهمن او را در راه سوار ةنوزاد يك روز نجز وكالت، حتي دف دهد انجام مي
د نيز رو بازيگراني كه بهمن سراغشان مي. كند كارگردان رهايش ميدر ماشين  كند و مي

كه به تعبير  لويه بوس كوچو مفيل در رضا سعديحمدم .كنند هاست كه بازي نمي مدت
كشيدن عنوان  به يدكرغم  گرفته از ابراهيم گلستان است، به شخصيتش الهام ،برخي
كنج غربت  نشيني در عزلت سالي هست كه 40دوران معاصر،ايراني  ةترين نويسند بزرگ

  .به نوشتن ترجيح داده است ژنو رار د
آرا نيز شازده  شده توسط فرمان اثر هوشنگ گلشيري و اقتباس حتجابشازده ادر 

 ،عرضگي خويش درمانده از ناتواني و عاصي از بيكه را دارد  اش تنها عنوان شازدگي
درحقيقت هيچ كاري جز . كند اش را بر سر همسرش فخرالنساء خالي مي تمام شازدگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جديد زاده  ةيك نوشت ةدا با وسوسميرد تا مجد زمان با پايان نگارش اثر مي هم ه،نويسندBlanchot  براساس نظر 1

 .شود
2 Qualification différentielle 
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اي با ديوارهاي  با خريدن خانهرا اش با دنياي بيرون  رابطه. آيد حرف زدن از او برنمي
 تا هيچ چيز سوزاند اش را نيز مي خانوادگي ةنام كند و كتاب شجره طع ميبسيار بلند ق

به تعبير . اش باقي نماند وي با اجداد قاجاري ةبراي مقايس اش جز بيماري سل موروثي
. گردد ظاهر مي» روايت كلامي« و بخشد مي» كلام« جاي خودش را به» فعل«نت، ژرار ژ

يد بايد كاري بكنم ولي هيچ گاه موفق به انجام گو هميشه ميشازده ). 189 1ژرار ژنت( 
قواره جلوه  حتي صندلي موروثي نيز براي اندام نحيف وي بي .گردد هيچ كاري نمي

ــ هاي مذاكره با فخري و مراد  رغم نمايش قدرت وي در صحنه كند و علي مي
  .گردد شازدگي منتقل نمي »اثر شخصيت«ــ  مستخدمانش

  
  ها يتانتخاب اسامي شخص. 3 -6

آشفته به نظر  همچنان همه چيزنيز آمون تئوري  2»مقدرات متمايزكنندة« در مورد
ترين  حتي اسامي نيز كوچك. رود ليه پيش نمياو حدسياتچيز مطابق  يچه. رسد مي

محمدرضا . شازده احتجاب، شازده نيست. كند ها نمي كمكي به شناخت شخصيت
آرا با  حتي بازي فرمان. و نه راضي است نيز نه سعادتمند يه بوس كوچولو در سعدي

براي اشاره به ابراهيم  گلستان انتخاب سعدي به عنوان خالق شاهكار ادب فارسي
ترين  شود كوچك و شخصيتي كه از وي به نمايش گذاشته مي گلستان، سودمند نيست

 واقعاً ،اي روي آب خانه ، شخصيتيدبختفدكتر س. شباهتي به يك نويسندة موفق ندارد
پسرش ماني، . هاي وارده به او هستيم يدبخت نيست و در طول فيلم شاهد مصيبتفس

در . شود تر مي نزديكگ ماندگار نيست و با توجه اعتياد شديدش هر لحظه به مر
  .نيز اثري از فخر و شوكت وجود ندارد شازده احتجابشخصيت فخري 

هنگام صحبت در مورد » او«اي براي استفاده از ضمير شخصي  تأكيد ويژه آرا فرمان
ندرت اسم واقعي همسرش ژاله را به  و به دارد اي روي آب خانههمسر مرحومش در 

 هيروشيما، عشق منِي ها»او«كه هرچه بيشتر و بيشتر يادآور  امري. آورد زبان مي
وي را ناخودآگاه به فرانسوي  وين آرا از رمانِ فرمان دقيقِ ناختگويي ش. دوراس است
داراي نام در كتاب مثل انتخاب نام فرانك براي تنها شخصيت . داده است اين سو سوق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gérard Genette 
2 Prédestination différentielle 
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، بلكه دليل صادق نيست تنها برخلاف معناي اسمش نه كه او نيزگريه  رب حسادت
  .شود اش هيچ گاه آشكار نمي هاي شخصيتي پيچيدگي

  
  امروزي ةها در جامع اعمال شخصيت. 4 -6

شناسي  براي جامعهشناختي در كتاب  سين بزرگ نقد جامعهي، تئورلوسين گلدمن
 ةگويد موضوع دو رمان اول رب گريه تغييرات عظيم جامعه و انسان به واسط مي رمان
لوسين ( .هاست رويداد مهم تأثيرات جامعه و انفعال روزافزون شخصيتر دو ظهو

اي داستاني ه آن شخصيت تبع ها و به منفعل انسان حالتبه نظر وي اين  ) 315گلدمن 
 گردد تا آنها و موجب ميكشد  مي نطفهرا در » ماداق« تمايل به هرگونه كه تسا

  .نماينددر دنياي ذهني خود حركت  تنها درحقيقت
 و وارد عملگيري  ، لئون دلمون همواره ترس از تصميماثر ميشل بوتور استحالهدر 

 ده قصبا اين حال سفري كه از شهر و همسر خود ب. گذارد شدن را به نمايش مي
ل اين طواو در . سازد ش را متحول ميا ماش آغاز كرده است، تصمي رسيدن به معشوقه

پي اش در تغيير شرايط جامعه و حتي انتخاب همسر و همراه خودش  سفر به ناتواني
گيرد تا به شهر خود بازگشته و تصوير مخوف مرد متأهلي  رد و درنهايت تصميم ميب مي
او از نگاه جامعه گريزان . كرده است نابود سازد راموشفاش را  كه مسئوليت خانوادهرا 

، عطر ربوي كافودرحقيقت اين مرد درون قطار يادآور تصوير بهمن فرجامي در . است
و قبل از  ل بهمنكه داستان فيلم در خيا شود مطمئن نميكه بيننده هيچ گاه  است ياس

به  .ترك شهر و ديارش س از آن و در هنگامپ گذرد و يا بازگشت به شهر و ديارش مي
تسليم جريان  ،، به عنوان يك كارگردان1اش او عاجز از انجام نقش مضموني طيف،هر 

هرچند كه به ظاهر . كند كاره رها مي سياسي جامعه شده و فيلم خود را نيمه  ـ فرهنگي
  :دهد تفاوت از نگاه مردم نشان مي خود را بي
  .توني فيلم بسازي گن تو ديگه نمي گن؟ مي دوني، اون وقت پشت سر تو چي مي آخه ميـ 

بهمن (. كنن ما مرديم  هم كه فكر مي بقيهدونن،  قطارهاي قديمي من هستند مي اونايي كه هم
 ) 67آرا  فرمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rôl e t hémat i que . 
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ــ محمدرضا سعدي، نويسندة سابق و  همكار شخصيت، دو يه بوس كوچولو در
. كنند مي ايفارا  »نيشاننقش مضمو«فاوت به دو نوع متشبلي نويسندة محبوب وطني ــ 

همه جا معروف  ، اسماعيل شبليرغم فشارهاي مشابه جامعه براي اين قشر خاص علي
ي يفاجعه جا. خواهند يادگاري مي امضا و عكس كنار تخت جمشيد همه از او. است

در كنار جاده و دستگيري سعدي جهت  نابهنگام وياست كه پس از مرگ 
گويند كه  در پاسگاه، به او ميمرگ شبلي  درخصوص علتاوليه  هاي بازجويي
 ةلي است كه همبكشورشان امثال ش ةو نويسند شناسند اصلاً نمي را اواي به نام  نويسنده

وي كه آخرين  مانند و نه ستعمرش را كنار آنها سپري كرده و براي آنها نوشته ا
  .دنيايش مجازي و ذهني است ةو هم استسال پيش  40كتابش مربوط به 

آرا نيز همگي حول يك محور  هاي فرمان هاي گلشيري، شخصيت شخصيت انندمه
شازده  ة اي كه شازد حتي با اينكه جامعه. گردند ناامني و عدم اطمينال به جامعه مي

 ،يه بوس كوچولومدرن  ةجامع باتر  را به ستوه آورده است بسيار متفاوت احتجاب
 همنولوژي و اعتياد همه چيز را دراست كه تك استحالهو يا حتي اي روي آب  خانه

  .است ورديدهن
  
 شخصيت مجازي در نقاب شخصيت حقيقي . 5 -6

جزئيات و  ةبه تصوير كشيدن كلي رسد در آن، به نظر مي برخلاف ماهيت سينما كه
است،  بسته بيننده سازيو تصوير پردازي راه را بر هرگونه خيال ها شخصيت ةش كليينما

خود را حفظ  خياليهاي مجازي كماكان ماهيت  ا شخصيتآر در آثار بهمن فرمان
 شازدهادبي، خوانندگان  با خواندن توصيفات گلشيري از  ةاگر در نسخ. اند كرده

ي يسينما ةشوند، نسخ مي هاي متفاوت ر هزاران شازده با قيافهفق به تصومو، احتجاب
  .گيرد راه هرگونه پردازش را از بيننده مي ،آن

ت يك ئشود و هربار در هي چندين بار ظاهر ميه بوس كوچولو ي رشخصيت مرگ د
همواره با پوشش سياه ، دهد نمايش مي سعدي محمدرضا زماني كه مرگ خود را به .زن

كوچك جان  بوسهكند خصوصاً زماني كه با يك  است و زماني كه با شبلي ملاقات مي
رغم  كند زيرا علي مي متحيرلاً بيننده را كام ،گيرد با لباس روشن است و اين امر او را مي

تواند او را به عنوان زني منحوس و شوم  اين زن، تنها مي ظاهر خوشايند و لطيف ديدن
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مرگ به عنوان يك  مجازيبنابراين ماهيت . دشود، به حساب بياور كه باعث مرگ مي
  . ماند باقي مي ذهني و خياليشخصيت اصلي كماكان 

تمام شبلي در ميان راه نيز براي نويسنده كماكان  نيمه هاي داستانِ شخصيت ةمشاهد
ها نيز نهايتاً اين دو شخصيت را به عنوان افكار  ترين بيننده يركماند و ز م باقي ميفهونام

كنند و نه افرادي كه از دنياي كاملاً مجازي شبلي نويسنده به  مغشوش شبلي تلقي مي
دموكراسي و سخاوت سينما در سان حتي  و بدين اند درون دنياي حقيقي رسوخ كرده

نمايد و  ها نيز به واقعي شدن آنها كمكي نمي بخشيدن فيزيك ظاهري به شخصيت
هاي متفاوت تعلق دارند  هايي كه به دنياها و يا حتي زمان تكليف بيننده با شخصيت

هاي داستان شبلي و  در اين ميان كلافگي بينندگان اين فيلم با شخصيت. شود روشن نمي
. رمون كنو تفاوتي ندارد گلهاي آبيهايي چون  هاي واقعي با خوانندگان رمان شخصيت

سال به زمان جلو نزديك  150در اين كتاب شخصيت اول داستان با هر بار خوابيدن، 
كند  قرن بعد از او زندگي مي 12شود و در خواب، زندگي شخصيت دوم را كه  مي
كنند و خواننده هيچ گاه  يگر را ملاقات ميبيند تا درنهايت هر دو در زمان حال يكد مي

  :شود كداميك از آنها واقعي هستند و يا فرق خيال و واقعيت كدام است متوجه نمي
آنها را تمام و كمال به . مانند اهميت زندگي در هوشياري مي ي هستند كه به اتفاقات بييروياها

هيچ نظم و ترتيبي هجوم  بي ،يميگشا آوريم و با اين حال زماني كه صبح چشم مي ياد نمي
  )23كنو  رمون. (آورند مي
  

  كلام آخر .7
هاي  ترين حوزه هاي تطبيقي در حوزة سينما و ادبيات يكي از جذّاب پژوهش

آرا به  در اين مقاله با مطالعة آثار بهمن فرمان. رود اي به شمار مي مطالعات بينارشته
دف اصلي اين تحقيق بررسي درحقيقت ه. بررسي ارتباط بين اين دو هنر پرداختيم
، يه بوس كوچولوهاي  يكي از صحنهلكن . نمايش مضمون شخصيت در آثار فوق بود

 در كنار آثار دهاي مجلّ در قالب كتاب را آرا هاي فرمان ها و داستان نامه فيلم مةه
را در ... گلشيري، غلامحسين ساعدي، ابراهيم گلستان و هوشنگ چون نويسندگاني

و يا اين امر شايد در ساليان گذشته، اقدامي جسورانه . دهد ي نشان ميلبش ةكتابخان
نوشتار چندوجهي  مجدداً يادآورليكن همين تصوير كوتاه، . شد معني تلقي مي بي
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ي از رنوشتاري عا. شكل گرفت به اين سو سال و اندي پيش 30دوراس است كه از 
مدرن  ةپيچيده در جامع مخاطبِبا سليقة  مناسب مرزبندي و كشي و هرگونه خط

ها و  نمايش تفاوت ،آرا بهمن فرمان داستانيهاي  شخصيت مطالعة .امروزي
 بر تصديقي استهاي ادبي نيز  هاي رمان نو به مدد تئوري هايشان با شخصيت شباهت
هرچند كه اين . و حذف مرزهاي ژانرهاي متفاوتسينمايي  نوشتار شباهت ادعاي همين

خصوص  ههاي ادبي ب نسييلين تئوراو ةهاي سختگيران يدگاهبا د ينوشتار آنارشيسم
ة ليكن پذيرش آن براي راضي نگه داشتن انسان پيچيد، ها بسيار متفاوت است كلاسيك

، ادبيات و خواندن انساني كه فرق چنداني بين ديدن. اين جامعة پيچيده ضروري است
ة يك مضمون و يا يك نظر و مطالع بيند نمي و سينما، شعر و مجسمه و تابلوي نقاشي

شايد به همين دليل  .آورد زمان او را بيشتر به وجد مي ها به طور هم در همة اين حوزه
ها گروه هنر و ادبيات  است كه به تعبير ايوشورل بايد روزي فرا برسد كه در دانشگاه

گردد تا از طريق آموزش اصول نظري و روش تحقيق مطالعات تطبيقي تأسيس 
  .هاي ايران هموار گرداند مند در دانشگاه ي، راه را براي پژوهشگران علاقها بينارشته
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   شاهنامهف در تشرّ نييو آ يسيدگرد يا ترانشانه ليتحل
  ريتصو تيبه روا

  **راضيه چيتي ،منصور مهرنگار
  ****فر اصغر فهيمي، ابراهيم خدايار

 
 
 
  دهيكچ

. رود يم شمار به ،يا اسطوره و يحماس اتيادب ژهيو به ات،يادب عناصر نيتر مهم از يسيدگرد
 داستان. دارد يمختلف يها جلوه شاهنامهاست كه در  »يفتشرّ يسيدگرد« آن، انواعاز  يكي
 است يسيدگرد نوع نيا از يبارز ةجلو »ناشناس به را پسران دونيآفر شاه كردن آزمون اندر«

 يقيتطب اتيادب منظر از داستان نيا مقاله نيا در. ديآ يدرم »اژدها« ئتيه به دونيفر آن، در كه
 نيتر اقانهخلّ از ،يفتشرّ يسيدگرد يرسازمصو. شود يم ليتحل ينگارگر و شعر ونديپ و

 از ييها نگاره ليتحل به پژوهش نيا در كهاست  شاهنامهمتن  از برگرفته يريتصو الهامات
 ياز اشاره به متن كلام پس منتخب، يريتصو متون ليتحل منظور به. پردازيم مي شده ادي تيروا
در  ها نگاره ةشناسان ختير ليتحل به اژدها، به دونيفر يموقت يسيدگرد ييچراو  تيروا

 نظام از تيروا انتقال در نگارگر وتصرف دخل يبررس زين و يمختلف نگارگر يها مكتب
 پژوهشو  يليتحل  ـ يفيتوص ، روشانجام پژوهش روش. است شده  اشاره يريتصو به يكلام

 در يسيدگرد كه دهد يم نشان پژوهش جينتا. است يقيتطب اتيدر قلمرو ادب يا نارشتهيب
 و يمردانگ ،ياريشهر مقام به فتشرّ درجهت و يآزمون كاركرد يدارا منتخب، يها نگاره

 يسيدگرد و فتشرّ نييآ ونديپ ةوجل و رفتهيپذ صورت ياژدهاكش يةما درون با يهمسردار
 قابل زين فتشرّ نييآ يبرگزار و اژدها بودن يمجاز بر يمبن نگاره در ييها نشانه با كه است
  . است ممكن يكلام متن شيپ به رجوع با تنها يسيدگرد درك اام ،است اثبات

 ،يا ترانشانه ،دونيفر ،نگاره ،يسيدگرد ف،تشرّ اژدها، آزمون، ،يفردوس ةشاهنام: ها دواژهيكل
   .يقيتطب اتيادب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشگاه تربيت مدرس عضو هيئت علمي   نويسندة مسئول(دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه هنر اصفهان(  
  nch.nph88@gmail.com :نگار پيام        mehrnegar@modares.ac.ir  :نگار پيام  

 دانشگاه تربيت مدرس عضو هيئت علمي  دانشگاه تربيت مدرس عضو هيئت علمي  
  afahimifar@yahoo.co.uk :نگار پيام         Hesam_kh1@modares.ac.ir :نگار پيام    
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1 .مهمقد  
 ليكتاب به دل نيا. است رانيا يمل ةحماس متن اسطوره نيتر مهم يفردوس ةشاهنام
 شتنبا دا كه است انيرانيا تيهو سند آن، يشاخص ادب سبكو  امحتواز  يبرخوردار

 گذشتسرگرچه موضوع آن  ،گريد انيب به. است افتهي يجهان ارزش ،يفراملّ نيمضام
 نيهم به است؛ شده يجهان يها ارزشج مرو اتشيروا يةما درون اما است، يرانيا اقوام

 يهنر يها ها و رشته در شاخه شدن ريتكث يبرا ييبالا اريبس تيظرف يدارا اثر نيا ليدل
  . است گريد

هنرمندان نگارگر  يها يريرپذيتأث ، داشته معطوف خود به را نگارندگان تمركز آنچه
 بر و شده منتقل هنر جمله از قلمروها ريسا به شاهنامه متن. است شاهنامه يها تاناز داس

 بر يبرهان ،ينگارگر ةحوز در يريتصو متن و يكلام متن ونديپ. است كرده ريتأث آن
 را عام و خاص توجه كه بوده ييها كتاب ترين مهم از شاهنامه. مدعاست نيا اثبات

 مختلف، هاي دوره در نگارگران و خوشنويسان. ستا شده استنساخ بارها و برانگيخته
بر هنر تا  شاهنامه ريتأث نيا. اند داده نشان اثر نيا بر را خود هنرنمايي ،غرور و رغبت با

 ها ينگار شاهنامه تيفيبراساس ك يرانيا ينگارگر يها دوره يهنر تيفيكآنجاست كه 
 مطرح ينوشتار اتيادب ةعرص در كه شاهنامه يكلام يها نشانه درواقع. شود يم دهيسنج
 ليتبد ينگارگر رينظ هنرها، ريسا يا نشانه يها نظام به ،ينامتنيب ينديفرآ يط است،
مرسوم  ،، از نخستين قرن پس از سروده شدن آن اثرشاهنامهر ساختن مصو. ستا شده
مربوط  ق.ه 675به سال ،شاهنامه ازشده  خطي موجود شناخته ةترين نسخ قديم. بود

دست دانسته  اوراقش يك ةاي در تاريخ كتابت آن نرود و هم ه اگر احتمال خدشهاست ك
اين . سال پس از تصنيف اثر، كتابت شده است 275اي است كه حدود  نسخه ،شود

با سبك و  ياما نگارگر  ،)20افشار (شود  بريتانيا نگاهداري مي ةنسخه اكنون در موز
  . است معروف يسلجوق سبك به هك است ق.ه چهارم قرنمكتب مشخص مربوط به 

مشهور در  كتاب از رمصو يها نسخه يدارا ينگارگر مكتب هربه بعد  خيتار نيا از
 يسرا يتوپقاپ ةهنامشا ،مشهور به كاما ةشاهنام. است شاهنامه ژهيو مختلف به يها نهيزم

 نيالد قوام ةشاهنام ل،او زيتبر مكتبدر  )يديابوسع(دموت  ةشاهنام ،يدر دوران سلجوق
 دو ،دوم رازيدر مكتب ش سلطان ميابراه ةشاهنام ،لاو رازيدر مكتب ش ريوز حسن

  شاه ةشاهنامدر مكتب هرات و  يسنقريبا ةشاهنامو  يجوك ةشاهنام يها به نام شاهنامه
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 نياساس آخربر). 44-41  يميتسل( اند شدهدوم مصور  زيسب در مكتب تبرطهما
 يبرخ ،1ليملو چارلزپژوه پرآوازه  شاهنامه يها آمده از پژوهش دست فهرست به

 ةنسخ به مشهور يها شاهنامه كه هستند مشخص خيتار يدارا ،رمصو يها شاهنامه
 ان،يحام مكاتب، ياسام با  گريد ياند و برخ جمله نياز ا 1585 ،1494 ،1483 ،1341

  . شوند يم مشخص فردشان منحصربه يها يژگيو از يكي براساس اي و دارندگان
 ةشاهنام كوچران، ةشاهنام سربزرگ، ةشاهنام اكبر، ةشاهنام ل،او عباس شاه ةشاهنام

 دوم و لاو كوچك ةشاهنام دوم، لياسماع شاه ةشاهنام ،2گاتمن/گوتمن ةشاهنام ،يداور
دار و  اعم از تاريخ شاهنامهي هاي خطّ نسخه داتعد). 10/5/2011 ليملو( اند جمله نيا از
ها  ار تا قرن دوازدهم در فهرستد هاي تاريخ تعداد نسخه. اند گسترده اريتاريخ بس بي

 دني است كه تاريخ نداريها همين مقدار هم نسخه به. نزديك به سيصد نسخه است
 نيا در. دهد يم نشان را نگاره به متن ليتبد ةوزح يگستردگ و تياهم كه) 25 افشار(
 ريتكث گريد يا نشانه يها نظام در و بوده نگارگران توجه مورد شتريب ،اتيروا يبرخ انيم

 يها نگاره. است يمتعدد يرهايتصو يدارا زين نگارندگان نظر مورد تيروا. اند شده
 و آمده دست به هجدهم ات چهاردهم قرن يزمان ةفاصل در شتريب تيروا نيا به مربوط
  . است هرات و زيتبر اصفهان، راز،يش مكتب جمله از يداخل ينگارگر مكاتب به مربوط
  
  قيتحق ةنيشيپ و روش ه،يفرض مسئله،. 2

 يشده كه برخ پرداختهف تشرّ نييگذار و آ ةلئمختلف به مس انيدر جوامع و اد
 بوده همراه انسان با مرگ تا دولّت از مناسك نيا. دارد وجود آنها نيب ييها مواقع شباهت

است و آن  واحدمناسك گذار  نيا ةموضوع هم. دارد يو يبا زندگ ميمستق ةرابط و
 يبه هدف رسيدن منظور به يگروه يعاطف تيبا حما يپشت سرگذاشتن مراحل زندگ

از  يكي ،»شناسنا به را پسران دونيآفر شاه كردن آزمون اندر« تيروا. است ژهيو
 ةصيخص كاربرد. است شاهنامه در) گذارمناسك ( فتشرّ نييآ يها نهنمو نيبهتر
 خدمت در ژهيو يقدرت و رياساط يشگفت مظاهر نيتر مهم از يكي مقام در يسيدگرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Charles Melville 
2 Gutman 
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 موضوع نيا يبررس در مهم ليدلا از ت،يروا نيا در فتشرّ ن وزموآ ورسم راه نييآ
  . است
 به و شده ليتبد گريد يا نشانه يها نظام به يدرپ يپ شاهنامه يمتن نوشتار ييسو از
 دوره هر نگارگران يبرا يريتصو ميعظ ةنيگنج همواره ران،يا ينگارگر خيتار استناد
 بار به تيروا نيا يرسازمصو از يمتفاوت جينتا متعاقباً ينامتنيب روابط نيا. است بوده
در نظام  يفتشرّ يسيدگرد اندنينما يچگونگ ،نگارندگان ةدغدغ نيتر مهم. است آورده
و  يريشده در نظام تصوجاديا يها يدگرگون ،اساس نياست كه بر ا شاهنامه يريتصو

 كه آنجا از. شود  يم ليتحل و يبررس يآن نسبت به مرجع كلام يها ها و تفاوت شباهت
 از يا لحظه تنها است قادر هنرمند ييسو از و است يدگرگون قانون بر يمتك يسيدگرد

 متن به شاهنامه ينوشتار متن از يسيدگرد برگردان يبرا كند، رمصو را داستان كي
 بتواند ممكن شكل نيبهتر به تا ديجو سود خود ليتخ از ديبا ناچار به يريتصو
 درك بهتر شود، كشيده تصوير به مفهوم يوقت كه آنجا از. دهد نشان را يسيدگرد

نگارندگان  فرض اشد،ب داشته يرسازيتصو تيقابل ديبا تيروا گر،يد يسو از و شود يم
 نيهم كه دارد ييها تيمحدود ر،يتصو شكل در يسيدگرد قرارگيرياست كه  نيا بر

 ييها نگاره و رنديگ بهره شيخو ليتخ قدرت تينها از نگارگران شده باعث موضوع
 يها يژگيو جمله از يمتعدد عوامل به راتييتغ نيا. شود حاصل تيروا كي از متفاوت

 كي انتقال ،است وابسته نگارگر يرسازيتصو يها تيمحدود و ل،يتخ ةدامن ،يسبك
 يدگرگون و رييتغ جاديا عامل نيتر مهم خود ،يريتصو متن به ينوشتار متن از نشانه
 افتهي يسيدگرد عامل كي چون يزيانگ شگفت عوامل شامل كه ييها نگاره. است
 آنها، درك يبرا و باشند برخوردار يكاف يريتصو استقلال از توانند ينم ،باشند مي
  . هستند خود متن شيپ به رجوع ازمندين

 و ينامتنيب روش  از استفاده و يقيتطب اتيادب در پژوهش يها حوزه به استناد با
 ،يآزمون يفضا رساختنمصو يچگونگ ت،يروا از برگرفته ةنگار يبررس و يا ترانشانه

 و دونيفر فرزندان و ييسو از اژدها ةنگار يو خوانش عناصر اصل ليتحل
 ريسا يبررس زين و گريد ييسو از اژدها با ييارويرو در آنها متفاوت يها العمل عكس
 مفهوم انتقال در نگاره استقلال سنجش و ها نگاره ةشناسان ختير خوانش ،يبصر عناصر

  . شد خواهد پرداخته آنها به پژوهش روند در كه است يمسائل جمله از



 مقاله
  7، پياپي )1392بهار و تابستان ( 4/1 ادبيات تطبيقي
  ...اي دگرديسي و آيين تشرّف تحليل ترانشانه

 

132

 شاهرخ آثار كه داده اختصاص خود به را هايي هشپژو ،شاهنامه درف تشرّ يها يينآ
 يورزقان ،)1380(آزمايش ،)1386(آيدنلو و مهر مشتاق ،) 1378 و 1370( مسكوب

 از متعدد پژوهشي آثار همچنين. اند جمله آن از )1379(فسائي رستگار و )1385(
 اما ؛است نوشتار اين در مهم منابع از )1389(دگرديسي دربارة فسائي رستگار منصور
 يا ترانشانه كرديرو با فتشرّ نييآ در يسيدگرد كاركرد به منحصر يپژوهش تاكنون

 يها نگاره كه است يحال در نيا و است نگرفته صورت) ريتصو به متن ةحوز ازانتقال (
. است زيبرانگ ملأت يها نشانه يحاو و يقو اريبس يبصر نظر از تيروا نياز ا برگرفته

  .  كند يم جابيرا ا قيجام تحقان ضرورت مهم، نيا خلأ
 كرديرو ،يقيتطب اتيادب ةحوز در يريتصو نظام به يكلام نظام از تيروا ليتبد

 و) تغيير و يدگرگون( يتراگونگ ةشاخ ،4تيمتن شيب نوع ،3ژنت ،2تيترامتن ،1تينامتنيب
 جامان يكل روش ميمفاه يا ترانشانه انتقال درواقع. رديگ يم قرار يا ترانشانه ةرشاخيز

 فرزندان كردن آزمون تيروا از برگرفته يها نگاره( يمطالعات ةكريپ كه است پژوهش
 انجام روش. شود يم ليتحل اساس نيا بر) شاهنامه( يكلام مرجع با ارتباط در) دونيفر

  . است يقيتطب اتيادب يدستاوردها از ادهفاست و يليتحل ـ يفيتوص پژوهش
  
  ينظر چهارچوب. 3
   هنرها ريسا و يقيتطب اتيادب .1- 3

 يا رشته نايب مطالعات ةحوز پردازان هينظر نينخست از) 2009-1916( 5رماك يهنر
 يها شاخه ريسا به يفرهنگ مطالعات از را يقيتطب اتيادب مطالعات قلمرو كه است
 مطالعات درواقع). 27-8  يروانيانوش از نقل به( است داده گسترش يبشر دانش

 چند اي دو يها هينظر و اطلاعات دنيتن درهم با كه است يتقايتحق شامل يا نارشتهيب
 يفضا در پاسخشان كه پردازد يم يمسائل حل به علوم، مختلف يها شاخه اي رشته

 ةسيمقا يقيتطب اتيادب خلاصه طور به«: ديآ ينم دست به علم كي اي رشته كي محدود
 و شهياند يها حوزه رياس با اتيادب ةسيمقا نيهمچن و گريد يها اتيادب با اتيادب كي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Intertextualite/ Intertextuality 
2 Transtextualite/ Transtextuality 
3 Gerard Genette 
4 Hypertextualite/ Hypertextuality 
5 H. Remak 
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 به جهت دو از يقيتطب اتيادب). 101 يآتش و يروانيانوش از نقل به( »است يبشر ذوق
 در كساني يمفهوم چگونه نكهيا لاو. پردازد يم يريتصو متن و يكلام متن انيم ارتباط
 متن در ينوشتار متن چگونه نكهيا دوم و ؟ابدي  يم نمود يريتصو متن و ينوشتار متن
 تا نديجو يم سود خود ةاقخلّ قدرت از نگارگران چگونه و گذارد يم ريتأث يريوتص
 تفاوت لاو مورد در. ندينما منعكس خود آثار در را كساني يمفهوم ،يا گونه به ،كيهر

 بحث دوم مورد در و است توجه مورد مشترك مفهوم كي انعكاس يها روش
 است گريد ةنشان به نشانه كي از مفهوم انتقال و يكلام منبع از يريپذ الهام

  ). 2: 1391يروانيانوش(
  
  ترانشانه .3-2

 ييساختارگرا موج با كه است يمهم موضوعات از گريد يها متن با متن كي ارتباط
 ژنت ژرار ،3فاترير كليما ،2بارت رولان ،1ستوايكر ايژول  چون يپژوهشگران توجه مورد

 1960ةده در بار نينخست ستوايكر ايژول). 129 ،4آلن( است گرفته قرار گرانيد و

 آن از پس. كرد مطرح گوناگون يها متن انيم ارتباط نوع هر يبرا را تينامتنيب اصطلاح
 يها متن با متن كي انيم رابطه نوع هر ستوايكر يمطالعات ةدامن گسترش با ژنت ژرار

 ميتقس دسته جپن به را وآن كرد يگذار نام تيترامتن ديجد ةواژ با را خود ريغ اي گريد
  ). 83:  1386 نامورمطلق،( بود آن اقسام از يكي تينامتنيب كه كرد

 از حيصر ييها نشانه دوم، متن در كه شود يم برقرار اثر دو انيم يترامتن ةرابط يزمان
 اند، شده برگرفته گريد يها متن از كه ييها متن گريد انيب به. باشد موجود نخست متن
 انتقال مفهوم با شترياز نظر مفهوم ب »ترا« ةواژ. دهند يم شكل را يمتن شيب مطالعات ةدامن

 يشده از آن دارا آثار و آثار برگرفته يبعض انيم يمتن شيروابط ب. دارد يهمخوان
 اي يتراگونگ«و  »يديتقل اي يهمگون« ةبه دو دست مجموع دراست كه  يگوناگون

 با را) ينوشتار و يكلام متن( شاهنامه انيم ارتباط آنچه. شود يم ميتقس »يرييتغ
 ةگون و تيمتن شيب ةحوز به مربوط كرده، برقرار) يريتصو متن( ينگار شاهنامه
 ريتصو گريد يعبارت به اي و شده ليتبد ريتصو به كلمه نجايا در رايز است؛ يتراگونگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 J. Kristeva 
2 R. Barthes 
3 Michael Riffaterre 
4  G. Allen 
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 از يكي يريتصو يها نشانه به يكلام يها نشانه ليتبد. است شده كلمه نيجانش
و به  ،يا انشانهنيب روابط عنوان تحت كه است ريتكث يها شكل نيتر متنوع و نيتر مهم
هنر  ةدر حوز ينوع تراگونگ نيا شترياست كه ب ميمفاه »يا ترانشانه« ،گريد يعبارت

  ). 57:  1387نامورمطلق، ( شود يانجام م
  
  يسيدگرد .3-3

. است شخصم فيتعر كي ةارائ يبرا ها واژه نيدشوارتر از يكي 1يسيدگرد ةواژ
 اي شكل در يناگهان شيكماب و مشهود رييتغ مختلف، يها نامه لغت براساس واژه نيا

 كردن عوض را يزيچ تيماه اي عتيطب ،كردن دگرگون ،دادن شكل رييتغ ،ساختمان
 به 2متا يوناني كلمات از يبيترك كه متامورفوز اي يسيدگرد. است شده فيتعر... و

 يسيدگرد ،مسخ ،رشكلييتغ مجموع در است »شكل« يعنام به 3مورفه و »رييتغ« يمعنا
 يها ملت يرياساط مهم يها يژگيو از كه يسيدگرد. است شده ترجمه تناسخ يحت اي و

 كي تيماه اي صورت رييتغ هاست، اسطوره يزيانگ شگفت ياصل عوامل از و كهن
 يروين از استفاده با موجود كه يطور به است؛ شده فيتعر دو هر رييتغ گاه و موجود
 عنوان به ،گريد يعبارت به اي و ليتبد خود يقيحق تيماه از ريغ يتيماه به يعيفراطب

  . شود مي شناخته يگريد موجود
 موجود الگو، نيا طبق كه است يا اسطوره اتيروا صيخصا از يكي يسيدگرد

 برخلاف). 2008 4هاوز( شود يم يردائميغ اي يدائم بزرگ رِييتغ كي خوش دست
 انجام به محدود يا اسطوره اتيروا در كه ،)يظاهر(  يجسمان يها يسيدگرد
 و نامحدود ينوع به )يماهو يسيدگرد(  يدرون راتييتغ ةدامن هستند، خود يشكاريخو
). 2000 5فلدهر( رسد ينم انتها ةنقط به خود يتكامل ريس در گاه چيه و انتهاست يب

 قانونمند هويت و هستي رييتغ اي انساختم و ظاهري تغييرشكل متامورفوز، يا دگرديسي
 از ءيش يا شخص حالت اين در. است فراطبيعي نيروي از استفاده با چيزي يا شخص
 است ممكن كه يابد مي نو و تازه پيكري و گردد ميتبديل  ديگر صورت به صورتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بنيادي تغييراتي دچار نهان و نهاد در يا باشد محسوس و ظاهري صوري، آن دگرگوني
 تغييراتي و تحول او باطن و صورت درولي  بوده، تر پيش كه است همان اگرچه. شود
 رستگار( است كرده پيدا متفاوت و خاص هاي كنش با نو شكلي و است شده ايجاد تازه

  ). 34: 1389 فسائي
 و مختلف صور به خلقت آغاز از يرياساط موجودات يِسيدگرد ةديپد بيترت نيبد
 رانيا يمل ةحماس در آن يها جلوه نيتر مهم از يكي و كند يم جلوه زيانگ شگفت
 شيخو ئتيه از شاهنامه در مندان فره گشتن در ،يسيدگرد اقسام از يكي. است شاهنامه

 از را يافسونگر قدرت پروردگار فرمان به كه يمندان فره از يكي. است يگريد ئتيه به
 مختلف يها شكل به شيخو قدرت نيا از كه است دونيفر  آموزد، يم سروش ةفرشت
 كردن آزمون و اژدها ئتيه در دونيفر درآمدن). 167 واحددوست( رديگ يم بهره

  ).226:  1389 يفسائ رستگار(1هاست يسيدگرد نيا از يكي پسرانش
  
  )فتشرّ نييآ(گذار مناسك .3-4

 از كه است يباستان يها نييآ يها جلوه از يكي فتشرّ يها نييآ اي گذار مناسك
 كيدرواقع گذشتن و درآمدن از  ،گذار اياصطلاح گذر . است شده يم امانج ربازيد

ها و مراسم  نييكه با آ است يفرهنگ و يستيز اتيح از گريد يا مرحله به مرحله
 اي و ياجتماع تيموقع تحول و رييتغ به مربوط مناسك نيا. شود يهمراه م يا ژهيو

نسان، به منظور ثبت و ا يحساس زندگ يها گذار، در لحظه. استفرد  كي يجنس
به  ياز فرهنگ كهشود  يم اجرا گريد تيموقع به تيموقع كيكردن گذر از  يرسم

 و داند يم يعباد نييآ يمناسك گذار را نوع 1ادهيال رچايم. است متفاوت گريفرهنگ د
 فرد كي ياز زندگ يا دوره كه هستند يعباد يها نيياز آ يمناسك گذار نوع«: سدينو يم
 يها آزمون يسر كيبا  گريد ةمرحل به مرحله كيو عبور از  گذار نيدهند، ا يم نشان را

 در نيهمچن و ياجتماع و يفرهنگ اتيتجرب سخت همراه است كه در يورود
ها و موضوعات مختلف  هيما ها با درون جشن ني، ادارند ريثتأ فرد يكيولوژيب سرنوشت
/ مردان، زندگان/جوانان، زنان/سالمندان نيب( يو اجتماع يسن يها گروه يو در تمام

  ). 121( »شوند يبرگزار م) مردگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 M. Eliade  
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 ياژدهاكش يها داستان در را يباستان جوامع يآموز ورسم راه نييآ ياز نمودها يكي
 نهيريد 1الگويي اين آزمون از روي كهن« :كرد يريگيپ توان يم يحماس اتيروا قهرمانان

كنند و اين همان عملي است كه در  شي ميشاهان و پهلوانان همه اژدهاك. دشو نجام ميا
، خداي جنگاور و )ندرهيا( »ايندرا«در اساطير هند و ايراني، . ستا شده ميآغاز انجام 

درواقع، با  و كشد يم را) خشكي ةپديدآورند( »ورتره«بركت بخشنده، اژدهايي به نام 
است، سعادت و رفتن آشفتگي كه اژدها يا ديو مظهر آن  نبرد خداي جنگاور و ازميان

  . آيد بركت به وجود مي
. كنند را تكرار مي كنش نيهم ،در پي اين الگوي نخستين، شاهان و پهلوانان هم

را  »هفت واد«كه كرم  ،گرشاسپ، رستم، اسفنديار و اكثر شاهان حتي اردشير بابكان
ت و و جهان را پر برك شودتكرار  دوبارهايندرا  كنشبايد اژدهاكشي كنند تا  ،كشد مي

 گاهيجاكهن الگوي اژدهاكشي  رانيدر ا ندرايا يفراموش رغم به. دنگردانمردم را سعادتمند 
  ). 98بهار ( »گردد يم محسوب قهرمانان سخت يها آزمون از همواره و نموده حفظ را خود

  
  اسطوره تيروا و گزارش. 4
   ناشناس به را پسران دونيآفر شاه كردن آزمون اندر گفتار. 1- 4

 رانشهريبه ا مني شاهدختران  ياز خواستگار دونيكه سه فرزند فر يهنگام
 كريبه پ  دادهشكل  رييتغ افسون، يرويبه ن و شيبه قصد آزما دوني، فرگردند يمباز

  : ديآ يدرم راوژنيش يياژدها
  راه به امديب دونيشد آگه فر  سه شاه  نيا دنين از بازگردوچ

  شود كوته شينز بدهاگما   خواست كĤگه شود يز دلشان هم
  رها ابدين يرگفتيكزو ش   اژدها يكي انبس امديب

  )223-221 اتياب ،103ص كم،ي دفتر، شاهنامه(
 پسر. شود يم رو روبه كهتر، و ن،يانيم بزرگ، پسر با بيترت به اژدها كريپ در دونيفر

 اژدها دنيد محض به نيانيم پسر زد؛يگر يم و زند يم تن اژدها با ييارويرو از نيمه
 را پدر عظمت اژدها، دنيد با نيكه پسر رد؛يگ يم نشانه را يو و نهد يم كمان در يريت
 با دونيفر. نشود رودررو يرانيش نيچن با دهد يم هشدار اژدها به و كند يم يادآوري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Archetype 
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 شاهان نييآ با مطابق و يانسان كريپ در و شود يم ديناپد فرزندان، العمل عكس دنيد
 و خواند يفرام خود نزد به را فرزندان ،رديگ يم آرام يشاه كاخ در و شود يم شهر وارد
 از جست كه دب پدر«: است نبوده يو خود جز يكس اژدها كه كند يم گوشزد آنها به

 فرزندان العمل عكس ريتفس از پس دونيفر). 248 تيب ،105ص ،همان( »يمردم شما
 زنان نكيا كه ز،ين مني شاه دختران يبرا ادامه در و كند يم انتخاب ينام آنان يبرا

  . نديگز يدرخور برم ينام اند، شده فرزندانش
 يبرا دونيفر«: است يرازآموز نييآ نمودار دونيفر يزندگ اسطورة از بخش نيا
 داستان نيا در دونيفر واقع، به. سازد يم انينما  يياژدها چون را خود آنها، شيآزما
 يبرا را آنها و ديآزما يم را خود انپسر كه است  يرازآموز استاد بلكه ست،ين اژدها

  )180 يورزقان( ».سازد يم آماده ازدواج
 پسران كردن آزمون يرازآموز نييآ از يگريد يها نشانه توان يم دقت ياندك با
 در يسيدگرد قدرت از استفاده. آورد دست به تيروا ساختار يبررس در را دونيفر
 اژدها نجايا در. زند يم ونديپ نييآ نيا به زين را يگريد ساختار ،اژدها ئتيه شدن ليتبد
 اژدها. شود نابود قهرمان توسط كه ستين يتباه يروين درواقع و است يآزمون ابزار تنها
 خلاصه طور به. است دونيفر همان آن ةبالقو تيماه كه است يبالفعل يروين نجايا در
 يروين كه كرد انيب گونه نيا تيروا نيا در را ياژدهاكش ةشد دگرگون صورت توان يم

 فتشرّ نييآ خدمت در كاملاً يسيدگرد قدرت و است يمجاز ياژدها ،تيروا در يمنف
  . است  گرفته قرار

 در كه ياژدهاكش يرازآموز نييآ خاص يها يژگيو و طيشرا يبرخدر ادامه، 
  : گردد    يم معرفي اختصار به دارد وجود زين دونيفر فرزندان كردن آزمون ساختار
 همچون ييها مكان: اجتماع  كانون از دور يگاهيجا به رازآموز ييراهنما. الف
 و يعيطب يها اردوگاه شمار در ،كيتار و مرموز يها مكان گريد و غار شه،يب جنگل،
 يرازآموز نييآ ساز دست يها اردوگاه ةزمر در  روزن يب يها كلبه و ژرف يها مغاك
 از ينماد ها، اردوگاه نيا. شود يم انجام اآنج در ييپاگشا مناسك آدابِ شترِيب كه است
 جز كه يجهان. هستند گريد جهان از ينشان زين و مادر زهدان فراسو، و ها هيسا نيسرزم

 اتيروا در اردوگاه. ابدي  راه آنجا به تواند ينم يگريد فرد او، اراني و استادان رازآموز،
 يطرف از. شود يم انينما ،اژدهاست  يقلمرو كه دوردست يها شهيب شكل به ياژدهاكش
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 و ها غولهيب در اي و كوهساران پشت اي روستا رامونيپ يها شهيب در اژدها ،گريد
 آزمودن داستان در. دارد وجود است، هراسناك و مرموز خود يخود به كه ييها مكان
 كه است مني از پسران بازگشت راه ةانيم در آزمون مكان زين دونيفر پسران

  . دارد را فتشرّ يها نييآ در ياژدهاكش هاي مكان مشابه ياتيخصوص
 نيع در و دهيپسند يكار تيغا به اژدها با پهلوانان نبرد: ياژدهاكش يالگو. ب
 شاهنامه در كه گونه همان رايز است؛ ريخط يآزمون و فرسا طاقت و سخت اريبس ،حال
 تيماه در يگوندگر و خود ةچهر رييتغ با اژدها دارد، وجود آن از يمختلف يها تيروا

 يها انيكشتن اژدها در مجموع با ب نيبنابرا د؛ينما يم سخت پهلوان بر را كار خود،
 زين باشد، مردم به يرسان منفعت جهت در اگر يحت كه شدهمطرح  يو معنو يكيزيمتاف

 به شاهنامه متون از يتأس به بزرگان آثار در اژدها كشتن تيروا. دارد يمعنو يكاركرد
 : است زير شرح

  . است يآدم ياغوا درصدد  همواره كه بوده بندهيفر و رانگريو يعامل اژدها. 1
پهلوان ( است يزديا يها شهياند به حصول يبرا يمانع برداشتن اژدها، كشتن. 2
  ). ديگو يم سپاس را خدا و دهييسا دوست حضرت آستان به سر يروزيپ از پس

 و ياريشهر به يروحان ةرتبم افتيدر( است فتشرّ از يمرتبت اژدها كشتن. 3
  ). است يفرزانگ
 نجايدرا البته كه داد قرار ساختار نيا در زين را تيروا نيا توان يم دقت ياندك با
 مقام و نام آوردن دست به يبرا آن يسيدگرد قدرت از استفاده و اژدها يسيدگرد
 ةشد دگرگون صورت. رديگ يم صورت پدر توسط يهمسردار به فتشرّ و ياريشهر
 يمجاز ياژدها ،يمنف يروين كه كرد انيب توان يم گونه نيا تيروا نيدرا را يكش اژدها
 تيروا نيا در يسيدگرد قدرت و است افتهي يسيدگرد دونيفر همان درواقع كه است
  .است گرفته قرار فتشرّ نييآ خدمت در كاملاً
 از يكي ،يفردوس. است يزديا ياقدام و ياجتماع يا ضهيفر اژدها كشتن. 4

  . داند يم كوكارين يمنج كي را اژدهاكش پهلوان و داند يم مورد نيهم را ها موهبت
مردم است  كردن خواهي براي بندگان و ياري ستيز پهلوان با اژدها، به دليل نيك. 5

 كر،يپ كوه انياژدها( هاست يبا بد كاريكه هر دو از اوصاف ايزدي است و كشتن اژدها پ
كشد تا كام  يمبه همين جهت است كه گشتاسب، اژدها را ). دهستن نيزهرآگ و دم آتش
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ستيزد تا مردم را آسودگي بخشد و بهرام  دوستي را برآورده سازد و اسكندر با اژدها مي
ي را به يتا شنگل هندي را آرام سازد و بهرام چوبين، اژدها كند گور با اژدها پيكار مي

گشتاسب با كشتن اژدها خود را با  و باشد هافكند تا انتقام دختر خاتون را گرفت خاك مي
  . شويد كه اين مطلب دليل ديگري بر ناپاكي اژدهاست آب پاك مي

 مترادف دونيفر پسران داستان در يينوزا: پهلوان يينوزا و مرگ اژدها، با نبرد. پ
 سلسله گذراندن از پس درواقع كه است پدر توسط كيهر يگذار نام و يريپذ نام با

  . گشتند سزاوار شد داده ها بدان اقتشانيل و شجاعت براساس كه ييها نام به ،ونآزم مراتب
 و ازدواج دييتأ پدر، شيآزما اهداف از يكي ساختار نيا در: قهرمان ازدواج. ت
 گذراندن از پس ذكرشده تيروا در كه است يهمسردار جهت پسران اقتيل سنجش
  . شد دهيبرگز يرانيا يها نام زين نشانهمسرا يبرا و شده فمشرّ يهمسر مقام به آزمون،
 به فتشرّ و ياريشهر مقام و نام آوردن دست به يبرا پسران كردن آزمون ،نيبنابرا
 يژگيو ت،يروا ليتحل يينها استنتاج بنابر. رديگ يم صورت پدر توسط يهمسردار
 است يسيدگرد رديگ يم قرار يرازآموز نييآ خدمت در تيروا نيا در كه يا اسطوره

 عنوان تحت و درآمده اژدها صورت به يافسونگر قدرت از استفاده با دونيفر كه
  . ديآزما يم را خود پسران ،فتشرّ و گذار مناسك اي و يرازآموز ينييآ مراسم

 بيعج يبه شكل موجود ،داستيپ شگونه كه از نام همان اژدها جمله ازمظاهر شر 
 با اژدهاست، به مربوط كه ييها فسانها. شود يده مهمشا رانيا ةعام هنر در ترسناك و

هم به جهد، يم  آتش دهانشان از كه چندسر خوار آدم يولاهايه و ها غول  يها هقص 
 سرها، دنيبر خانم، شاهزاده كي و مردم  نجات يها زهيانگ همان و است ختهيدرآم
 .شود محسوب مي يعاد يامر ها داستان نيا همة در آنها، امثال و ها غولهيب در يزندگ

  )23: 1379 فسائي رستگار(
 نبرد بدون اژدها دنيد از پس) سلم(پسر نيمهتر كه دهد يم نشان آزمون نيا ةجينت
 سرانجام و ختيگر زين او و آورد تاب ياندك نهاد، دانيم به يپا تور سپس. ختيگر

 اژدها اي دونيفر. نداد شكست به تن و ديورز يپافشار جنگ در) رجيا( فرزند نيكهتر
 يبرا را رجيا پسرانش، نيتر ستهيشا ندهيآ در تا شد ديناپد بود، آزموده را فرزندانش كه

 يسه و آزاده آرزو، يِپارس يها نام من،ي شاه دختران بر و نديبرگز نيزم رانيا ياريشهر
آزمون فرزندان فريدون به ). 155 فرد ييعطا( كند يم برپا را آنها ازدواج  جشن و نهد يم
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و  سييارتباط دگرد كاملاً كهبود ) ايرج(، آرامي و خرد )سلم(، دارايي)تور(جنگاوري 
امتحان (در مراحل گذر  يكند و فارغ از برداشت سطح ف را اثبات ميآيين تشرّ
 ارزشمند و ييغاكه هدف  است) پهلوان يو روان ي، روحي، فرديجسمان يقدرتمند
 ،يف به مقام روحانرّتش ةهدفي آزموني و امتحاني جهت ورود به مرحل ،دگرديسي

 از نگارگر ،يريتصو يها نمونه به توجه با. است يزديا يها شهياند حصول و يفرزانگ
 انتخاب را تيروا عطف ةنقط يو كشد، يم تصوير به را لحظه كي تنها تيروا تمام

 ةلحظ به لحظه انيب به شاعر اما دهد، انتقال را مفهوم ،صورت نيبهتر به بتواند تا كند يم
 در اما شود، يم همراه شاعر با آرام آرام مخاطب يكلام متن هر در رايز پرداخته؛ تيروا

 يكلام متن ريتأث نيبنابرا شود؛ يم رو هروب تيروا عطف ةنقط با ناگهان يداريد يهنرها
 تيروا از برگرفته يها نگاره يبررس به اكنون. است متفاوت مخاطب در يريتصو متن و
  :ميپرداز يم شده اشاره شيپ

  
  ها نگاره خوانش .4-2

 شود، ييرمزگشا اثر تا شود خوانش ها نگاره نيا در ديبا كه يعنصر نيتر مهم
 و جسته سود اش يافسونگر قدرت از كه است دونيفر درواقع اژدها. است »اژدها«

 يظاهر صورت فقط كه يموقت كاملاً يِسيدگرد نيا در. است شده يسيدگرد دچار
 با تنها. كند ينم وارد يخلل چيه دونيفر تيماه در ،است هشد يسيدگرد دچار دونيفر
 است، شاهنامه متن اسطوره همان كه ،ياصل منبع به ارجاع و ينامتنيب كرديرو بر هيتك

 صورت به ران،يا يهنر آثار يتمام در اژدها. شود يم برداشته اژدها يستيچ راز از پرده
 بدن مدور،  چشم دو فراخ، يدهان با دارد، ميعظ عرض و طول كه دار بال  ييولايه
 يها چنگالو  كوتاه يپا چهار با ،دارد يبرجستگ آن فرق كه يسر و وتاب چيپرپ

  . شود يم مشاهده وحشتناك
 متن در اژدها ئتيه در دونيفر نمودن شيآزما يچگونگ و ييچرا دانستن از پس

 با كه شد خواهد  پرداخته تـيروا از برگرفته يريتصو متون به ،شاهنامه يكلام
 ونديپ يبرا. شد خواهند سهيمقا ،قيتطب يترازو در مختلف عوامل از يريگ بهره
 يو مفهوم يكيزيساختار ف يبه بررس يا ترانشانه كرديرو با فتشرّ نييآ و يسيدگرد
ها و  در دوره »را پسران دونيآزمون كردن فر«موجود با موضوع  يها نگاره يبرخ
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 و رانيا از خارج راز،يش اصفهان، ز،يتبر مكتب املش كه شدهمكاتب مختلف پرداخته 
  . است نامشخص ينگارگر مكتب
  

 از بازگشت در را پسرانش دونيفر: ها نگاره ةمجموع موضوعِ: 1ةشمار جدول
  1.ديآزما يم مني

  

  2ة شمار ةنگار 1ةشمارةنگار

  4ة شمار ةنگار  3ة شمار ةنگار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 http://shahnama.caret.cam.ac.uk: منبع تصاوير 1
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  6ة شمار ةنگار 5ةشمارةنگار

 
  8ة شمار ةنگار  7ة شمار ةنگار
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  10شماره ةنگار  9ة شمار ةنگار

  
  12شماره ةنگار 11شمارهةنگار

  
 كه »را پسرانش دونيفر آزمودن« موضوع با ييها نگاره يزمان يبررس به توجه با
) ق.   ه 11و  10(م 17و 16در قرن  بيبه ترت ها نگارهتعداد  نيشتريب آمده، دست به تاكنون

.   ه 8 و 7(م 14و 13 قرن در نگاره، هشت) ق.  ه 10و9(م 16و  15 قرن در نگاره، ده
 و 11( م 18و 17 قرن در و نگاره چهار) ق.   ه 9و 8(م 15و14 قرن در نگاره، پنج) ق

 . است شده دهيكش تصوير به نگاره دو) ق.   ه 12
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 پسرانش دونيفر كردن آزمون« موضوع با مختلف يها نگاره يبه بررس ريزجدول 
 و آن يةما درون و تيروا يكساني بنابر. پردازد يم ينگارگر مختلف مكاتب از »را
 هدف با تيروا در رفتهيپذ صورت يسيدگرد نوع و افتهي يسيدگرد موجود تيماه

مختلف به عنوان  يها نگاره در) دونيفر فرزندسه (يانسان يها كرهيپ و اژدها مشترك،
  . استمورد توجه ) كيمورفولوژ( شناسانه ختيموارد ر نيتر يديكل

 مبارزه، يتدافع حالت چون يموارد به ها نگاره در يشكل ليتحل و هيتجز در
 يژگيو اژدها، يكيزيف ساختار و نوع ،)افتهي يسيدگرد عنصر عنوانبه ( اژدها يريقرارگ
 در يوانيح و يانسان يها كرهيپ تنوع و تعدد ،يريتصو داتيتأك ها، نگاره خاص
 نوع ،يفضاساز نوع ها، نگاره يبند بيترك ساختار ،يفرع و يليتخ يها كرهيپ ها، نگاره
 و ها كرهيپ يريقرارگ غالب شكل و جهت ،)يواقع و يليتخ( نگاره و تيروا در نگرش
  .است شده اشاره آن يبند رنگ
 ،نديآ يم چشم به حيصر يخوانش در و دارند قرار نگاره در كه يعناصر يكل طور به

 يفرع يها كرهيپ و وار مجنون يها كوه ها، اسب اسب، بر سوار يها كرهيپ اژدها، املش
 ايپو گروه دو به مرحله نيدرا عناصر. است ....و نيزم آسمان، درختان،شامل  نگاره، در
 يها كرهيپ سپس و اژدها ،ايپو عنصر نيتر مهم كه شوند يم ميتقسدر نگاره  ثابت و

  . اند شده ريوتص متفاوت يها حالت در هك است اسب بر سوار يانسان
  
  12 تا 1 يها نگاره ةشناسان ختير يبررس: 2ة شمار جدول

مكتب 
 ينگارگر
رانيخارج از ا

يمكتب نگارگر
 رازيش

يمكتب نگارگر
 صفهانا

يمكتب نگارگر
 زيتبر

پسرانش دونيفر
 ديآزما يم را

 تيروا
 كمشتر

* * * * 
دريسيدگرد

 اژدهائتيه
 يسيدگرد
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  1ةرنگا
 4ةنگار

 10ةنگار

  3ةنگار
 9، 8، 7، 6 ةنگار
 12، 11  ةنگار

  2ةنگار
 5ةنگار

  نگاره ةشمار

هاي ويژگي
  تصاوير

  )1( يتدافع
)4( يرتدافعيغ   )10( يتدافع

 )3(يرتدافعيغ
  )6( يتدافع

 )7( يرتدافعيغ
  )8( يتدافع

بدون يرتدافعيغ
)9( دست ةاشار

  )11( يتدافع
 )12(يتدافع

  )2( يتدافع
 و يدافعرتيغ
)5( دست ةاشار

 مبارزان حالت
 اژدها به نسبت

 بر ديتأكبا (
 مبارز حركت

)اژدها به كينزد

در مركز نگاره
)1(  

حركت از بالا
و در امتداد 

سمت چپ و 
سپس به 

سمت مركز 
  )4(نگاره 

از  حركت
سمت راست 
به مركز نگاره 

)10(  

فقط سر اژدها در
سمت راست به 

  )3(نگاره 
بخشحركت از 

و در  يحتانت
امتداد سمت 

 شيچپ و گرا
   )6(به مركز 
از چپ  حركت

به سمت مركز 
)7(  
بخشاز  حركت
سمت  يتحتان

راست با حركت
)8(يدوران

در سمت چپ 
  )2(نگاره 
از  حركت

 يفوقان بخش
به  سمت چپ

)5(نگاره  مركز

 يريقرارگ محل
 در نگاره اژدها
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بخشازحركت
سمت  يفوقان

چپ به 
مركزنگاره 

 حركت )11و9(
ياز بخش تحتان

سمت چپ به 
 يبخش فوقان

)12( 

مار   ـ اژدها
  )1(دار  شاخ

مار   ـاژدها
  )4(چهارپا 

مار دوپا   ـ اژدها
)10(  

  
  
  
  

 )3( نامشخص
مار چهارپا  ـ اژدها

 )11 و 8، 7، 6(
 مار دوپا  ـ اژدها

)9(  
 )12( مار  ـ اژدها

  

ثر ازأمت يدهاژا
 دو ينيچنوع 

)2( دار بال يپا
مار   ـ ژدهاا

  )5( چهارپا

نوع و ساختار 
  اژدها يكيزيف

  

 )9(گرز گاوسر     
)12(گرز گاوسر    

خاصيژگيو
  نگاره

مانند وجود گرز
 گاوسر

  )10(مركز  )4و1(مركز 

سمت چپ
 جهت(نگاره 
 به زيها ن نگاه
 راست ةگوش
 شده ميتنظ

  )3) (است
 به ليمركز متما
 )6(راست

 نگارهدر  ديكأت  )5و2(مركز 
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)11و7،9(مركز
ت مركز به سم
 يبخش تحتان

  )8(نگاره 
 )12(راست

)1( كرهيپسه 
)4( كرهيپسه  )10( كرهيپسه 

 )3(كرهيپسه
 )6( كرهيپچهار 
  )7( كرهيپسه 

)8( كرهيپهشت 
  )9( كرهيپپنج 
  )11( كرهيپنه 
 )12(كرهيپسه

 )2( كرهيپسه 
 )5( كرهيپسه 

يانسان يها كرهيپ
  نگاره در

)1( كرهيپسه 
)4( كرهيپسه  )10( كرهيپيك 

 )3(كرهيپسه
 )6( كرهيپچهار 
  )7( كرهيپسه 

)8( كرهيپهشت 
  )9( كرهيپسه 
)11( كرهيپچهار 

اژدها در قالب 
 )12(مار

 )2( كرهييك پ
 كرهيپهشت 
)5(  

 يها كرهيپ
نگارهدر  يوانيح

 كرهيپيك 
)10( كرهيپيك   )4و1(

،3،6(كرهيپيك
 )11و  9، 8، 7

 ةكريفاقد پ
 )12(يليتخ

 كرهيپيك 
  )5و2(

يليتخ ياه كرهيپ
  در نگاره

    
 ،6 يها نگارهدر 
 11و  8،  9

  وجود دارند
  

يفرعيهاكرهيپ
در كنار 
 يكاراكترها
 ياصل

يكلساختار )2(ايپو )7و3(ايپو  )10(  ايپو  )1( ايپو
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 يضيب و ايپو
)4(  

يارهيداوايپو
)6(  

)8( يمثلث و ايپو
 و ايپو
  )9(يحلزون

 يا رهيدا و ايپو
)11(  
 )12(ستايا

يچيمارپوايپو
)5(  

 هانگارهيفضا

محدود و 
  )1(بسته 

 قيفراخ و عم
)4(  

محدود و بسته 
)10(  

محدود و بسته 
)3 ،7 ،12(  

،6( قيفراخ و عم
8 ،9 ،11(  

محدود و بسته 
)2(  

 قيفراخ و عم
)5(  

 ينوع فضاساز
  

 ينگار ياليخ
  )4و1(

 يرنگا ياليخ
)10(  

،3( ينگار ياليخ
6 ،7 ،8 ،9 ،  

11 ،12(  

2( ينگار ياليخ
  نوع نگرش  )5و 
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 يپراكندگ
فاقد ها و     كرهيپ

 يبند بيترك
 )1( خاص

 يبند بيترك
  )4( يمثلث

 يبند بيترك
  )10(يمثلث

يافق يبند بيترك
  )12و  3(
 يبند بيترك
  )6( يا رهيدا
 يبند بيترك
 )9و  7( مورب
 يبند بيترك
 )11و  8( يمثلث

به صورت 
  )5، 2( يمثلث

 و يبند بيركت
 يريقرارگ

يانسان يها كرهيپ

 ديسف و اهيس
)يچاپ ةنسخ(

)1(  
يرنگ يهارمون

  )4(گرم 

يرنگ يهارمون
  )10(گرم

 يرنگ يهارمون
)11، 9، 3(سرد 

 يرنگ يهارمون
  )6(گرم 
 يرنگ يهارمون

گرم و سرد به 
مان أصورت تو

)7 ،8 ،12(  

 ديسف و اهيس
) يچاپ ةنسخ(

)2(  
يرنگ يهارمون
فاخر و ( گرم

  )5) (متنوع

  يبند رنگ

  
 جانب دو از مبارز يرويدو ن يها در اكثر موارد در مركز و محل تلاق  نگاره در ديكأت
 دارد قرار ريتصو مركز در اي اژدها ،تيروا نيا از برگرفته يها نگاره اكثر در. است نگاره

 به را مخاطب توجه نيشتريب ،مركز زين يبصر نظر از. است مركز به حركت حال در اي
. شود يم ريتصو نگاره مركز در حادثه بخش نيتر يديكل نيبنابرا كند؛ يم جلب خود

در . است قيعم و فراخ شتريب ينوع فضاساز و ايمورد، پو كيها به جز  ساختار نگاره
پسر ( دونيرف پسران از يكيمكتب اصفهان گرز گاوسر در دست  يها دو نمونه از نگاره

 نياما ا ،)135مزداپور (شود يم يتلق يدر اژدهاكش اي هژيافزار و ،گرز رزم. است) كهتر
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 نشان گرز نيا درواقع. )160 دنلويآ و هرم مشتاق. (ستين ياژدهاكش ابزار گانهي
 نشان عنوان به شاهنامه در بار نيلاو كه است يگرز و است يانيم سوار ياين يخانوادگ
 قرار كهتر پسر دست در گرز نيا چرا نكهيا. شود يم شناخته خاندانش و دونيفر خاص
 ةكنند نييتع كه است يعامل است، جسته سود يدفاع ابزار عنوان به آن از يو و دارد
 يروزيپ نماد عنوان به نگاره در گاوسر گرز ةآگاهان انتخاب. است آزمون ةجينت

 هم ،است يآرمان سلاح كي ةنمون كه تكارانيجنا از مظلومان و دگانيد ستم يكش انتقام
 و قدرت ،يروزيپ نماد يانيكاو درفش همچون گاوسر گرز. است يمنطق هم و يعاطف

 از يكي عنوان به بعدها البته كه دارد زين يگوناگون يها نام و است سلطنت و عظمت
  ).46-7 يمنصور( شود يم برده نام يپادشاه نتيز و سلطنت لوازم

قهرمان نسبت به ) يظاهر( يصور يبرتر اژدها، از بالاتر در اژدهاكش يريقرارگ
 توجه موردقهرمان با اژدها  ييارويرو زين يافق يبند بيدر ترك. كند ياژدها را اثبات م

. شود يم مشاهده ها نگاره ةهم در يافق و مورب يبند بيترك نوع دو نيا. نگارگر است
مورب  يبند بيترك از نوع ها نگاره رشتيبها نسبت به هم در  كرهياژدها و پ يبند بيترك

دهاكش در ژا) مربوط به مكتب اصفهان ةنمونچهار( نمونه پنج انيم نيكه از ااست 
در . داردقرار اژدهاكش  يمورب رو به سو ير و در حالتت نييقسمت بالا و اژدها پا

و در كش  اژدها از بالاتر در اژدها زينمونه و در سه نمونه ن چهار ،يافق يبند بيترك
مار   ـ اژدها شتريب يكيزياژدها از نظر ساختار ف. شود يم ديدهنگاره  يقسمت فوقان

ه نمونه نُ دراژدها  يريو حالت قرارگ است چهارپا در مكتب اصفهان و مكاتب ناشناخته
اصفهان و  ياز مكاتب نگارگر يمعدود يها در سمت چپ نگاره و تنها در نمونه

  . دارد ارقر راست سمت در اژدها ،رازيش
 كاملاً اژدها بدن حركت. اژدهاست اندنينما يچگونگ ها، هرنگامهم در  ةنكت
 كه يحال در ها، نگاره شتريب در سواران سمت به يو ةكباري هجوم كه است رانهيغافلگ

. است نگاره بخش نيتر نيآفر وحشت دارد قرار گاهشيمخف در هنوز بدنش از يمين
 مجسم ذهن در را يو بدن عظمت ،كوهساران پس در اژدها بدن از يبخش بودن پنهان

 از يمين تنها داده، اختصاص خود به نگاره در كه يا گسترده حجم رغم يعل كه كند يم
  . داستيهو بدنش



 مقاله 7، پياپي )1392بهار و تابستان ( 4/1 ادبيات تطبيقي  151
  ...اي دگرديسي و آيين تشرّف تحليل ترانشانه

 

 موضوع كه ييها نگاره ريسا از را آنها و است زيبرانگ ابهام ها نگاره نيا در آنچه اما
 با مبارزان از يكي منطق از دور برخورد، كند يم متفاوت است، ياژدهاكش و اژدها آن

 يا حادثه آبستن كاملاً فضااست كه  يدر حال نيا. هاست نگاره اكثر در) كهترپسر ( اژدها
 و آسمان و درختان يوارونگ و چشيپ در يحت يزدگ شگفت و يشانيپر نيا و است

 ،ها گارهن نيا از يميدر ن. شود يم دهيد صحنه به ناظران يبرخ بودن دهان بر انگشت
 ييگوو  گفت شتريب و يرتدافعيغ حالت گريد يميدر برابر اژدها و در ن يحالت تدافع

)است مشاهدهبا اژدها قابل ) نظر است وردها م نگاره در گرفته يشيپل و مبارز او .  
  
  يريگ جهينت. 5

 كه اژدها به نكهيا رغم به و است ريخ يروين ،يسيدگرد عامل ت،يروا نيدرا
 قرار) سودرسان( ريخ يها يسيدگرد گروه در شده، ليتبد است شر يموجود

 ناآشنا يريمس در كه است ياژدهاكش آزمون يالگو به هيشب كاملاً نگاره يفضا. رديگ يم
 بودن يآزمون نكته نيا و رديپذ يم صورت اژدها ةرانيغافلگ ورود با ژهيو يهدف با و

 نيا كه يا نكته. كند يم ثباتا را فتشرّ منظور به يسيدگرد از ييسودجو و تيروا
 كه است تيروا نيا در يسيدگرد يِآزمون كاركرد ،كند يم زيمتما نيريسا از را اژدها
  . شود يم درك تيروا به رجوع با تنها

 يسيدگرد از پس ةصحن در اي و يسيدگرد نيحرد اي ،افتهي يسيدگرد اتموجود
موجود ها، نگاره يتمام در كه دده يم نشان مورد نيا در يبررس جينتا. شوند يم رمصو 
 از يكي زين مورد نيا. است شده دهيكش ريتصو به يسيدگرد نيدرح ،افتهي يسيدگرد
 يطور كل به. كند يم ديتأك را) متن شيپ بهرجوع (ينامتنيب روابط از استفاده به ازين عوامل

 ،يسيدگرد يرسازيتصو تيمحدود و يسيدگرد عامل كي از يبرخوردار ليدل به
  . كرد ليتحل كلام از مستقل را يريتصو متن توان ينم

 نگاره، در ابهام جاديا عامل نيتر مهم و اژدها نگاره، در زيرازآم عنصر نيتر مهم
 نظام در كه تيروا در يمجاز ياژدها قتيحق. است ياصل يها تيشخص العمل عكس
 منبع به ارجاع و يننامتيب كرديرو بر هيتك با تنها است، كرده جلوه يقيحق كاملاً يريتصو
 دونيفر يسيدگرد نيهمچن. شود يم دانسته است، شاهنامه متن اسطوره همان كه ياصل
 شر به ريخ يروين ليتبد ژهيو به رانسان،يغ به انسان يها يسيدگرد معدود از اژدها به
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 ديناپد اژدها آزمون، ةجينت آوردن دست به از پس و است يموقت يسيدگرد نيا. است
 چيه ،يموقت يسيدگرد يها نگاره در. شود يم مبدل خود يقيحق تياهم به و شده
 انجام يبرا تنها موجود رايز شود؛ ينم مشاهده يريتصو نظام در يسيدگرد از يا نشانه
 . ستين يماهو رييتغ كه اين كرده يسيدگرد خاص هدف با يقيرحقيغ ئتيه در ينقش

 با و كرده جاديا را آشفته ييفضا هم، مقابل در شر و ريخ عناصر نشيچ بانگارگر 
 اقتيل حد ب،يمه نيچن يياژدها مقابل در ياصل يها تيشخص ةخونسردان العمل عكس

 يها نگاره نيب ةسيمقا درحالت  نيا. است دهيكش ريتصو به را كي هر شجاعت و
 حالت در كاملاً آن در قهرمانان كه ياژدهاكش يها نگاره ريسا با ت،يروا نيا از برگرفته

. كند يم اثبات نگاره در را مبهم يا نكته وجود و مشاهده اند شده تصوير سخت يا رزهمبا
 ةهم يآگاه ةنشان ،يوانيح و يانسان يها كرهيپ از اعم يفرع عناصر حضور نيهمچن
 يخونسرد و آرامش با تضاد در آنها هراس و يزدگ شگفت و است حادثه از عناصر
 عناصر تمامِ يِشانيپر و يآشفتگ. كند يم دوچندان را فضا ابهام نيا. رديگ يم قرار سواران
 و شده نييتع شيازپ تيموقع كي در دونيفر فرزند سه نيا تنها كه دهد يم نشان
  . ندنك يم اثبات را تيروا بودن يآزمون و اند قرارگرفته رانهيغافلگ
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  مهمان ماماناقتباس بينامتني در 
  اي از نگاه حداكثري به اقتباس سينمايي نمونه

  ابراهيم سليمي كوچي
 فاطمه سكوت جهرمي

  
  
  

  چكيده
برانگيز مطالعات نظري و تحليلي سينما و ادبيات  مبحث اقتباس همچنان از مباحث مناقشه

ست ا پردازان متأخر مطالعات سينمايي يهكه از نظر) 1945(دادلي اندرو . رود شمار مي تطبيقي به
در نوشتارهاي پياپي مبحث اقتباس سينمايي را مورد بررسي قرار داده و با توجه به مناسبات 

هاي مختلفي را درباب چيستي، چرايي و اصناف  بندي ممكن ميان متن ادبي و سينمايي دسته
ندرو، ابتدا با برشمردن انواع ات دادلي ما در اين مقاله با تكيه بر نظريا .ه كرده استئاقتباس ارا

اقتباس را كه بر مفاهيمي نظير بينامتنيت  ةاقتباس سينمايي نوعي رويكرد حداكثري به مقول
اثر هوشنگ ) 1375( مهمان مامانكنيم و با رويكردي تطبيقي متنِ داستانِ  تكيه دارد، مطرح مي

اثر داريوش مهرجويي را از اين منظر  مانمهمان ماو متنِ فيلمِ سينمايي ) 1323(مرادي كرماني 
گيرد  قرار مي» تلاقي« ةاندرو، اقتباس مهرجويي در دست ةطبق نظري. دهيم مورد بررسي قرار مي

ها و كاركردهاي قابل قبولي برخوردار  رود كه از مزيت و نوعي اقتباس بينامتني به شمار مي
است و از همين روست كه جزّگوي چند متن مو موفق بازنمود گفت اين اقتباسِ. است

هايي از متنِ اصلي باعث غنايِ اثر اقتباسي  كارگردان توانسته از رهگذر بسط و تغيير در پاره
  .شود

 ، مرادي كرماني،مهمان مامانتطبيقي، دادلي اندرو،  ادبياتاقتباس، بينامتنيت، : ها كليدواژه
  .مهرجويي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دانشگاه اصفهانعضو هيئت علمي 

 ebsalimi@fgn.ui.ac.ir :نگار پيام  
  دانشگاه اصفهان ارشد يكارشناسدانشجوي  
 fatemeh.sokut@yahoo.com :نگار پيام   
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  مقدمه. 1
تري براي شناخت خويش و ديگري فراهم هاي تطبيقي مجال به رويكردها و نگرش

مرسوم در هاي  فراتر از مرزبندي ادبيات تطبيقيدر روزگار ما، مطالعات . آورند مي
هاي  و انديشهها   دغدغههاي  ها و حتي تفارق نوايي هم ها، نهشتي هم هاي علوم، شاخه

. دهند ار ميهاي هنري و ادبي مورد بررسي قر هاي وسيعي از آفرينش در حوزه آدميان را
 از و داشته چشمگيري توسعة ،نو تطبيقي ادبيات كاربردي هاي پژوهش گسترة«درواقع، 

 بيرون اي باسمه هاي شباهت و و تأثر تأثير تطبيقي ادبيات سنتي هاي پژوهش ولاي گل
از همين رو، ). 3انوشيرواني (» شده است جديد اي بينارشته هاي عرصه وارد و آمده

برجـسته و  شقـوق با تاريخي پر فراز و نشيب و درازدامن از روزتطبيقي ام ادبيات
 هاي جنبه و پژوهش در پذيري قابليت تنوع. رود مقبول مطالعات فرهنگي به شمار مي

مطالعات ادبي و  نغز و نيكويي در حوزة نتايج مطالعات تطبيقي انتقادي تحليلي و
ه تاريخ، فرهنگ و به خصوص چراكه رويكرد و نگرش تطبيقي ب. است داشتهفرهنگي 

هاي فكري و علمي قابل  گيري و پويش عبرت تحرك، موجب هنري و توليدات ادبي
اي  هاي مورد توجه مطالعات بينارشته يكي از زمينه). 4  حقيقت(اعتنايي شده است 
  .پردامنه و فراگير مطالعات سينمايي است ةادبيات تطبيقي، حوز

محور است و اصولاً سينماي قدرتمند از و روايتپرد هسينماي امروز، سينماي قص، 
نظير  هاي كم هاي بصري را با خلاقيت و آفرينشگري هاي متني به نشانه تبديل نشانه كارِ

يت اين دو هنر با هوه و ئهرچند زبانِ ادبيات با زبانِ سينما و نحوة ارا. دهد انجام مي
فرآيندي  ،گفتارهاي فرهنگي هپار ةمثاب يكديگر تفاوت اساسي دارد، اما هر دو به

 1مست(كنند  طي مي) بيننده/ خواننده(وار را به منظور برقراري ارتباط با مخاطب  زنجيره
و سينما با بهره بردن از ) تكواژها(اي از زبان  ادبيات با كمك ساختار زنجيره). 11

به روايت  )481 2بوردول و تامپسون) (نماها(وار تصاوير  تنيده و زنجيره ساختار درهم
در انتقال و تبديل متن ادبي به فيلم . پردازند داستان آدمي و مناسباتش با هستي مي

ها و تغييرات ميان  ها، دگرگشت ال اساسي مطرح بوده كه وجود تفاوتؤهمواره اين س
عاملي ناپذيرفتني به )  متن ادبي(و منبع اصلي آن ) فيلم(محصول سينمايي يك متن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mast  
2 Bordwell and Thompson  
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افزايي تعاملات ميان سينما و ادبيات  اين پديده به غنا و هم ،رعكسرود و يا ب شمار مي
  خواهد انجاميد؟ 

بر اين عقيده است كه امروز ديگر سئوال اساسي اين نيست كه آيا  1ويگسن هارت
اند، باشند يا خير؟ به زعم  خواهند شاهد آنچه خوانده روند، مي كساني كه به سينما مي

تر كردن معني متن و يا افزودن  امكان روشن ،آيا اقتباس اساسي اين است كه ئلةاو، مس
دهد و بر  معاني جديد به متن را داراست يا خير؟ او خود به پرسش دوم پاسخ مثبت مي

اندازهاي مغتنمي را براي معرفي ادبيات  اين عقيده است كه آثار اقتباسي سينما، چشم
هايي را  كند و فرصت تشويق مي متن را ةاقتباس، تفكر دربار. كنند يك ملت فراهم مي

) 107-108 2سربان و لاور. (كند براي آشنايي همگان با راويان ادبيات و سينما فراهم مي
 ةصنايع پيشرفت سبك و دارندةبسياري از محصولات موفق سينماي كشورهاي صاحب 

دني هاي ماندگار و به يادمان اند و بسياري از فيلم سينمايي براساس ادبيات شكل گرفته
از  6همشهري كينو  5محاكمه، 4ماجراي نيمروز، 3كازابلانكاتاريخ سينماي جهان نظير 

توان كشوري را  درواقع در هيچ جاي جهان نمي. روند آثار سينماي اقتباس به شمار مي
اي نداشته  ادبيات برجسته ، اماسراغ گرفت كه سينماي قدرتمند و فرهمندي داشته باشد

  .باشد
تئوري «هاي  پردازان متأخر سينماست و در حوزه كه از نظريه) 1945( 7دادلي اندرو

ها و مطالعات  واكاوي» مطالعة سينماي فرانسوي و ژاپني«و » شناسي سينما و زيبايي
به طور  8»اقتباس«اي به نام  در مقاله 1992تطبيقي قابل تأملي ارائه كرده است، در سال 

و با توجه به مناسبات ميان متن ادبي و پردازد  طور مبسوط به بحث در اين مقوله مي
هاي مختلفي را درباب چيستي، چرايي و اصناف اقتباس سينمايي  بندي سينمايي دسته

  .كند بيان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hartwigsen 
2 Şerban & Lavaur 
3 Casablanca 
4  High Noon 
5 The Trial 
6Citizen Kane  
7 Dudley Andrew 
8 «Adaptation» 
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هاي ممكن در اقتباس سينمايي،  ابتدا با برشمردن اصناف و نحله ،ما در اين جستار
به اقتباس  1اه حداكثريدرو نوعي نگبا تكيه بر نظريات دادلي انبا رويكردي تطبيقي و 

 مهمان مامانكنيم و متنِ داستانِ  تكيه دارد، مطرح مي 2را كه بر مفاهيمي نظير بينامتنيت
 زا مهمان مامانو متنِ فيلمِ سينمايي ) 1323(هوشنگ مرادي كرماني  زا) 1375(

جوي و متعاقباً در جست. دهيم داريوش مهرجويي را از اين منظر مورد بررسي قرار مي
ها برخواهيم آمد كه متن ادبي مرادي كرماني از رهگذر كدام  سخ به اين پرسشپا

بندي اندرو  ها و تغييرات در قالب فيلم به نمايش گذاشته شده و در كدام دسته دگرديسي
در مقابل متن ادبي چيست؟ و حذف و  مهمان مامانگيرد؟ وظيفة اقتباسي نظير  قرار مي

نسبت به مهمان مامان ر تغييرات در اقتباس سينماييِ ها و ساي اضافات و جرح و تعديل
هايي صورت  از چه مزيت گيري چه الزاماتي و براي بهره دنبالمتن ادبي اين داستان به 

  اند؟  گرفته
  
  انواع اقتباس از منظر دادلي اندرو. 2

اي متن ادبي به نظام تصويري  هاي نظام نشانه مايه تبديل بن ةاقانهنر خلّ ،اقتباس
هاي قوي و كارآمد  از نخستين روزهاي تولد هنر هفتم، ادبيات از پشتوانه. ينماستس

هاي  رنگ يها و پِ مايه تنها به وام گرفتن مضامين، بن كه ه استدمآ سينما به حساب مي
پردازي و  هاي مختلفي نظير شخصيت شود بلكه در ساحت داستاني محدود نمي

اغلب موضوعات داستاني قادر به «اقع، درو. هاي روايي هم قابل اتكاست تكنيك
مجدد و انتقال مفاهيم از زبان  بازگوشدن از طريق سينما هستند، به شرط آنكه اين بيانِ

بنابراين اقتباس از متون ادبي، ). 48خيري (» ادبيات به زبان فيلم با مهارت انجام گيرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به اين معنا كه رويكرد حداكثري به . گيرد به اين مقوله قرار مي» نگاه حداقلي«نگاه حداكثري به اقتباس در مقابل  1

داند، بلكه بر اين عقيده است كه  انگيز نمي كننده و ابهام گرايانه، تحريف اين فرايند را نه تنها تقليلاقتباس، 
از سوي ديگر، رويكرد حداكثري . هاي كارآمد در بازآفريني و تكميل معاني متون پيشين است اقتباس از رهيافت

كند و به همين دليل،  ر و صريح محدود نميهاي مطلقاً آشكا گيري ها و مطالعات خود را به وام بررسي ةدامن
 .رود سينما و ادبيات به شمار مي ةمدارانه به دو حوز افزايانه و تعامل نوعي رويكرد بينافرهنگي، هم

در زبان فارسي  intertextuality/intertextualité ةنظران مطالعات نقد ادبي براي واژ عموم محققان و صاحب 2
ايم  ما بر اين عقيده و اند را براي اين واژه پيشنهاد كرده» بينامتني«برخي نيز معادل . اند گزيدهرا بر» بينامتنيت«معادل 

   .تر است قابل قبول فعلاً» بينامتنيت« ةدر اكثر عبارات فارسي، واژ» بينامتني« ةكه به دليل نقش صفتي كلم
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پردازي و  هاي روايت و شخصيت ست براي يافتن موضوع و حتي شيوها اي وسيله
   .)26همان (» بيان تصويري و حركتي سينما«ها با  لفهؤهماهنگ كردن اين م

برند؛  هاي خود به كار مي نوع مصالحي كه در ساختار داستان«سينما و ادبيات از نظر 
ها، نشان دادن خلق و خوي آنها، وجود كشمكش، انتخاب  معرفي شخصيت :از جمله

و چند موضوع فرعي و پيشروي داستان به سمت  يك تم و موضوع اصلي براي داستان
بررسي سينماي ). 68همان (» جلو و ايجاد دلهره و تعليق داراي عناصر مشترك هستند

ادبيات و از طرف  ةكنند ست كه از طرفي مصرفا اقتباسي به معناي بررسي سينمايي
 ةو در مقالاندر. اي بازنماياننده در خدمت ادبيات درآمده است ديگر به عنوان رسانه

    :داند ، ميان اثر سينمايي اقتباسي و متن ادبي سه رابطة بنيادين را ممكن مي»اقتباس«
  )422-423اندرو . (3وفاداري و تبديل) 3، 2تلاقي) 2، 1گيري وام) 1

هاي مضموني و يا ساختاري  مايه بن و ايده ،به اين معناست كه فيلمساز» گيري وام«
اصولاً در اين مورد از . گيرد و آن را در فيلم خود به كار مي يك متن را به عاريت گرفته
ست كه شهرت و اعتباري در مقام ا هايي جوي يافتن متنو اقتباس، فيلمساز در جست

. الگو را ايفا كنند مخاطب نقش كهن/اسطوره داشته باشند و به نوعي در فرهنگ بيننده
طور جذب حداكثر  و همين» نريثمربخشي ه«درواقع، نكتة اصلي در اين نوع اقتباس 

شماري كه از روايت عاشورا صورت گرفته و  هاي بي اقتباس). 114 4لوته(بيننده است 
  . خواهد گرفت، از اين نوع است

كليت و «در اين شيوه از اقتباس، . نام دارد» تلاقي«بنديِ اقتباس،  دومين دسته
ود كه متن اصلي از متن ش اي حفظ مي گونه به» خصوصيات منحصر به فرد متن اصلي

اي از متن اصلي  خود، تجزيه درواقع، فيلمساز در متن اقتباسيِ. اقتباسي متمايز باشد
چهارراه برخورد متن اصلي با متن » تلاقي«از اين منظر، . گيرد را به كار مي) منبع ادبي(

نشستن  ، اين شيوة اقتباس، به تماشا)1918- 1958( 5آندره بازن ةبه عقيد. ستا اقتباسي
بيننده «چرا كه در اين نوع اقتباس ) 107بازن . (، از نظرگاه خاص سينماست متن اصلي

  ).114لوته (» بيند را مي» شكلِ منكسرشدة اصل«
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1 Borrowing 
2 Intersection 
3 Fidelity and transformation 
4 Jakob Lothe 
5 André Bazin 
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ميان ادبيات و سينما  ةهنگامي كه دادلي اندرو با رويكردي تطبيقي، اين دو نوع رابط
توجه » روابط بينامتني«كند، به  توصيف مي» تلاقي«و » گيري وام«را با مفاهيمي نظير 

را كه ذاتاً بنيادي  1درواقع، او عناصر نظرية بينامتنيت). 127همان . (كند چشمگيري مي
از اين . دهد هاي اقتباسي پيوند مي ادبي دارند، با رويكردهاي ممكن براي تحليل فيلم

كه لزوماً براي رود  ادبي ديگرگون به شمار مي ةيك مكالم ةعمل اقتباس به منزل«منظر، 
خود با انتخاب يك متن  ةنوب اما بيننده نيز به. كننده بسيار جذاب خواهد بود اقتباس

روشي را كه داستان به آن  ،يابد كه چگونه هر رسانه كننده، درمي خاص توسط اقتباس
  ).29 2ويگسن هارت(» دهد ثير قرار ميشود، تحت تأ بيان مي

در اين . نامگذاري شده است» فاداري و تبديلو«سومين نوع اقتباس از نظر اندرو 
» بازتوليد عنصري اساسي از متن اصلي در رسانة سينماست«شيوه، وظيفة اقتباس 

روح و «رود كه  در صورت استفاده از اين نوع اقتباس، از سينماگر انتظار مي). 127لوته(
مين حداكثر أت درواقع براي. اش بازتوليد كند را در فيلم اقتباسي» احساس متن ادبي

را براي همسانيِ نحوة » وفاداري و تبديل«ميزان رضايت مخاطب، فيلمساز مكانيسم 
البته اين فرايند آنچنان كه در . گيرد عرضة رخدادها در عرصة سينما و ادبيات به كار مي

شرايط خوانش يك متن ادبي . پذير نخواهد بود رسد، ساده و امكان بدايت امر به نظر مي
ط ديدنِ فيلم برآمده از آن متن، متفاوت، متباين و يا حتي متضاد خواهد بود، با شراي

ايِ زبانِ متنِ ادبي بهره ببرد  تواند تمام و كمال از نظام نشانه چراكه فيلم به هر حال نمي
ها و توليدات زباني خاص خود استفاده  اي تصوير با خصلت و ناگزير بايد از نظام نشانه

   ).124 3چتمن(كند  
يد اين ؤاقتباس از نظر او، خود م ةبندي اندرو و به خصوص سومين مقول دسته

اند، چراكه در  دو رسانة متفاوت ،معنا يات و سينما حداقل در ارائةمسئله است كه ادب
شود، اما در فيلم، تأويل و  مي ذر واژگان توليد، بازتوليد و ارائةمعنا از رهگ ،ادبيات

به گفتة بوريس ). 21احمدي (ر و انديشه استوار است تفسير به رابطة ميان تصوي
نظام «، خوانندة متنِ ادبي از رهگذر )1886-1959(، فرماليست روسي 4بام آيخن

او از . كند رسد، اما بينندة فيلم مسير مخالفي را طي مي مي» موضوع«به درك » واژگاني
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1 Intertextuality 
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3 Chatman 
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براي » اي واژه«ن و مقايسة نماها و زنجيرة تصاوير به درك و يافت» موضوع«درك 
از اين رو، وفاداري در بازنمود سينمايي ) 123 1بام آيخن. (يابد نامگذاري آنها دست مي

اي آن را ممكن و محتمل و  متن ادبي همواره مورد مجادله قرار گرفته است و عده
اساسي اينجاست كه امروزه بسياري از منتقدان و  مسئلةاما . دانند اي غيرممكن مي عده

» بهترين«ترين اقتباس را لزوماً »وفادار«پردازان آثار سينمايي همچون دادلي اندرو،  نظريه
نسخة «اقتباس بيش از هرچيز فيلم است، «آنها  ةدانند؛ چرا كه به عقيد اقتباس نمي

  ).118لوته (» نيست» دست دوم متن
  
  با قلم مرادي كرماني و با دوربين داريوش مهرجوييمهمان مامان . 3

ست كه به ا از معدود كارگردانان صاحب سبك ايراني) 1318(مهرجويي  داريوش
او از معدود سينماگراني به شمار . التفات نبوده است سينماي اقتباسي بي ةادبيات و عرص

. ه دهدخور توجهي را ارائرود كه توانسته با تكيه بر ادبيات، آثار سينمايي در مي
براساس رمان ) 1353( دايرة ميناو ) 1348( گاوهايي همچون  مهرجويي با ساختن فيلم

بر ) 1349( آقاي هالواز آثار غلامحسين ساعدي،  آشغالدونينامة  و نمايش عزاداران بيل
نامة  براساس نمايش) 1351( پستچياي به همين نام اثر علي نصيريان،  نامه اساس نمايش

اثر  خانة عروسكنامة  با تكيه بر نمايش) 1371( سارا، فيلم 2اثر گئورك بوخنر ويزك
، 4دي سالينجر اثر جي فراني و زوييبر پاية داستان ) 1373( پري، فيلم 3هنريك ايبسن
 مهمان ماماناثر گلي ترقي و  درخت گلابيبا اقتباس از داستان ) 1376( درخت گلابي

با اقتباس از داستان هوشنگ مرادي كرماني، تعلق خاطر و اعتماد خويش را به ) 1382(
  .هاي اقتباسي آنها نشان داده است ات داستاني و نمايشي و قابليتادبي

اقتباس  ةترين نويسنده در زمين گفتني است كه مرادي كرماني نيز به عنوان پرسابقه
رود و پس از او به ترتيب غلامحسين ساعدي، صادق  سينمايي در ايران به شمار مي

آثار هوشنگ مرادي كرماني بيش  .هدايت و هوشنگ گلشيري در اين جايگاه قرار دارند
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1 Eikhenbaum 
2 Woyzeck by Georg Büchner  
3 A Doll's House by Henrik Ibsen 
4 Franny and Zooey by J. D. Salinger 
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ها و آثار  از ديگر نويسندگان معاصر ايران استعداد و اقبالِ تبديل شدن به فيلمنامه
  .1است داشتهرا سينمايي 

فيلمساز در . به نمايش درآمد 1382اثر داريوش مهرجويي در سال مهمان مامان 
اي از هوشنگ  اس قصهكند كه اين فيلم براس كيد ميأتيتراژ نخست و پاياني فيلم ت
ست كه در قالب ا مرادي كرماني داستاني مهمان مامان. مرادي كرماني ساخته شده است

ست كه اين داستان را مستعد نگارش ا گو نوشته شده و همين عنصرِ غالب متنيو گفت
موضوع داستان كه قبلاً در عنوان نيز اعلام شده، رخداد . فيلمنامة اقتباسي كرده است

) گلاب آدينه(عفت خانم، مادر خانواده . دهد اين اقتباسِ سينمايي را تشكيل مياي  هسته
بار به خانة آنها  عروس براي اولين اش به همراه تازه خواهرزاده. مهمان عزيزي دارد

تنگدستي . آيند، اما او حتي براي پذيرايي ساده از آنها چيز درخوري در بساط ندارد مي
در ابتداي : شود گوها تكرار ميو سينمايي در تصاوير يا گفت او بارها در طول متنِ فيلم

آوري در  كند و به طور رقت مادر چندين بار درِ كابينت، كمد و يخچال را باز مي ،فيلم
هاي خالي را زير و رو  ها ظرف جوي يافتن چيزي براي پذيرايي از مهمانو جست

منجر ) حسن پورشيرازي(نواده ها مثل آقا يداالله، پدر خا واكنش ديگر شخصيت. كند مي
ها را وقت  خواهد آبرومندانه مهمان برخلاف مامان كه مي. شود اي مي به رخدادهاي تازه

ها براي شام، مادر را بيش از پيش  خداحافظي روانه كند، اصرار آقا يداالله بر ماندن مهمان
نع از آن مامان در اين فكر است كه فقر و نداري ما. دهد تحت فشار روحي قرار مي

ست ا اي جمله» !هيچي تو خونه ندارم«. شود كه آرزويش را دارد نوازي آرماني مي مهمان
اي  تكاپوي او براي حفظ آبرو، برپايي سفره. شود كه بارها از زبان عفت خانم شنيده مي
ها به اين پيامد، رخدادهاي  ها و واكنش همسايه رنگين و پذيرايي آبرومندانه از مهمان

  .زند رقم ميبعدي را 
توان به عنوان خلاصة داستان ادبي مرادي  مهرجويي را مي اين خلاصة اقتباسِ

رنگ متن  يدهد كه طرح فيلم مهرجويي به پِ اين امر نشان مي. كار برد كرماني نيز به
توان گفت كه اين اقتباس كمابيش از لحاظ نمايش  حتي مي. مرادي كرماني نزديك است
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اند، به  هاي او اقتباس شده ه تا به حال از داستانفيلم سينمايي و تلويزيوني ك 18توان از ميان  به عنوان نمونه مي 1

  :آثار سينمايي زير اشاره كرد
ابراهيم  :خمره) 4مرضيه برومند،  :مرباي شيرين) 3كيومرث پوراحمد،  :شرم) 2محمدعلي طالبي،  :چكمه) 1

 .وحيد موساييان :گوشواره) 5 فروزش
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پردازي پرسناژهاي  وقايع ابتداي فيلم و از نظر شخصيترخدادهاي متن مخصوصاً 
  .اصليِ داستان با دقت و ظرافت صورت گرفته است

بخش يك و دو تا حدودي مانند متن داستان . پانزده بخش داردمهمان مامان داستان 
بخش سوم و چهارم و پنجم كه مربوط به مسافركشي . شود ادبي در فيلم نشان داده مي

با ماشين مهمان است، به صورت بسيار خلاصه نشان داده ) جعفريعليرضا (امير 
در اين سكانس برخلاف داستان منثور، مكان داستان به كوچه و خيابان كشيده . شود مي
» خرابكاري بابا«بخش ششم به نام . ماند شود و فضاي فيلم همان خانه باقي مي نمي

ه اما بعد از اين بخش، بخش جديدي در فيلم گنجانده شد) ها اصرار او بر ماندن مهمان(
داستان : به فيلمنامه اضافه شده كه از اساس در داستان مرادي كرماني وجود ندارد

يوسف به ). پارسا پيروزفر(و شوهرش، يوسف ) نسرين مقانلو(صديقه، زن همسايه 
گري  شود، كه نهايتاً با ميانجي خاطر اعتياد به مواد مخدر با همسرش درگير مي

در اين قسمت است كه بيننده كمي بيشتر با . شود ها اين بگومگو خاموش مي ههمساي
علاوه بر صديقه و يوسف كه در فيلم نقش . شود اش آشنا مي زندگي صديقه و گذشته

نيز ) امين حيايي(» دكتر«تري نسبت به منبع ادبي فيلم به عهده دارند، شخصيت  پررنگ
دانشجو در » حسينِ«ر درواقع همان شخصيت شخصيت دكت. گيرد در اين راستا قرار مي
» دكتر و دانشجوي رشتة داروسازي«ست كه در فيلم به نام ا داستان مرادي كرماني

  .شود معرفي مي
. شود بخش هفتم داستان مرادي كرماني با تغييرات زيادي بر روي پرده نشان داده مي

بعد از . آيد ش درميزودتر از بخش هشتم به نماي» جوجة مش مريم«بخش نهم به نام 
مرغ و ماهي  براي تهيةآن، بخش جديدي به متن فيلمنامه اضافه شده كه تلاش امير را 

بار در فيلم است كه  اين براي اولين. دهد نشان مي) خسرو(تازه از مغازة پدر دوستش 
  .شود مكان فيلم تغيير و به فضاي كوچه و خيابان منتقل مي

هاي مجزايي به داستان مرادي كرماني اضافه شده  بعد از بخش دهمِ داستان، بخش
رود تا  ست، ميا اش كه مرد ثروتمندي يوسف به اتفاق امير به خانة پدري. است

آمدن همكاران آقا يداالله كه از . مين كندشام را براي عفت خانم از آنجا تأ مايحتاج
تاده، اف هاي عقب كاركنان سينما هستند و تشكيل جلسه بابت اعتراض به حقوق

ست كه به ا طور زخمي شدن ماهي بهاره و بخيه كردن زخمش از رخدادهايي همين
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. ها وجود ندارد اين بخش مهمان مامانكه در متن اصلي  فيلمنامه اضافه شده در حالي
در فيلم نيز ديده » گرية مش مريم«و » مهمان تازه«هاي يازدهم و دوازدهم به نام  بخش
. شويم يزده، چهارده و پانزدهم با تغييرات زيادي مواجه ميهاي س شوند، اما در بخش مي

بينيم، با منبع ادبيِ فيلمنامه تفاوت  ميمهمان مامان بنابراين، آنچه كه در اقتباس سينمايي 
هاي داستاني تغيير يافته، برخي از آن حذف شده و چندين  لفهؤبرخي از م. زيادي دارد

 2دكتر ژيواگوكه اقتباس موفقي از  1ت بولترابر. مورد جديد به متن اضافه شده است
ه كرده است، بر اين عقيده است كه توفيق هر اقتباس به ميزان موفقيت ارئ 3اثر پاسترناك

گر در درك و بازنماياندن مقصود نويسنده بستگي دارد و نه به بازنماياندن  اقتباس
ي در انتقال ناگفته پيداست كه مهرجوي). 52-53ارميان (متن اصلي  ةگون وسواس

  . است بودهشود، موفق  ناميده مي» روح اثر«و آنچه در ادبيات » مقصود نويسنده«
  
  تلاقي دو متن. 1 -3

گوي و ست كه بر پاية گفتا داستان بلنديمهمان مامان از آنجا كه منبع ادبيِ فيلم 
رنگ داستان را در  يخوبي توانسته عناصر اصلي پِ مستقيم نوشته شده، مهرجويي به

خوبي براي بيننده  ها به در اين اقتباس سينمايي، شخصيت. اش بگنجاند برداشت سينمايي
هاي مكاني را دارد كه داستانِ  شوند و مكان و محيط در فيلم، تقريباً ويژگي مجسم مي

. حياط بزرگ بود و دور تا دورش اتاق داشت«: افتد مرادي كرماني در آن اتفاق مي
. هاشان سرك كشيدند ها از پشت پردة پنجره و درِ اتاق ههمساي. تويشان همسايه بود

ها، رو  فضاي محدود اتاق) 13مرادي كرماني (» .دانستند عفت خانم مهمان دارد همه مي
ها به حياط و  ها، مشرف بودن پنجرة همسايه هاي همسايه در رو قرار گرفتن پنجره

يي و در مضيقه بودن مشترك بودن حياط و درب ورود و خروج از طرفي حالت تنگنا
كند و از طرف ديگر آنها را خواسته ناخواسته به هم نزديك  ها را تشديد مي شخصيت

به همين دليل، از ابتداي . ماند درواقع در اين خانه جايي براي انزوا باقي نمي. كند مي
ها از امروزِ عفت خانم، از حال و روزش و  طور از ابتداي فيلم، همسايه داستان و همين

  . از اينكه مهمان دارد، باخبرند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Robert Bolt 
2 Doctor Zhivago 
3 Boris Pasternak 
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ها، گاه متن فيلمنامه  گوي ميان شخصيتو در بيشتر نماهاي فيلم و همچنين در گفت
مثل صحنة اسفند دود كردن عفت . ماند دقيقاً و عيناً به متن مرادي كرماني وفادار مي

  : هاي او هنگام ورود آنها مدگوييشاها و خو خانم براي عروس و داماد و تعارف
اش كمي پاره شده بود، موقع راه  هاي دمپايي لاستيكي نوك يكي از لنگه. مادر جلو جلو دويد«

گرفت به آجرهاي لق و لوق كف حياط،  شد و مي شد و خم مي شده كج مي رفتن، نوك پاره
 ]...[. خواست زمين بخورد، خودش را گرفت و به آتش منقل كوچك توي سيني فوت كرد

مشت مشت كندر و اسفند روي سر پسرخاله و . كنُدر و اسفند ريخت هاي آتش مادر روي گل
 ]...[ .كرد تق و توق صدا مي. كرد اسفند و كندر دود مي. عروس گرداند و ريخت توي آتش

  :حرف زد و دعا خواند. اسفند و كندر ريخت روي آتش. عقب رفت مادر تا دم اتاق عقب
كاش . شويد، صفا آورديد، خوشحالم كرديداسفند شگون دارد، الهي به پاي هم پير   ـ 

قربان قدمتان بروم عروس خانم، پا . توانستيم گاوي، گوسفندي، چيزي جلويتان قرباني كنيم مي
  ).16-17همان (» !چشم ما روشن. توي خانة فقير فقرا گذاشتيد

ها، نقش و كنش بازيگران با متن  گوهاي فيلم، صحنهو هايي، گفت در چنين بخش
توان گفت كه در اين بخش، توصيفات متن مرادي كرماني به  مي. ستا كيداستان ي

گوها در سينماي مهرجويي با دقت و ظرافت، مطابقِ متن ادبي به زبان و همراه گفت
ها و توصيف  براي بيان اين صحنه مهمان مامانگويي متن ادبي . سينما ترجمه شده است

براي بيان اين موارد  مهمان مامانو فيلم  پردازي از واژگان بهره برده ها و ايده شخصيت
صحنة دود كردن اسفند، قربان ). 42 1سينگر(از تصوير و حركت استفاده كرده است 

درپي مادر، تلاش براي آبروداري و پذيرايي  هاي پي مدگويياها و خوش صدقه رفتن
ا گاه ام. اند خوب، همه و همه به خوبي در برداشت سينمايي او به تصوير كشيده شده

مثل زماني كه بهاره، دختر عفت . هايي از فيلمنامه اصلاً در منبع ادبي وجود ندارد قسمت
رود و موقعيتي به وجود  مي)  دانشجو(هاي شيمي نزد دكتر  الؤخانم، به بهانة پرسيدن س

  : كنند آيد كه آنها دربارة علايق، سلايق و فكرهايشان با هم صحبت مي مي
  .گم فقط دارم به تو مي. ن يه راز دارم كه تا حالا به هيچ كي نگفتمميدوني بهاره، م  ـ «

  چيه؟ـ 
  گي؟ به كسي نميـ  
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1  Linda Singer 
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  .گم نه نميـ 
يه تركيبي كه آدما رو نسبت به غم، بدبختي، اندوه، همة اينا . كنم من دارم يه كشف جديد ميـ 

  .واكسينه كنه
  وا يعني چي؟ـ 
زنه و يه سال توپ، حال  طرف مي. ي، هامثل واكسن آبله، مثل واكسن ضد سرماخوردگـ 
  .سرحال، سرخوش، اميدوار. كنه مي
  .دن كه دكترا به مريضاشون مي ههايي بخش بابا اينكه مثل همون آرامـ 
  ]...[ .برن رو از بين مي كُشن، حس كنه، اونا درد مي اونا فرق مي. باز زد تو حال ماـ 
  كنن كه جلوي مرگ و مير رو بگيرن؟ مي واقعاً، چرا اين دانشمندا فقط به اين فكرـ 
كنن كه بابا تو اين مدت كه طرف زندس به كمك علم حال خوب بهش بدن،  فكر اينو نميـ 

  ».صفا بدن، صلح بدن
متن ــ  اين قسمت از فيلمنامه در متن ادبي وجود ندارد اما در اقتباس، اين دو متن

توان گفت كه  ه طور كلي چنين ميب. گيرند در كنار هم قرار ميــ  اصلي و متن جديد
بنابراين، . جواري، برخورد و تلاقي دو متن به دست آمده است اين فيلم اقتباسي از هم

ل و بندي دادلي اندرو، نه از دستة او اقتباس سينمايي مهرجويي طبق توضيحات و دسته
. گيرد قرار مي در ارتباط وثيق» بينامتنيت«است و با مفهوم » تلاقي«سوم كه از نوع دوم و 

) 127نامور مطلق . (قرار گرفته است» در پيوند با چندين متن«چراكه متن اقتباسي او 
اي است كه از رهگذر افزودن و يا تغيير  بنابراين، اين اقتباس، اقتباس فزاينده

هاي مرادي كرماني،  هاي فرعي، محصول بينامتنِ متن ها و گسترش طرح شخصيت
رود كه در تيتراژ فيلم هم به عنوان گروه  فر به شمار مي مهرجويي و وحيده محمدي

  .شوند نويسندگان معرفي مي
نگرانه از داستان منثورِ مرادي  تنها رونوشتي واقعمهمان مامان  ةبه اين ترتيب، فيلمنام

ست كه از رهگذر تحول و تغيير وارد ا اي گومدار و غنايافتهو متن گفت. كرماني نيست
هاي مبنايي و اصلي در طرح  با اين وجود، متن فيلمنامه كنش. تعرصة سينما شده اس

هاي اصلي داستان نظير فقر و پاسداشت  مايه درون. كند خوبي منتقل مي متن ادبي را به
شود، اما مؤخرة  نشده ارائه مي مخدوش ها و همبستگي در اقتباس سينمايي تقريباً سنت

ها در آخرِ شب هم خانه  بي داستان، مهمانبرخلاف متن اد. يابد داستان تغيير اساسي مي
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چنين تغييراتي است كه باعث . مانند كنند و شب در خانة عفت خانم مي را ترك نمي
هاي همدردي، همبستگي و  مايه اقتباسي مهرجويي در بازنمايي نمادين درون شده فيلمِ

  . تر از متن مرادي كرماني جلوه كند همياري، عميقاً موفق
نسخة دوم متن يا تقليد محض  ،اگر اقتباس«با طرح چنين پرسشي كه  1ليندا هاچن

او اقتباس را . پردازد به بررسي اين مقوله مي» تواند باشد؟ از متن نيست، پس چه مي
توسط مخاطب به رسميت شناخته شده و  داند كه عموماً اق ميرپذير و خلّفرايندي تكثّ

رو، سينماي اقتباسي كه بسياري از از اين . شود همواره مورد تحسين او واقع مي
مصاديق و مدلولات بينامتني را در خود دارد، دائماً مخاطب را به عطف توجه به متون 

دلنشين به تماشا  ةتجربة مخاطب سينماي اقتباسي، تجرب. كند گذشته و حال دعوت مي
هاي  ناي از خطوط داستا نشستن داستاني جديد بر پردة جادويي و مقايسة آن با خاطره

  )170-172هاچن . (مكتوب پيشين است
توان گفت كه از اين منظر، مهرجويي تمام سعي خود را كرده كه حق  چنين مي

او طرح اصلي داستان . هاي اثر ادبي ادا كند مايه مطلب را در خصوص بازنماياندن درون
ن دهد و جزئيات ديگري را با ظرافت به آ پيش روي مخاطب قرار مي ،را با جزئيات

برند، در سكانسي  ها عفت خانم را به بيمارستان مي كه همة همسايه زماني. افزايد مي
حالا امروز كه «: پرسد مي) امين حيايي(مشهور، يوسف با اندوهناكي و حيرت از دكتر 

علاوة رازي كه دكتر با بهاره در ميان  ثيرگذار بهأاين جملة ت. »گذشت، فردا چي؟
متن . گذارد دارد و بر تفسير مهرجويي از متن صحه ميگذارد، كاركردي كليدي  مي

اما مهرجويي پرسشي » امروز هرطور بود، گذشت«: گويد داستان مرادي كرماني مي
اي درصدد  چنين گزاره. »فردا چگونه خواهد گذشت؟«كند كه  رندانه بر آن اضافه مي

جوي ايجاد و فيصله دادن به ماجرا و راحت كردن خيال مخاطب نيست، بلكه در جست
اندازهاي زشت و زيباي زندگي و كاشتن  اي به روي چشم شور و تپش و گشودن پنجره

كند و مخاطب با پيگيري آن به  بذري از خودآگاهي است كه روز به روز رشد مي
در ). 201اكبرلو (يابد  اش دست مي اي از خود و روابط اجتماعي هاي تازه شناخت

زخمي شدن ماهي بهاره و همكاري و  ةن صحنسكانسي ديگر، مهرجويي با افزود
هاي او، معاني نغزي پيش روي مخاطب قرار  ها براي بخيه كردن زخم همدليِ همسايه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Linda Hutcheon 
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تواند از  است كه مي» بيان صوري«نوعي  ةآورند تكرار چيزها در سينما، فراهم«: دهد مي
نشان دادن ماهي ، مهرجويي چندين بار با )78 1لوتمن(» دارتر باشد خود آن چيزها معني
خورده  زندگي زخم«كند، بر نماد  اش همچنان در آبِ حوض شنا مي كه با زخم و بخيه

هاي  اين تصوير و تصاوير مشابه آن در سكانس. كند كيد ميأت» اما جاري و پابرجا
خوردگان و طبقة ضعفا و درماندگان جامعه و از  مختلف فيلم، از طرفي زندگيِ زخم

زندگي عفت و . گذارد بع، سادگي و شرافت آنان را به نمايش ميسوي ديگر، مناعت ط
ترديد به كيفيت زندگي  ،گذرد، اما هر روز همسايگان او با تحمل مصائب فراوان مي

  . فردا همچنان باقي است
  
  گيري نتيجه. 4

، هستند  در تماشاي فيلم اقتباسي، خصوصاً براي آنان كه با منبع ادبي اقتباس آشنا
در انتقال داستان ادبي به داستان . ستا مقايسة فيلم با متن ادبي ،خستين واكنشناگزير ن

دادلي اندرو . دهد هايي در متن فيلمنامه رخ مي سينمايي، همواره تغييرات و دگرديسي
ما در اين نوشتار، . اين تغييرات را با تبيين سه نوع اقتباس مورد بررسي قرار داده است

هايِ مختلف اقتباس، با بررسي دو متن  اندرو در بازشناسي گونههاي  با تكيه بر رهيافت
. ستا »تلاقي«اقتباسي مهرجويي از نوع  دريافتيم كه فيلمِ مهمان مامانادبي و سينمايي 

لين ويژگي متن مرادي كرماني را كه سادگي طور كه ديديم اولاً؛ اين اقتباس او زيرا همان
اي از گفتمان كه  ؛ اين اقتباس شكل ويژهثانياً. جوهرين آن است، حفظ كرده است

دهد، در كنار متن  موضع فلسفي و معرفتي كارگردان را در برابر متن ادبي نشان مي
كشد و ثالثاً؛ متن اقتباسي از متن ادبي اصلي قابل  اصلي قرار داده و آن را به تصوير مي

  . تشخيص است
مچون بينامتنيت امتزاج يافته هايي ه اقتباس كه با نظريه ةنگاه حداكثري به مسئل

ديگر اقتباس سينمايي به اقتباس وفادارانه  ،ما ةيد اين مطلب است كه در زمانؤاست، م
يك قطعه شعر، يك سفرنامه و يا يك متن . شود از يك رمان يا نمايشنامه منحصر نمي

. ر گيردتواند مورد اقتباس قرا ها و يا رويدادهاي تاريخي مي اسطوره ةكوتاه ادبي دربار
واقعيت اين است كه تصور ما از اقتباس منحصر به مفاهيمي است كه عموماً به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yuri Lotman 
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. زند اعتمادي آفرينشگران ادبي و سينمايي و حتي منتقدان اين دو حوزه دامن مي بي
كه ... و » محدوديت«، »وفاداري«، »حفظ اصالت«، »حذف«، »مثله كردن«مفاهيمي نظير 

سينما و ادبيات  ةمدارانه به دو حوز افزايانه و تعامل نگي، همتماماً برخلاف نگاه بينافره
  . است

 85سينماي ما حدوداً . سينماي ايران التفات، اعتنا و اعتماد چنداني به ادبيات ندارد
به  كه ساله تعداد كمي فيلم در خاطرمان مانده است 85اما از اين سينماي  ،ساله است
. اين مسئله است ةميان سينما و ادبيات از دلايل عمدارتباطي  رسد ديوار ستبر بي نظر مي
زيادي در بين سينماگران و آفرينشگران ادبي ما  هاي دوستانه و حتي همكارانة مراوده

هاي مطرح  تعاملات فرهنگي اساس بسياري از فيلمنامههمين وجود ندارد، در حالي كه 
وشيده نيست كه دوستي و به عنوان مثال بر هيچ كس پ. رود سينماي جهان به شمار مي

به  2و اليا كازان 1ارتباط وثيق ميان نويسندگان و سينماگراني همچون تنسي ويليامز
اي در سينماي جهان انجاميده است، در حالي كه در ايران شايد  آفرينش آثار برجسته

پيوندي فرهنگي را كه مولد آثار قابل قبول سينمايي شده است،  دوستي و هم ةتنها رابط
بسياري از نويسندگان  .غلامحسين ساعدي و داريوش مهرجويي مطرح كرد ةوان درباربت

اند و كمتر به سينما اعتماد  گاه به آفرينشگران سينمايي روي خوش نشان نداده ما هيچ
شان بايد تمام و  ادبي» متن«كم نيستند نويسندگاني كه هنوز بر اين باورند كه . اند كرده

 ةشان بر پرد معادل متن ةخواهند نسخ بشود و به نوعي مي تبديل» تصوير«كمال به 
سويه و عاري از خلاقيت از جوهر  در حالي كه چنين رئاليسم يك. سينما نقش ببندد

  ).38 3دوهرل(ماند  بهره مي پويندگي و آفرينندگي هنري بي
 ةهايي كه به وسيل رسد كه نوشتار حاضر در پرتو تحليل اينكه به نظر ميسخن آخر 

اثر  مهمان مامانبه قلم مرادي كرماني و  مهمان مامانوانش اندرويي از مطالعة تطبيقي خ
 .شده در پيشگفتار پاسخ دهد هاي مطرح مهرجويي صورت پذيرفت، توانسته به پرسش

 استگوي چند متن مجزّو چراكه بازنمود گفتــ  در اين اقتباس كه نوعي بينامتن است 
رود و از رهگذر بسط و دگرديسي متن باعث غنايِ  راتر مي، كارگردان از متن ادبي فــ 

سازد و  همه چيز را به شكل گزينشي مجسم مي«او در اين اقتباس . شود اثر اقتباسي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Tennessee Williams  
2 Elia Kazan 
3 Victor Deheurle 
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چنين رويكرد بينامتني و ). 152لوته (» دهد به يك تفسير از متن ادبي كليت مي
ماني به عنوان مؤلفان ست كه مهرجويي را در كنار مرادي كرا اي گومدارانهو گفت
اين مهرجويي است كه  ،دهد، اگرچه در مقام كارگردان اين فيلم قرار مي ةيافت توفيق

ها، تعيين تكليف دربارة فيلمنامه و  ها و فعاليت ها، اولويت علاوه بر تعيين مسئوليت
اوست كه مهر خلاقيت خود را بر  در نهايتمضمونِ آن را نيز به عهده داشته است و 

  )46همان . (لم زده استفي
ها و  نشانگر درك عميق يك سينماگر از خصلت مهمان ماماناقتباس سينمايي 
از اين رو، اين فيلم نه فقط بر شاكله مضموني و ساختاري . ستا كاركردهاي متن ادبي

داستان مرادي كرماني بلكه بر تفسير مهرجويي از يك داستان ادبي به ياد ماندني استوار 
توان گفت در آن چشمان پشت  ي ماست كه ميياز معدود آثار سينمان مامان مهما. است

بيني به پيشگاه ادبيات رفته و قلمِ دست نويسنده با اعتماد به دنياي  دوربين با خوش
  . سينما پا نهاده است
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  ادبيات جهان در دانشگاه هاروارد
  رضا انوشيرواني علي

  
  
  

  مقدمه .1
وابسته به گروه ادبيات تطبيقي دانشگاه هاروارد  1مؤسسة مطالعات ادبيات جهان

دانشگاه هاروارد . اي جديد وارد قلمرو ادبيات تطبيقي شده است است كه با طرح نظريه
با آن زمان ايالت ماساچوست هنوز مستعمرة انگلستان بود و  در. تأسيس شد 1636در 

گذار اولية آن، كشيش جان  نام بنيان اين دانشگاه به ،دادگاه محلي ماساچوسترأي 
گروه ادبيات تطبيقي دانشگاه هاروارد رسماً  .داري شگذ نام) 1638-1607( 2هاروارد،

اكنون اين گروه با سي استاد  هم. ، بيش از يك قرن پيش، آغاز كرد1906كار خود را از 
 3ديويد دمراش،. معتبرترين گروه ادبيات تطبيقي در دنياستاز  ،بنام متخصص و

ات ادبيات جهان را در موسسة مطالع 2011نظر ادبيات تطبيقي، در  پرداز و صاحب نظريه
مورد  اونظرية ادبيات جهان . اندازي كرد گروه ادبيات تطبيقي دانشگاه هاروارد راه

ترجمه  هاي او به چندين زبان ته و كتاباستقبال محافل آكادميك شرق و غرب قرار گرف
به تفصيل اين نظريه را توضيح داده ادبيات جهان چيست؟دمراش در كتاب   .شده است

  .است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي ةو عضو وابست ت علمي دانشگاه شيرازئعضو هي  

 anushir@shirazu.ac.ir :نگار پيام   
1 Institute for World Literature (IWL) 
2 John Harvard 
3 David Damrosch, What Is World Literature? Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2003. 
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  ادبيات جهانهيت نظري ما .2
شدن  گسترش مطالعات ادبي در عصر جهاني ،هدف مؤسسة مطالعات ادبيات جهان

ديگر حوزة پژوهش به ادبيات  استيكم وقتي صحبت از ادبيات  و در قرن بيست. است
از مرزهاي » ادبيات جهان«امروزه . شود اروپا يا غرب يا هيچ منطقة خاصي محدود نمي

ها و ملل مختلف  ها و فرهنگ فراتر رفته و شامل ادبيات كليه زبان جغرافيايي و سياسي
ها و  توان به ساير فرهنگ اي است كه از ميان آن مي مثابة دريچه ادبيات به. است

ادبيات جهان . ها نگريست و از اين طريق به شناخت بهتري از خود رسيد انديشه
هم و  گاه در كنار رسند و آن هم مي بزرگراهي است كه در آن ادبيات ملل مختلف به

در اين سفر . دهند بيني به سفر ادامه مي گونه خودبرتر موازات يكديگر بدون هيچ به
هاي مختلف در كنار يكديگر، نه در تقابل با يكديگر، فرصتي  بزرگ، ملل و فرهنگ

تا اين امر موجب شده است . ها از هم بياموزند دارند تا يكديگر را بهتر بشناسند و نكته
اكنون تعدادي  هم. مند شوند بسياري از پژوهشگران ادبي به مطالعة ادبيات جهان علاقه

آموزش و پژوهش در ادبيات  ،هاي معتبر جهان هاي ادبيات تطبيقي دانشگاه از گروه
  .اند مند آغاز كرده جهان را به صورت رسمي و نظام

  
  ساختار مؤسسة ادبيات جهان .3

در گروه ادبيات تطبيقي دانشگاه هاروارد به ابتكار تازگي  مؤسسة ادبيات جهان به
اي در  هفته يك كارگاه چهار هاين مؤسسه هر سال. اندازي شده است ديويد دمراش راه

برگزاري و مدرسان و سخنرانان مهمان   محل. كند يكي از كشورهاي جهان برگزار مي
شود  ري كارگاه تلاش ميالبته، با توجه به مكان برگزا. اين كارگاه هر سال متفاوت است

ديويد دمراش، . عمل آيد نظران آن منطقه براي برگزاري كارگاه دعوت به از صاحب
مدير اين  1،مجموعة ادبيات جهان لانگمنپرداز و مؤلف كتاب شش جلدي  نظريه

هاي متعدد اين شخصيت  لاي مقالات و كتاب از لابه. مؤسسة آموزشي و پژوهشي است
وي به . برد برانگيز او بر ادبيات و فرهنگ ملل مختلف پي ط رشكتوان به تسل ادبي مي

هاي مختلف و تغييرات آنها در اين سفر  ها و زبان سير و گردش آثار ادبي در فرهنگ
نظرية ادبيات جهان . مند است و تحقيقات ارزشمندي در اين زمينه نموده است علاقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Damrosch, David. General Editor. The Longman Anthology of World Literature. Longman, 2004, 2009. 
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ترجمه با ادبيات تطبيقي صحه دمراش همچنين ديگر بار بر اهميت ارتباط مطالعات 
  .هاي بديع باز كرده است گذاشته و باب جديدي را براي پژوهش

، دومين در دانشگاه بيلگي 2011 سال اولين كارگاه ادبيات جهان در دانشگاه پكن در
چهارمين كارگاه و برگزار شد   2013 سال استانبول، و سومين در دانشگاه هاروارد در

در سومين كارگاه . برگزار خواهد شد 2014 سال در 1كنگ نگدر دانشگاه سيتي ههم 
مدرسان اين كارگاه از ميان استادان بنام ادبيات . داشتندكشور شركت  28نفر از  140

كنندگان نيز از ميان اعضاي هيئت علمي و  هاي معتبر دنيا و شركت تطبيقي دانشگاه
  .شده بودندهاي مختلف انتخاب  دانشجويان دكتري دانشگاه

ها آموزش روش تدريس و پژوهش در ادبيات  هدف نهايي از برگزاري اين كارگاه
تا مندند  بسياري علاقه ،با توجه به گستردگي و تنوع فرهنگي جهان امروز. جهان است

كارگاه ادبيات جهان فرصت مغتنمي است . ها آشنا شوند از طريق ادبيات با ساير فرهنگ
هاي خود  جربهان كارگاه به تعاملات علمي و انتقال تكنندگان تا پس از پاي براي شركت

رشد از پژوهشگران ادبيات جهان شكل  اي رو به سان، شبكه بدين .دهندبه ديگران ادامه 
تنها موجبات شكوفايي  فرهنگي نه المللي و بين تواند با تقويت روابط بين گيرد كه مي مي

به ارمغان را هم صلح و دوستي  شاخة جديدي از ادبيات تطبيقي را فراهم آورد بلكه
  .آورد
  
   2013 سال سومين كارگاه ادبيات جهان در .4

و با 2013ژوئيه  19ژوئن تا  24مين كارگاه ادبيات جهان در دانشگاه هاروارد از سو 
نظران ادبيات تطبيقي به شرح زير در  يازده سمينار توسط يازده نفر از استادان و صاحب

  .طول چهار هفته برگزار شد
دانشگاه  3؛ هلنا بوسكو،)»ادبيات جهان و ترجمه«(دانشگاه واريك  2سوزان باسنت،

هاي  زمينه«(؛ ديويد دمراش، دانشگاه هارواد )»شود كرد با ادبيات جهان چه مي«(ليسبون 
؛ واي چي )»ادبيات جهان/نويسندگان جهان«(دانشگاه لوون  5تئو دائن، 4؛)مقايسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 City University of Hong Kong 
2 Susan Bassnett, “World Literature and Translation Studies” 
3 Helena Buescu, “Doing Things in World Literature” 
4 David Damrosch, “Grounds for Comparison” 
5 Theo D’haen, “World Authors/World Literature” 
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دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا  2؛ جلال قدير،)»فت حماسهبازيا«(دانشگاه ييل  1ديماك،
؛ نيروانا )»معضل پيشامدرن«(دانشگاه هاروارد  3؛ استفن اوئن،)»تلاقي ادبيات با جهان«(

 5دال تامسن، ؛ مدز روزن)»مقياس ادبيات جهان«(مديسون   ـ دانشگاه ويسكانسن 4تانوخي،
دانشگاه هاروارد  6كَرِن تورنبر،؛ )»سحر، اصالت و ادبيات جهان«(دانشگاه آرس  5تامسن،

دانشگاه تمپل  7و لارنس ونوتي،) »محيطي هاي زيست ادبيات جهان و بحران«(هاروارد 
مين كارگاه هومي بابا از دانشگاه سخنرانان مهمان سو). »نظريه و كاربرد ترجمه«(

. نويسندة امريكايي، بودند 8هاروارد و اميلي اَپتر از دانشگاه نيويورك و گيش جن،
هاي خود در گسترش  ان از ميان كساني انتخاب شده بودند كه هر يك با پژوهشمدرس
در ميان مبحث . اند جهاني مؤثر بوده وسعة مرزهاي مطالعات ادبي در سطحو ت

ملت و «، »حافظة فرهنگي«توان به موضوعاتي چون  شده در اين كارگاه مي مطرح
، »ترجمه«، »نگري و جزئيشمولي  جهان«، »شناسي شرق«، »مركز و حاشيه«، »جهان

هومي بابا، استاد برجستة . اشاره كرد» مدرنيسم و پسامدرنيسم«و » اصالت و تقليد«
نظريه و نقد ادبي دانشگاه هاروارد و مشاور ارشد رئيس دانشگاه هاروارد در حوزة 

شده در موطن خود  چه كسي در دنياي جهاني: زيستن در كنارهم«علوم انساني، در بارة 
دربارة سياست : عليه ادبيات جهان«اش دربارة  و اميلي اپَتر براساس كتاب تازه» 9است؟
سپس جلال قدير و لارنس ونوتي و نيروانا تانوخي . سخنراني كردند 10»ناپذيري ترجمه

  .برانگيز اَپتر پرداختند به نقد و تحليل سخنراني بحث
  

  2014 سال چهارمين كارگاه ادبيات جهان در .5
وششم  دوم تا بيست( 2914ژوئيه   17ژوئن تا  23ادبيات جهان از  چهارمين كارگاه

كنگ با همكاري يازده استاد برجستة ادبيات  در دانشگاه سيتي هنگ) 1393تيرماه 
كنندگان در اين كارگاه همچنين  شركت. تطبيقي و دو سخنران مهمان برگزار خواهد شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wai Chee Dimock, “Recycling the Epic” 
2 Djelal Kadir, “When Literature Meets the World” 
3 Stephen Owen, “The Problem of Premodern” 
4 Nirvana Tanoukhi, “The Scale of World Literature” 
5 Mads Rosendahl Thomsen, “Enchantment, Authenticity, and World Literature” 
6 Karen Thornber, “World Literature and Environmental Crises” 
7Lawrence Venuti, “Translation Theory and Practice” 
8 Gish Jen 
9 Homi Bhabha, “On Living Side by Side: Who Is at Home in Globalization?” 
10 Emily Apter, “Against World Literature: On the Politics of Untranslatibility” 
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هاي در دست نگارش  نامه يانهاي تحقيقاتي يا پا فرصت خواهند داشت در مورد طرح
  .كنندگان مشورت نمايند خود با استادان و ساير شركت

هاي جهان  بندي دانشگاه موسسة ادبيات جهان دانشگاه هاروارد، كه همواره در رده
 ،هاي فرهنگي هر كشور كند تا با حفظ ويژگي رتبة اول را كسب نموده است، تلاش مي

از  ،ايجاد ارتباطات فرهنگي از طريق ادبيات. سازدادبيات ملل مختلف را به هم مرتبط 
ادبيات جهان ادامة همان . هدف متعالي ادبيات تطبيقي بوده است ،همان بدو ظهور

  .تلاش در عصر جديد است
  
  
  
  



  
  

 هاي ادبيات تطبيقي جهان آشنايي با انجمن

  بهنام ميرزابابازاده فومشي
  
  
  

  مقدمه
هاي علوم انساني دانشي نوپاست كه از لحاظ  رشتهادبيات تطبيقي در مقايسه با ديگر 

با بررسي تاريخچة اين دانش آشكار . كمي و كيفي با گسترش روزافزون مواجه است
شود كه شروع آن از فرانسه بوده و سپس به ساير كشورهاي اروپايي انتقال يافته و  مي

هاي  پژوهشتغيير رويكرد . در طول عمر كوتاهش دستخوش تغييرات بسيار شده است
و رهايي از حصار تنگ  اي بينارشتههاي  به پژوهش 1ادبيات تطبيقي از رويكرد دوتايي

تأثير و تأثر، تركيب آن با رشتة مطالعات فرهنگي و تولد رشتة مطالعات تطبيقيِ ادبيات 
 1861اولين كرسي ادبيات تطبيقي در سال . و فرهنگ مبين رشد كيفي اين دانش است

و نيم قبل ــ رسماً در ايتاليا تأسيس شد و به تدريج در ساير  ــ حدود يك قرن
هاي امريكاي لاتين، افريقا، آسيا  اكنون در دانشگاه هم. كشورهاي غربي نيز به وجود آمد

هايي در اين  يافتة اروپاي شرقي رشتة ادبيات تطبيقي و انجمن و كشورهاي تازه استقلال
  . كند يِ ادبيات تطبيقي حكايت مياين موارد از رشد كم. حوزه داير است

از ميان سه شرط اساسيِ گروه دانشگاهيِ مستقل، انجمن علمي، و نشرية تخصصي كه 
به نقل از انوشيرواني (اي است  معرف و پشتوانة دوام و گسترش و پيشرفت هر رشته

، خوشبختانه در ايران انجمن علمي و نشرية تخصصي براي رشتة ادبيات )11، 1389

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز  
 behnam.mirzababazadeh@gmail.com: نگار پيام  
  .شوند ثر در دو ادبيات ملي محدود ميهايي كه به تأثير و تأ پژوهش 1
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 تطبيقي ادبيات نامة ويژه انتشار چند نشرية ادبيات تطبيقي و. ي فراهم آمده استتطبيق
 اين پيشرفت و اقداماتي است كه در جهت گسترش از فرهنگستان زبان و ادب فارسي

گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب . است صورت گرفته ايران در رشتة نوپا
زمينة تدوين برنامة درسيِ رشتة مستقل ادبيات فارسي نيز براي انجام رسالت خود در 

گروه علمي است تنها و  1تطبيقي در مقاطع تحصيلات تكميلي اقداماتي انجام داده است
هاي پژوهشي از قبيل انتشار مجله و برگزاري كارگاه در اين حوزه  كه به فعاليت

  .پردازد مي
ر كشورهاي مختلف هاي ادبيات تطبيقي د هدف اين گزارش معرفي اجمالي انجمن

آشنايي با حوزة گستردة : تواند در موارد زير راهگشا باشد چنين گزارشي مي. است
هاي علمي در اين زمينه از قبيل  ادبيات تطبيقي و در نتيجه اهميت آن، آگاهي از فعاليت

ها كه از  ها، آشنايي با مسئولان اين انجمن المللي و نشريات اين انجمن هاي بين همايش
 ي ادبيات تطبيقيها آشنايي با انجمن. اند هاي سرشناس اين رشته صان و چهرهمتخص

ملي ادبيات تطبيقي خواهد بود و در نهايت به  هاي همچنين راهگشاي تشكيل انجمن
ها از قدمت  بعضي از اين انجمن. انجامد روزآمد شدن اطلاعات مخاطبان مي

اطلاعات مربوط به تأليفات، گاهي چندزبانه و جامع دارند كه  برخوردارند و وب
فعاليت برخي از . دهد مندان قرار مي ها را در اختيار علاقه ها، نشريات و نشست همايش

هاي باسابقه كمتر است و چنين  ها نيز به علت نوپا بودن در مقايسه با انجمن اين انجمن
هاي اين  ها از محدوديت كمبود اطلاعات در مورد اين دسته از انجمن. گاهي ندارند وب

به عنوان انجمن  (ICLA)تطبيقي  ادبيات المللي بين گزارش با انجمن. تحقيق بوده است
. پردازيم هاي ملي مي شود و سپس به انجمن مادر، و چندين انجمن فراملي آغاز مي

  .هاي ملي الفبايي و بر اساس نام كشورها است ترتيب معرفي انجمن
 

 المللي ادبيات تطبيقي انجمن بين

The International Comparative Literature Association (ICLA) 
اي  بينارشتهگسترش نگرش جهاني و «المللي است كه با هدف  اين انجمن سازماني بين

هاي علمي پژوهشگران ادبيات تطبيقي در  هاي ادبي و تقويت همكاري به پژوهش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ./http://persianacademy.irگاه فرهنگستان به نشاني وب. نكآگاهي بيشتر  براي 1
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انجمن . ه استسيس شدأت 1954در سال ) 136، 1389حجازي (» سراسر جهان
هاي ملي ادبيات  گران و انجمناز سراسر دنيا از ميان پژوهش«ادبيات تطبيقي المللي  بين

 5000بيش از  ،تاكنون). 163، 1390ميرزابابازاده فومشي (» پذيرد تطبيقي عضو مي
را بيش از  ي آنبرخي منابع شمار اعضا و ندا هگر به عضويت اين انجمن در آمدپژوهش
 دربارة اين انجمن وبيشتر براي كسب اطلاعات مندان  علاقه. اند ذكر كرده نفر 8000

به توانند  هاي علمي و پژوهشي و جوايز ادبي آن مي اهداف، ساختار اداري، فعاليت
. مراجعه كنند» ساختار، وظايف و كاركردها: المللي ادبيات تطبيقي انجمن بين« گزارش

پردازان و  با حضور نظريهالمللي  بينگردهمايي  يكبار  اين انجمن هر سه سال يك
ادبيات  همايش در حوزةمعتبرترين « كند كه ميپژوهشگران سرشناس اين رشته برگزار 

تطبيقي است و فرصتي براي تبادل نظر و آگاهي پژوهشگران از آخرين تحولات اين 
گردهمايي  19تاكنون المللي ادبيات تطبيقي  انجمن بين). همان(» آورد رشته فراهم مي

گزارش  اين انجمن درهاي پيشين  گردهمايياطلاعات مربوط به است و  كردهبرگزار 
رضا  علي. آمده است» ساختار، وظايف و كاركردها: المللي ادبيات تطبيقي انجمن بين«

» المللي هاي بين لاي همايش ادبيات تطبيقي از لابه«انوشيرواني در گزارشي با عنوان 
گردهمايي آتي  اطلاعات مربوط به. پردازد انجمن مياين به آخرين گردهمايي  تفصيل به

آمده » تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن گردهمايي بيستمين با آشنايي« گزارشِ درانجمن 
  .است

  
  درياي كارائيب وزةمريكاي مركزي و حاانجمن ادبيات تطبيقي 

Central America and Caribbean Association of Comparative Literature 
La Asociación de Literatura Comparadaen América Central y el Caribe 
(ALICAC)  

 تطبيقي ادبيات انجمن. در كشور كاستاريكاست 1اوياموراين انجمن در شهر  مقر
 هاي پژوهش گسترش هدف با 2008 سال در كارائيب درياي حوزة و مركزي مريكايا

 ميان همكاري فكري و پيوند ايجاد هدفش تأسيس شد و منطقه در تطبيقي ادبيات
 اميدوار است كه بتواند انجمن اين. استجهان  كشورهاي ساير و منطقه كشورهاي

 اين كشورها بين و ،منطقه كشورهاي بين هنري و فرهنگي برخورد براي يجديد فضاي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Moravia 
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 در جديد دانش توليد توان به از ديگر اهداف آن مي. ايجاد كندجهان  نقاط ساير و
، شركت هنري و فرهنگيسطح  فراملي، ارتقاء و اي بينارشته هاي پژوهش طريق از منطقه

 ها از جمله انجمن و تعامل با ساير انجمن ،المللي اي بينه ها و همايش در گردهمايي
اين انجمن در  .مريكا اشاره كردا تطبيقي ادبيات و انجمن تطبيقي ادبيات المللي بين

 ةنشري. كند ادبيات تطبيقي تلاش مي اطلاعات در زمينة ل پژوهش و تبادلتسهي جهت
زير  ةو به هفت حوز  شود منتشر ميدر سال شماره  يك 1ايكسچلبا عنوان انجمن اين 
  :پردازد مي

 تئاتر موسيقي، نقاشي، فيلم،: ديگر هنرهاي و ادبيات   
 و  شناختي، جامعه تاريخي، رويكرد با يمطالعات: ادبيات و سياسي جغرافياي

  غرافياييج
 تطبيقي ةانديش و ،اجتماعي فلسفة زيباشناسي، اخلاق،: انديشه و فلسفه  
 محيطي زيست و شهري مطالعات: ادبيات و ٢نقد بوم 

 هنر تاريخ زيباشناسي و: و هنر شعر ةنظري  
 ادبي پذيرش و 3گذار قانونادبيات  مطالعات: ادبي انواع و ادبيات  
 هاي فناوري و فرهنگي مصرفمينة ز در مطالعات: جمعي هاي رسانه و ادبيات 

  جديد
 هفرانس اسپانيايي، هاي زبان به و مقالاتاست شده  منتشرنشريه  اين تاكنون دو شماره از

و با عضويت در اين انجمن رايگان . شود مي پذيرفتهبراي چاپ در آن  انگليسي و
بيات و فرهنگ اد مطرحِ ةمجل ، سردبير4استيون توتوسي. پذير است رايانامه امكان ارسال
استاد  ،6روفايا آلگابريلا چاواررئيس انجمن . عضو افتخاري اين انجمن است، 5تطبيقي

گاه  وب دراطلاعات بيشتر . هستند 8وين بروستركمعاون آن و  ،7دانشگاه كاستاريكا
نشاني از طريق توان  ميو  در دسترس است http://alicac.orgانجمن به نشاني 

alicac.yelcaribe@gmail.com با اين انجمن مكاتبه كرد.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ixchel 
2 ecocriticism 
3 canonical 
4 Steven Tötösy de Zepetnek 
5 CLCWeb: Comparative Literature and Culture 
6 Gabriela Chavarría Alfaro 
7 Universidad de Costa Rica 
8 Kevin Brewster 
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  تطبيقيادبيات  انجمن ادبيات چيني و

Association of Chinese and Comparative Literature  
 سيس شدأت 1مريكايي ادبيات تطبيقي چينابا نام انجمن  1980 ةده ةاين انجمن در ميان
يقي در ايالات تطبادبيات  و چيني تعامل ميان پژوهشگران ادبيات و هدفش افزايش

در سراسر جهان اين انجمن . ستمتحد، چين، تايوان، هنگ كنگ، كانادا، اروپا و استراليا
. مريكاي شمالي هستنداهاي  عضو دارد كه يك سوم آنها اعضاي دانشگاه 300بيش از 
آن المللي برگزار كرده كه چهار همايش  ه همايش بيناين انجمن نُتاكنون،  1991از سال 

ريش تو دو همايش ديگر در بريتانيا و ا ،مريكا، سه همايش در چيناهاي  اهدر دانشگ
مريكا برگزار تطبيقي ابا انجمن ادبيات نيز اين انجمن سه همايش مشترك . است بوده

در مكزيك برگزار شده  سوممريكا و همايش اهاي  در دانشگاهآن  كرده كه دو همايشِ
انجمن بود و اين  رئيس 2010تا سال ، ه ويرجينيااستاد دانشگا ،2لافلين .يچارلز ا. است

اطلاعات . نام برد 5، و لانگژي ژانگ4از دانشگاه ييل 3توان از هان ساسي از اعضاي آن ميو 
 http://depts.washington.edu/acclhome گاه آن به نشاني بيشتر دربارة اين انجمن در وب

  .در دسترس است
  

  قيهاي ادبي تطبي شبكة اروپايي پژوهش
European Network for Comparative Literary Studies (ENCLS) 

Réseau européen d'études littéraires compares (REELC)  
و همه گونه اطلاعات گران اروپا و ديگر نقاط جهان است در خدمت تطبيق هشبكاين 

هاي  اطلاعات مربوط به مؤسسات، دروس، پروژهاعم از را، ادبيات تطبيقي  دربارة
اين . رساند مندان مي به آگاهي علاقه، فراخوان مقالاتو هاي شغلي،  تحقيقاتي، فرصت

بازديد از . استهاي ادبيات تطبيقي  از همايشبراي آگاهي سايت مرجع بسيار خوبي 
كنندة  هماهنگ. شود مندان به ادبيات تطبيقي توصيه مي به تمامي علاقه شبكهگاه اين  وب

در كشور استوني،  7، دانشيار گروه ادبيات تطبيقي دانشگاه تارتو6يشاكووااين شبكه مارينا گر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 American Association of Chinese Comparative Literature (AACCL) 
2 Charles A. Laughlin 
3 Haun Saussy 
4 Yale University 
5 Longxi Zhang 
6 Marina Grishakova 
7 University of Tartu 
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موجود  http://encls.net/?q=about_usگاه شبكه به نشاني  اطلاعات بيشتر در وب. است
  .پذير است امكان marina.grisakova@ut.eeنشاني از طريق و مكاتبه با آن نيز  است
 

  تطبيقي هاي ادبيات و برنامه ها انجمن گروه
Association of Departments and Programs of Comparative Literature   
(ADPCL)  

به پيشرفت  1مريكا و انجمن زبان مدرنااين انجمن با همكاري انجمن ادبيات تطبيقي 
ها و واحدهاي  ها، برنامه هدف اين انجمن ارتقاي گروه .كند ادبيات تطبيقي كمك مي
ديگر نقاط در مريكاي شمالي و سپس اهاي  اول در دانشگاه ةادبيات تطبيقي در درج

و  ها توان به تسهيل تعامل ميان گروه از ديگر اهداف اين انجمن مي .جهان است
مسائل اين رشته در فضاي بارة اي براي بحث در ها، فراهم آوردن عرصهن آنمسئولا

اين . اشاره كرد پايدار و رشد مستمر ادبيات تطبيقي ةو تقويت توسع ،آموزش عالي
ادبيات تطبيقي رشتة آموختگان  هاي شغلي مناسب براي دانش ايجاد فرصت برايانجمن 
آموزشي نيز برگزار  هاي كند و به اين منظور كارگاه يطع تحصيلي فعاليت مامقمة در ه
ان اين ن آنها يا منصوبهاي ادبيات تطبيقي و مسئولا ها و برنامه ها، كميته گروه. كند مي

ها  ، عضويت مجموعه2003از سال . شوند انجمن پذيرفته مياين ن به عضويت لامسئو
هاي ادبيات  ها و برنامه گروه مريكا به عضويت آنها در انجمنِادر انجمن ادبيات تطبيقي 

انتخابات برگزيده اين انجمن از طريق اجرايي  رئيس و كميتة .انجامد تطبيقي مي
 ةجلسات كميت. روه عضو تنها يك حق راي داردد و هر مجموعه، سازمان يا گنشو مي

به ممكن است ولي  ،شود تشكيل ميدر سال يك بار  كم اين انجمن دستاجرايي 
جلسات عمومي انجمن . از يك بار نيز تشكيل شودانجمن بيش  رئيستشخيص 

 ممكن است به تشخيص كميتةولي  ،شود دو سال يك بار تشكيل مي كم هر دست
كارولين آخرين رئيس اين انجمن . شودتشكيل نيز  يتر ماني كوتاهفواصل ز بااجرايي 
، 3پنسيلوانياادبيات تطبيقي دانشگاه ايالتي  گروه رئيساستاد ادبيات تطبيقي و  ،2اكهارت

 .هستند ،5ادبيات تطبيقي كالج كلرادو ةدانشيار و مدير برنام ،4كورين شاينر و معاون آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Modern Language Association 
2 Caroline Eckhardt 
3 Penn State University  
4 Corinne Scheiner 
5 Colorado College 
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 http://www.adpcl.org/index.htmlن به نشاني گاه اين انجم وب در اطلاعات بيشتر
  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي adpcl@psu.edu نشانيو از طريق  در دسترس است

  
  امريكا انجمن ادبيات تطبيقي جنوب

Southern Comparative Literature Association (CSLA) 
ايجاد انگيزه و  برايهاي ادبيات تطبيقي است و  پژوهشاز هدف اين انجمن حمايت 

مرزهاي جغرافيايي و زباني تلاش  فراتر ازعلاقه به ادبيات به مثابه فعاليتي هنري 
هاي ادبيات تطبيقي  ساختن مخاطب عام را با اهداف و ارزش اين انجمن آشنا. كند مي

در مناصب آموزشي و را مد كند پژوهشگران جوان كارآ تلاش ميو  داند ميخود  ةوظيف
 ةارائ رايبجلساتي  انجمن به منظور نيل به اين اهداف. به كار گيردرتبط پژوهشي م

و هاي مرتبط  همكاري با ديگر سازمانو بحث دربارة آنها، و ها  رين پژوهشت تازه
  .كند برگزار مياهداف اين مند به تحقق  علاقه

 حقمندان به ادبيات تطبيقي با پرداخت  براي تمامي علاقهدر اين انجمن عضويت 
 ةاشتراك نشريحق انجمن شامل اين عضويت حق . پذير است سالانه امكانعضويت 
عضويت . براي دانشجويان و افراد بازنشسته بسيار كمتر است شود و نيز مي 1تطبيقگر
 75مريكا با پرداخت اانجمن ادبيات تطبيقي در انجمن ادبيات تطبيقي جنوب و مشترك 

ادبيات  وتطبيقگر  حق اشتراك دو نشرية پذير است كه شامل امكاندر سال دلار 
 1977از سال ادبيات تطبيقي جنوب، انجمن سالانة  ةنشري ،تطبيقگر. شود مي 2تطبيقي

هاي فرهنگي و ادبي،  اعم از جنبش ــ تطبيقي و به مسائل حوزة ادبيات شود منتشر مي
 مريكاادبي كشور ا ، و مبادلاتادبيات و هنرها، ارتباط ميان ادبيات اروپايي و غيراروپايي

، معاون و دبير انجمن از طريق انتخابات و با حضور اعضاي انجمن رئيس. پردازد ــ مي
و نشست دارد كم سالي يك  انجمن دست. شوند اي دوساله برگزيده مي براي دوره

انجمن با اين همايش امسال . شود برگزار مي رئيسبه دستور آن  ةهاي ويژ نشست
رئيس . شود وادا برگزار ميدر دانشگاه ن» هاي تطبيقي پژوهشخطرات جهاني «موضوع 
نيكول معاون آن و  ،استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه كاروليناي جنوبي ،3پل الن ميلرانجمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Comparatist 
2 Comparative Literature 
3 Paul Allen Miller 
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 دراطلاعات بيشتر . هستند ،2كالج ويتمن استاديار زبان و ادبيات خارجي ،1سيمك
از مكاتبه با آن و موجود است  http://complit-scla.org گاه اين انجمن به نشاني وب

  .پذير است امكان sclacomplit@gmail.comنشاني طريق 
  

 فلاندرعمومي و تطبيقي  انجمن ادبيات

De Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap 
(VAL) 

The Flemish Association for General and Comparative Literature  
 پژوهشگران ادبيات ازحمايت  ه،سيس شدأت 1978هدف اين انجمن كه در سال 
 ،انجمناين . استو افزايش همكاري ميان آنان  ادبي عمومي، ادبيات تطبيقي و نظرية

هرمنوتيك  و از قبيل پسامدرنيسم ،خاص هاي سالانه با موضوع هاي نشست علاوه بر 
نشرية . كند آموزشي برگزار مي هاي رگاهبراي پژوهشگران جوان كا ،پسااستعماري

تطبيقي به چهار زبان  ادبيات عمومي و هاي در حوزه 3ادبيات دفترانجمن به نام 
با  2008تا  1983نشريه از سال اين . پذيرد گليسي، فرانسه و آلماني مقاله مي، انفلاندري

مندان  علاقه. دشو منتشر مي با عنوان فعلي 2009از سال  شد و عنوان ديگري منتشر مي
اين حق عضويت  ؛آيند اين انجمن در ميسالانه به عضويت  حق عضويتبا پرداخت 

انجمن ادبيات عمومي و تطبيقي فلاندر عضو . هستنشريات انجمن نيز شامل اشتراك 
شامل  كهبا پرداخت مبلغي اضافه  المللي ادبيات تطبيقي است و اعضاي آن انجمن بين

به عضويت اين انجمن  ،شود نيز مي ادبيات تطبيقي المللي بينحق اشتراك بولتن انجمن 
، استاد ادبيات تطبيقي و نويسنده و 4رئيس انجمن ميشل دلويل. شوند پذيرفته مي
. ، هستند6دانشگاه خنت ادبيات تطبيقياستاد  ،5آن بارت كوئنو معاون  موسيقيدان،

در دسترس  http://www.val.ugent.be نشاني به انجمن اين گاه وب در بيشتر لاعاتاط
و  Anneleen.Masschelein@arts.kuleuven.beهاي  نشاني طريق از و است

Lars.Bernaerts@vub.ac.be كرد مكاتبه انجمن اين با توان مي.  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  انجمن ادبيات تطبيقي آذربايجان
Azerbaijan Comparative Literature Association   

راحيلا رئيس اين انجمن  .است تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن عضو انجمن اين
 ةسسؤم از اعضايدو  هر ،2طاهيرا ممدمعاون آن  و ،ادبيات تطبيقي پژوهشگر 1گيبولايوا

 rahilya_g@hotmail.com نشانياز طريق . هستند ،ادبيات فرهنگستان علوم آذربايجان
  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي
  

  ينانجمن ادبيات تطبيقي آرژانت
Association of Comparative Literature in Argentina  

ليلا بويالدون  و رئيس آناست  تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن عضو انجمن اين
از دانشگاه  5آدريانا كرولامعاون انجمن و  ،4استاد ادبيات دانشگاه ملي كايو ،3استوس

 انجمن اين با توان مي lil@lanet.com.ar نشاني طريق از. هستند 6ساحلي سانتافه
  .كرد مكاتبه

  
  انجمن ادبيات عمومي و تطبيقي اسپانيا

La Sociedad Española de Literatura General y Comparada (SELGYC)  
The Spanish Society of General and Comparative Literature 

و  ادبي ةو نظريهاي ادبيات تطبيقي  با هدف ارتقاي پژوهش 1997 انجمن در سالاين 
در  ،المللي ادبيات تطبيقي ، از جمله انجمن بينسسات مشابهؤها و م همكاري با انجمن

، كتاب سال و 1616مجلة توان به  اين انجمن مياز انتشارات . سيس شدأمادريد ت
منتشر  1616مجلة شماره از  20تاكنون . اشاره كرد ي آنها مجموعه مقالات همايش

 انجمن. شود براي اعضاي انجمن فرستاده مي 2009از سال ه اين نشري شده است و
نشست در  18تاكنون  عضو دارد، 850ادبيات عمومي و تطبيقي اسپانيا كه بيش از 

جامع است و اطلاعات  اًگاه انجمن نسبت وب. شهرهاي مختلف برگزار كرده است
مجمع عمومي . دهد يمندان قرار م در اختيار علاقه ،ها همايش دربارةاز جمله  ،فراواني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rahilya Geybullayeva 
2 Tahira Mammad 
3 Lila Bujaldón de Esteves 
4 Universidad Nacional de Cuyo 
5 Adriana Crolla 
6 Universidad del Litoral (Santa Fe, AR) 
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توان  ميدر صورت لزوم  و شود سالانه برگزار ميبه صورت انجمن با حضور تمام اعضا 
پذير  با دو سوم آرا امكانانجمن  ةتغيير اساسنام. را زودتر برگزار كردعمومي مجمع 
به  حق عضويتو پرداخت  ،علمي ةكارنام متقاضيان با ارسال فرم ثبت نام و .است

مجله و ديگر  اشتراك سالانة حق عضويت شامل. شوند پذيرفته ميانجمن عضويت 
انجمن  شركت در نشست سالانة ةهزيندر انتشارات انجمن و تخفيف پنجاه درصدي 

 المللي بين عضو انجمن 1993از سال  ادبيات عمومي و تطبيقي اسپانيا انجمن. است
به عضويت  اي ضافهمبلغ ابا پرداخت توانند  مي و اعضاي آن است تطبيقي ادبيات

انجمن گاه  وب دراعضا  ةنام و نشاني رايانام. درآيند ادبيات تطبيقي المللي انجمن بين
اين ساي سابق ؤر از ،سرشناس ادبيات تطبيقية چهر ،1ين يوديو گكلا. موجود است

استاد دانشگاه  ،2كوتس بيسنتهت انتسرّومرئيس اين انجمن در حال حاضر  .استانجمن 
طلاعات بيشتر ا. هستند 3استوان ، و معاون آن ماريا ارناندسبيات تطبيقيو متخصص اد

 نشانيو از طريق  موجود است http://www.selgyc.comنجمن به نشاني اگاه  ب ودر 
mraders@telefonica.net توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي.  

  
  انجمن ادبيات تطبيقي استوني

Estonian Association of Comparative Literature (EACL)  
شده در كرسي ادبيات تطبيقي دانشگاه تارتو  تأسيس 1994اين انجمن كه در سال  مقر

بيقي طالمللي ادبيات ت سيس به عضويت انجمن بينأاين انجمن چند ماه پس از ت. است
در انجمن ادبيات تطبيقي استوني . عضو دارد 40پذيرفته شد و در حال حاضر بيش از 

بادلات مسازي براي  به منظور زمينهرا  4اينترليتراريا الملليِ بين ةسالان ةنشري 1996سال 
ورود  اين نشريههدف . كرد منتشرفلسفي و فرهنگي ميان استوني و جهان  و ادبي

هاي ادبي و فلسفي استوني  لسفي جديد به داخل كشور و معرفي پژوهشف  ـ نظرات ادبي
جهاني با ادبيات استوني  اني مانع از آشنايي مخاطبحصار زبان. جهاني است ةبه جامع

» هاي خاموش ادبيات«ديگر را در شمار هاي ملي  ادبياته و اين ادبيات و بسياري از شد
از . اند آنها را ناديده گرفتههاي مسلط غربي  زباندر كه گفتمان رايج است قرار داده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 Montserrat Cots Vicente 
3 María Hernández Esteban 
4 Interlitteraria 
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دان را در سراسر جهان با ادبيات ملي من كوشد تا علاقه مي ،اينترليترارياشريه همين رو، ن
مقالات خود را  ،با هدف درهم شكستن اين حصار زبانياينترليتراريا . دكنآشنا استوني 

حجم مقالات  هرچند. كند به چهار زبان انگليسي، اسپانيايي، فرانسه و آلماني منتشر مي
اين كرد جهاني به سه زبان ديگر بيانگر روي يولي وجود مقالات تر است،انگليسي بيش

به برتري و انحصار  بخشيدن براي پايانآن اندركاران  دست تلاش ةدهند و نشاننشريه 
اين و به همين دليل شود،  اي محسوب مي كشوري حاشيهاستوني در اروپا . زباني است
 پيراموني«موقعيت و در واقع تهديد  ،كوشد تا پل ارتباطي شرق و غرب باشد نشريه مي

در . تبديل كرده است» وگو و برقراري گفت ارتباط« ي برايرا به فرصت» زو دور از مرك
به چاپ در اين نشريه كشور  28مقاله از پژوهشگران  112 ،پنج سال نخست انتشار

 ،ادبيات تطبيقي دانشگاه تارتوگروه مدير  ،1تي تالوِرئيس اين انجمن يور. ه استيدرس
اطلاعات . هستند ،دانشگاه تارتودر هان استاد ادبيات ج ،2نتاورستي كمعاون آن و 

از  در دسترس است و http://www.ut.ee/inlitگاه اين انجمن به نشاني  وب دربيشتر 
  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي talvet@ut.ee نشانيطريق 

  
  انجمن ادبيات تطبيقي اسلووني

Slovensko društvo za primerjalno književnost (SICLA)  
Slovenian Comparative Literature Association (SDPK) 

در  1945در سال  ادبيات تطبيقيو گروه  1930ادبيات تطبيقي در سال  ةبا اينكه رشت
به طول  1973تا سال  ادبيات تطبيقي اسلووني انجمن تشكيلسيس شد، تأاسلووني 
ژوهشگران و پ اعضاي آنو  است 3ليوبلياناانجمن در دانشگاه  مقر اين .انجاميد

كه به ادبيات به طور كلي و به ادبيات تطبيقي به طور خاص  هستند يدانشجويان
آخرين  ةهاي پژوهشي، ارائ فعاليتساختن  پيشبرد ادبيات تطبيقي، هماهنگ. مندند علاقه

از المللي  از طريق تعامل بين اسلوونيدستاوردهاي پژوهشي و ارتقاي ادبيات تطبيقي 
المللي  به عضويت انجمن بين 1993در سال  ت و به همين دليلاهداف اين انجمن اس

نظران از سراسر   با حضور صاحبهايي  همايشو  ها سخنراني تطبيقي درآمد و ادبيات
 كند، را منتشر مي 4ادبيات تطبيقيانجمن سالانه دو شماره از نشرية . كند جهان برگزار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jüri Talvet 
2 Kersti Unt 
3 University of Ljubljana 
4 Primerjalna književnost 
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 1978از سال  ادبيات تطبيقي نشريةنتشار ا. شود نمي محدوداتش به اين نشريه اما انتشار
شناسي،  ادبي، روش ةهاي ادبيات تطبيقي، نظري در زمينهاست و مقالاتي آغاز شده 

اي  رويكردهاي بينارشتهاز د و دارهاي مرتبط با ادبيات  و ديگر زمينه ،زيباشناسي ادبي
ا نيز مقاله ه ر زبان، اما به ديگاسلوونيايي استنشريه به زبان مقالات . كند مياستقبال 

استاد ادبيات جهان  ،1مارسلو پوتوكورئيس انجمن ادبيات تطبيقي اسلووني  .پذيرد مي
. ، استاد دانشگاه ليوبليانا، هستند3، و معاون اين انجمن يلكا كرنو اشتراين2دانشگاه پريمورسكا

در  http://www.zrc-sazu.si/sdpk/sdpk.htmگاه انجمن به نشاني  اطلاعات بيشتر در وب
  .با اين انجمن مكاتبه كرد sdpk@zrc-sazu.si توان از طريق نشاني ميو  دسترس است

  
اوكرايننكو وابسته به فرهنگستان علوم وچِپژوهشگاه ادبيات ش 

Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences 
of Ukraine  

ادبيات و وابسته به فرهنگستان علوم  ةدر زمين يپژوهش اي هسسمؤ اين پژوهشگاه
يكي از . تشارات بسياري داشته استانفعاليت خود سال  80در طول  است كه اوكراين
آثار آن دسته از تمامي  ويرايش تقريباًهاي پژوهشي و انتشاراتي اين مؤسسه  فعاليت

پژوهش در  .ردگي المللي مورد استفاده قرار مي كه در سطح بين است كلاسيك كشور
اختن و جهان، پژوهش در باب نظريه وتاريخ ادبيات، هماهنگ س اوكراينباب ادبيات 

نسخ  ةحفظ و مطالع آوري و و جمع ،پژوهان آموزش دانش هاي ادبي در كشور، پژوهش
 اوكراينبا نظام آموزشي پژوهشگاه ادبيات شوچنكو . استسسه ؤاين م از اهدافخطي 

اين كه پژوهشگران  اي هاي ادبي ها و گلچين رسي، كتابد ةو برنام داردهمكاري 
ليف أت. گيرد ها مورد استفاده قرار مي در مدارس و دانشگاه كنند، ؤسسه تهيه ميم

 در اين مؤسسهو گلچيني از ادبيات تطبيقي نوين  اوكراين،المعارف، تاريخ ادبيات  دايره
ميكولا  مقام آن و قائم 4يميكولا ژولينسكرئيس اين پژوهشگاه . در دست اقدام است

شجوي دان 67دكتر و  24، شامل پژوهشگر 99در اين پژوهشگاه، . هستند 5سوليما
سه . ند كه گروه ادبيات تطبيقي يكي از آنهاستا گروه به فعاليت مشغول 10در  ،دكتري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در اين پژوهشگاه آلمان نيز ادبيات و  ،مريكاادبيات امركز پژوهشي براي شرق دور، 
آن دسته رتقاي اسيس شده أت 2002در سال  كه گروه ادبيات تطبيقيهدف . تفعال اس

و به روند  فراتر مياي  فرهنگي و رشته از مرزهاي ملي وهاي ادبي است كه  پژوهشاز 
. پردازند ميارتباط ميان ادبيات و ساير هنرها از قبيل موسيقي، فيلم، نقاشي و معماري 

. نيز توجه ويژه داردالمللي  در بافت بين رايناوكادبيات  اين پژوهشگاه به موضوع
هاي نوين  بارة پژوهشمندان در پژوهشگران اين گروه به منظور ارتقاي دانش علاقه

گلچين  از جملة اين تأليفات يكي. كنند ليف كتاب نيز اقدام ميأادبيات تطبيقي به ت
ر و توضيح و تفسير گران برتة آثار تطبيقكه به ارائاست  ادبيات تطبيقي در قرن بيستم

 وضعيت موجودپيدايش و : هاي ملي ادبيات تطبيقي مكتبو كتاب ديگر پردازد،  مي آنها
 ،در اين گروه. كند بررسي مياست كه تاريخ ادبيات تطبيقي را در كشورهاي مختلف 

برگزاري  .شود تأليف ميمرتبط با ادبيات تطبيقي نيز  هاي نامه و پايانها  رساله
ادبيات  ةنشري. ادبيات تطبيقي استهاي گروه  مي از ديگر فعاليتهاي عل همايش
در سال ره شده است، يك شماآغاز  2004از سال انتشار آن كه  اين پژوهشگاه 1تطبيقيِ

. است تطبيقي ادبيات المللي بين عضو انجمن پژوهشگاه ادبيات شوِچنكو. شود منتشر مي
اليوايكو و رئيس انجمن ن 2چنكو گاليناسيوارئيس گروه ادبيات تطبيقي اين پژوهشگاه 

گاه اين گروه به نشاني  وب درلاعات بيشتر اط. استاد ادبيات، هستند ،3دميترو
http://www.ilnan.gov.ua/en/comparative_literature_dep.htm موجود است.  

  
  فريقاي جنوبي اهاي ادبي  انجمن پژوهش

Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap (SAVAL)  
South African Society for Literary Studies 

. و ادبيات تطبيقي است اتادبي ةها در زمينه نظري اين انجمن ارتقاي پژوهشهدف 
. شود برگزار مي 4»جايگاه و پيشرفت نظريه«گردهمايي انجمن در سال جاري با عنوان 

. المللي ادبيات تطبيقي است انجمن بين عضوهاي ادبي افريقاي جنوبي  پژوهشانجمن 
معاون فريقاي جنوبي و اادبيات دانشگاه  ةاستاد نظري ،5پرفسور گرابهرئيس اين انجمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .، استالمللي ادبيات تطبيقي استاد دانشگاه و عضو انجمن بين ،1انت كمبرينكآن 
 http://www.puk.ac.za/people/heinvگاه اين انجمن به نشاني  وب دراطلاعات بيشتر 

اي مشكلات  گاه به دليل پاره وباين البته در حال حاضر دسترسي به (در دسترس است 
توان با اين انجمن  مي graberc@alpha.unisa.ac.za نشانيو از طريق ) نيست ممكن

  .مكاتبه كرد
 

  عمومي و تطبيقي آلمان  انجمن ادبيات
Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
(DGAVL)  

 بندر  1969در سال  آن را 2اين انجمن كه استاد معروف ادبيات تطبيقي هرست راديگر
اما پذيراي  ،پردازد زبان مي گران كشورهاي آلمانيبه تقويت تطبيق كرد،سيس أت

. ه داشترا به عهدانجمن اين رياست  2005تا سال راديگر  .سته ديگر نيزتطبيقگران 
ارتقاي تدريس و پژوهش ادبيات عمومي ادبيات عمومي و تطبيقي آلمان هدف انجمن 
منظم  هاي علمي ري همايشانجمن به منظور تحقق اين هدف به برگزا. و تطبيقي است

 سه كشورِ تاكنون پانزده گردهمايي در شهرهاي مختلف و كند و انتشار خبرنامه اقدام مي
ادبيات عمومي و  انجمن ،علاوه بر اين. رگزار كرده استب سوئيسريش و تآلمان، ا

ادبيات تطبيقي  به دانشجويان دارد و سومين كنگرة توجه خاصي تطبيقي آلمان
از انتشارات  كتاب سال ادبيات تطبيقي. دانشجويان چندي پيش در مونيخ برگزار شد

و مجموعه ارد دهمكاري  3ادبيات تطبيقي ةمجل  ـآركادياانجمن با  .استانجمن اين 
هاي محلي و ملي در  سسات و انجمنؤبا م و كند را نيز منتشر مي ها مقالات همايش

ها را در  ها و سخنراني همايش بارةدر روزآمدگاه اين انجمن اطلاعات  وب. تعامل است
فرد بلكه هر  ،گراننه تنها دانشگاهيان و پژوهش .دهد مندان قرار مي اختيار علاقه

اين انجمن كه براي حق عضويت . واند به عضويت اين انجمن درآيدت مندي مي علاقه
تعداد . گيرد دربرمينيز  را انجمن كتاب سال شود، اشتراك دانشجويان شامل تخفيف مي

ادبيات عمومي و تطبيقي آلمان انجمن  .رسد مي نفر 300انجمن به حدود اين اعضاي 
استاد گروه  ،4كريستين موزرنجمن رئيس ا. المللي ادبيات تطبيقي است عضو انجمن بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Annette Louise Combrink   
2 Horst Rüdiger 
3 Arcadia- the Journal of Comparative Literature 
4 Christian Moser 
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 ،1ليندا سيمونيسمعاون آن و بن، ادبيات آلماني، تطبيقي و مطالعات فرهنگي دانشگاه 
 ،3پژوهي آلمانيو رئيس مطالعات ادبيات عمومي و تطبيقي مؤسسة  2استاد دانشگاه بوخوم

 ترس استدر دس http://dgavl.deگاه انجمن به نشاني  وبدر اطلاعات بيشتر  .هستند
  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي c.moser@uni-bonn.deنشاني و از طريق 

  
 مريكا اانجمن ادبيات تطبيقي 

The American Comparative Literature Association (ACLA) 
ترين مركز براي پژوهشگراني است كه  مهم ،سيس شدهأت 1960اين انجمن كه در سال 
اين انجمن در گروه  مقر. رود ك ادبيات و فرهنگ فراتر ميي ةمطالعاتشان از محدود

در ادبيات تطبيقي امريكا انجمن . استزبان، ادبيات و فرهنگ دانشگاه كاروليناي جنوبي 
اي  هاي بينارشته ملي و فراملي و گسترش پژوهش هاي بينافرهنگيِ جهت ارتقاي پژوهش

اعم از علوم پايه،  ــ ها نشميان ادبيات و فلسفه، علوم انساني، هنر و ديگر دا
عضويت در اين انجمن كه در حال حاضر . كند تلاش مي ــ مهندسي و پزشكي  ـ فني

و هر فرد  ردخاصي از قبيل زبان و مليت ندا شرط هيچ ،عضو دارد 2000حدود 
با پرداخت حق عضويت تواند  از هر كشوري ميانجمن اين مند به پيشبرد اهداف  علاقه

 المللي بين عضو انجمنادبيات تطبيقي امريكا انجمن . يت آن درآيدسالانه به عضو
نشست . و انتشارات دارد ،مالي، نامزدها، برنامه ةچهار كميت و است تطبيقي ادبيات
   .شود مي برگزارسال در فصل بهار  انجمن هر ةسالان

 رايبهاي ادبيات تطبيقي است و  پژوهش ازحمايت  ادبيات تطبيقي امريكا هدف انجمن
وراي مرزهاي ايجاد انگيزه و علاقه به ادبيات به مثابه فعاليتي هنري، تاريخي و فرهنگي 

از ديگر اهداف نيز اي ادبيات  ترويج مباحث بينارشته. كند فيايي و زباني تلاش ميجغرا
هاي ادبيات  با اهداف و ارزش مخاطب عام ساختن اين انجمن آشنا. استانجمن اين 

در مناصب را مد آپژوهشگران جوان كار كند تلاش ميو  داند ميود خ ةوظيفرا تطبيقي 
انجمن به منظور نيل به اين اهداف به . به كار گيردآموزشي و پژوهشي مرتبط 

  :كند هاي ذيل اقدام مي فعاليت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Linda Simonis  
2 Ruhr-University Bochum 
3 General and Comparative Literature Studies, Institute of German Studies 
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 آخرين  ةارائ براي ،كنگره و نشست ، اعم از همايش وبرگزاري جلسات
  ؛دستاوردهاي علمي

  ؛هايشان در پژوهشكمك به فرد فرد اعضا  
  ؛المللي ادبيات تطبيقي هاي انجمن بين فعاليت ازحمايت 
 ؛مند به پيشرفت ادبيات تطبيقي سسات علاقهؤها و م همكاري با ديگر انجمن  
 م يك شماره خبرنامه در سالك انتشار دست.  
به  ،ادبيات تطبيقي ةترين مجلات در زمين از معتبرترين و قديمي ،ادبيات تطبيقي ةنشري

استاد  ،1فرانسوا ليونهرئيس فعلي انجمن ادبيات تطبيقي امريكا . اين انجمن تعلق دارد
 ،2س پاركينسن زامورائيلومعاون آن و  ،آنجلس ادبيات تطبيقي دانشگاه كاليفرنيا در لس

گاه اين  وب دراطلاعات بيشتر . ، هستندستنيوتاريخ و هنر دانشگاه ه و استاد انگليسي
 info@acla.org نشانيو از طريق  در دسترس است www.acla.orgانجمن به نشاني 

  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي
  

  تطبيقي و تاريخ ادبيات ايتاليا ةانجمن پژوهش نظري
Italian Association for the Study of Comparative Theory and History of 
Literature  

 ست ودر گروه ايتاليايي دانشگاه بولونيا ،سيس شدهأت 1993اين انجمن كه در سال  مقر
شناختي است و به  هاي ادبي از لحاظ نظري و روش هدف آن گسترش و ترويج پژوهش

اين . پردازد ميراث ادبي غرب مي هاي شكلي و محتواييِ در جنبه ها ادبيات ةمقايس
سمينارها  ها و ، و برگزاري همايشهاي تحقيقاتي شار آثار علمي، اجراي پروژهانتانجمن 

پژوهش نظرية تطبيقي و تاريخ انجمن . داند براي تحقق اهداف خود ضروري ميرا 
انجمن اين ن عضو آاست و اعضاي  تطبيقي ادبيات المللي بين عضو انجمنادبيات ايتاليا 

شركت در  جمله از ،ها هستند و از آنان براي همكاري در تمامي فعاليتنيز المللي  بين
ماريو در حال حاضر، رئيس اين انجمن . شود ، دعوت ميالمللي هاي بين گردهمايي
استاد  ،4چزِرانيرمو ، و معاون آن استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه فلورانس ،3دامنيچلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Françoise Lionnet 
2 Lois Parkinson Zamora 
3 Mario Domenichelli 
4 Remo Ceserani 
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گاه اين انجمن به نشاني  وب دراطلاعات بيشتر . ادبيات تطبيقي دانشگاه بولونيا هستند
http://www3.unibo.it/italian/compalit از طريق  سترس است و مكاتبه با آندر د

  .پذير است امكان compalit@alma.unibo.it نشاني
  

  انجمن ادبيات تطبيقي ايران
Iranian Association of Comparative Literature 

هاي علمي  شوراي انجمن سوي از 1388شانزدهم تير  در سيس اين انجمنپروانة تأ
ادبيات انجمن . استادبي  نقد من پيشبرداز اهداف اين انجيكي . ايران صادر شد
 سلسله ايران هنرمندان ةخان و دانشگاهي نشر با همكاري مركز تطبيقي ايران

 در تطبيقي ادبيات بررسي«توان به  ن ميان ميآكه از است هايي برگزار كرده  نشست
 در قيتطبي ادبيات«و » زبان ترك كشورهاي در تطبيقي ادبيات«، »زبان اسپانيايي كشورهاي

 و كنوني دهة در تطبيقي ادبيات« تخصصيِ همايش .اشاره كرد »روسيه ادبيات
 و ايران در تطبيقي ادبيات كنوني وضعيت بررسي و با هدف شناخت »آن اندازهاي چشم
 ادبيات ةدر دانشكد انجمن همكاري با 1391 خرداد آن ندازهاي ا چشم بررسي و جهان

 ادبيات انجمن نيز ماه در ارديبهشت. شد برگزار دانشگاه شهيد بهشتي انساني علوم و
 عربي ادبيات و زبان ايراني انجمن همكاري با را »تطبيقي ادبيات ملي همايش« تطبيقي

بهمن  انجمناين  رئيس. دكر برگزار رازي دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكدة در
اين و  نداردگاه  من وباين انج. آذر هستند اميراسماعيل آن مقام قائم و مطلق نامور

ادبيات تطبيقي انجمن  .استرساني  اطلاعانجمن در زمينة از مشكلات موضوع يكي 
  .المللي ادبيات تطبيقي نيست ايران عضو انجمن بين

 
  انجمن ادبيات تطبيقي ايرلند

Comparative Literature Association of Ireland (CLAI) 
گوي بريجيت و در گفت آنتشكيل  ةجرق. تتشكيل شده اس 2007اين انجمن در سال 

، 3و مارك كويين ،2هاي بينافرهنگي ة زبان كاربردي و پژوهشدانشكد رئيس ،1لوخوئز
كالج ريزي در  تشكيل جلسات برنامه نخستين گام. شد، زده 4دانشگاه دوبلين پژوهشگر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Brigitte Le Juez 
2 School of Applied Language and Intercultural Studies (SALIS) 
3 Mark Quinn 
4 Dublin City University 
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اين  به افتتاح 2008نوامبر  28بود كه پس از گذشت يك سال در  1دوبلين ترينيتيِ
المللي  بين همايشنخستين  يك روز بعد،. انجمن در آكادمي سلطنتي ايرلند منجر شد

أسيس تپيش از آن، ناگفته نماند كه . ر دانشگاه دوبلين برگزار شددتحصيلات تكميلي 
به  2003در دانشگاه دوبلين در سال  بينافرهنگيهاي  دانشكدة زبان كاربردي و پژوهش

زمينة آموزش عالي ايرلند در . ر ايرلند بسيار كمك كرده بودپيشرفت ادبيات تطبيقي د
هاي تطبيقي فعال است و پنج دانشگاه در مقاطع تحصيلات تكميلي اين رشته  پژوهش
علاوه بر . شود ميارائه در مقطع كارشناسي نيز ادبيات تطبيقي و واحد  كنند ميرا ارائه 

. اند فعاليتسسه مشغول ؤندين مها و مراكز پژوهشي ادبيات تطبيقي در چ گروه آن،
كند  گران داخلي و خارجي كمك ميبه تعامل ميان پژوهشادبيات تطبيقي ايرلند انجمن 
ايرلند به عنوان كشوري با . آورد به وجود مياي براي بحث و تبادل نظر  و عرصه
ن اي. رود به شمار ميهاي تطبيقي  پژوهش بستر مناسبي براي متنوع هاي و زبان ها فرهنگ
و  كند فراهم ميمند به ادبيات تطبيقي را  هاي علاقه امكان آشنايي افراد و گروهانجمن 

هاي  و براي تسريع پژوهش رساند، ه آگاهي ايشان ميهاي آتي را ب وقايع جاري و برنامه
اين  ةهمايش سالان .پردازد مي ليف آثارأو همايش و تادبيات تطبيقي به برگزاري نشست 

مندان بدون پرداخت  علاقه ،2012در همايش  ؛شود ن برگزار ميانجمن در تابستا
 عضو انجمنادبيات تطبيقي ايرلند انجمن . ندشد اي به عضويت انجمن پذيرفته مي هزينه
تطبيقي رئيس اين انجمن بريجيت لوخوئز، استاد ادبيات  .نيست تطبيقي ادبيات المللي بين

اطلاعات . هستند 3از دانشگاه آلستر 2كاستانو ـ دانشگاه دوبلين، و معاون آن ويكتوريا ريوس
در  http://www.complit.org/index.htmlگاه اين انجمن به نشاني  بيشتر در وب

  .كردتوان با اين انجمن مكاتبه  مي brigitte.lejuez@dcu.ieدسترس است و از طريق نشاني 
  

  برزيل انجمن ادبيات تطبيقي
Associação Brasileira de Literatura Comparada (abralic) 

Brazilian Association of Comparative Literature 
و يازدهمين گردهمايي  1985به سال ادبيات تطبيقي برزيل سيس انجمن أتبه تصميم 

يك  انجمن ادبيات تطبيقي برزيل. گردد المللي ادبيات تطبيقي در اريس برمي انجمن بين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Trinity College Dublin 
2 Victoria Rios-Castano 
3 University of Ulster 
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نيز در » مريكاي لاتيناسمينار ادبيات تطبيقي در « و آغاز به كار كردپس از آن سال 
 و ميان دانشگاهيان ايجاد ارتباط براي اين انجمن. در برزيل برگزار شدهمان سال 
 در تطبيقي مطالعات ترويج. كند تلاش مي ملي سطح در تطبيقي ادبيات پژوهشگران

 هاي دوره و ها همايش ،هاسمينار برگزاريكارشناسي و كارشناسي ارشد،  هاي دوره
هاي پژوهشي يكپارچه در  و هماهنگي براي فعاليت ،دانشگاهي مخاطبان براي آموزشي

 ساير با تعامل تقويتاز ديگر اهداف آن  .از اهداف مهم اين انجمن استسطح كشور 
 به انتشار نشرياتاز آغاز كار خود اين انجمن  .المللي است بين و ملي مشابه نهادهاي
مقالات  پرداخته است وزمينه  اين در ادبي و علمي آثار و يتطبيق ادبيات تخصصي
اين انجمن . را منتشر كرده است» ادبيات، هنر، دانش«همايش  جملهها از  همايش

 عضوادبيات تطبيقي برزيل  انجمن. كند المللي سالانه نيز برگزار مي گردهمايي بين
استاد  ،1رلين وينهارتمارئيس اين انجمن  .است تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن

 ،4، استاد دانشگاه دولتي لوندرينا3، و معاون آن لوئيس كارلوس سانتوس سيمون2دانشگاه پارانا
در  http://www.abralic.org.brگاه اين انجمن به نشاني  وبدر طلاعات بيشتر ا. هستند

  .دسترس است
 

 قي بريتانياانجمن ادبيات تطبي

British Comparative Literature Association (BCLA)  
هاي ادبي  در جهت ارتقاي پژوهش است، تشكيل شده 1975اين انجمن كه در سال 

اي تلاش  هاي ادبي بينارشته و پژوهش ،جغرافيايي و زباني توجه به مرزهايبدون 
مند  ها علاقه ل ميان ادبياتو تعام ،به ادبيات، بافت تاريخي و اجتماعي آن كند و مي

. انجمن قرار داردكار اين  منظم در برنامة هاي همايشآثار و برگزاري انتشار . است
اي و  بينافرهنگي و بينارشتهتطبيقي  هاي پژوهشهاي ادبي از جمله  پژوهشقويت ت

 آشنا نظريات انتقادي و نوآوري در اين نظريات، سرعت بخشيدن به تبادل ،ادبي ةنظري
عرصه براي  فراهم آوردنپژوهش ادبي،  الملليِ هاي ملي و بين اعضا با پيشرفتدن كر

از اهداف اين انجمن سسات پژوهشي در داخل و خارج كشور گران و مؤتماس پژوهش
مندان در  علاقه ةپژوهشگران و كلي و انجمن براي دانشگاهياناين عضويت در . است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Marilene Weinhardt    
2 Federal University of Paraná    
3 Luiz Carlos Santos Simon     
4 State University of Londrina     
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 عضو انجمنادبيات تطبيقي بريتانيا انجمن . پذير است بريتانيا و سراسر جهان امكان
ن انجمن شامل عضويت در انجمن و عضويت در اي است تطبيقي ادبيات المللي بين
هاي تطبيقي  پژوهش نشرية اين انجمن با عنوان. شود المللي ادبيات تطبيقي نيز مي بين

ز سوي ا 2004از سال لندن  3از كينگز كالج 2به سردبيري پرفسور ونينگر 1انتقادي
 5نقد تطبيقياين نشريه حاصل ادغام دو مجلة . شود منتشر مي 4انتشارات دانشگاه ادينبرو

 انجمن ،2003-1986( 6تطبيق نوينو ) كيمبريجانتشارات دانشگاه  ،1979-2003(
به انتشار مقالات تطبيقي با  هاي تطبيقي انتقادي پژوهش. است) بريتانيا تطبيقي ادبيات

اي را به مسائل روز اختصاص  هاي ويژه پردازد، شماره المللي مي ي و بينملموضوعات 
با چاپ كتابنامه  كند، منتشر ميالمللي را  و بين هاي ملي ة همايشدهد، مقالات برگزيد مي

و  ،رساند مي انبه اطلاع مخاطبرا اين حوزه  يها و معرفي و نقد آثار آخرين پيشرفت
براي انتشار در اين  مقالات. كند منتشر مي را 7»جان درايدن جايزة ترجمة« ةآثار برند

بريتانيا مارينا رئيس انجمن ادبيات تطبيقي . دنشو تنها به زبان انگليسي پذيرفته مي مجله
پني اين انجمن ، و دبير 9، استاد گروه مطالعات ادبيات، فيلم و تئاتر دانشگاه اسكس8وارنر

اطلاعات بيشتر  .، هستندنچستراه مگهاي ادبي تطبيقي دانش استاد پژوهش ،10پني براون
و از طريق  در دسترس است http://www.bcla.orgگاه انجمن به نشاني  بدر و
توان  مي penny.brown@manchester.ac.uk و Mswarner@essex.ac.ukهاي  نشاني

  .با اين انجمن مكاتبه كرد
  

 انجمن ادبيات عمومي و تطبيقي بلژيك

Société belge de littérature générale et comparé  
 ،12لوونكاتوليك استاديار ادبيات و فرهنگ دانشگاه  ،11آنلين ماسكلينرئيس اين انجمن 

انجمن . ، استاد ادبيات تطبيقي و نويسنده و موسيقيدان، هستند13معاون آن ميشل دلويلو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Comparative Critical Studies 
2 Robert Weninger 
3 King’s College 
4 Edinburgh University  
5 Comparative Criticism   
6 New Comparison   
7 John Dryden Translation Competition  
8 Marina Warner  
9 University of Essex  
10 Penny Brown  
11 Anneleen Masschelein   
12 Katholieke Universiteit Leuven    
13 Michel Delville    
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دبيات موسيقي، ا: حلقه و تكرار« همايشِ 2011در سال ادبيات عمومي و تطبيقي بلژيك 
. اي اين انجمن است رشتهرويكرد بيناكرد كه حاكي از برگزار  را» هنرهاي تجسمي و

گاه  وبدر اطلاعات بيشتر . است تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن عضو انجمن اين
 هاي نشانيموجود است و از طريق  http://www.cipa.ulg.ac.be/litcomانجمن به نشاني 

anneleen.masschelein@arts.kuleuven.be  وmdelville@ulg.ac.be توان با اين  مي
  .انجمن مكاتبه كرد

  
  علمي ادبيات تطبيقي بلغارستان انجمن

Bulgarian Academic Circle of Comparative Literature (ACCL) 
به مدت دو روز در  2011در سال  »ترجمه و پذيرش«همايش ملي اين انجمن با عنوان 

و  است تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن عضو انجمن اين. برگزار شد 1دانشگاه صوفيه
دانشيار ادبيات تطبيقي و عضو فرهنگستان علوم بلغارستان،  ،2روميانا استانچوِا رئيس آن

 r.Stantcheva@europe.comو  calic.bg@europe.comهاي  از طريق نشاني. است
  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي
  

  ي پرتغالانجمن ادبيات تطبيق

Associação Portuguesa de Literatura Comparada (APLC) 
Portuguese Association of Comparative Literature  

شروع شد و در سال  1984در سال ادبيات تطبيقي پرتغال سيس انجمن أتلاش براي ت
برگزار اين انجمن يك سال بعد و نخستين گردهمايي عمومي  ،به نتيجه رسيد 1986

 ةسيس رشتأ، تپرتغالهاي تطبيقي در  پژوهش ةانجمن ارتقا و توسعاين هدف . دش
 عضوادبيات تطبيقي پرتغال  انجمن. المللي است ادبيات تطبيقي و تقويت روابط بين

آن خود به خود به عضويت انجمن است و اعضاي  تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن
استاد  ،3رئيس انجمن ژوئائو فرئيرا دوئارته. دشون ادبيات تطبيقي پذيرفته ميالمللي  بين

، نويسنده و استاد دانشگاه، 4و معاون آن هلنا كارواليو بوئسكو ادبيات تطبيقي و نظرية ادبي،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 University of Sofia  
2 Roumiana L. Stantcheva   
3 João Ferreira Duarte  
4 Helena Carvalhão Buescu  
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 http://www.aplc.regiaocentro.netگاه انجمن به نشاني  اطلاعات بيشتر در وب. هستند
  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي aplc@fl.uc.pt نشانياز طريق در دسترس است و 

  
  انجمن ادبيات تطبيقي پرو

Asociación Peruana de Literatura Comparada (ASPLIC)  
The Peruvian Association of Comparative Literature  

هاي  با هدف گسترش پژوهش 2004در سال  اي غيرانتفاعي است كه سسهؤانجمن ماين 
پژوهشگران ادبيات تطبيقي را گرد هم و مدرسان و ست سيس شده اأتطبيقي در پرو ت

ميان حا 2ملي فرهنگ ؤسسةو م ،1سفارت برزيل در پرو، فرهنگستان زبان پرو. آورد مي
 انجمن ادبيات تطبيقي پرو كار خود را با همايش دوروزة. اين انجمن هستند

ادبيات تطبيقي : بادلتلاقي و ت«نشست با عناوين  تاكنون سه  كرد و آغاز اي كننده اميدوار
ادبي  ةنقش«و » ها ، و سنتها گفتارها، بازخواني: دن كيشوت«، »و پرو در عصر حاضر

مجموعه مقالات چهارمين  .برگزار كرده است» ميان آوا و تغزل: مريكاي لاتيناجديد 
شكني در  تت و سنّسنّ«عناوين انجمن با اين المللي ادبيات تطبيقي  همايش بين

: دن كيشوت«، 4»ادبيات تطبيقي و پرو در عصر حاضر: لاقي و تبادلت«، 3»ادبيات
از  6»فضا و گفتمان مشترك در ادبيات امريكاي لاتين«و  5»ها ها، و سنت گفتارها، بازخواني

 قبيل فراخوان مقالاتاز اخبار مربوط به ادبيات تطبيقي . از انتشارات اين انجمن است
به  نيزاز طريق رايانامه گيرد و  ميانجمن قرار اين گاه  وب درها و مجلات  همايشبراي 

 ادبيات المللي بين انجمن عضوادبيات تطبيقي پرو  انجمن. رسد ان ميمند آگاهي علاقه
دانشگاه ملي سن  ةاستاد بازنشست ،7پوچينلّيخورخه است و رياست آن را  تطبيقي

 شانيگاه اين انجمن به ن وب درطلاعات بيشتر ا. ، به عهده دارد8ماركوس
http://www.asplic.org موجود است.  

  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 la Academia Peruana de la Lengua   
2 el Instituto Nacional de Cultura    
3 Tradiciones y transgresiones en la literatura   
4 Confluencias e intercambios. La literatura comparada y el Perú hoy   
5 Qvixotes: discursos, relecturas, tradiciones    
6 Espacios y discursos compartidos en la literatura de América Latina   
7 Jorge Puccinelli   
8 National University of San Marcos   
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  انجمن ادبيات تطبيقي تركيه
Comparative Literature Association of Turkey (TUKED)  

  .اين انجمن يافت نشد دربارة اطلاعاتي
  

  انجمن ادبيات تطبيقي چك

Czech Association of Comparative Literature 
  .داين انجمن يافت نش دربارةاطلاعاتي 

  
  )تايوان( انجمن ادبيات تطبيقي جمهوري چين

Comparative Literature Association of Republic of China (CLAROC)  
گروه زبان و ادبيات چيني از سوي  1972در سال انجمن ادبيات تطبيقي جمهوري چين 

ي در و گروه زبان و ادبيات خارجي دانشگاه ملي تايوان با هدف ارتقاي ادبيات تايوان
در  انجمن چهارمين همايش ادبيات تطبيقي شرق آسيا را اين .أسيس شدسطح جهان ت

 المللي بين انجمن عضوادبيات تطبيقي جمهوري چين  انجمن. برگزار كرد 2012سال 
 .، است2استاد دانشگاه ملي چياتونگ ،1چيا فنگ  ـ پيناست و رئيس آن  تطبيقي ادبيات

در دسترس  http://www.complit.org.twانجمن به نشاني گاه اين  اطلاعات بيشتر در وب
 pcfeng@cc.nctu.edu.twو  v0105011@yahoo.com.twهاي  است و از طريق نشاني

  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي
  

  انجمن ادبيات تطبيقي چين

Chinese Comparative Literature Association (CCLA) 
بار به برگزاري  هر سه سال يكه است، سيس شدأت 1985اين انجمن كه در سال 

و دانشگاه اين انجمن را  3ادبيات تطبيقي در چين ةنشري. كند گردهمايي اقدام مي
ادبيات تطبيقي چين انجمن . كنند ميمنتشر  به طور مشترك4الملل شانگهاي مطالعات بين

علاوه بر اين . است تطبيقي بوده ادبيات لملليا ينب انجمن عضو سيسأاز بدو تچين 
 .ندا هاي ادبيات تطبيقي محلي متعددي به فعاليت مشغول انجمندر سراسر چين انجمن، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pin-chia Feng 
2 National Chiao Tung University   
3 Zhongguo bijiaowenxue (Comparative Literature in China)   
4 Shanghai International Studies University 
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اطلاعات  .است انجمناين  ادبيات تطبيقي، رئيس پردازان مطرح از نظريه ،1يو دايون
 http://www.pku.edu.cn/eacademic/ccla/ccla.htmگاه انجمن به نشاني  در وببيشتر 

 Complit@pku.edu.cnو  tyjydy@pku.edu.cn هاي نشانيو از طريق  موجود است
  .با اين انجمن مكاتبه كرد توان مي
 

  عمومي و تطبيقي روماني  انجمن ادبيات

Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România 
Romanian Association of General and Comparative Literature 
(RAGCL) 

Association Roumaine de Littérature Générale et Comparée  
ادبيات دانشگاه  ةبا تلاش چند استاد دانشكد 1997در سال فعاليت خود را اين انجمن 
پل متخصص عضو اين انجمن بودند كه   22در بدو تأسيس، . آغاز كرد بخارست

. را به رياست برگزيدند ،ات و معاون وزير آموزش سابقادبي ةدانشكد رئيس ،2ائرنوك
گردهم آوردن  :اند از آن ذكر شده است عبارت ةدر اساسناماهداف اين انجمن كه 

از طريق انتشار كتابشناسي  آنانادبي، تسهيل تعامل  ةن ادبيات تطبيقي و نظريامتخصص
مه، اعطاي جوايز به گاهناگاه، برگزاري همايش سالانه، انتشار  سيس وبأسالانه، ت
سسات آموزشي و ديگر نهادها ؤادبي، همكاري با م ةهاي ادبيات تطبيقي و نظري پژوهش

نسبت و ايجاد علاقه و بهره گرفتن از آنها، به منظور شناسايي عوامل گسترش پژوهش 
ادبيات انجمن  همايش سالانة .هاي تطبيقي در دانشجويان و فرهيختگان به پژوهش

اين . برگزار شد» ادبيات و سياست«با عنوان  2010در سال ي روماني عمومي و تطبيق
اهدا  ادبي ةبهترين كتاب ادبيات تطبيقي و بهترين كتاب نظري انجمن سالانه جوايزي به

ميرچئا اعلام و انجمن از رياست را گيري خود  كناره كورنئا ،2009در سال  .كند مي
در همان . ن پيشنهاد به اتفاق آرا پذيرفته شدپيشنهاد كرد كه اي ي خودرا به جا انگلسكو

ادبيات عمومي و تطبيقي انجمن . كورنئا به رياست افتخاري انجمن برگزيده شد ،زمان
 ،3رئيس انجمن ميرچئا آنگلسكو. المللي ادبيات تطبيقي است روماني عضو انجمن بين
 درطلاعات بيشتر ا. تندهس ،منتقد ادبي ،4آدريانا بابتيو دبير آن  ،استاد دانشگاه بخارست

  .در دسترس است http://romanian-comparatists.comگاه انجمن به نشاني  وب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Yue Daiyun   
2 Paul Cornea   
3 Mircea Anghelescu  
4 Adriana Babeţi  
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 انجمن ادبيات تطبيقي ژاپن

Japan Comparative Literature Association (JCLA)  
برگزاري همايشي در دانشگاه عضو و  157با  1948در سال كار خود را اين انجمن 

هدف . هاي مختلف ژاپن شش شعبه دارد حال حاضر در دانشگاهدر  كرد وغاز آتوكيو 
 برايهاي ادبيات تطبيقي و فرهنگ تطبيقي و همكاري  اين انجمن ارتقاي پژوهش

سسات مرتبط در داخل ؤپيشرفت اين رشته از طريق تشريك مساعي با پژوهشگران و م
: پردازد زير مي هاي به فعاليتو براي نيل به اين اهداف از جمله و خارج كشور است 

انتشار ؛ هاي علمي و جلسات سخنراني ؛ برگزاري نشستهاي ملي برگزاري همايش
اتحادية همكاري با ؛ يادبيات تطبيق المللي با انجمن بين ؛ همكاريمجله و خبرنامه

صدور ؛ و و پژوهشگران داخلي و خارجي 1هاي مدرن ها و ادبيات المللي زبان بين
  .نمايندگان انجمن در صورت لزوم نامه براي اعضا و توصيه
 شماره از 54آغاز شد و تاكنون  1952اين انجمن در سال  مجلة ادبيات تطبيقيِانتشار 

در سال نيز  ژاپن تطبيقي ادبيات انجمن ةخبرنام ةنخستين شمار. منتشر شده است آن
معرفي دو نفر از اعضا و تأييد هيئت انجمن اين عضويت در  براي. منتشر شد 1955

 تطبيقي ادبيات المللي بين عضو انجمن ادبيات تطبيقي ژاپن منانج. مديره لازم است
ادبيات المللي  به عضويت انجمن بين خود خودبه 1988سال  از اعضاي آن است و

تطبيقي در  ادبيات المللي بين انجمن گردهمايي ةسيزدهمين دور. دنآي در ميتطبيقي نيز 
همايش  70تاكنون بيش از ادبيات تطبيقي ژاپن جمن ان. در ژاپن برگزار شد 1991سال 

يس اين انجمن، به ئكوجي كاواموتو، پنجمين ر ،2000در سال . ملي برگزار كرده است
در حال حاضر، رئيس انجمن ادبيات . رسيدادبيات تطبيقي المللي  بين رياست انجمن
دبير و  ،3اه فوكوكاتطبيقي دانشگ ةاستاد ادبيات و فلسف ،2هيتوشي اوشيماتطبيقي ژاپن 

گاه انجمن به نشاني  وب اطلاعات بيشتر در. هستند 4شيگتوشي موروزاكاآن 
http://www.soc.nii.ac.jp/jcla نشاني از طريق توان  مي و موجود است

smorosak@law.nihon-u.ac.jp با اين انجمن مكاتبه كرد.  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The FILLM (International Federation for Modern Languages and Literatures) 
2 Hitoshi Oshima 
3 Fukuoka University  
4 Shigetoshi Morosaka 
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  يسئسو تطبيقي عمومي و ادبيات انجمن
Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende  
Literaturwissenschaft (SGAVL) 

Swiss Society of General and Comparative Literature  
به خدمت  و هدفش يس استئاين انجمن بخشي از فرهنگستان علوم انساني سو

 يس، ايجاد پيوند و تعامل ميانهاي ادبيات عمومي و تطبيقي در سوئ پژوهش
ويژه ميان  ادبي به مبادلاتنويسندگان و مترجمان، تقويت و ن امنتقدو پژوهشگران 

هاي داخلي و خارجي  و تلاش براي همكاري با سازمان ،زباني مختلف كشور مناطق
. كند ادبيات عمومي و تطبيقي سوئيس را منتشر مي 2ةو مجل 1كتاب اين انجمن. است

. براي بررسي به اين انجمن ارسال كنندمتقاضيان عضويت بايد درخواست خود را 
و المللي ادبيات تطبيقي است  عضو انجمن بينادبيات عمومي و تطبيقي سوئيس انجمن 
پذيرفته ادبيات تطبيقي المللي  به عضويت انجمن بينخود به خود انجمن اين اعضاي 

قي استاد ادبيات تطبي ،3ماركوس وينكلر در حال حاضر، رئيس اين انجمن .شوند مي
 دراطلاعات بيشتر . همان دانشگاه هستنداعضاي از  4ردنتونيا ادبير آن آو  ،دانشگاه ژنو

و از طريق  در دسترس است http://www.sagw.ch/sgavlگاه اين انجمن به نشاني  وب
  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي Markus.Winkler@unige.chنشاني 

 
  نسهفرا تطبيقي عمومي و ادبيات انجمن

La Société Française de Littérature Générale et Comparée (SFLGC) 
The French Association of General and Comparative Literature  

ادبيات عمومي و تطبيقي در  ةتوسع ،سيس شدهأت 1956هدف اين انجمن كه در سال 
زايش در فرانسه و اف ها اين پژوهش اختناندهي و هماهنگ سراي سازمفرانسه است و ب

 اتحاديةالمللي ادبيات تطبيقي و  مشاركت پژوهشگران اين كشور در انجمن بين
جمن تمام اطلاعات مربوط ان اين. كند هاي مدرن فعاليت مي ها و ادبيات المللي زبان بين

قبيل  ازرا، كشور  اين در فرانسه و خارج از هاي ادبيات عمومي و تطبيقي به پژوهش
گاه خود  وب دركند و  گردآوري مي ،ها نامه پايانمراكز پژوهشي و  و ها مايشهاطلاعات 

از ادبيات عمومي و تطبيقي فرانسه گاه انجمن  وب. دهد قرار مي در دسترس اعضا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Swiss books for general and comparative literature   
2 Swiss Review of General and Comparative Literature   
3 Markus Winkler   
4 Antonia Eder   



 گزارش
  7، پياپي )1392بهار و تابستان ( 4/1 ادبيات تطبيقي

  هاي ادبيات تطبيقي جهان آشنايي با انجمن
 

204

گسترش ادبيات تطبيقي به براي  انجمناين . هاي ادبيات تطبيقي است گاه ترين وب جامع
قدمت ادبيات تطبيقي در فرانسه . پردازد ز مينيآموزش مدرس و تعامل با دانشگاهيان 

اين انجمن از بدو تاسيس بسيار فعال بوده و اين قدمت و ، و از همين رو، زياد است
سال  هر 1956از سال  انجمن هاي گردهمايي. است قرار گرفتهسابقه در خدمت انجمن 

المللي ادبيات  انجمن بين ةهايي كه كنگر مگر در سال ،به طور مداوم برگزار شده است
موجود آن گاه  هاي پيشين انجمن در وب گردهمايي گزارشِ. شود تطبيقي برگزار مي

ولي شرايط  است، پذير ها نيز امكان گر مليتيعضويت در اين انجمن براي افراد د. است
ن و دانشجويان دكتري ادبيات تطبيقي و عمومي امتخصص و ناتنها مدرس. داردخاصي 

شرايط را اين منداني كه  علاقه. انجمن بپيوندنداين توانند به  مي با پرداخت حق عضويت
بررسي در  نتيجة. به انجمن بفرستندبراي بررسي بايد درخواست خود را  ،نداشته باشند

در صورت موافقت انجمن، متقاضي به عضويت  ،شود و عرض شش ماه اعلام مي
المللي ادبيات  عضو انجمن بين ادبيات عمومي و تطبيقي فرانسهانجمن . شود پذيرفته مي

معاون آن و ، 2نئنسياستاد دانشگاه والا ،1كارل زيگر تطبيقي است و رئيس انجمن
-http://www.voxگاه انجمن به نشاني  وب دراطلاعات بيشتر  .هستند 3ارمتهراشل  ـ آن

poetica.org/sflgc/index.html  در دسترس است و از طريق نشانيlisewajerman@sfr.fr 
  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي
  

  انجمن تحقيقات ادبي فنلاند
Kirjallisuudentutkijain Seura (KTS) 

Finnish Literary Research Society 
 و هدفش هماهنگ كردنسيس شد أعضو فعال ت 16با  1927اين انجمن در سال 

و ايجاد انگيزه  ،دبيهاي ا پژوهشارتقاي سطح هاي پژوهشگران ادبي فنلاند،  فعاليت
به منظور تحقق اين هدف به برگزاري انجمن . هايي است براي انجام چنين پژوهش

يكي از . كند المللي اقدام مي تعامل بين ايجادو  ،ليف آثارأ، انتشار و تها نشست
گران را از كه پژوهش پژوهشي سالانه استهاي اين انجمن برگزاريِ همايشِ  فعاليت

هاي  علاوه بر سخنراني ،در اين نشست سالانه. آورد هم مي ر گردداخل و خارج كشو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Karl Zieger 
2 Université de Valenciennes 
3 Anne-Rachel Hermetet 
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با عنوان همايش  امسال اين .شود و جلسات تخصصي نيز برگزار مي ها اصلي، كارگاه
كتاب سال انجمن . شود در هلسينكي برگزار مي» ارزش در ادبيات و ارزش ادبيات«

 ةنشري 2004د و از سال منتشر ش 2003سال تا  1929از سال تحقيقات ادبي فنلاند 
اين انجمن جايگزين كتاب سال  1هاي ادبي فنلاند ة پژوهشمجل     ـ آوينانجمن با عنوان 

ه ساير ب پردازد و ر مياثآو معرفي و نقد  وگو، گفتبه چاپ مقاله،  فصلنامهاين . شد
تنها  ،در آغاز. باشدكيد مقاله بر ادبيات فنلاند أتآنكه به شرط  پذيرد، مقاله مي ها نيز زبان

مندي  اما اكنون هر علاقه ،شدند انجمن پذيرفته ميدر اين  پژوهشگران فعال به عضويت
ها و  همايش رايانامه به عضويت انجمن درآيد و از آخرين اخبارِ با ارسالتواند  مي

تحقيقات ادبي انجمن . پذيرد اين انجمن عضو افتخاري نيز مي. آگاه شودديگر  اطلاعات
استاد  ،2ريكا روسيانجمن  رئيس. المللي ادبيات تطبيقي است و انجمن بينفنلاند عض

. ، هستنددانشجوي دكتري همان دانشگاه ،3همالادبير آن آنتي آ و ،دانشگاه هلسينكي
در دسترس  http://pro.tsv.fi/skts/inenglish.htmlگاه انجمن به نشاني  اطلاعات بيشتر در وب

 matti.kangaskoski@helsinki.fiو  elise.nykanen@helsinki.fiاست و از طريق نشاني 
  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي
  

 انجمن ادبيات تطبيقي كانادا

Canadian Comparative Literature Association (CCLA)  
پژوهشگران  كردنهماهنگ ه است، سيس شدأت 1969اين انجمن كه در سال هدف 
گردهمايي علوم «اي در  هاي سالانه نشستو  است،ات تطبيقي مند به ادبي علاقه كاناداييِ

انجمن براي دانشجويان  اينحق عضويت . كند برگزار مي» انساني و اجتماعي
و  است تطبيقي ادبيات المللي بين عضو انجمنادبيات تطبيقي كانادا انجمن  .ستبها نيم

ادبيات  ةنشريعلاوه بر  شوند و المللي پذيرفته مي انجمن بيناين به عضويت  آناعضاي 
نشرية . كنند را نيز دريافت ميالمللي ادبيات تطبيقي  خبرنامة انجمن بين ،4كانادا تطبيقي

در  2000هاي آن تا سال  و شماره شود منتشر مي 1974از سال ادبيات تطبيقي كانادا 
در حال حاضر، رئيس اين انجمن . در دسترس استرايگان  صورتگاه انجمن به  وب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Avain– Finnish Review of Literary Studies 
2 Riikka Rossi 
3 Antti Ahmala 
4 Canadian Review of Comparative Literature 
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اساتيد از  3رايزنلايتنرماركوس  معاون آن و ،2دانشيار دانشگاه يورك ،1ان اينگرمسوز
گاه اين انجمن به نشاني  وب دراطلاعات بيشتر . همان دانشگاه هستند

http://complit.ca هاي نشانياز طريق توان  ميو  موجود است singram@yorku.ca  و
mrln@yorku.ca  با اين انجمن مكاتبه كرد.  

  
 نجمن ادبيات تطبيقي كرواسيا

Croatian Association of Comparative Literature  
است و اين اين انجمن در گروه ادبيات فرهنگستان علوم كرواسي در شهر زاگرب مقر 

اطلاعات بيشتري از اين انجمن . استالمللي ادبيات تطبيقي  انجمن عضو انجمن بين
  .يافت نشد

  
 انجمن ادبيات تطبيقي كره

Korean Comparative Literature Association (KCLA) 
از سومين . عضو دارد 500بيش از است سيس شده أت 1959اين انجمن كه در سال 

سال  اين انجمن هر ،1960تطبيقي در سال  ادبيات المللي بين گردهمايي انجمن
ملي ديگر  هاي فرستد و با انجمن المللي مي بين هاي انجمن نمايندگاني به گردهمايي

اين انجمن، به دليل . دارد نيز ارتباط خوبي ژاپن و چين مانندكشورهاي آسيايي 
هاي معتبر به  گاهدانش ايِ آموختگان كره متعدد و بازگشت دانشالمللي  هاي بين فعاليت
 اي به معاونت انجمن يك پژوهشگر كرهالمللي شناخته شد تا اينكه  در سطح بين ،كشور
اين ديگري به عضويت شوراي اجرايي پژوهشگر رسيد و ت تطبيقي ادبياالمللي  بين

 براي نوزدهمين گردهمايي انجمن كرهبا ميزباني  سرانجامو  ،انجمن پذيرفته شد
عضو ادبيات تطبيقي كره انجمن . موافقت شد 2010تطبيقي در سال  ادبيات المللي بين

 ،4يونگ سو ليال حاضر و رئيس انجمن در ح است تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن
 نشانياز طريق . هستند 5چانگ هو چانگمعاون آن  و ،استاد ادبيات تطبيقي
leees@sejong.ac.kr توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Susan Ingram 
2 York University 
3 Markus Reisenleitner  
4 Eung Soo Lee 
5 Chung-Ho Chung 
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 انجمن ادبيات تطبيقي گرجستان

Georgian Comparative Literature Association (GCLA)  
: اند از و اهدافش از جمله عبارتاست  ،نپايتخت گرجستا ،اين انجمن در تفليسمقر 

براي  ايجاد فضاي سازنده و خلاق، دانش جهاني ودانش بومي بين ارتباط ايجاد 
 حوزة يارتقاي دستاوردها، ايجاد پايگاه اطلاعاتي، علم و فرهنگ ةگران حوزپژوهش

ت بادلامهايي به منظور  و اجراي برنامه دوينت، علوم انساني در داخل و خارج كشور
تحقق اين تواند براي  مياين انجمن . شناختي و غيره هاي روش انتشار كتاب، علمي

 المللي بين عضو انجمنادبيات تطبيقي گرجستان جمن ان. به هر فعاليتي بپردازداهداف 
استاد ادبيات تطبيقي  ،1ايرما راتيانيدر حال حاضر، رئيس انجمن  .است تطبيقي ادبيات

به گاه اين انجمن  اطلاعات بيشتر در وب. هستند 2آن گاگا لوميدزهو نظرية ادبي، و معاون 
 contact@geclaorg.ge نشانيو از طريق  در دسترس است http://geclaorg.geنشاني 

  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي
 

  انجمن ادبيات عمومي و تطبيقي لوكزامبورگ
La Société Luxembourgeoise de Littérature Générale et Comparée 
(SLLGC) 

The Luxembourgish Society of General and Comparative Literature 
دربارة ارتقاي سطح آگاهي است سيس شده أت 1980هدف اين انجمن كه در سال 

هاي تطبيقي در فضاي چندزبانه و چندفرهنگي لوكزامبورگ  پژوهشامكانات بالقوة 
ادبي و مرزهاي معمول است و با  انواعفراتر از به ادبيات  اين انجمن نگرش. است

اي به ارتباط ادبيات با هنرهاي تصويري، معماري، فلسفه، مطالعات  رويكردي بينارشته
از جمله  .پردازد ة ادبي، سياست و غيره ميشناسي، نظري فرهنگي، موسيقي، مردم

همايش  و امسال برگزاري جلسات سخنراني و همايش است هاي اين انجمن فعاليت
برگزار  4دانشگاه لوكزامبورگ و مركز ملي ادبيات را با همكاري 3»ادبيات و نوجوانان«

است  5ادبيات عمومي و تطبيقي لوكزامبورگ مجلةانجمن ترين نشرية اين  مهم. كند مي
را نيز ها  انجمن مجموعه مقالات همايش. شود منتشر ميدر سال تنها يك شماره  كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Irma Ratiani 
2 Gaga Lomidze  
3 Literature and Young Adults 
4 Centre National de Littérature (CNL) 
5 Revue luxembourgeoise de littérature générale et comparée 
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تمثيل قديمي و جديد، خلاقيت المللي  مجموعه مقالات همايش بينكند، مانند  منتشر مي
 عضو انجمنادبيات عمومي و تطبيقي لوكزامبورگ انجمن . 1و تداوم در فرهنگ

 ،2پاولي ـ هانزنن آ ـ ماريدر حال حاضر، رئيس انجمن . است تطبيقي ادبيات المللي بين
استاد دانشگاه  ،3وزف كوننن آن يمعاوو  ،دانشگاه آلبرتا ادبيات تطبيقيِ ةآموخت دانش

 http://www.sllgc.luگاه انجمن به نشاني  اطلاعات بيشتر در وب. ، هستند4كونيشسبرك
توان با اين انجمن  مي sllgc2010@gmail.com نشانيو از طريق  در دسترس است

  .مكاتبه كرد
 

  لهستان ميتسكيئويچ،دام آ گروه تطبيقي انجمن ادبي
Comparative Section of the Adam Mickiewicz Literary Association  

سيس و أت 1980 ة دهةدر ميان 5يچكليمووميئچيسلاف هاي  ة فعاليتاين انجمن در نتيج
بيشتري از اين  اتاطلاع. تطبيقي پذيرفته شد المللي ادبيات به عضويت انجمن بين
  .انجمن در دست نيست

  
  مجارستان تطبيقي ادبيات انجمن

Hungarian Association of Comparative Literature  
بيشتري از اين  اتاطلاع .است تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن عضو انجمن اين

  .انجمن در دست نيست
  

  انجمن ادبيات تطبيقي مصر
Egyptian Society of Comparative Literature (ESCL) 

 المللي بين و انجمنعض ه،سيس شدأت 1986كه در سال ادبيات تطبيقي مصر  انجمن
هدف . كنند هاي اين انجمن شركت مي و اعضاي آن در گردهمايي است تطبيقي ادبيات

ر مصر و جهان عرب است و به اين منظور د اين انجمن تحول ادبيات تطبيقي
هاي  سازي در دانشگاه هاي متعددي با موضوعات متنوع از قبيل ترجمه و جهاني نشست

كدة با همكاري دانش 1995در سال  ادبيات تطبيقي مصر جمنان. كند مختلف برگزار مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Allegory Old and New, Creativity And Continuity In Culture 
2 Marie-Anne Hansen-Pauly 
3 Joseph Kohnen  
4 University of Königsberg (Kaliningrad)  
5 Mieczyslaw Klimowicz 
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را برگزار كرده » در جهان عرب ادبيات تطبيقي« الملليِ هنر دانشگاه قاهره همايش بين
انجمن در محيطي دوستانه در مراسم افطاري در ماه رمضان اين  ةجلسات سالان .است

ريزي  برنامه ي خوداي اعضاراين انجمن سفرهاي داخلي و خارجي را ب. شود برگزار مي
 اين انجمن است وهاي  فعاليت ديگرادبيات تطبيقي از  ةليف آثار در زمينأت. كند مي

به نام انجمن  ةنشري .كرده استمنتشر  1991در سال خود را نخستين كتاب سال 
هاي تخصصي را نيز  الات پژوهشي، مجموعه مقالات نشستعلاوه بر مق ،المقارنات
هاي  به زبان عربي و زبان ساير كشورهااز پژوهشگران مصري و و كند  منتشر مي

. است ،استاد ادبيات تطبيقي ،1عتماناحمد رئيس اين انجمن . پذيرد اروپايي مقاله مي
-http://www.esgrsگاه انجمن به نشاني  وب دراطلاعات بيشتر 

escl.com/Comparative%20Society/Comparative%20Homepage.htm  موجود
  .كردتوان با اين انجمن مكاتبه  مي etman_amen@hotmail.comاست و از طريق نشاني 

  
  انجمن پژوهشگران ادبيات مغربي و تطبيقي

  تنسيق الباحثين في الآداب المغاربي والمقارن يةجمع

Association of Researchers on Maghrebine and Comparative Literature 
Coordination des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines et 
Comparées (CCLMC) 

 .در كازابلانكا تشكيل شد 1998در سال  2پژوهي پيِ تحول انجمن مغرباين انجمن در 
تشكيل  1986دانشگاهي بود كه در سال  بينا پژوهي يك گروه پژوهشيِ انجمن مغرب
توان به  اين انجمن مياز اهداف . اي نيز فعال بود هاي بينارشته ة پژوهششده و در زمين

 ةانتشار نشري، گرانويت همكاري و هماهنگي ميان پژوهشتق :موارد زير اشاره كرد
كمك به تعريف ، ها لات همايشايجاد پايگاه اطلاعات و انتشار مجموعه مقا، تخصصي

هاي تدريس زبان  بهبود روش، و اعراب و مسلمانان غرب بانقش ادبيات در تعامل 
  .هفرانس

 با همكاري نهادهاي ديگر 2010در سال پژوهشگران ادبيات مغربي و تطبيقي انجمن 
مقالات مرتبط با ادبيات . عبدالكبير خطيبي برگزار كرد دربارةالمللي  نشست بين يك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ahmed Etman 
2 Groupe d'Etudes Maghrébines (GEM) 
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و مجموعه  2، مجله1انجمن خبرنامهدر دسترس است و اين گاه انجمن  وب درتطبيقي 
 اين. است 3رئيس انجمن عبداالله علوي المدغري. ندك ها را منتشر مي مقالات همايش

گاه انجمن  وب درطلاعات بيشتر ا .است تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن عضوانجمن 
 mdarhri@yahoo.comاز طريق نشاني  موجود است و http://cclmc.objectis.netبه نشاني 

  .توان با اين انجمن مكاتبه كرد مي
  

  قدونيهانجمن ادبيات تطبيقي م
Macedonian Association of Comparative Literature 

 ادبي هاي پژوهش اروپايي ةالمللي اتحادي بين ةچهارمين كنگر 2011اين انجمن در سال 
ادبيات  انجمن .ادبيات مقدونيه برگزار كرد تطبيقي را به طور مشترك با پژوهشگاه

لاديمير و رئيس آن و قيتطبي ادبيات المللي بين عضو انجمن تطبيقي مقدونيه
 .ادبيات تطبيقي، استالمللي  دانشيار ادبيات تطبيقي و عضو انجمن بين ،4مارتينوفسكي

  .كرد مكاتبه انجمن اين با توان مي martinovski@gmail.com نشاني طريق از
  

 انجمن ادبيات تطبيقي هند

Comparative Literature Association of India (CLAI)  
، انجمني سيس شده و دو دفتر در دهلي و كلكته داردأت 1981كه در سال اين انجمن 

ادبيات انجمن . پژوهان ادبيات تطبيقي در هند است گران و دانشملي براي پژوهش
ادبيات  ةنگران كلي را براي مطالعة هاي تطبيقي ادبيات زمينه از طريق پژوهشتطبيقي هند 

مندان در سراسر هند  جمن براي علاقهعضويت در اين ان .آورد و فرهنگ فراهم مي
نمايندگان  عضو دارد كه 200حدود  و اين انجمن در حال حاضر پذير است امكان
ادبيات تطبيقي هند هر دو سال انجمن . هستندهاي متفاوت كشور هند  ها و ادبيات زبان
. شده استبرگزار آنها ه دوره از تا كنون نُكه كند  برگزار ميالمللي  بار همايشي بين يك

سسات ؤها و م ها و جلسات متعددي در دانشگاه همچنين هر سال نشست انجمن
  .كند مختلف برگزار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bulletin de la CCLMC 
2 La revue de la CCLMC 
3 Abdallah Mdarhri Alaoui  
4 Vladimir Martinovski   
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  :كند انجمن ادبيات تطبيقي هند اهداف زير را دنبال مي
 ويژه درميان  گسترش مفهوم ادبيات تطبيقي در جامعة دانشگاهي، به

 ؛تطبيقيمند به ادبيات  پژوهشگران يك ادبيات و مؤسسات علاقه
 هاي زباني مختلف در هند از طريق آگاهي از ادبيات  ميان گروه افزايش تعامل

  ؛تطبيقي
 ادبيات تطبيقي مفهوم ادبيات ملي و درك درست  ةكنندگذر از مرزهاي محدود

  بود؛به منظور تحقق جهاني اين مفهوم همراه با تفاهمي كه مدّ نظر تاگور و گوته 
 ارتقاي  برايسسات آموزشي ؤميان مدر  اي هاي بينارشته تقويت پژوهش

  ؛هاي ادبيات و ديگر هنرها پژوهش
 هاي مشابه در ساير كشورها به منظور تسريع تبادل نظرات و  وعهتعامل با مجم

  ؛اطلاعات
 المللي ادبيات تطبيقي،  المللي از قبيل انجمن بين هاي بين انجمن تعامل با

 هاي مدرن؛ ها و ادبيات المللي زبان بين اتحاديةانجمن زبان مدرن، 

  ؛اجرايي ميتةجديد در نقاط مختلف هند به تشخيص ك دفاترافتتاح  
 آخرين اخبار پژوهشي زمينة رساني در  اطلاع برايانجمن  انتشار خبرنامة

  ؛كشور
 ؛هاي پژوهشي ادبيات تطبيقي حمايت از طرح  
 ؛ادبيات تطبيقي ةغيره در زمين نشريات وپژوهشي،  تانتشار مقالا  
 بين مناطق اين مبادلات ادبي و سازماندهي يات ل تبادل اطلاعات و نظرتسهي

منظم  الملليِ ملي و بين هاي برگزاري كارگاه، سمينار و همايش بازباني مختلف 
  ؛در نقاط مختلف كشور

 المللي و حمايت از  غيردولتي و بين ،سسات آموزشي دولتيؤتعامل با م
اطمينان از شركت مؤثر انجمن در تطبيقي و حصول هاي بزرگ ادبيات  پروژه

  ؛المللي مجامع بين
 ؛هاي مرتبط گسترش آموزش و انتشار كتاب  
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 ؛آموزشي هاي اجتماعي، فرهنگي و سازمند كردن برنامه  
 براي برگزاري كارگاه، سمينار و  ربط ذين برقراري ارتباط با مسئولا مكاتبه و

  .اجرايي ةهمايش به تشخيص كميت
به چاپ مقاله، ترجمه و  شود، منتشر مي 2011كه از سال  انجمن ةنشري ،1ساهيتيا

عضو  ادبيات تطبيقي هند انجمن. پردازد ادبيات تطبيقي مي ةحوزدر معرفي و نقد آثار 
جنسي و رئيس اين انجمن در حال حاضر  است تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن
معاون آن  و ،3رالاگاه كمركز ادبيات تطبيقي دانش رئيساستاد ادبيات تطبيقي و  ،2جيمز

 اطلاعات. كلكته، هستند 5، استاد نظرية ادبي تطبيقي در دانشگاه جاداوپور4ِسواپان ماجومدار
 طريق از و موجود است http://www.clai.in نشاني به انجمن اين گاه وب در بيشتر
 توان مي majumdar_swapan@yahoo.co.inو  jancy_james@hotmail.com هاي نشاني

  .كرد مكاتبه انجمن اين با
  

  تطبيقي يونانعمومي و انجمن ادبيات 
The Greek General and Comparative Literature Association (GCLA) 

تدريس و  ازبا هدف حمايت  1987انجمن ادبيات عمومي و تطبيقي يونان در سال 
منظور . س شدسيأدر يونان تو جهت بخشيدن به آنها پژوهش ادبيات عمومي و تطبيقي 
ادبيات وراي مرزهاي ملي، زباني، فرهنگي و غيره  ةاز ادبيات عمومي و تطبيقي مطالع

سازماندهي  :هدد تحقق اين هدف اقدامات زير را انجام مي انجمن براي. است
؛ انتشار مجموعه مقالات المللي هاي ملي و بين ، و همايشها، جلسات سخنراني نشست

تخصصي در يونان با موضوع  ـ ، تنها نشرية علمي6تطبيقة ادبي ها؛ انتشار مجل اين همايش
؛ 7ها و جستارها پژوهشمقايسة ادبيات يوناني با ادبيات و هنرهاي خارجي؛ انتشار مجموعة 

  .تطبيقي هاي ملي ادبيات تطبيقي و ساير انجمن ادبيات المللي بين تعامل با انجمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sahitya 
2 Jancy James 
3 University of Kerala 
4 Swapan Majumdar 
5 Jadavpur University 
6 Comparison   
7 Studies and Inquiries 
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هاي ملي  همايشو ها  علاوه بر نشست ،تاكنون و انجمن در دانشگاه آتن است قر اينم
عضويت در . المللي نيز برگزار كرده است و جلسات داخلي، چهار گردهمايي بين

 ؛نيست و نيازمند تخصص است ادبيات عمومي و تطبيقي يونان چندان سادهانجمن 
در  .باشند وابسته هاي يكي از رشتهمتقاضيان بايد پژوهشگر يا مدرس ادبيات تطبيقي يا 

براي بيات تطبيقي منتشرشده در زمينة اد ةيك كتاب يا دو مقال داشتن ،ير اين صورتغ
متبوع،  وسسةعلمي، م ةاعم از نام، رتب مة اعضا ــاطلاعات ه. ضروري استمتقاضيان 

گاه  وب ــ درو نشاني رايانامه  ،محل كار و منزل، شماره تلفن محل كار و منزل نشاني
 المللي بين عضو انجمن ادبيات عمومي و تطبيقي يونان انجمن .انجمن در دسترس است

 ،1پوليكاندريوتي اورانيا و رئيس اين انجمن در حال حاضر است تطبيقي ادبيات
 بيشتر اطلاعات. هستند 3پاتسيو ويكي ، و معاون آن2علمي تحقيقات ملي پژوهشگر بنياد

 از و موجود است http://gcla.phil.uoa.gr/en/index.html نشاني به انجمن گاه وب در
  .كرد مكاتبه انجمن اين با توان مي grcomplitass@gmail.comنشاني  طريق

  
  نتيجه
  :ت زير خلاصه كردتوان به صور وظايف انجمن ملي ادبيات تطبيقي را مي اهمِّ
  شناسايي متخصصان و تطبيقگران  .1
و  و تبادل اطلاعات ،تقويت همكاري، هماهنگي و انسجام ميان پژوهشگران .2

دولتي،  سسات آموزشيِدر مؤتعامل ميان تطبيقگران داخلي و خارجي 
  المللي غيردولتي و بين

 شد ادبيات تطبيقي به صورت يك رشتةريزي مشخص و مدون براي ر برنامه .3
  هاي تكراري جلوگيري از پژوهشو دانشگاهي مستقل 

راي بالمللي  هاي ملي و بين ها، جلسات سخنراني و همايش سازماندهي نشست .4
ايراد براي نظران خارجي  آخرين دستاوردهاي علمي و دعوت از صاحب ارائة

 سخنراني 

 هاي تحصيلات تكميلي  تلاش در جهت ارتقاي علمي دوره .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Polykandrioti Ourania   
2 National Foundation for Scientific Research    
3 Patsiou Vicky    
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  تهيه و تدوين متون درسي اين رشته  برايهماهنگي و همكاري  .6
 ةحوز اخبارآخرين  رساني دربارة چندزبانه و اطلاع روزآمدگاه  ايجاد وب .7

  ت تطبيقي در سطح داخلي و خارجيادبيا
 تخصصي ادبيات تطبيقي ةنشريخبرنامه و انتشار  .8

هاي دانشجويي در زمينة ادبيات  نامه اعطاي جوايز سالانه به بهترين آثار و پايان .9
 تطبيقي 

 خصصي ت ـ علمي هاي كارگاههاي آموزشي و  برگزاري دوره .10

 هاي پژوهشي در سطح ملي اجراي طرح  .11

 هاي از قبيل انجمن ،هاي علمي داخل و خارج ها و انجمن ديهمشاركت با اتحا  .12
عربي،  ادبيات و انگليسي، زبان ادبيات و زبان شناسي، آموزش نقد ادبي، نشانه

 لمللي ادبيات تطبيقي ا و انجمن بين ،فرانسه ادبيات و زبان

 انجمن  تدوين اساسنامةتعيين اهداف و  .13

ريزي و  ، و برنامهمي و پژوهشي آن استهاي عل موفقيت هر انجمني در گرو فعاليت
نظران و متفكران آن  صاحب نيازمند حضور فعالِ فعاليت براي تحقق اهداف انجمن

هاي  گيري از تجارب انجمن بهره ،بدون شك .علمي انجمن است ةرشته در هيئت مدير
يات تطبيقي ايران موفقيت انجمن ملي ادب درتواند  ادبيات تطبيقي ديگر كشورها مي

  .بسيار مؤثر باشد
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  منابع

شده استفاده شده  هاي معرفي هاي انجمن گاه براي تهية اين گزارش، علاوه بر منابع زير، از وب(
  .)است

ادبيات تطبيقي » .المللي هاي بين لاي همايش ادبيات تطبيقي از لابه«. رضا انوشيرواني، علي
  .164 ـ 154): 1ياپي ، پ1389بهار ( 1/1. نامة فرهنگستاننامة  ويژه
 1/1. فرهنگستان نامة نامة ويژه تطبيقي ادبيات ».ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران« ــــــ
  .38- 6): 1پياپي ،1389بهار(

 تطبيقي ادبيات   ».ساختار، وظايف و كاركردها: المللي ادبيات تطبيقي انجمن بين«. حجازي، ناهيد
  .153- 136): 1پياپي ،1389بهار( 1/1. فرهنگستان نامة نامة ويژه

» .تطبيقي ادبيات المللي بين انجمن گردهمايي بيستمين با آشنايي«. ميرزابابازاده فومشي، بهنام
  .171- 162 ):4پياپي ،1390پاييز ( 2/2. فرهنگستان نامة نامة ويژه تطبيقي ادبيات
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 به چشم )غيره نترنت ويون، ايزينما، تئاتر، تلويس(اقتباس در همه جا امروزه 
البته . رده استكدا يت و رواج پيش اهميپ از شيبنيز خورد و در چند دهة گذشته  مي

مثلاً  ؛ام وجود داشته استيالا ميست و از قدين ية نوظهورديوجه پد چيه اقتباس به
ردند و كهن اخذ و اقتباس كرا از منابع  خود از آثار يرنگ برخ ير پِيسپكل و شكسوفو

به مرور . ردندكروزگار خود عرضه  به مردم هم يتر و جذاب تر با رنگ و لعاب تازه
در  ييها همايش ،رياخهاي  سال در. راه يافتز ين يده به محافل دانشگاهين پديزمان ا

ن خصوص انجام يدر ا يقات ارزشمنديو تحق ها نگاشت كت و نه برگزار شدهين زميا
ن يا باهم هاي درسي  واحد ي،آموزش يها از گروه يدر برخ ،علاوه به .گرفته است

نظران  از صاحب يبرخ ي،رش اقتباس در محافل دانشگاهيپذ. موضوع ارائه شده است
ندا هاچن با يتاب لك. انجام دهند يلقات مفصينه تحقين زميتا در ا ه استاشترا بر آن د

  .است يكادمكقات آين تحقياز ا يا نمونه ة اقتباسينظرعنوان 
 يقيات تطبياستاد ادب يو. انادا متولد شدكدر  1947آگوست  24ندا هاچن در يل

س يق و تدريشغول تحقز مكن مريبه بعد در ا 1988اناداست و از سال كدانشگاه تورنتو 
شهرت او عمدتاً به . از محققان كوشا و صاحب تأليفات بسياري استهاچن . بوده است

مورد علاقه و  يقيتحقهاي  حوزه. سم استينة پسامدرنيرگذارش در زميات تأثينظر دليل
 وي. و اپرا يه و نقد ادبيسم، نظري، پسامدرنيقيات تطبيادب :ند ازا مطالعة او عبارت

مطالعات عنوان با  اناداكسم در يدرخصوص فرهنگ و پسامدرن ين آثار متعدديچن هم
 يها نهيدر زم يها و مقالات متنوع و متعدد تابكنون كاز او تا . رده استكمنتشر  كانادا
سياست : ند ازا فات او عبارتين تأليتر از مهم يبرخ. ده استبه چاپ رسيور كمذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ارجمند، دكتر عليواسطة  ، بهدورة دكتريدر » ادبيات و تصوير«لين بار در كلاس او رضا انوشيرواني بود كه  استاد

 .كنم ميگزارى جا از ايشان صميمانه سپاس همين. با اين كتاب آشنا شدم
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: جذابيت جسماني؛ 2ريخ، نظريه، ادبيات داستانيتا: بوطيقاي پسامدرنيسم؛ 1پسامدرنيسم
  .5نظرية اقتباس؛ و 4بازانديشي تاريخ ادبيات؛ 3اپراي زنده

ا ياثر  يك گر درآوردنِيد لِكاختصار عبارت است از به ش ست؟ اقتباس بهياقتباس چ
ذكر اين نكته . د بشوديا ژانر جديفرم / تا مناسب قالباثر ل تازه دادن به آن كش

 6مثلاً رمان فو ؛ستيا ژانر نيفرم / ر قالبييتغ يه اقتباس لزوماً به معنك ستضروري ا
برداشت  ،يجنوب يقايفراس معاصر اهل ينو رمان ،7هيوتسك. م. اثر ج) 1986( ]دشمن [/

ه ژانر آن كنيبا ا و فو استيل ديدن ، نوشتة)1719( رابينسن كروزوئهاز رمان  يا تازه
مسلماً در زمرة  8تازه يها برداشت. شود مي وبباز هم اقتباس محس ،عوض نشده
ا بافت مهم ينه يشده در زم رات انجامييا تغير ييرا در اقتباس تغيز ؛رنديگ مي اقتباس قرار

ا ي) ا ژانريقالب (ر رسانه يياقتباس لزوماً شامل تغ ،نيبنابرا. ا ژانرير قالب يينه تغ ،است
  .شود ينم يريوة درگير شييتغ

هاچن . رد؟ بلهيگ مي قرار يقياقتباس غالباً در محدودة مطالعات تطب يا نقد و بررسيآ
نه  و رييرار همراه با تغكت يعني ،مستقل و مجزا ياثر يعني ،»منزلة اقتباس به« ،بر اقتباس

ل يك، ماياتلندكاو به نقل از شاعر و پژوهشگر اس. ندك مي دكيتأ ،خام و صرف ديتقل
 كا چند بار پاي يكآن  يه نوشتة روكداند  ي ميا پوستي وحل، اقتباس را مانند 9ساندركال
  .ن استيشينندة متون پك يشه تداعي، و هم10شده يسيو بازنو كپا

 ندهكه افيد سايه بر متن جدكم، دائماً حضور آن را ين را بشناسيشياگر ما متن پ
نش و يه آفرك يمتن ؛دخوانَ مي »درجه دوم«متن را  يك 11ه ژرار ژنهكنجاست يا. مينيب مي
اقتباس غالباً در محدودة  ينقد و بررس ،رو نيازا. است يرش آن مرتبط با متن قبليپذ

 به طور صريحم، ينام مي را اقتباس يما اثر يرا وقتيز ؛رديگ مي قرار يقيمطالعات تطب
  ). 6(م ينك مي گر اعلاميا آثار ديار آن را با اثر كرابطة آش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Politics of Postmodernism 
2 A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction 
3 Bodily Charm: Living Opera 
4 Rethinking Literary History 
5 A Theory of Adaptation 
6 Foe 
7 J. M. Coetzee 
8 Remake 
9 Michael Alexander 
10 Palimpsest 
11 Gerard Genette 
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ه كاست ) صفحه 232(ده و شش فصل مقدمة فشر يك يدارا ة اقتباسينظرتاب ك
ال اقتباس، كردن اقتباس، اشَكزه ير تئورينظ باحثيدرخصوص م يبه بحث و بررس

در اين ه ك يزين چياول. پردازد مي اقتباسهاي  نهيزم و اقتباسگران، مخاطبان اقتباس
ا با طرح ي يلمة پرسشك يكه با كست ا فصلهر ن يند عناوك مي جلب توجهكتاب 

 شده طرحر مسائل يذهن خواننده را درگ ،شود و از همان آغاز مي آغاز يديلك يؤالس
هاي  و پاسخ به پرسش ]طرح[«ه به اعتقاد هاچن كچرا  ؛است يوة مطلوبيشكه  كند يم

  ).XIV(» آغاز است يبرا يشه نقطة خوبيهم ياساس
ومِ در اذهان عم ا برداشت نادرست از اقتباسي يه عموماً دو تلقكاست  معتقدهاچن 

اقتباس را محدود و منحصر به  يه گروهكل آناو. رده استكخوش  مخاطبان جا
ن ياز ا كيوچكد، فقط بخش يبدون ترد دانند كه مي اتياز ادب يينمايس يها اقتباس

م به يتوان ينم ،ميبمان ين محدوده باقيرگذار است و اگر در ايمبحث گسترده و تأث
يادآوري لازم است . ميابيدست  ،لمهكدرست  ق ويدق يمعن ، بهاقتباست و جذبة يماه

 .ات صورت گرفته استينما و ادبيحوزة سدر  شده قات انجامين تحقيشتريه بكنيم ك
شنامه، اپرا، ياز شعر گرفته تا رمان، نما ي،متنوع و متعدد يها اقتباس در حوزه امروزه

ل يبه دل ،ة پسامدرن، در دورعلاوه بر اين .رديگ يصورت م ها، ديگر حوزهو  يباله، نقاش
ار اقتباسگر يدر اخت يشتريلات بيانات و تسهكام يكي،ترونكال يها تنوع و تعدد رسانه

  . وجود دارد
با . برخوردار نبوده است يگاه و منزلت متن اصليگاه از جا چيه اقتباس هكدوم آن

آن  نگرند و يم ديدة تحقيربه  ــسطوح آن  يدر تمام ــبه اقتباس  يمال تأسف، برخك
 يتلق» هترك«ا ي، »يثانو« و »ينباج« ،»يفرع« يمنزلة اثر به ي،اس با اثر اصليدر ق ،را
 ،»انتيخ«،  »تصرف« ،»فيتحر«مثل  اي ير سلبيآنان دائماً از اقتباس با تعاب. نندك يم
ها  ن اظهار نظريدو نمونه از ايكي مثلاً به . نندك مي ادي» ابتذال«و  »يحرمت يب«، »ييوفا يب«
توانند با داستايوسكي پهلو  هاي بزرگ سينما نمي تمام كارگردان«: 1جرالد پيري. گريدبن

ات در درجة ينما هنوز هم نسبت به ادبيس«: تاگوررابيندرانات ن گفتة يا اي؛ )3(» بزنند
  ).1(» ت قرار دارديدوم اهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gerald Peary 



 معرفي و نقد كتاب 7، پياپي )1392بهار و تابستان ( 4/1 ادبيات تطبيقي  219
  نظرية اقتباس

 

 يگريدهاي  اس با حوزهيدر ق ــات ياز ادب يينمايسهاي  اقتباس ةمتأسفانه در حوز
هاچن مانند رابرت  .دارد يشتريت بت و حدز شديرآمين نگاه تحقيا ــ مثل اپرا و باله

به اقتباس را نسبت ز يرآميو تحق ين نگاه منفيه اكبر آن است  ،گريدبسياري و  1استم
ن مورد يه در اكده است ينون زمان آن فرارسكبه نظر من ا«: ندكو اصلاح  ادهر دييتغ

و  ير، اولاو تقدم و تأخّ يبرا). 86(» مينار بگذاركرا  يد منفين ديو ام ينكد نظر يتجد
ن يا خود تابكدر نه تنها او  ،رو نيازا ؛ستيچندان معنادار ن يو فرع ياصلو ، يثانو
استفاده » ياقتباس و متن اقتباس«از عبارات كه ه تعمد دارد كبل ،برد يار نمكر را به يتعاب
). XII(» نمكاستفاده  ياز متنِ اقتباس يمتنِ اصل يجا به هكدهم  يح ميمن ترج«: ندك
ن يم و آن ايقرار ده يشيار مهم را مورد بازانديموضوع بس يك يستيما با ،زعم او به

 ين طور تقدم به معنيست؛ هميهتر بودن نكا ي يثانو ير هرگز به معنتأخّ«ه كاست 
اثر  يكاز را ن اقتباس يسنگ تيلئورا اقتباسگر مسيز ؛)XIII(» ستين ياصالت و مهتر

تا اثر  سازد مي همه رنج و زحمت را بر خود هموار نيند و اك يل مگر تقبيد يهنر
  .ندكخلق را  يمستقل

؟ چرا؟ چطور؟ يسك؟ چه يزيچه چ: ردن اقتباسكزه يتئور«با عنوان  فصل اول
لة اقتباس، منز ر، اقتباس بهيت و تحقيمحبوب: مباحث استاين مشتمل بر  ،»؟كيجا؟ و ك

 يها وهيورده، شاند و فريمنزلة فرا شود و چگونه؟، اقتباس به مي قاً اقتباسيدق يزيچه چ
ز در يآم تناقض يقتيرا با حق خود تابكهاچن مباحث . و چارچوب اقتباس يريدرگ

ز و يرآميد تحقيو د يي،اقتباس از سو يريت و فراگيمحبوب: كند آغاز مي باب اقتباس
  . گريد يز از سويآم سرزنش
با  را حضار/ مخاطبانه كرا  يو تعامل يريتصو ي ولامك هاي ن روشيهمچن يو

 يمتفاوت يها ن سه روش قطعاً به درجات و روشيا. شمارد ميبر ،ندك ير مياقتباس درگ
مثل (ند يگو يه مها قص از رسانه يعنوان مثال برخ به. دكنن ير ميحضار را درگ/ مخاطبان

 .نندك يداستان م يليتخ يايحضار را وارد دن/ مخاطبان ،ليگذر تخو از ره) ا شعريرمان 
، و يداريو شن يداريد از رهگذر حس ،شنامهيا نمايلم يمانند ف ،ها گر از رسانهيد يبعض
و  ييدئويوهاي  يمثل باز(د ننك ير ميدرگ يتكو حر يما را ازلحاظ جسمنيز  يتعداد

  ).ها كپار ميت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Robert Stam 
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ها و  تياساساً دربارة محدود ،»الكاَش«عنوان  زيرو  »؟يزيچه چ«فصل دوم با عنوان 
 ،حالت اول. است يو تعامل يريتصو ي ولامك يعني ،اقتباس ةگان ال سهكاَش يايمزا
ن يشتريو در گذشته ب ــها  از اقتباس يبرخ .است سكو برع يريبه تصو يلامك

از  يشيا نماي يينمايس يها مانند اقتباس ،دنريگ ين حوزه صورت ميـ در اـها  اقتباس
 به وجود آمدهز ين يگريشق د ي،وراشرفت فنّيپ سبب به ،روزها نياما ا. يآثار ادب يرو
به  يريحالت دوم تصو. 1ها به رمان لمياز ف يردن برخكل يتبداز عبارت است  كه

و  يلامكبه  يو حالت سوم تعامل ،ا بالهيلم به اپرا يل في، مانند تبدي استريتصو
   .ي استريتصو

 يدو سؤال اساس ،»اقتباسگران«ر عنوان يو ز »؟ چرا؟يسكچه «فصل سوم با عنوان 
 :سؤال دوم ، و»ست؟كياقتباسگر « :سؤال اول. دهد يند و به آنها پاسخ مك مي را مطرح

شنامه يا رمان به نمايلم يل رمان به فيدر مورد تبد »ند؟ك يچرا و به چه علت اقتباس م«
ا نسخة يلمنامه يسنده براساس رمانش فيخود نو يگاه. ستيده نيچيپ يليموضوع خ

ساندر كمثلاً خود ال. زند يمدست ار كن يبه ا يگريا گاه فرد دي و ندك يه ميرا ته يشينما
) 1852(اجرا در تئاتر  يرا برا) 1848( 3اياملكمادام  ،رمان معروفش 2پسر يدوما
يك سنده و هم اقتباسگر ينورا هم يز ؛ستيده نيچيپچندان ن مورد يا. ردك يسيبازنو
جرج  ، نوشتة)1860( 5نار فلوسكابِ يآسبراساس رمان  4ا هلن ادموندسني. نفرند

 يها اما در مورد اقتباس .ردكاجرا در تئاتر آماده  يبرارا ) 1994( يا شنامهينما ،6تيوال
 ياياملكم ماداشنامة يمثال نما يبرا. تر است دهيچيپ كيله اندئو اپرا مس يقيمرتبط با موس

ل يبه اپرا تبد 1853در سال  ــ ن نام استيبه هم ياز رمان يه اقتباسك ــ ساندر دوماكال
ا يو ماركفرانچس ؟است يسكاقتباسگر چه كه د يآ مي ن پرسش به ذهنينون اكا .شد
ن ابزار يا يدگيچيا هر دو؟ پي ،ساز آهنگ ،8يردا جوزپه وِيسندة متن اپرا ينو ،7وايپ

  . است يگروه ينديرافه خود عمل اقتباس كاست  ين معنيد بديجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Novelization 
2 Alexander Dumas fils 
3 La Dame aux Camelias 
4 Helen Edmundson 
5 Helen Edmundson 
6 Helen Edmundson 
7 Francesco Maria Piave 
8 Giuseppe Verdi 
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را  ها زهيانگن يا. وجود دارد يمتعدد يها زهيا انگيزه يانگ يقطعاً پشت هر اقتباس
ر واضح پ. بندي كرد ي دستهاسيس وي شخصي، فرهنگمادي،  ةتوان در چند مقول يم

، آن ةارائاقتباس و  يا رسانة خاص برايابزار  يااثر  يكانتخاب در ه اقتباسگران كاست 
. بزرگ است ةسندينو يكن به يد يل و ادايتجلآنها از  يكي رند كهدا دلايلي شخصي

 اتفاقهم  يگاهاما . و باشده ان بيد يزة اداير به انگيسپكاقتباس از آثار ش بسا مثلاً چه
 ندكعرضه را  ياركخواهد  مي در سر دارد و يتر ه اقتباسگر اهداف متهورانهكافتد  مي
دان يرا از م آنرد و يرا بگ آن يجا يا حتي و بزرگ پهلو بزند ةسندينو يكه با اثر ك
 يكمنزلة  به«ر يسپكران، شبراي بسياري از اقتباسگ 1گاربر ير مارجوريبه تعب. ندكدر به
د به ينمونه بنگر يبرا. »نندكب يخواهند آن را تخر مي هك استوه كباش يخيتار يبنا

  . ريسپكش 3شكردن زن سركرام شنامة ياز نما 2يرليو زفكاقتباس فران
موضوعات اين با  ،»حضار/ مخاطبان«ر عنوان يو ز »چگونه؟«فصل چهارم با عنوان 

ت كشر يها ارِ آگاه يا ناآگاه، بازنگري شيوهحض/ مخاطبان لذت اقتباس،: ار داردكسرو
ن فصل بر يا. حضار/ حضار، انواع و درجات استغراق مخاطبان/ مخاطبان يريا درگي
 ي ولامكر سه حوزة ب ،ديآثار جد از آثار يا شركت آنان درحضار / زان لذت مخاطبانيم

در مطالعات مربوط به اقتباس  يه مباحث تعاملكازآنجا. ز استكمتمر يو تعامل يريتصو
ن ين فصل حولِ محور ايمباحث ا ةعمد ،اند قرار گرفته يمتر مورد بحث و بررسك

  . چرخد يموضوع م
دربارة سه  ،»اقتباسهاي  نهيزم«ر عنوان يو ز »؟كيجا؟ ك«با عنوان  نجمفصل پ

مهم  ةلئمس. يساز يبوم ي وپهنه و گسترة اقتباس، اقتباس فرافرهنگ: است موضوع مهم
اثر  خود ماننداقتباس  ،به نظر هاچن. رديگ مي جا صورتكو  كيه اقتباس كن است يا

 يجامعه و فرهنگ خاص ،انكم ،متعلق به زمان هكبل ،ديآ يدر خلأ به وجود نم ياقتباس
. آن تناسب تام دارد يخيت تاريبا موقع ،اثر يكد يرش و توليد پذيبدون ترد. است

 يينمايس يها اقتباس) 1912-1911( يبيدر زمان جنگ ل ،ايتاليعنوان نمونه در ا به
آن  يِستياليامپر  ـ يستيوناليرا با اهداف ناسيز ؛انجام شد 4ديس ال ياز اثر حماس يمتعدد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Marjorie Garber 
2 Franco  Zeffirelli 
3 The Taming of the Shrew 
4 El Cid 
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ها در  ستيومت فاشكها در زمان ح ن اقتباسين، ايافزون بر ا. داشت يزمان همخوان
  . ا پررونق بوديتاليا

هنرمندان بوده  مورد توجه ربازيست و از دين يديمطلب جد يفرافرهنگ اقتباسِ
با  ،رياخي ها اما در سال. ونان باستاني يها شنامهيان از نمايروم يها مانند اقتباس ،است

رده كدا يت پيش اهميش از پين دادوستدها باي ،»يفرهنگ يساز يهانج«طرح موضوع 
ان و زمان همراه كر مييشه با تغير زبان و همييغالباً با تغ يتبادلات فرهنگ و است
شنامة ياز نما ،ير ژاپنيساز شه لميف ،1ساواووركرو كياقتباس هنرمندانة آ، مانند هستند
رات ييغالباً با تغ يفرافرهنگ يها علاوه، اقتباس به. 2رِ خونيسرا عنوان ب ،ريسپكش مكبث

موضوع  ةرش به اندازيموضوع پذ ،در اقتباس. ز همراهندين يتيو جنس ينژاد ي واسيس
رش اثرش را دارد و يشه دغدغة پذياقتباسگر هم ،رو نيازا ؛ت استينش حائز اهميآفر
  .اقتباس است يساز يل بومياز دلا يكين يا

به طرح دو سؤال  ،»ييسؤالات نها«با عنوان  ،فصل ششمآخرين فصل كتاب، يعني 
ت يمحبوب /[ تيست؟ دوم، جذابياقتباس ن يزياول، چه چ: پردازد يمو پاسخ دادنِ به آنها 

مختص به  يِنامتنياشارات ب ،شود؟ به نظر هاچن ي ميجا ناشكاقتباس از ] تيا مقبولي
  . حساب آورد توان جزو اقتباس به يرا نم يقيموس يِبكيگر آثار و قطعات تريد

ر ييتغ ههمرا رار بهكت ،ه اقتباسكشود  يادآور ميات رّك تاب بهك جاي جايدر  وي
ه يمراتب اول ه سلسلهكوشد ك يم سو يكن، او از يافزون بر ا. خام و صرف دينه تقل ،است
نما يات و سيمحدودة تنگ ادب اقتباس را از ،گريد سويهم بزند و از بر  ه رايو ثانو
ه خون كرد كآشام تصور  خون يمنزلة موجود د بهيلام، اقتباس را نباكحاصلِ . برهاند

ه كحاشا . ندك يا مرده رها ميجان  مهيد و او را نكم ين را ميشيپ اثرِ يها موجود در رگ
  .بخشد يم يديات جديح اندارد و بد مي ن را زنده نگهيشياثر پ اقتباس !ن باشديچن

 كتاب ياياز مزا يكي. بخش است د و خواندن آن قطعاً لذتيمفي تابك ة اقتباسينظر
 )نمايات و سيمثلاً ادب( يا ژانر خاصيه به رسانه كن است ي، منظور اآن است؛ت يجامع

 واز شعر گرفته تا اپرا  ــحوزة اقتباس  يها فيط يباً تماميه تقركبل ،شود يمحدود نم
من مهم  يخود عمل اقتباس برا« :ديگو يهاچن م. دهد يرا پوشش م ــ غيرهو  كپار ميت

 ييها ن اثر تنوع و تعدد مثاليگر ايت ديمز. )XIV(» ژانر خاص يكا ينه رسانه  ،است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Akira Kurosawa 
2 Throne of Blood 
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و  تر را آسان شده طرحموضوعات  كن امر دريا .ردهكه هاچن به آنها استشهاد كاست 
ن ين در اييسطح بالا و سطح پا و متأخرش از صدها مثال متقدم و يب. ندك يم تر ملموس
پهنه و  ،رسد يرگذار به نظر ميه نامتعارف و البته تأثك يزيچ. دخور يچشم م به كتاب

. ستها حوزهگسترة مطالعات و معلومات هاچن در زمينة ادبيات، سينما، اپرا، باله و ديگر 
به گفتة هاچن، ه كرا چ ؛اند از دل شواهد استخراج شده ي اين كتابها هيعلاوه، نظر به

 ه هاچن دركدرست است . )XII( دنكه را از عمل استخراج ينظروي كوشيده است تا 
نار هم در كاند،  ردهكاشاره  ها گران بدانيه قبلاً دكرا  ياتياز نظر بسيارية اقتباس ينظر
 ،رييغت همراه رار بهكلذت ت«دهد و  يت و اصالت انجام ميار را با خلاقكن ياما ا ،آورد يم

ـ را ـداران اقتباس مشتاق آن هستند  ه طرفك يزيهمان چ ــ» خام و صرف دينه تقل
 يدست رهيه او هم اقتباسگر چكشود  يادآور ميم به خواننده يرمستقيند و غك يعرضه م

  .است
  

  ينيحس يمصطف
همدان و  ينايس يدانشگاه بوعل يئت علميعضو ه
  رازيدانشگاه ش يتركد يدانشجو

  
  
  

 



  
ترجمة  .اي كاربردي رساله: ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي. ن، سيمونژو

 .صفحه 130، 1390انتشارات سمت، : تهران.حسن فروغي 
 
Jenue, Simon. Littérature générale et littérature comparée. 
Paris: Lettres Moderns, 1968. 
 
 

خاستگاه ادبيات . ين آغاز شدزم ادبيات تطبيقي در نيمة نخُست قرن نوزده در مغرب
 –1800( 2و ژان ژاك آمپر) 1870 – 1790( 1تطبيقي فرانسه است و آبل فرانسوا ويلمن

اينان . گذاران آن دانست سربن، را بايد از نخُستين پايه ، استادان ادبيات دانشگاه)1864
ه تنها اين دو پژوهشگر ن. گشودند فرهنگيبيشتر و  هاي ادبي فصل جديدي در پژوهش

هاي ادبي متعددي از ادبيات جهان فراهم كردند، بلكه به مطالعة گستردة ادبيات  جنگ
هاي  دستاوردهاي پژوهشي آنان بين سال و كشورهاي مختلف اروپايي نيز پرداختند

  .منتشر شد 1841تا  1828
 آبل فرانسوا ويلمن نخُستين كسي بود كه اصطلاح ادبيات تطبيقي را وضع كرد و در

وي در درس تاريخ ادبيات، در دانشگاه . هايش آن را به كار برد ها و نوشته سخنراني
 ــ ــ فرانسه، ايتاليا، انگلستان و آلمان سربن، از تأثير متقابل ادبيات ملل مختلف اروپايي

بر يكديگر سخن راند و دانشجويانش را به تحقيق و تفحص در اين باب ترغيب 
آمپر علاوه بر . ، ژان ژاك آمپر درس او را تداوم و توسعه بخشيدپس از ويلمن .كرد مي

بر  آثار ادبي ملل مختلف جهان مقايسة ادبيات ملل مختلف اروپايي به تأثير متقابل
 - 1804(از اين رو سنت بو . ــ نيز پرداخت همديگر ــ مثلاً ادبيات شرق و غرب

در فرانسه و ادبيات تطبيقي قعي گذار وا ، ناقد معروف فرانسوي، وي را بنيان)1869
 .داند تعميماً جهان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Abel Francois Villemain 
2 Jean Jacques Ampere 
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. ل شديبدتاي مستقل  ادبيات تطبيقي به مرور زمان در فرانسه نُضج گرفت و به رشته
. كردند اي از تاريخ ادبيات محسوب مي تطبيقي را زيرشاخه گران فرانسوي ادبيات تطبيق
به  ــبيات كشورهاي مختلف اروپايي به بررسي روابط ادبي ميان زبان و ادبيشتر آنان 

به سخن ديگر، اين محققان . پرداختند مي ــ ويژه با محوريت فرانسه و ساير كشورها
هاي اروپايي اكتفا  فقط به مقايسه و سنجش ادبي ملّي فرانسه با ادب ديگر سرزمين

ــ  ] گرايانه ثباتا=[هاي پوزيتيويستي  افزون بر اين، آنان شديداً متأثر از ديدگاه. كردند مي
از . حاكم بر فرانسة قرن نوزده بودند مبتني بر مدارك و مستندات محكم و متقن ــ

توان به استاداني نظير ژان ماري كاره، ماريوس  مي ،محققان برجستة اين نحلة فكري
  .يار، رنه اتيامبل، پل وان تيگم، پل هازار و فرنان بالدنسپرژه اشاره كرد فرانسوا گي

ات تطبيقيادبيتأليف سيمون ژون )1968( اي كاربردي رساله: ات عمومي و ادبي ،
لازم به ذكر است . يكي از پيشگامان ادبيات تطبيقي مكتب فرانسه است 1)1919-1995(

 با نامدو كتاب ديگر از متخصصان ادبيات تطبيقي مكتب فرانسه  ،كه پيش از اين اثر
اكبر  ترجمة علي) 2011-1921( 2يار فرانسوا گي تأليف ماريوس) 1951( ادبيات تطبيقي

ترجمة طهمورث ) 1997( 3تأليف ايو شورل ادبيات تطبيقي، و )1374(محمدي  خان
 .اند به فارسي ترجمه شدهساجدي 
تأليف سيمون ژون داراي  اي كاربردي رساله: ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي كتاب

هاي سنتي، ادبيات  مخالفت با مرزبندي: است يك پيشگفتار و پنج فصل با عناوين زير
اي ممتاز  فرايند و فرانجام، توضيح متون، شيوه: تأثير و تأثرات، ادبيات عمومي: تطبيقي

  .انداز مطالعات تطبيقي در ادبيات تطبيقي و چشم
و  ]همگاني يا جهاني/ [ادبيات عمومي  ةنويسنده به مقايسه و مقابل ،در فصل اول

به اعتقاد او ادبيات . پردازد لّي، و همچنين ادبيات عمومي و هنرهاي زيبا ميادبيات م
شكند  كه ادبيات مليّ كشورها را در خود محدود كرده، در هم مي يهاي عمومي مرزبندي

از  ملّي كشورهاي ديگر است و ن ادبيات ملّي با ادبياتايم برقراري پلياز يك سو،  و
اكي، معماري، اشي، طراحي، حكّبا هنرهاي زيبا مثل نقّسوي ديگر، ادبيات عمومي 

سينما را  ةلازم به ذكر است كه قلمرو گسترد. سازي، و موسيقي در ارتباط است مهمجس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Simon Jeune 
2 Marius-Francois Guyard 
3 Yves Chevrel 
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ها متأثر  از ديگر ادبيات به نوعي در مجموع، هر ادبياتي. فزودين هنرها اه ابايد بنيز 
با آنهاست كه  ي ديگر و گاهي در تضاداست و طرفه اينكه در ارتباط با ادبيات و هنرها

 1هاي هنري رماك اين بخش از نظرات ژون يادآور ديدگاه. كند معنا و مفهوم پيدا مي
  .پردازان مكتب آمريكاست يكي از نظريه

سير تكويني ادبيات تطبيقي، ارتباط ميان نويسندگان بيگانه، و  ةفصل دوم دربار
 يبدون ترديد برخورد و تعاطي افكار به بارور. ي استتصوير ملتّي بيگانه در ادبيات ملّ

هاي ديگر ملل امري پسنديده  انجامد و اقبال و استقبال از انديشه ها مي ر انديشهو تكثّ
). 31(» گردد نوازي ماية سعادت ميزبان مي كه در اين گونه ارتباطات، مهمان چرا«است 

 در معناي ر معناي لغوي و همهم د ــ ژون معتقد است كه اصطلاح ادبيات تطبيقي
پردازد در  المللي مي كه به مطالعه و بررسي روابط ادبي و فكري بين ــاش  اصطلاحي

و نويسندگان اروپايي در اين ايام  يافتتحت تأثير علوم طبيعي ظهور  1830سال  حدود
گشودند » ها ذهن خود را به روي تمام نسيم« ــ كه مصادف با عصر رمانتيك است ــ
شايان . داند گذاران آن مي وي ژان ژاك آمپر و آبل فرانسوا ويلمن را نخستين پايه). 33(

و  2»ادبيات جهان«آلماني اصطلاح  هاست كه گوتة توجه است كه تقريباً در همين سال
  .را مطرح كردند» ادبي ]معبد/ [پانتئون «فرانسوي اصطلاح  3ةادگار كين

رات بين ولاً به مطالعه و بررسي تأثير و تأثّاص«ادبيات تطبيقي  ،به نظر ژون
البته ادبيات تطبيقي در ). 35(» پردازد نويسندگان يا ادبيات ملل متفاوت و نشر آن مي

هاي سياسي و  واقعيت«كنار توجه و اقبال به ادبيات محض و ابعاد زيباشناختي به 
). 38(» دهد علاقه نشان مي نيز ...اجتماعي، جريان افكار، تاريخ عادات و اخلاقيات، و

 پردازد ي دارد و به تدوين فرايندها مينگاهي فرامرزي و فراملّعمومي،  برعكس، ادبيات
المللي مثل يك  نقطة آغاز آن يك نويسنده يا يك كشور نيست، بلكه عنصري ذاتاً بين و

  ).36(» شخصيتي، يك نوع ادبي، يا يك نهضت ادبي است مضمون يا يك گونة
ها و مضامين  مايه هاي شخصيتي؛ درون م در باب موضوعاتي نظير گونهفصل سو

شناختي هاي ادبي و مباحث زيبا ا و جنبشه انواع ادبي؛ تاريخ مكاتب، جريانادبي؛ 
اي يا تاريخي، اجتماعي يا  هاي افسانه در برگيرندة شخصيتهاي شخصيتي  گونه. است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Henry Remak 
2 Weltliterature 
3 Edgar 
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سيع و گسترده و تقريباً نامحدود بسيار وها و مضامين ادبي كه  مايه ؛ دروناستاي  حرفه
ترين حوزة مطالعات ادبيات تطبيقي قرار دارد؛ انواع  ترين و عام مهم در زمرة ند،سته

ادبي كه شامل سه نوع ادبي اصلي يعني ادبيات داستاني، ادبيات نمايشي و شعر و انواع 
هاي ادبي  ها و جنبش انشود؛ تاريخ مكاتب، جري آنان مي ةهاي گسترد و اقسام زيرشاخه

  .است ...پلئياد، پارناس، باروك، روشنگري، رمانتيسم، ناتوراليسم و هايي مانند نيز نمونه
اي ممتاز در ادبيات تطبيقي يعني ماهيت توضيح متون و  فصل چهارم به بررسي شيوه

و  ترها بر روي متون محدود مقايسه ،در اين شيوه. پردازد مي هاهاي تفسير آن قابليت
ن ژون براي اي. شود يك بيت، يك تصوير، يا يك عبارت انجام ميبر روي موجزتر مثلاً 

آلماني ترجمه  1گويي معروف هملت كه توسط ولتر فرانسوي و گيوم شلگل مورد، تك
گيرد كه  او نتيجه مي. كند آورد و با هم مقايسه مي شاهد مثال مي است را به عنوان شده

هاي بسيار ارزشمندي براي تدوين تاريخ تطبيقي ذائقه و  شانهها ن مطالعة دقيق ترجمه«
هايي براي  آورد و همچنين شاخص فراهم ميهاي مختلف  در دوره داني اقوام آداب

  ).94(» بيند هاي مختلف تدارك مي هاي ويژة زبان و قابليت ]مترجم[مطالعة نبوغ 
را به صورت ؤلف دو ايدة مهم مو فصل پنجم درواقع تلخيص فصول پيشين كتاب 

محدود يا فرعي  ةاول اينكه مطالعات ادبي تطبيقي به طور كلي جنب. كند برجسته بيان مي
اي مستقل نيست بلكه ابزاري كمكي و ضروري براي مطالعة  دارد و ادبيات تطبيقي رشته

به سوي  يطبيعبه طور دوم اينكه، مطالعات ادبي تطبيقي ). 120(ادبيات ملّي است 
از اين رو به مدد مطالعات ادبي . رود ميعقايد اخلاقي، اجتماعي، و حتّي سياسي تاريخ 

تطبيقي، ادبيات بيش از آنكه تحقيقي صرفاً زيباشناختي باشد، ركن اصلي تاريخ عظيم 
  ).125(شود  بشري، آداب و رسوم و تمدن انساني تلقي مي

آيد كه اين كتاب  برمي ــ اي كاربردي رساله ــاز زير عنوان اين اثر مختصر و مفيد 
عناصر اصلي يك درسنامه را لحاظ در آن،  درسنامه است و مؤلف كوشيده است تايك 
هاي  از اين رو، او مباني نظري و عملي را تلفيق كرده و در خلال متن شاهد مثال. كند

هاي  شده در حوزه هاي مختلف اروپا و تحقيقات انجام متنوع و متعددي از ادبيات
ضه كرده كه هم بر جذابيت مطالعات ادبي تطبيقي مخصوصاً مكتب فرانسه عرمختلف 
  . كند افزايد و هم به فهم آن كمك مي كتاب مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Guillaume Schlegel 
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منزلة ابزاري كمكي  داند بلكه آن را به اي مستقل نمي ادبيات تطبيقي را رشته ،نويسنده
وان بر غناي ادبي ت ابزاري كه از طريق آن مي. داند ميبراي مطالعه و بررسي ادبيات ملّي 

ژون . و فرهنگي خود افزود و راه را براي مراودات و تعاملات بينافرهنگي هموار كرد
از خلال ادبيات هاي ملّي و براساس مطالعات تطبيقي «كوشد كه  در نهايت مي

» گيري ادبياتي واحد با عنوان ادبيات عمومي يا جهاني را ترسيم كند انداز شكل چشم
به مصاحب و  1827 ژانوية 31او در . گوته است آنِم ازر اين مورد فضل تقدالبته د). 1(

اي معناباخته است، عصر  ادبيات ملّي اكنون واژه: گفت 1معاشرش يوهان پيتر اكرمان
  . فراهم كنند ادبيات جهان در راه است و همگان بايد بكوشند تا مقدمات ظهور آن را

 ــگرفت اين است كه نويسنده جز موارد اندكي توان به اين اثر  ايراد كلي كه مي
پا را  ــ المثل در مبحث ادبيات عمومي و هنرهاي زيبا كه در فصل اول مطرح شده في

ديگر آنكه متأسفانه كتاب فاقد فهرست اعلام و . از مكتب فرانسه فراتر نگذاشته است
  .كتابنامه است

اي بر آن  ده و مقدمة شسته رفتهعرضه كر از كتاب مترجم فارسي ترجمة نسبتاً رواني
يكي اينكه مترجم براي . كوچك گزيري نيست ةاما از ذكر يكي دو نكت. نوشته است

اوژن «را برگزيده است كه چندان مرسوم نيست مثلاً  آنهااسامي انگليسي تلفظ فرانسوي 
چندين آقاعباسي  و حال آنكه بهزاد قادري و يداالله» يوجين اونيل«به جاي ) 57(» اوني

را با اين ضبط به  عزا برازندة الكتراستو  آيد مرد يخين ميجمله  ازاونيل را  نمايشنامة
 ــ »ادبيات تطبيقي از دانته تا اونيل« ــ 80ه ايشان در صفحة تّالب. اند فارسي ترجمه كرده

است » جرج اليوت«به جاي ) 127(» ژرژ اليوت«نمونة ديگر . اند ضبط اشهر را ذكر كرده
ترجمة ابراهيم  آسياب كنار فلوساز جمله   ــ حال آنكه چندين اثر از او با اين نامو 

  .به فارسي منتشر شده است ــ يونسي
شده توجه  ديگر اينكه متأسفانه مترجم به ضبط اشهر عناوين كتُب و آثار ترجمه

اثر ) 85( تئوري ادبياتاثر رنه ولك، ) 87( تاريخ نقد مدرنمثلاً . چنداني نكرده است
 سقوط خانة اوشراثر ويرجينيا وولف و ) 97( گردش با فانوسرنه ولك و آستن وارن، 

تاريخ نقد حال آنكه سعيد ارباب شيراني اثر ولك را با عنوان  .)117(اثر ادگار الن پو 
در هشت مجلد؛ ضياء موحد و پرويز مهاجر اثر رنه ولك و آستن وارن را با  جديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Johann Peter Eckermann 
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و  به سوي فانوس درياييصالح حسيني اثر وولف را با عنوان  ،نظرية ادبياتعنوان 
  .اند به فارسي ترجمه كرده زوال خاندان آشراحمد مير علايي اثر پو را با عنوان 

  
  

  مصطفي حسيني
عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان 

  و دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز
  



 

  يادبيات تطبيقدر مجلة  راهنماي نگارش مقالات
  

  اهداف و گستره
ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  اي علمي مجله ادبيات تطبيقي

هاي  اين مجله در زمينه. شود هاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر مي مطالعات علمي و تقويت پژوهش
هاي غالب ادبي،  ها و مايه ي، مضمونهاي ادبي، انواع ادب روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  رابطة ادبيات با ساير شاخه
شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط  روان

هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعات  نظريه شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

اين مجله در حال حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب . پذيرد تطبيقي مطلب مي
  .شود فارسي منتشر مي

  
  الهراهنماي نگارش مق

  : در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود
 .كلمه باشد 200تا  150بين  چكيدة فارسي مقاله .1
 .كلمه باشد 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2
نويسندگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني / عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده .3

اي جداگانه  هاي ثابت و همراه در صفحه پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن
 .آورده شود

هاي فرعي از سر سطر آغاز  عنوان. مشخص شوند.... 2، 1هاي اصلي مقاله با اعداد  عنوان .4
 .نشان داده شوند...  1.2.1، 2.1، 1.1شوند و سطر مجزايي تشكيل دهند و به صورت 

 .شوند به شرح زير تدوين مي MLAمنابع با پيروي از روش  .5
به شرح ) نويسندگان(نابع مورد استفاده بر اساس ترتيب الفباييِ نام خانوادگي، نام نويسنده م .6

 :زير در پايان مقاله آورده شود
نام و نام خانوادگي مترجم ). حروف مورب(عنوان كتاب . نام خانوادگي نويسنده، نام: كتاب

  .ناشر، تاريخ انتشار: محل نشر. جلد، نوبت چاپ. يا مصحح
عنوان نشريه . نام و نام خانوادگي مترجم» .عنوان مقاله«. نام خانوادگي نويسنده، نام: مجله

  .صفحات): سال انتشار(شمارة نشريه )/ حروف سياه(شمارة دوره ). حروف مورب(
). حروف مورب( ينام نشرية الكترونيك» .عنوان مقاله«. نام خانوادگي، نام: پايگاه اينترنتي

  )روز   نام ماه   سال(تاريخ مراجعه به سايت ). نتشار مقالهسال ا(شمارة دوره 
  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃



 

و  بيايد ها در متن به صورت مورب ها و مجسمه ها، نقاشي ها، نمايشنامه ها، فيلم عنوان كتاب .7
قرار  هاي تحصيلي در گيومه نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه ها، شعرها، داستان عنوان مقاله

 .گيرد
نوشته ) صفحات يانام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه (هاي داخل متن بين كمان  ارجاع .8

در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل ). 36حديدي (شوند، مانند 
هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول نقل. لاتين كلمات در پانوشت همان صفحه بيايد

 .فقط از طرف راست درج شود) متر يك سانتي(از متن با تورفتگي  صورت جدا
پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطلاع نويسندة مسئول خواهد  .9

 .رسيد
شوند و شمارة آنها در هر صفحه  ها و اسامي لاتين و خاص در پانوشت آورده مي يادداشت .10

 .شود از يك شروع مي
 .شود راجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول مقاله درج ميتشكر از افراد و م .11
مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب به . اين مجله در ويرايش مقالات ارسالي آزاد است .12

حق چاپ مجدد مقاله پس از پذيرش در كتاب يا نشرية . نويسندگان است/ عهدة نويسنده
 .بيقي خواهد شدديگري منوط به اجازة كتبي سردبير مجله ادبيات تط

مقالات هر نشريه به رايگان از طريق وبگاه گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در اختيار كليه  .13
دفتر مجله دو نسخه از مجله را براي نويسنده ارسال . پژوهشگران قرار خواهد گرفت

 .نمايد مي
سنده يا نوي. هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد يك از مجله مقاله نبايد در هيچ .14

نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به 
 .جاي ديگر ارسال دارند

  
  چيني و تنظيم و ارسال مقاله نحوة حروف

الخط مجله مطابق آخرين ويراست دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي  رسم .1
 ←شود، گلها  مي ←ميشود : مثال. (اري مقاله رعايت شودنگ فاصله در حروف نيم. است
 )ها گل

 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2
 .سياه 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3
به نشاني پست  Microsoft Wordنگاري شده در برنامة  يك نسخة قابل چاپ از مقاله، حروف .4

پست الكترونيكي به نويسنده اعلام دريافت مقاله از طريق . الكترونيكي مجله فرستاده شود
 .خواهد شد

 
 



14 
Comparative Literature 4:1 (Spring & Summer 2013) 

 Abstracts  
 

 

 

 

Intertextual Adaptation in Mom's Guest: 
A Typical Example of Maximal Approach in Film 

Adaptation 
 

 
Ebrahim Salimiokouchi 
University of Isfahan 
Fatemeh Sokout 
University of Isfahan 

 
 
Film adaptation is considered a controversial topic in  

comparative literature and cinema studies. Dudley Andrew (1945) has 
verified this subject in his various writings and has examined the 
possible relations between literary and cinematographic texts. He has 
also represented different categories about the nature and cause of film 
adaptation. In this paper, we rely on the theories of Dudley Andrew 
for enumerating various categories of film adaptation and we suggest 
a maximal approach for film adaptation which is related to concepts 
like intertextuality. Afterward, we apply this comparative approach to 
the literary and cinematographic texts of Mom's Guestm written by 
Moradi Kermani and directed by Mehrjui. According to Andrew's 
theories, the film adaptation of Mehrjui is based on "intersection" and 
could be considered a kind of intertextual adaptation which engenders 
advantages and acceptable performances. In fact, this successful 
adaptation is the representation of several separate texts. Therefore, 
the director, through expanding and modifying some parts of the 
source text, has been able to enrich the film adaptation version.   

 
Keywords: adaptation, intertextuality, comparative literature, Dudley 
Andrew, Mom's Guest, Moradi Kermani, Mehrjui. 
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Analysis of Metamorphosis and Initiation Rules in 
Shahnama through Illustrations 

 
Mansour Mehrnegar 
Tarbiat Modares University 
Raziyeh Chiti 
Isfahan Art University 
Ebrahim Khodayar 
Tarbiat Modares University 
Asghar Fahimifar 
Tarbiat Modares University 
 

Metamorphosis is one of the important literary elements 
especially in mythological and epic literature. One of these forms is 
initiative metamorphosis which is highlighted differently in 
Shahnama. The story of “King Fereydoon putting his sons on trial” is 
a distinguished example of this kind in which Fereydoon is 
transformed into a dragon. The current paper analyzes this story from 
a comparative literature perspective, i.e. poetic conjunction and 
painting. Illustration of metamorphosis initiation is one of the 
outstanding examples of creative design based on Shahnama. In order 
to analyze the selected figurative content, after focusing on the verbal 
narrative text and the reason why Fereydoon is temporarily 
transformed into a dragon, the paper examines the visual contexts of 
morphological analysis in different schools of painting as well as the 
interference of painters in transferring the verbal context into visual 
ones. This essay deals with the paintings through a trans-semiotic 
approach, and the methodology is based on descriptive-analytic and 
comparative approaches as well as data collected from libraries. The 
result indicates that the metamorphosis in the proposed paintings have 
a trial effect to reach the status of kingship, chivalry, and marriage. 
They are reflected in the theme of dragon-killing as a representation of 
initiation ritual which is illustrated by the symbols of imaginary 
dragon as well as the ritual itself. However, the metamorphosis is 
understood by verbal pre-texts alone. 

 
Keywords: Shahnama, trial, dragon, initiation, metamorphosis, 
comparative literature; Fereydoon 
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A Comparative Study of Characters in the Films of 
Bahman Farmanara and Nouveau Roman 

 
Armita Asghari 
Tehran University 
 

Since 1970, comparative literature which was traditionally 
concerned with the literatures of different languages turned to 
interdisciplinary studies, specially to the analysis of relations between 
literature and the other arts like cinema. In fact, cinema has always 
used story as a base for film but the most important point is the 
common terms like character, time, space, point of view, images 
presented by the two media. The mutual influence of the two arts is 
significant as well. This article tries to explore the similarities of 
characterization in film and the novel and will demonstrate how a 
certain theme appears in written and visual texts regardless of the 
boundaries we usually draw between the two. 
 
Keywords: Comparative literature, cinema, characterization, Farmanara, 
Nouveau Roman. 
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Translation Cannot be the only Variable 
(A Critical Reading of Shafiee Kadkaniʼs With the 

Lamp and the Mirror) 
 

Eissa Aman-Khani 
Golestan University 
 

There are lots of works which have dealt with the 
contemporary Persian literature; however, Shafiee Kadkaniʼs Ba 
Cheraq-o Ayeneh (With the Lamp and the Mirror) is more significant 
due to the reputation of its author and its new hypothesis. In this book, 
the author claims that all the evolutions of Modern Persian poetry 
have been influenced by the translation of European poetry into 
Persian, This work, though it is a scholarly book, can be criticized for 
a few points: lack of coherent relations between its chapters, lack of 
definition of theoretical concepts and contextualization and too much 
emphasis on the role of translation in the emergence of Persian 
modern poetry. More than translation, it was the rejection of 
traditional literary discourse which opened the way for the formation 
of modern Persian poetry. At this stage, translation was a facilitator 
rather than the ultimate factor. 

 
Keywords: Ba Cheraq-o Ayeneh, Shafiee Kadkani, translation, 
discourse, modern Persian poetry. 
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Postcolonial Translations 
 

Susan Bassnett, Warwick University, UK 
Translated by Saleh Hosseini 
Shahid Chamran University 

 

Translation has always played a significant role in literary and 
cultural influences and exchanges among various nations. However, as 
compared with the original, it has been considered inferior, and the 
translator as the the slave of the author. In this paper, Bassnett, having 
defined translation as the transference of texts written in one language 
into another — endevours to show that transtlation, far from being a 
copy of, and thus inferior to the original, is a creative activity and 
plays a crucial role in reclaiming and re-evalutiong a peopleʼs 
language and literature. In conclusion, she emphasizes the fact that 
translation, far from being a marginal activity, is crucial to our 
understanding of the world we inhabit. 

 
Keywords: Translation, Postcolonialism, Calibans, cannibalism and 
translation, cultural translation. 
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Commonalities of Literary Naturalism and Artistic 
Impressionism 

 
Ilmira Dadvar 
University of Tehran 

 
 

The relation of literature with other arts is very old; however, 
comparatists have become interested in interdisciplinary studies 
specially since the last decades of the 20th century. In this article, the 
author has chosen a literary opus and a painting artwork to reveal the 
commonalities between them. For this purpose, there is a discussion 
from the viewpoint of French theorists between a naturalistic novel of 
the19th century, Assommoir by Zola, and a painting of the same time, 
"Women Ironing", by the impressionist artist, Edgar Degas. 

 
keywords: Naturalism, Impressionism, painting, comparative 
literature, interdisciplinarity. 
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New Comparative Literature and Literary 
Adaptation: Williams’s Glass Menagerie and 

Tavakoli’s Here without Me 
 

Azra Ghandeharion  
Ferdowsi University of Mashhad 
Alireza Anushiravani  
Shiraz University 
 

Adaptation studies finds its way as an authorized discipline in 
the realm of comparative literature. This paper scrutinizes Tavakoli’s 
reading of Glass Menagerie in the course of adaptation. Though 
adaptation is a literal reading of an already existing text, it’s a new 
cultural product rather than a byproduct. Through the lens of 
interdisciplinarity, comparative literature and adaptation studies break 
the boundaries of literature and cinema, written and multimedia texts, 
the canons and the popular literature. Thus, not only the text but also 
the context is of great importance. Hence, the adaptation of Glass 
Menagerie (Williams, 1945) as Here without Me (dir. Tavakoli, 2011) 
is not evaluated according to its fidelity to Williams’s text. This paper 
studies Tavakoli’s creative interpretation of Glass Menagerie, adapted 
as a film in Iran of the early 2010s.  
 
Keywords: Comparative Literature, Interdisciplinary Studies, 
Adaptation, New Historicism, Glass Menagerie, Here without  
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believes that this work, in spite of its great achievements by a well-
known scholar such as Shafiee Kadkani, suffers from lack coherence 
between its chapters. Furthermore, he disagrees with the author that all 
changes and innovations in modern Persian poetry are results of being 
by Western poetry. He discusses that the classical Persian poetry had 
to choose a different trend due to the discourses of modern times. He 
concludes that translation was more a facilitator rather than the 
ultimate factor. Armita Asghari 
In “A Comparative Study of Characters in the Films of Bahman 
Farmanara and Nouveau Roman” compares characterization in films 
of Farmanara, a prominent Iranian director, with Nouveau Roman and 
shows how consciously of unconsciously, the Iranian director has 
been influenced by this French genre. Mansour Mehrnegar et al. in 
“Analysis of Metamorphosis and Initiation Rules in Shahnama 
through Illustration” demonstrate how the study of the apinting of 
Ferdowsi’s Shahnama can help us to have a better and deeper 
understanding of this major Persian epic. They believe that 
metamorphosis is one of the important literary elements especially in 
mythological and epic literature. One of these forms is initiative 
metamorphosis which is highlighted differently in Shahnama. The 
story of “King Fereydoon putting his sons on trial” is a distinguished 
example of this kind in which Fereydoon is transformed into a dragon. 
This paper analyzes this story from a comparative literature 
perspective, i.e. poetic conjunction and painting. Illustration of 
metamorphosis initiation is one of the outstanding examples of 
creative design based on Shahnama. Ebrahim Salimikouchi and 
Fatemeh Sokout in “Intertextual Adaptation in Mom's Guest: A 
Typical Example of Maximal Approach in Film Adaptation” study the 
adaptation of another literary work, Mom’s Guest, into a film using 
maximal approach. They benefit from Dudley Andrew’s theories and 
examine the possible relations between literary and cinematographic 
texts. In this paper, the authors rely on the theories of Dudley Andrew 
for enumerating various categories of film adaptation and suggest a 
maximal approach for film adaptation which is related to concepts like 
intertextuality. 
 
Works Cited 
Aristotle. Poetics. S. H. Butcher. Trans.  In The Great Critics. 3rd 
edition. New York: Norton, 1951: 28-62. 
Haines, Elizabeth. “The Sister Arts.” New Thesis. 1:1 (2004): 39-51. 
Horace. Epistle to the Pesos. Trans. S. H. Butcher . In The Great 
Critics. 3rd edition. New York: Norton, 1951:114-129. 
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literature with another or others, and the comparison of 
literature with other spheres of human expression. (3) 

Comparative literature is interested in interdisciplinary studies from 
two perspectives: 1) how a written text is adapted for a visual text, i.e. 
how a writer uses verbal expressions and how an artist used artistic 
tools such as color, line, wood or camera to express the same idea, 2) 
how an abstract concept such as death, freedom, disappointment, and 
love are depicted in literature and other arts. In the first category we 
are dealing with adaptation and in the second category with 
intermedial studies.  While the first category is somehow related to 
influence studies, the second one investigates different ways of 
expressing the same concept in different media. 
Regarding the significance of interdisciplinary studies, this issue of 
our journal has been mainly devoted to the study of the relationship 
between literature and painting and cinema. In “New Comparative 
Literature and Literary Adaptation: Williams’s Glass Menagerie and 
Tavakoli’s Here without Me” Ghandeharion and Anushiravani 
examine the adaptation of Tenessee Williams’s Glass Menagerie to an 
Iranian film directed by Bahram Tavakoli entitled Here without Me. 
Using Linda Hutcheon’s theory of adaptation, they show how a play 
from a different time and place and culture is adapted and 
appropriated in another culture. The authors question the discourse of 
fidelity and show the creativity of the Iranian director in creating a 
new artistic work. In “Commonalities of Literary Naturalism and 
Artistic Impressionism” Dadvar illustrates the thematic similarity 
between a literary work and a painting. She examines Assommoir by 
Zola and a painting, "Women Ironing", by the impressionist artist, 
Edgar Degas. While the novelist uses words, the artist uses lines and 
colors to express the same concept. In “Postcolonial Translations” 
Susan Bassnett, a prominent scholar of Translation Studies, defines 
translation as “an act that involves the transfer of texts written in one 
language into another” and focuses on what cannot be transferred 
across linguistic boundaries. She carefully examines the role of 
language as a medium of power and talks about calibans and 
cannibals. She highlights the in-betweenness of translation as 
“involving a journey between a point of origin and a target 
destination.” She concludes that “postcolonial writers, ranslators, and 
literary critics and theorists are, in different ways consistently 
engaging with translation.” This scholarly article is translated by Saleh 
Hosseini who has alrady translated some other articles by Susan 
Bassnett. In “Translation Cannot be the only Variable” Eissa Aman-
Khani criticizes Shafiee Kadkaniʼs With the Lamp and the Mirror. He
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Many artists have created artistic works based on literary 
works. William Blake (1757-1827) drew some paintings for John 
Milton’s Paradise Lost, and Gutave Doré (1832-1883) for Dante’s 
Commedia. Kamoloddin Behzad (1455-1535) drew some paintings for 
Sa’di’s Bustan and Golistan and Khamse-ye Nizami and Hossein 
Behzad (1894-1968)  drew some miniatures for Ferdowsi’s 
Shahnameh and the poems of Hafiz and Khayyam. Among the literary 
works, Shahnameh has been very popular among other arts such as 
dramatic arts, puppet show, visual arts, Naggali (recitation), painting, 
miniature, music and cinema. Studying the relationship these great 
literary works with other arts not only help us to have a deeper 
understanding of them, but leads to further artistic creations. These 
studies constitute an important area in the interdisciplinary studies of 
comparative literature. 

Generally speaking, interdisciplinary studies examines the 
relationship between several theories and disciplines which cannot be 
understood within the framework of a single discipline. Thus, 
interdisciplinary studies open new horizons to the researcher. Yosuf 
Shaghul and Mohammad Amoozadeh define the nature of 
interdisciplinary studies as follows. 

Once again the scientific society has turned to this traditional 
view that we need a comprehensive understanding of different 
issues. The difference is that in the past we sought such 
comprehensive knowledge among the learned such as Aristotle 
and Avicenna who were well-versed in philosophy, 
mathematics, medicine and psychology but these days we turn 
to a group of specialists whose members are experts in a 
specific area. This is quite natural in an age when the study of 
different phenomena has become very complicated and 
interwoven. (25) 

According to Henry Remak, comparative literature is longer 
limited to the study of literature beyond linguistic and cultural 
boundaries of a country. 

Comparative literature is the study of literature beyond 
the confines on one particular country, and the study of the 
relationship between literature on the one hand and other areas 
of knowledge and belief, such as the arts (e.g., painting, 
sculpture, architecture, music), philosophy, history, the social 
sciences (e.g., politics, economics, sociology), the sciences, 
religion, etc., on the other. In brief, it is the comparison of one 
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Literature 

 
Alireza Anushiravani 
Shiraz University and Academy of Persian Language and Literature 
 

The history of the relation of literature with fine art goes back 
to ancient times. The relation between poetry and painting is a 
prominent example which had a long history in different cultures. It 
was Simonides (died in 469 B.C.) who first referred to this 
relationship, “Painting is mute poetry and poetry is verbal painting.” 
(qtd. in Haines, 40). Horace, the Roman philosopher, has compared 
poetry and painting and believes “Poetry is similar to painting.” (117). 
Plato rejects poetry and painting on the ground that both represent an 
illusionary image of life and nature. He believes that the imitation of 
the poet and the painter from life, unlike what philosophers represent, 
ends only in an illusion which is harmful to the society (Book 7).  
Aristotle, like Plato, believes that both poetry and painting imitate life 
and nature, however; he believes that the artist must choose the ideal 
nature and his representation (3). René Wellek devotes a chapter of his 
book, Theory of Literature,  to “Literature and Other Arts” and 
contends, 

The relationship of literature with th fine arts and music 
are highly various and complex. Sometimes poetry has drawn 
inspiration from works of art may become the themes of 
poetry. That poets have described pieces of sculpture, painting, 
or even music presents no particular theoretical problem. 
Spencer, it has been suggested, drew some of his descriptions 
from tapestries and pageants; the paintings of Claude Lorrain 
and Salvatore Rosa influenced eighteenth-century landscape 
poetry; Keats derived details of his “Ode on a Grecian Urn” 
from a specific picture of Claude Lorrain. (125) 
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